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ᢇ

ᣞᘮه محمدرضا بᗷ مᘍتقد  
  اش برای دل سوزاندن 

  اش فکری برای هم
  و

  اش راᣦ هم
  ᗷا تمام لحظاتم

* 
وᗬژە همᣄم مهدی   هᗷام کردند،  راᣦ ام بودند و هم ᗺاᘍان رساندن این کتاب مشوق ᘍارانم که برای ᗷه ش᠒ کِ  سᘛاس قلᢔᣎ من پᛴش

ᗷ خوانندە و منتقدم بود و سهم ᡧ ᢕᣌن این کتاب داشت هکه اولᗬدر تدو ᢝᣍا ᡧᣃ
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  أصفھان


 ...ᣤ ᡨᣎوس از تهران راە افتادە بود.  سه ساعᗖᖔشد که ات  .ᣞᗬممتد دردل تار ᡨᣎش  حرکᛴدە بودند اما  بᘮتر مسافران خواب
ᣥه چشم من نᗷ سو   آمد.  خواب ᠒ز ᣤ شه حسᛴشت شᛀ مای اسفند را ازᣃ  .کردم  ᣞدە در چادر مشᘮچᘮپ،  ᠒ ᡨᣎشᛀ هᗷ م راᣃ 

ە شدە بودم.  ᜍاە از دور سوسو ᣤ هاᢝᣍ که گه و ᗷه چراغ بودم صندᣠ تکᘮه دادە ᢕᣂزدند خ  ᣤ نو ᣗᘮه محᗷ  اᗷ ارᗷ رفتم این
شد تا  ها انتظار این ام᜛ان ᗷه من دادە ᣃ ᣤانجام و ᛀس از مدت  تر شوق دارم ᘍا دلهرە.  نᣥ داᙏستم که بᛴش  ای تازە.  وظᘮفه
 ᢝᣍشان دهم.  تواناᙏ م راᘍون آمدن از  وقتِ  ها ᢕᣂخانهب، ᣤ" لوزی را که او  پوران گفتᗷ م" خواست تاᘮ یᙫرا ب ᡨᣛᘮم تا رفᗬرو

ᗷه حتم خودش هم از  نگفت که قرار است ᗷا ᘍک رفیق ᗷه شهر دᘍگری بروم.   دوست داشت بپوشم و چادر مشᣃ ᣞ کنم. 
  آن چه در انتظار من بود خᢔᣂ نداشت. 

آرام   .ای چᣞᗬᖁ را ᘻشکᘮل دᣦ" روی تا خانه پوران آرام در گوشم گفت "ᗷا رفیق ᣤ  غروب بود که رفیق بهمن را دᘍدᘍم. 
 ᡧᣎعᘍ" دمᘮدپرسᘍوقت چیه گر ᣥا آرامش جواب داد "نگو هیچ وقت" تو را نᗷ  "نم؟ᚑب.  

ᡧ شهری برد.  اتᗖᖔوس رفیق بهمن مرا ᗷه خᘮاᗷان ناᣅخᣄو، محلِ  ᢕᣌا هم سوار ات  های بᗷ. دە بودᗬᖁط خᘮلᗷ شᛴوس از پᗖᖔ
 ᡨᣍ کت ᡫᣃ  ᢔᣍ  .مᘍشد ᡨᣍ  ا ایرا نᗷ ر خودم بودم᜵از ذهنم گذشت "ا ᣤ ما سفرᘮکردم" پ  .ᣠوس صندᗖᖔکت  های ات ᡫᣃ های

من ᗷا چادر مشᣞ و رفیق بهمن ᗷا کت و شلوار   نفرە بود.  هاᛓش تک تر بودند و ᘍک طرف اتᗖᖔوس صندᣠ بزرگ ما ᘮپ رانیا
ᡧ راە  پُ  ᗷا این دک و  متوسط شᘮᙫه شدە بودᘍم.  ᗷه زن و شوهرهای ᗷازاری᠒ اش  جاافتادە ی ای و قᘮافه مردانه سورمه ᢕᣌر ب᜵ز ا

ᣤ ل ᡨᣂم شکِ  ،کردند  کنᜇ سᛴلᗺ ᣤ ختهᘮشد.  تر برانگ  
روᗬم ᘍا  داᙏستم ما هم ᗷه اصفهان ᣤ کرد "اصفهان" نᣥ جلو᡽ᣍ اتᗖᖔوس مقوا᡽ᣍ بود که مقصد را اعلام ᣤ ی بر شᛴشه 

"چᗬᖁک نᘘاᘍد کنج᜛اوی   ،رفیق قاسم افتادم ی ᘍاد گفته کنم،  سؤالخواستم  ᣤ.  راە پᘮادە خواهᘮم شد از شهرهای ᗬᣞ  ᠒ᣃدر 
ᡧ درᣒ بود که در ᜇار چᣞᗬᖁ از او ᘍاد گرفتم کند."  ᢕᣌاوی هم نکند، .  "این اول᜛سد و کنج ᢠᣂی ن ᡧ ᢕᣂک است که چᗬᖁه نفع چᗷ

ᡧ نخواهد دا ᡨᣌادی برای گفᗬشود، اطلاعات زᚽ ᢕᣂر دستگ᜵س  شت." چون اᛀᣠنزد.   نکردم.  سؤا ᡧᣚرفیق بهمن هم حر  
ᡧ هم ᢕᣌ که  ᠒ᣠوس راە افتاد او در صندᗖᖔه خواب رفت.   اتᗷ نه  کنارمᚑا نفس سᗷ اش ᣤ ᡧ ᢕᣌایᗺ الا وᗷ در همان   رفت.  های منظم

امِ   ش در محᘮط حدس زدم که ᗷاᘍد از رفقای قدᗷ ᣥᘍاشد. ا اول از رفتار مسلط نᜡاەِ  ᡨᣂه رفقای  حس احᗷ تᛞسᙏ 
ᢇ

ᣞشᛴهم
  مسئول در من زندە شد. 

᠑
  اما او آرام خوابᘮدە بود.  ؛ش دᘍدە شود ا ᜇمری  ی و اسلحه برود ش کنار ا᠐  تنگران بودم که مᘘادا ک

قدش خᣢᘮ کوتاە  ᚟ᖁشت و سᘮاە بودند. ش، پُ ا ابروها مثل سᘮᙫل  تابᘮد.  هاᛓش ᣤ اتᗖᖔوس بر گونه های سقفِ  رنگ لامپ نور ᜇم
ᡧ برخورد وقᡨᣎ حالم را پرسᘮد، چشم  داد.  تر ᙏشان ᣤ اش او را کوتاە های پهن ورزش᜛اری اما شانهنبود  ᢕᣌو  در اول ᡧ ᢕᣂهای ت

ᣤ ا خودᗷ ه من دوخته شد که حس کردمᗷ د "این رفیق چقدر جوونه͑" نافذش طوریᗬᖔگ  
 ᣤ" دمᘮه او هم مانند پوران اعتماد کنم ؟"  پوران گفته باتو  از خود پرسᗷ اصفاستنمᗷ ᣢᘮود که این رفیق خ

  چادر را مح᜛م ᗷه دور خود پᘮچᘮدم و در اف᜛ارم غرق شدم. 
ون  ᢕᣂاز فکر پوران بᣥم راحت نبود. رفتم نᘍاز او برا ᢝᣍاو و رفیق "رضا   . جدا،   ᡧᣎعل 

ᢇ
ᣜبودند که مرا از زند ᢝᣍام  تنها رفقا

ᣤ  .عد از  شناختندᗷ زود ᣢᘮی  رضا خ ᢕᣂشدن در درگ ᡧᣛ٨مخ  ᢕᣂگر کشته شدە بود  ١٣٥٥ تᘍف و رفقای د ᡫᣃد اᘮهمراە حم  .
ᡧ تا جاᢝᣍ که هنوز ᣤ وقتِ   داᙏستم که او را دوᗖارە خواهم دᘍد ᘍا نه.  نᣥ  بود.  ماندە ᗷاᡨᣚ براᘍم تنها پوران  ᡨᣌا چشم  رفᗷ ستمᙏتوا

انتظار چه بودم اما او برنگشت و مرا دانم در  دᘍگر برگردد و چشم در چشم شᗬᖔم، نᗷ ᣥار᠒  خواست ᘍک دلم ᣤ دنᘘالش کردم. 
.هاᘍم تنها گذاشت مشغوᗷ ᣠا دل

ᗷ ᡧار که پوران را دᘍدم، آخᗬᖁن روزهای سال ᢕᣌاول،  ᡧᣍی  رفیق قاسم، مسئول سازما ᡨᣂا دخᗷ ار امᗷᗬقرار آمد.  اندام ک ᣃ   
 تر داشت.  تر و استخواᡧᣍ  ای ᗷارᗬک گفت که از این ᛀس او راᗷط من ᗷا سازمان خواهد بود. پوران ᗷ ᣥᜇلندتر از من بود اما جثه
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مثل خودم ᗷلوز و شلوار پوشᘮدە   نداشت.  ᣃ  چادرᗖه  را جلب کرد.  نظرم اولبرق چشمان درشت و سᘮاهش از همان لحظه 
  تا دوتاᢝᣍ شدᘍم پرسᘮد:  تر ᗷاشد.  بزرگرسᘮد از من خᣢᘮ  نᣥ نظر  ᗷه  بود. 

  ᗷگو کجا بᗬᖁم؟"  "خوب͑ 
ᡧ هستم.  ᢕᣌا ماشᗷ س قراضه گفتم کهᝃگواهینامه، فول ᡧ ᡨᣌعد از گرفᗷ لافاصلهᗷ  ــــع دورᗬᣃ ا آنᗷ ᡨᣎدە بودم که وقᗬᖁای خ

ᣤ ᣤ ازᗷ زدم، درش ᣤ م ترمز᜛ر مح᜵ش صندوقکردم، در  شد و اᛞعق ᣤ ه هواᗷ   که مال خودم است. رفت اما خوشحال بودم  
ᗬن را هم ᗷا  ی ᗷخᡫᣓ از هᗬᖂنه ᡧ ᡧᣂمسافران زن  کردن سواربᣤآوردم در.  

  پوران خوشحال شد و گفت: 
ᡧ بᘮا ᣃ قرار اما حواست جمع ᗷاشد که از شاهرضا ᗷالاتر نروی ᢕᣌا ماشᗷ شهᛴس ازآن..."  "همᛀ قرار ᣃ ᡧ ᢕᣌا ماشᗷ ᣤ  .رفتم  

  کᣓ او را خواهد شناخت.   حتما᠍ گفت که در شمال شهر  ᣤ  کرد.  هداᘍت ᣤ جنوب شهر های تنگ و ᗷارᗬک او مرا ᗷه کوچه
ᣤ او حرف ᣤ 

ᢇ
ᣜجمله  کردم.  زد و من رانند ᡧᣐش را  برᛓها ًᢿاص ᣥدم، توجه نᘮ بود.  ش 

ᢇ
ᣜه رانندᗷ های جنوب شهر  کوچه   ام

 نداشتم. 
ᢇ

ᣜدر رانند ᡨᣍتنگ بودند و من هم مهار  ᢔᣍ ی ᡨᣂدخ 
ᢇ

ᣜکوچهحجاب در این   رانند ᣤ الاخرە هم  کرد.  ها جلب توجهᗷ
ᡧ را ᗷفروشم.   روزی آشناᢝᣍ ما را در خᘮاᗷان آذرᗖاᘍجان دᘍد.  ᢕᣌمجبور شدم همان شب ماش  

چᣞᗬᖁ  هاᢝᣍ برای جنگِ  امᢕᣂ پروᗬز پᗬᖔان، "آموزش ی "رد تئوری ᗷقا" نوشته ؛آورد  های چاپ سازمان را براᘍم ᣤ پوران کتاب
ف، "آن ی در شهر" نوشته ᡫᣃد اᘮداند" نوشته حمᗷ دᘍاᗷ ᢔᣍک انقلاᘍ ی چه  ᡧᣍفراها ᢝᣍارە ... صفاᗷ ها  آن ی اما درᣠسؤا 

ᣥآموزش  کرد.  ن" ᣤ را که "ᣞᗬᖁخواندم، شب های جنگ چ ᣥم نᗷجان خواᘮدرجا  برد.  ها از ه ᢝᣍ  :از کتاب نوشته بود
نمایند و ناشناس ᗷمانند، بهᡨᣂ است در حد ام᜛ان  وآمد  رفتکه ᗷه سهولت  "افرادی که ᗷه علᣢ نᘘاᘍد شناخته شوند، برای آن

  ...." آشناᗷ ᢝᣍا اصول ابتداᢝᣍ گᗬᖁم، رنگ مو تغیᢕᣂ فرم سᘮᙫل  تغیᢕᣂ قᘮافه دهند. 
ᣤ ک دلمᗬᖁه جمع چᗷ خواست هرچه زودتر ᗷ پیوندم.  هها  

اش تعᗬᖁف  های جالᢔᣎ از دوران داᙏشجوᢝᣍ  داᙏشᜡاە و اخᘘار آن ᗷداند و خودش داستان درᗖارەتر دوست داشت  پوران بᛴش
ᣤ  :کرد  

، توی تᗬᖁا قهوە صبح اول ᣤ هرروز " ᡧᣎشکدە فᙏرفتم دا ᣤ خوردم.  ای  ᣤ عدᗷ شکدەᙏای   .خودمان ی رفتم داᗬᖁتوی ت
 ᡧᣎف ᣤ شونᙏ را در حال فلوت زدن ᡧᣍسم بود که زᛴᗖᖔک ᡫᣒه نقاᘍ  .داد  ᣤک را  ٩ روی نه انگشت این نوازندە اساᗬᖁکه   چ

ف، محمد  هاشون رو همه گشت و عکس شون ᣤ ساوا᝹ دنᘘال ᡫᣃد اᘮان، حمᗬᖔز پᗬپرو ᢕᣂخش کردە بود، نوشته بودند: امᗺ جا
 ᡨᣚم، اسکندر صاد ᢔᣂᗬپور، احمد ز ᢝᣍمنوچهر بها ،ᣐو نذیری، جواد صلا ᢕᣂرحمت پ ، ᡧᣍاᘮᙬنژاد، صفاری آش  .ᣐاس مفتاᘘع"  

  کردم:    سؤالᗷا علاقه و تعجب 
  ها را نوشته بود؟" "ᣜ آن

ᣥن ᣓک" ᣤ ست اماᙏدا ᣢᘮدن این نام دانم که خᘍه هوای دᗷ ه آن ها مثل منᗷ ها ᣤ چه  رفتند.  جاᗷ از ᣞᘍ  ها معتقد بود که
دوᡧᣍ چه حاᣠ  نᣥ خوان است.  زند اما نوای ارکسᡨᣂ هم شان سازی را ᣤ ها مثل ᘍک ارکسᡨᣂ هسᙬند که هر کدام این انگشت

ᣤ لو، بوی قهوەᗷی داد: این تا ᣤ خشᗺ ط صوتᘘور که از ضᗙا و صدای گرم آشورᗬᖁشد:  ت  
  ن مست و مستانهو من و آ خوان بو خروس

  دور از چومان ᜡᘍانه و بᜡᘮانه
  دامن بوشᘮᗬᖔم شانه ᗷه شانه تا کوە

ᣃ هᗬ ᡧ ᢔᣂر داران سᗬز  
   ᘍه ور خوش ᢔᣍ نᛴشᘮᙬم چشمه
  خاوررو ᗷه 

...  
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ᣤ زند.  هنوز صدای آواز خواندن پوران در گوشم زنگ  ᣥن ᣓر ک᜵ا ᣤ ست فکرᙏاست.  دا ᣠلافاصله   کرد او شماᗷ عدᗷ
ᣤ ᣜار که جد اندر جد آذری است.  شعری ترᜡاد شعر خواندن  خواند انᘍ ᣤ ارەᗖا دوᘍم کرد. "آᘘش منقلᛓنمش هاᚑ؟ب"  

رفیق بهمن ᢔᣍ   زد.  در خᘮاᗷان پرندە پر نᣥ . گذشت ᣤاتᗖᖔوس ᣃعت ᜇم کردە بود و از مᘮان ᣞᘍ از شهرهای کوچک ᣃ راە 
ها ᗷاᘍد ᗷا  گفت چᗬᖁک پوران ᣤ که چشم ᗷاز کند در صندᣠ جاᗷجا شد و ᣃش را از سمᗷ ᡨᣎه سمت دᘍگر برگرداند.  آن

ᘍاشند.  چشم کᗷ گر مراقب اوضاعᘍا چشم دᗷ خوابند وᗷ من کهᣥن ᣤ دم چطورᘮار بود فهمᘮد و هم هشᘮتوان هم خواب


های  ها در دفᣞᘍ ᡨᣂ از استادان داᙏشᜡاە صنعᡨᣎ جزوە برداشته بودم و صبح ᗷعدازظهرها های درᣒ داᙏشᜡاە را  واحد

ᣒدر ᣤ پᘍداشت که شمار  آن  کردم.  اش را تا ᡧᣎه پوران دادە بودم.  ەجا تلفᗷ ه آن اش راᗷ ارᗷ جا زنگ زدە بود.  او هم چند  
من ᗷه دلᘮل راᗷطه ᗷا .  شدند ها تعطᘮل ᣤ تر ᜇلاس ای نصف بᛴش ᗷه بهانه هرروز  بود و داᙏشᜡاە شلᖔغ.  ماە بهشتیارد

ᣤ ᣙشوم.  سازمان سᙏ ᢔᣍاە آفتاᜡشᙏغ در داᖔه    کردم روزهای شلᗷ اض ᡨᣂان در اعᗬᖔشجᙏکروزی داᗬᖁاز چ ᣞᘍ ها،   کشته شدن
ᗷعد هم اعلام کردند که فردا ᜇ ᣃلاس نخواهند  که داᙏشجوی داᙏشᜡاە صنعᡨᣎ بود، در غذاخوری ᘍک دقᘮقه سکوت دادند. 

های شکسته شدە  دو روز ᗷعد که ᜇᣃار برگشتم دᘍدم شᛴشه  ای آوردم تا ᜇᣃار نروم.  ᗷا ش ᘮدن این خᢔᣂ من هم بهانه رفت. 
  جواب داد:   مان جᗬᖁان را پرسᘮدم.  از م ᡫᣓ   اند.  ها همه خاᣠ ز در کᗬᖁدورها ᗺخش و ᜇلاساز روز پᛴش هنو 

ی ᣞᘍ از هم ᜇلاᣒ  "چه خوب شد که دیروز نᘮامدی.  ᢕᣂه دستگᗷ اض ᡨᣂشجوها در اعᙏلاس نرفتند و شعار  داᜇ ᣃ هاشون
ᣤ ندەᜯه زور پراᗷ کرد ᣙارد هم سᜍ "ا همه آزادᘍ ᡧᣍا همه زنداᘍ" ٦ ساعتِ تا   ها هم مقاومت کردند.  آن ه،ن کناش دادند 

  خارج شᗬᖔم".  مᘮتواᙏسᙬ نᣥجا حᛞس بودᘍم و  ᗷعدازظهر این
پᛴش از ظهر بود که پوران تلفن    تواᙏستم روی ᜇار متمرکز شوم.  نᣥ  های م ᡫᣓ بود.  فکرم پᛴش حوادث داᙏشᜡاە و گفته

  کرد: 
" ᡧ الان͑ هرچه هم پول داری همراە بᘮاور͑ ᢕᣌا͑ همᘮب"  

ی خا ها  روزنامهاز لحن صداᛓش فهمᘮدم که موضᖔع جدی است. چند روز قᘘل  ᢕᣂدرگ ᢔᣂدر چند شهر و   های نهخ ᣥᘮت
کشته شدن تعدادی چᗬᖁک را

سم قضᘮه چᛴست.   منᡫᣄᙬ کردە بودند.  ᢠᣂدە بودم تا بᘍشدن من هم  از آن زمان پوران را ند ᡧᣛا زمان مخᘍاز ذهنم گذشت "آ
  رسᘮدە است؟"

 ᡫᣓ اە خارج شدم.  مان بهانه برای مᜡشᙏدان ژاله بود.   ای آوردم و فوری از داᘮک مᘍد نزدᘮان خورشᗷاᘮا پوران خᗷ قرارم  
  داشت و لᘘاسش مرتب نبود. مح᜛م گفت:  ᣃ  چادرᗖهبرعکس همᛴشه پوران 

، آمادە "لو رفته ᡫᣓᚽ ᡧᣛد مخᘍاᗷ ،ای؟" ای  
موعود  ی داᙏستم که لحظه ᗷه این لحظه فکر کردە بودم اما نᣥ ها بود که مدت  ام.  معلوم بود که آمادە  کرد͑  ᣤ سؤاᣠچه 
همان روز  کردم فرصت آخᗬᖁن دᘍدار ᗷا خانوادە را خواهم داشت.  شاᘍد فکر ᣤ  رسد.  ᗷارە فرا ᣤ اᡧᣍ و ᗷه ᘍکها᜵طور ن این

ᜇᣃ ᡧار، خᣢᘮ کوتاە مادرم را دᘍدە بودم و سفارش کردە بود عᣃ ᣆ راە برادرم  ᡨᣌرا از مدرسه بردارم. صبح، وقت رف  
ی نخوردە.    پوران مثل سابق ᣃحال نبود.  ᡧ ᢕᣂل چᘘلو سفارش   گفت که از روز قᗺ ᣠاقاᗷ م و اوᘮه رفتᗬدان فوزᘮدر م ᡧᣍه رستوراᗷ

ی نخوردم.  داد.  ᡧ ᢕᣂازارچه من اشتها نداشتم و جز آب چᗷ هᗷ عدᗷ م تا برای من چادر  طرف آن یᘮدان رفتᘮلوز و شلواری  ،مᗷ
اهن   ᗷه حمام نمرە رفتᘮم تا ᗺای شلوار و چادر را کوتاە کنᘮم.  و  ᘍمو سوزᡧᣍ هم خᗬᖁد نخ ᗷخᗬᖁم.  ᢕᣂپ ᢔᣍ ᙬیآس ᡧᣎ  را که تنم بود در

ون آمدم م و چادر را ᗷه ᣃ انداخت، پوشᘮدم آوردم، ᗷلوز و شلوار را  ᢕᣂاز حمام ب.  
 

ᢇ
ᣜتازە در کتاب زند ᣢکردن چادر حس کردم که فصᣃ اᗷ اس وᘘل ᢕᣂا تغیᗷ  ذیر. امᗺبرگشت نا ᣢآغاز شدە است، فص   ᢝᣍدر جا

ᣤ مᘮمه تقسᘮه دو نᗷ را 
ᢇ

ᣜاتفاقات زند ᡧᣐمه  کنند.  خواندە بودم که برᘮی دو ن   ًᢿامᜇ  .گذاشته بودم که   متفاوت ᢝᣍاᘮه دنᗷ قدم
های ᚽسᘮاری رد  از خᘮاᗷان  ᗷه دنᘘال پوران روان شدم.   تر شوق دارم ᘍا دلهرە.  داᙏستم که بᛴش نᗷ  ᣥازگشت از آن ممکن نبود. 
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اᘍم، ᗷاز پوران تاᣓᜯ دᘍگری  کردم این ᗷار رسᘮدە ᣤ هᗖᖁار که فکر هاᢝᣍ گذشᘮᙬم.  از کوچه چند تاᣓᜯ عوض کردᘍم.   شدᘍم. 
ᣤ ه منطقهᗷ گرفت و ᣤ گرᘍم.  ای دᘮرفت  ᣥا این نᘍ م که واقعا᠍  دانم حال آن روز من خراب بودᘍکرد ᣖ ᡧᣍطولا ᣦرا


رفیق بهمن قᘘل از پᘮادە شدن   ام ماندم.  من در صندᣠ  بروند.  شوᢝᣍ  دستاتᗖᖔوس جلوی رستوراᡧᣍ اᛓستاد تا مسافران ᗷه 

  :ᣃش را نزدᘍک من آورد و آرام گفت
کت ایران پᘮما." ١٠ دᘍگر را ᜍم کردᘍم، قرارمان فردا صبح، ساعت "ا᜵ر اتفاᡨᣚ در راە افتاد و هم ᡫᣃ در اصفهان، جلوی  

" های ایران پᘮما رو راحت ᜍ ᣤاراژ اتᗖᖔوس   نگران من ᗷاشد ᘍک ᗷارە پرسᘮد: "اصفهان رو ᗷلدی؟انᜡار  ᡧᣎدا کᘮپ ᡧᣍتو  
اᣗᘍ برآᘍد، ᛀس  خوب ᣤ  و قᘘل از این که منتظر جواب ᗷاشد از اتᗖᖔوس پᘮادە شد.  ᡫᣃ س هرᛀ د ازᘍاᗷ کᗬᖁست که چᙏدا

ᣤ داᘮد پᘍاᗷ ،لد هم نبودمᗷ ر᜵کردم.  من ا  
ᘍار  کᗷ  انزدەدرᗺ  ᢇᣟه اصفهان سفر کردە بودم.  سالᗷ ه همراە خانوادەᗷ ᣥه  آن زمان هیچ فکر نᗷ کردم که سفر دوم من

 چᗷ ᣞᗬᖁاشد. 
ᢇ

ᣜدن  اصفهان در زندᘍه دᗷ آن زمان"ᣠو  "قاپو عا" ᠒ه حتم آن طرف "جهان نقشᗷ ارᗷ م اما اینᘍها  رفته بود
ᣥم نᘍداᘮشد.  پ   ᢠᣑه ساعت مᗷ ᣦاᜡام انداختم.  ن  ᣤ شانᙏ داد.  دو صبح را   ᢇᣟست سالᛴت بᛞه مناسᗷ ه   این ساعت راᘍام هد

افᡨᣎ "حرفش ᙏشان  طوری هر وقت ᗷه ساعت نᜡاە کᘍ ᡧᣎاد ما ᣤ داد گفته بود "این را ᗷه من ᣤ مادرم وقᡨᣎ آن گرفته بودم. 
ᣤ  .را حس کردە و نگران است ᢝᣍها ᡧ ᢕᣂداد که چ ᣤ دە بودم کهᘮ ند بندِ  شᗬᖔچه هیچ ناف مادر گᗷ اᗷ ᣥاە قطع نᜍ  .شود 

ᡧ قرارم را ᗷا مسئول سازماᡧᣍ اجرا کردم.  ᗷعدازظهر همان ᢕᣌروز اول  ᠒
ᢇ

ᣜی بود که از زند ᡧ ᢕᣂا من ماندە بود  این ساعت تنها چᗷ ᣢᘘق
ᣢت اصᗬᖔو ه ᣤ ادآوریᘍ ه منᗷ کرد.  ام را  

  مان زنگ بزنم.  ز من خواست تا ᗷه خانهروز مخᡧᣛ شدنم پوران ا ᗷه ᘍاد آخᗬᖁن صحبᡨᣎ که ᗷا مادرم داشتم افتادم. 
  ای." تان و ᗷگو که ᗷا ᣄᛀی که دوست داشᗷ ᡨᣎه انᜡلᛴس فرار کردە "تلفن کن خانه

در خانه   دادم.  برای چه ᗷاᘍد آزارش ᣤ  کرد.  این دروغ را مادرم هرگز ᗷاور نᣥ  معنای نᜡاهم را فهمᘮد.   ᗷا تعجب ᗷه او زل زدم. 
ᗷ ᡧار بود که ᗷه  خوᗷ ᢔᣍا مادرم داشت.  ی خانم همساᘍه راᗷطه  روᢝᣍ زنگ زدم.  روᗖه ی ᗷه همساᘍه  تلفن نداشᘮᙬم.  ᢕᣌاول

مندە خواهش کردم مادرم را صدا کند.   زدم.  شان زنگ ᣤ خانه ᡫᣃ ᡧᣎا لحᗷ  دم که حدسᘮاز صدای مادرم فهم  ᡨᣚد اتفاᘍاᗷ زدە
  کردم.  همساᘍه تلفن نᣥ ی دادە ᗷاشد وگرنه ᗷه خانه رخ

  ما هم بᘮان.  ی خانه. ممکنه دررفتممن هم ترسᘮدم،   .دررفتندها، همه  ساوا᝹ رᗬخته توی داᙏشکدە دنᘘال ᗷچه "... مامان
ᣥچند روزی خونه ن ᣤ ᢠᣐ ینمᙫشه.  آم تا ب  ᣤ ارە خودم تماسᗖم..." دو ᢕᣂگ  

ی نگفت.  ᡧ ᢕᣂصورت  چ ᣤ اش را مجسم ᣤ کردم که هم  ᡨᣚرا که رخداند داستان از چه قرار است و هم اتفا ᣥاور نᗷ کند.  دادە  
ᡧ موقعᘮت ᢕᣌا چنᗷ درمᗺ اᗷ 

ᢇ
ᣜو درخانه او در زند ᡧ ᡨᣌچندین شب خانه نرف ᝹مانند از ترس ساوا ᢝᣍشدن  ی ها ᡧᣛاین و آن مخ

ᡧ گوᘍ ᡫᣒک راست ᗷه اتاقم  ᣤ  آشنا بود.  ᡨᣌعد از گذاشᗷ ستمᙏرود دا ᣤمد و خلاصه  ، گوشهᜇ درزهای ، ᡧ ᢕᣂر مᗬهای تخت، ز
ᡧ و نابود کردن نوشته و کتاب جسترا بر  جا  همه ᡨᣌافᘍ ای ᣤ کند.  وجو  

بروم، ازدواج کنم،  ᜇᣃار از ذهنم گذشت "چه آرزوهاᢝᣍ براᘍم داشت" درسم را تمام کنم،   دلم گرفت، گوᡫᣒ را گذاشتم. 
 ᡧبراᛓش نوە بᘮاورم... ᗷعد از دیᘛلم ᢕᣌلاس ماشᜇ ار کردە بود تا درᣅا  ᣓᚲᖔتنᛞلامش  کنم.   نام ثᜇ هᘮد تکᘍاᗷ ᡨᣂاین بود "دخ

دسᙬش تو جᘮب خودش برە" ᗷعد هم ᘻشᗬᖔقم کرد تا هرچه زودتر ᜇاری پᘮدا کنم "زن نᘘاᘍد محتاج مرد ᗷاشه " اما درس 
دار شدن، خانه و اتومبᘮل خᗬᖁدن، روزهای جمعه ᗷا شوهر و  خواندن، شغᣢ نان و آᗷدار پᘮدا کردن، شوهر کردن و ᗷچه

ᡧ و ᗷچه ᡨᣌارک رفᗺ هᗷ ها ᗬاهای من نبودند. ... رو  ᣤ اە کوچولوی قصه منᘮس ᣦاشم که از آب  ی خواستم آن ماᗷ 
ᢇ

ᣞصمد بهرن
ᡧ درگᢕᣂ خواهم  خوار  ماᣦداᙏستم که در این مسᢕᣂ توفاᗷ ᡧᣍه سوی درᗬا ᗷا مᖁغ  ᗷ  ᣤارᗬک گذشت و ᗷه درᗬای پهناور رسᘮد.  ᢕᣂن

فدایᘮان ممکن بود و آن  روز ᗷا مخᡧᣛ شدنم ᗷه روᗬای چندین ᘍاᗷ ᢔᣍه فضاهای ᗷاز تنها در کنار  برای من راە درᗬا و دست شد. 
شدم رسᘮدم: من هم ᘍک چᗬᖁک  فداᣤ ᡽ᣍ ام ᣤ ساله


  رفیق بهمن دوᗖارە در صندᣠ خودش جای گرفت. نᜡاᗷ ᣦه من انداخت و گفت:  مسافران ᗷه اتᗖᖔوس ᗷازگشᙬند. 
ᣥت نᗷخوا" ᣤ اشم" برە؟" "خوشمᗷ دارᘮآد ب  
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ᗷ ᡧه محᣗᘮ نا  شدن در روᗬا و خᘮال را از کودᣜ دوست داشتم اما آن اندن، غرقالبته بᘮدار م ᡨᣌجان سفر و رفᘮشب ه
ᣤ ود.  روشن بود که خواب را از چشممᗖدور ر ᣤ شناختم و خانوادە شدن از تهران، شهری که ᣤ 

ᢇ
ᣜکرد راحت  ام در آن زند

ᡧ روز مخᡧᣛ شدن ᗷه دᘍدن خانوادە نرفته بو   نبود.  ᢕᣌاز نخستᣤ خواهمᗷ توانم  دم اما این حس که درتهران هستم و هر وقت
ᗷ ᡧه اصفهان، شهری که نᣥ  داد.  ᘍک اتᗖᖔوس ᗷه دᘍدᙏشان بروم، ᗷه من آرامش ᣤ سوارشدنᗷا  ᡨᣌو  رف ᡧ ᡽ᣌشناختم نامطم

ᣤ شدنم در خانه  کرد.  نگرانم ᡧᣛا پوران ی درست مثل شب اول مخᗷ ᣞت 
از تارᣞᗬ حᡨᣎ جلوی ᗺاᘍم را هم   برق محله رفته بود.  اش رسᘮدᘍم.  تᣞ ی پوران ᗷه خانهشب شدە بود و هوا تارᗬک که ᗷا 

ᣥالاخرە پوران جلوی دری توقف کرد.  نᗷ .دمᘍاز کرد.    دᗷ را ᡨᣚدی انداخت و در اتاᘮلᜇ ازᗷ ،شد ᢝᣍدی انداخت و وارد راهروᘮلᜇ  
 ᣗᘮاز کرد، بوی هوای چند روز ماندە در محᗷ ون زد. در᚛ستهدر را که ᢕᣂک بود که  قدر  آن ، بوی اتاق آفتاب نخوردە بᗬتار

ᣥینم.  نᙫستم فضای اتاق را بᙏروشن کرد.   توا ᣙپوران شم  ᣥی ن ᡧ ᢕᣂچ ᡧ ᢕᣂعد از روشن کردن شمع نᗷ ᡨᣎدم.  حᘍنان را  ی سفرە  د
  ᘮدە گفت: اتاق جلو کشᘮد و ᗷاز کرد، بوی کᘛک شدᘍدی ᗷلند شد طوری که پوران صورᘻش را کنار کش ی از گوشه

ᡧ همه نونا کᘛک زدند نجا یادو روز ᗷه " ᢕᣌ͑نیومدم، بب  
ە ماند، فکرش جای دᘍگر بود.  ᢕᣂه سفرە خᗷ ᡨᣍک شدە بودم، هر آن کنم.   سؤالجرات نکردم   مدᗬᖁگر چᘍچه لازم  من د

ᣤ ه منᗷ دانمᗷ ست و کناری گذاشت:   گفتند.  بودᚽ ارەᗖسفرە را دو  
ە که  "خوب͑  ᡨᣂم."حالا که برق رفته بهᘮخوابᗷ ما هم زودتر  

ᣤ  .دᘮان در دهانم نچرخᗖم "شمع را خاموش نکن" اما زᗬᖔگᗷ خواستم  
ᣥبود.  ن ᡨᣎاس  دانم چه ساعᘘا همان لᗷ ش انداخت.  پورانᚲد و چادر را روᘮدراز کش ᡧ ᢕᣌه تن داشت بر زمᗷ که ᢝᣍنه   ها

 .ᣞشᘻ بود نه ᢝᣍا᜛بود.  مت ᝹ناᙫاس هوا گرم و چسᘘدە  لᘮᙫه تنم چسᗷ بودند. ها  ᣤ ه  دلمᗷ از داشتمᘮاورم، نᘮخواست درشان ب
ها حداᡵᣂᜯ لحاف ᘍا پتوᢝᣍ برای گرم شدن  داᙏستم که چᗬᖁک ᣤ  تᗬᖁن حرکᡨᣎ وحشت داشتم.  بروم اما از کوچک شوᢝᣍ  دست

ᣤ اری در خانه شب  اندازند.  روی خودᘮسᚽ عادت کنم.  ی های 
ᢇ

ᣜه این شیوە زندᗷ دە بودم تاᘮخواب ᡧ ᢕᣌاما حالا   خودمان بر زم
  در واقعᘮت طور دᘍگری بود. 

  تارᣞᗬ، محᘮط ناآشنا، فردای ناروشن.  بᙫندم.  ها را تواᙏستم آن کردم، نᣥ هرᜇار ᣤ  دراز کشᘮدم اما چشمانم ᗷاز بودند. 
ᣤ ه درون خودᗷ مرا ᣦشب چون چا ᣦاᘮد و  سᘮکشᣤ بود  "کجا آمدە بودم؟"   .ترساند ᢝᣍاᗬرو ᡧ ᢕᣂل از آمدن همه چᘘتا ق، 

ᗷ ᡧه چᗬᖁک ᡨᣌگرفته بودم؟ "پیوس ᡨᣎم درسᘮا تصمᘍهای قهرمان" آ  ᣥکه ن ᡧᣍا کساᗷ ᡧ ᡨᣌفردا چه در  شناختم.  ترک خانوادە، رف
تواᙏستم هر لحظه که  ᣤ م؟ تواᙏستم هر لحظه ᗷا خطر مواجه شو  ᣤ  زدم؟ جا نᣥ آمدم؟  از ᛀس آن بر ᣤ انتظارم بود؟ 

  لازم شد، خود را ᗷکشم تا زندە ᗷه دست دشمن نᘮفتم؟"
ᣤ  .ستᛴار نᜇ در ᡨᣎستم که برگشᙏدا  ᣥخواستم برگردم.  ن ᣤ دارᘮاش پوران بᜇ ᣤ حرف ᣥᜇ ا منᗷ اش حالم را  ماند وᜇ ،زد

ᣤ ᣤ اش احساسم راᜇ ،دᘮد.  پرسᘮفهم   ᣤ ذیرترᗺ م تحملᘍاش این لحظه را براᜇ کرد.  
ا چاتᛴب و آیری یول یوخدور، بوᡧᣍ بᘮل ᣜ، صاᗷاح بᗬᖔون نن ᘍاخشᘮدیر" ᢕᣂا سنه آخᘮدن ،ᣜ هر زمان بو فکرە دوشدون"  

ی را ᣤ ی جانم، مادر مادرم هر وقت غصه این جمله را خانم ᡧ ᢕᣂچ ᣤ بودم ᡧ ᢕᣌدە و غمگᣄا افᘍ ی خانه گفت.  خوردم 
ᡧ  خانم ᢕᣌایᗺ ان ما بود.  جانم دو کوچهᗷاᘮه آن  تر از خᗷ عد از مدرسه اغلبᗷ ᣤ ی برای خوردن در  رفتم.  جا ᡧ ᢕᣂشه چᛴهم

دم.  هاᛓش را دوست داشتم و ᗷه خاطر ᣤ تر نکته گوᢝᣍ  شد اما از همه بᛴش ش پᘮدا ᣤا ᚽساط ᢠᣂس  ᣤ دوارᘮد امᘍاᗷ بودم که  حالا
  بهᡨᣂ از امروز ᚽشود. چه او گفته است درست ᗷاشد و فردا  آن

ᣤ ف نقل ᡫᣃد اᘮاز حم  ᠒
ᢇ

ᣜشد از زند ᡧᣛمخ ᡨᣎک وقᗬᖁا گذشته و علائق  شد "چᣤ ش جدا  ᣥزخ ᢝᣍشود، محل این جدا
ᣤ ᡨᣚاᗷ فه  ماند.  عمیقᘮگردد."  ی وظ ᡧ ᢕᣌاری دهد و نگذارد زخم چرکᘍ ک راᗬᖁام این زخم چᘮاما  مسئول است که در الت

مسئول من خوابᘮدە بود
 
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 نیماٰ  رفیقٰ 
اش را ᘍاد  ای برد که ᘍعᡧᣎ نᘘاᘍد ᙏشاᗷ  ᡧᣍه خانه ᚽسته چشمرفیق بهمن مرا  پᛴش از طلᖔع آفتاب ᗷه اصفهان رسᘮدᘍم. 

ᣤ  .نان خانه هم   گرفتمᜯا ساᗷسته چشمᚽ د آ نᘍاᘘن ᡧᣎعᘍ بودم ᣤ ا آن ها راᗷ دم وᘍد ᣤ جا  قرار بود چند روزی آن  زدم.  ها حرف
  جا منتقل گردم.  تᣥᘮ تازە آمادە شود و ᗷه آن ی ᗷمانم تا خانه موقتا᠍ 

ان کردم.  خواᢔᣍ  روز و شب اول خوابᘮدم و ᢔᣍ  تمامِ  ᢔᣂم را جᘍها  ᡧᣍل در آن  تنها نگرا᜛ه همان شᗷ ᡧᣍام این بود که مدت طولا
وع کنم.  خواست ᣤدلم   خانه ᗷمانم.  ᡫᣃ ار راᜇ م خودم بروم وᘮه تᗷ تا هرچه زودتر  
  قرار "رفیق نᘮما" رفتᘮم.  روز سوم ᗷا رفیق بهمن ᠒ᣃ غروب 

 تواᙏستم صورᘻش را خوب بᙫینم.  در تارᣞᗬ نᣥ  تلفن رفیق منتظر ما بود.  کیوسکِ   خᘮاᗷان ᜇمال اسماعᘮل، نزدᘍکِ 
اما  هاᢝᣍ پهن، نه چاق بود نه لاغر. ᣃش را ᗷه علامت سلام ت᜛ان داد و ᗷا بهمن مشغول صحᘘت شد  داشت ᗷا شانه یقدᗷلند

ᣥاە نᜡه او هم نᗷ  .داشت ᡧ ᢕᣌه زمᗷ کرد و چشم  ᣤ آمد. از ذهنم گذشت "این رفیق ᡨᣎه نظرم خجالᗷ ی خواد در خانه  ᠒ᣥᘮت 
  جدᘍد نقش شوهر مرا ᗷازی کند؟͑"

ک  ت᠒ᣥᘮ  ی ای راە افتادᘍم که قرار بود خانه خانه او ᗷه طرفِ  وگوی آن دو، من و رفیق نᘮما ᗷا موتورᗷ  ᠒عد از ᗺاᘍان گفت ᡨᣂمش
کنند اما تا آن زمان براᘍم پᛴش نᘮامدە  آن در شهر استفادە ᣤ مانور᠒  ها از موتور ᗷه جهت قدرتِ  داᙏستم که چᗬᖁک ᣤ  ما ᗷاشد. 

 های تنگ رسᘮدᘍم.  های پهن ᗷه کوچه از خᘮاᗷان رفیق نᘮما ᜍازی داد و موتور از جا کندە شد.   ها شوم.  بود سوار ᣞᘍ از آن
تنگ بودند، جوی آᢔᣍ هم  ها کرد. کوچه پᘮچᘮد و ᗷا جلو آمدن هر عابری ترمز ᣤ دᘍگر ᣤ سمᗷ ᡨᣎه سمتِ موتور ᗷا ᣃعت از 

ᗷ ᡧار بود که در هر کوچه ها ᣤ از مᘮان آن ᢕᣌای جوی  گذشت. اول ᢔᣍپرآ ᣤ  .دمᘍدن موتور   دᘍا دᗷ چهᗷ هزن وᗷ عتᣃ  ِراە ᣃ از 
ᣤ ما کنار ᣤ گر جویᘍه سوی دᗷ ᡽ᣍدند.  رفتند و از سوᗬᖁا   پᗷ ه این بود کهᗷ تمام حواسمᘍکدست ᣤ ادᗷ م  چادرم را که ᢕᣂگᗷ برد

د، از مردم سᘘقت رانَ  ها ᣤ این جوی ی در تعجب بودم که نᘮما چطور بر لᘘه  و ᗷا دست دᘍگر نᘮما را تا از موتور پرتاب ᙏشوم. 
ᣤ  د و ᢕᣂا لهجه ضمن درگᗷ دی وᣄᙏا خوᗷ ی ᣤ ه منᗷ هم ᡨᣍحاᘮدهد:  مشهدی توض  

 ͑ ᡧᣍمودو"  ᣥدون موتور هیچ جا نᗷ ش  شه رفت.  تو اصفهانᛴب ᣢᘮگه موتور سوار  توی این شهر مردم خᘍتر از جاهای د
ᣤ ᣤ ا موتور همᗷ ،شن ᣤ م کرد، همᜍ ب شه ردᘮل کرد که تعق ᡨᣂشه کن ᣤ ا نه.  اتᘍ کنند"  

که  مثل این ترسد از موتور پرت شود.  که ᣤای   در مقاᗷل دخᗷ ᡨᣂچه ᗖᣄᛀچهشᘮطنᡨᣎ در لحن صداᛓش بود، شᘮطنت ᘍک 
ᗷا خود گفتم "ᘍک ᗷه هیچ  کردم این رفیق خجالᡨᣎ است از شᘮطنت او گیج شدە بودم.  من که فکر ᣤ  مرا فهمᘮدە بود.  حالِ 

جوی  تنها صدای آبِ   کوچه تارᗬک بود و خلوت.    ای توقف کرد.  هن جلوی خانهای پَ  ᣃانجام در کوچه.  ᗷه نفع شما رفیق"
 خانه از کف کوچه ᗷالاتر بود.   رفیق ᜇلᘮد انداخت و در چوᢔᣍ را ᗷاز کرد.  رسᘮد.  خانه روان بود ᗷه گوش ᣤ پهᡧᣎ که جلوᙏ  ᠒سᙫتا᠍ 

د.  ᢔᣂه راهرو بᗷ مکش کردم تا موتور راᜇ  ᣤ ماᣃ ک بود و بوی نا وᗬد برق را زد و از راهرو وارد اتاق دَ  داد.  خانه تارᘮلᜇ ِدر  م
ᘍ ᡧا کف  دورتادور هم روی ᚽشقاب، قاᗷلمه، رختخواب، سا᝹ که نᜡا  شدᘍم.  ᢕᣌە  ها  طاقچهاتاق بر زم ᢕᣂدە شدە بودند خᘮچ

ᡧ را خواند:   اتاق فضای خانه مجردی را داشت.   ماند.  ᢕᣌاهم همᜡما از نᘮن  
ᣥس "نᙏد بو ت دوᘍاᗷ ᢝᣍارهاᜇ بگذاشتم    کنم. و م چهᘮቯ ᢝᣍ مᘮش کنᙬاهم درسᗷ"   

ی آᢔᣍ روᚲش   الدین وسطِ ءِ علا  آد." ᗷا ᣃعت ᗷخاری᠒  از تهران ᣤ یزود ᗷهها گفتم که زنم  مساᘍهه ᡨᣂاتاق را روشن کرد، ک
  اتاق هنوز ᣃد بود.   راە خᗬᖁدە بودᘍم، اشتهاᘍم را ᗷاز کرد.  ای که ᠒ᣃ  بوی نان تافتون تازە  گذاشت و سفرە را کنارش پهن کرد. 

ᜍل ᣃخ و   ، قوری و ᚽشقاب ᗷا نقش᠒ فرم خوشهای ᜇمر ᗷارᗬک  اناست᜛ چادر را دور خود پᘮچᘮدم و کنار ᗷخاری ᙏشستم. 
وقᡨᣎ نᘮما هم کنار ᗷخاری ᣃ سفرە ᙏشست، تواᙏستم   نان ᗷا رنگ آᢔᣍ روشن، ᗷا سلᘮقه انتخاب شدە بودند.  ی سفرە

ە  صورᘻش را بهᡨᣂ بᙫینم.  ᢕᣂپوست ت ᣤ شانᙏ داد که از منطقه اش ᣤ د.  ای پرآفتابᘍل داشت.   آᘮᙫس ᢔᣍ درشت و ᡨᣍصور 
کردم   اما حس ᣤ ،دانم چرا  نᣥ  داد.  های سفᘮد و مرتᛞش را ᙏشان ᣤ هر لᘘخندی دندان  موهای صافش بر پᛴشاᡧᣍ رᗬخته بود. 

ᗬن چاᢝᣍ را دم ᣤ که درحاᣠ  خندد.  های اوست که ᣤ لᘘاᙏش این چشم یجا ᗷهکه  ᢕᣂا لهجه شᗷ ،ش گفت: ا کرد  
 ͑ ᡧᣍتنهاست.  "مودو ᡧᣍز ᢕᣂم.  حتما᠍  صاحب خونه پᗬᖁش بᙏدᘍه دᗷ دᘍاᗷ   ش گفتم کهᚽش مادرش  مادرزنمᛴضه و زنم پᗬᖁم

ها  ها هم خᣢᘮ فضولن، پᛴش آن همساᘍه ،اومدم گفتم که توی اصفهان ᜇار گرفتم و زودتر ᗷاᘍد ᣤ   موندە تا حالش بهᚽ ᡨᣂشه. 
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رفت و اومدها را زᗬر نظر  ی ᗺاد و همه را ᣤ  پردە پنجرە، در خونهروᢝᣍ که از ᛀشت  ᗷخصوص این روᗖه  هم حتما ᗷاᘍد بری. 
  ..." دارە

ᣤ ما تند و تند توضیحᘮداد.  ن   ᣤ ارم.  کوششᘛسᚽ ه خاطرᗷ ات راᘮᗬᖂکردم همه ج  ᣠکه درحا ᣤ انم را از چای پر᜛کرد،   است
  گفت: 

 ᡨᣎسᛓاᘘگه نᘍخورم رفیق͑"و شام و ناهار ب وتنها  تک"خوشحالم که د  
ᣥاورم نᗷ ی از احساسᣄᛀ ᣞᗬᖁط چᗷش حرف بزند. ا شد که در روا  ᣤ  عواطف و احساسات ᣞᗬᖁچ 

ᢇ
ᣜستم که در زندᙏدا

ᣥان نᗖه زᗷ  .آمدند  ᣤ که احساسم ᢝᣍکردە بودم هر جا ᣙشدنم س ᡧᣛاش   حرف بزند خاموش خواست من هم از زمان مخ
  آد"  اما خوشم آمدە بود.  ها خوشم نᣥ عᡧᣎ "من از این حرفᘍ  حالᡨᣎ جدی گرفتم.   در جواب نᘮما حرᡧᣚ نزدم.   کنم. 

وᗷ ᡧᣍه راهروᢝᣍ  در᠒   خانه را بᙫینم.  دوروᗖر تواᙏستم  در روشناᢝᣍ صبح بهᣤ ᡨᣂ  صبح روز ᗷعد که بᘮدار شدم، نᘮما بᘮدار بود.  ᢕᣂب
ᣤ ازᗷ شد.  تنگ   ᠒ارک شدە بود.  موتورᗺ راهرو ᡧ ᢕᣌما در همᘮله  سمت راست راهرو اول راە  نᗺشتᛀ امᗷ  عد دو اتاقᗷ بود و

خانه  جا شام خوردە و خوابᘮدە بودᘍم.  ، که ما شب قᘘل آنتودرتو  ᡧ ᢠᣂله  ای کوچک بود.  سمت چپ توالت و آشᗺ اᗷ ای  راهرو
ᣤ اطᘮه حᗷ  .دᘮاط هم دو اتاق تودرتو قرار داشت.   رسᘮگر حᘍاز آب.  طرف د ᣠاط بود اما خاᘮوسط ح ᣞاثری   حوض کوچ

ᘮل و گᜍ دِ  ی همه  اە در خانه نبود. ازᘮو سف ᢠᣑهمات بودند  دیوارها گᗷ  اە شدە بود.  جزᘮخانه که از دودە س ᡧ ᢠᣂدیوارهای آش  
 رَ 

َ
خانه بود و دو طاقچه که روی آنف ᡧ ᢠᣂک در آشᗬارᗷ ᣟ  ،ازᘮعدس، مقداری پ ᡨᣎᜯاᗺ سهاᛴیزم ب ᡧᣎ ت وᗬ ᢔᣂنمک و چند عدد ک ،

ᣤ دەᘍدە است.  معلوم بود که مدت  شدند.  شمع دᘮو روی این خانه نکش ᣃ هᗷ ᡨᣎدس ᣓاە  هاست کᜡهر جای خانه را ن
ᣤ  .خرمᗷ دᘍاᗷ بودم که ᣢᘍه فکر وساᗷ ه این خانه   کردمᗷ م گرفتم   شدە بودم.  مند  علاقهچقدر زودᘮحانه تصمᘘش از صᛴپ

᜵گفت: "رفیق͑ ا ᡨᣎخجال ᣥᜇ ا لحنᗷ .ما مخالفت کردᘮدن نان بروم اما نᗬᖁون همه فکر  ر خودم برای خ ᢕᣂافه بری بᘮا این قᗷ
ᣤ  ".افه کنند خواهرم اومدە نه زنمᘮادم افتاد که قᘍ اهت دارد که در خانه تازەᘘی ش ᡨᣂه همان دخᗷ پوران بود.  ی ام هنوز  
ᡧ زᗬر ابرو   گرفتم.  ᣤ خود  ᗷهپوران بودم و حالا ᗷاᘍد قᘮافه زᡧᣍ شوهردار را  ی ساله ١٦ خواهر᠒ جا در نقش᠒  آن ᡨᣌار برداشᜇ ᡧ ᢕᣌاول

در   دادم.  ام را تغیᣤ ᢕᣂ  ند ᗷاᘍد قᘮافهیها مرا بᙫ که همساᘍه  نیازا شᛴپ  شناختم.  اما در اصفهان جاᢝᣍ را برای این ᜇار نᣥ  بود. 
این فکرها بودم که نᘮما ساᣝ پᛴش ᗺاᘍم گذاشت

." ها هم ᣤ از این ᡧᣎاستفادە ک ᡧᣍتو  
اهن، ᗷلوز.   های زنانه.  لᘘاس  انداختم. ᗷه محتᗬᖔات سا᝹ نᜡاە  ᢕᣂل که در اصفهان بودم   دامن، پᘘادم افتاد از چند روز قᘍ

ᗷ ᡧه حمام را نداشته ᡨᣌان رف᜛که رد   ام.  ام ᢝᣍاز زن ها ᣞᘍ کوچه شدم. از ᣦسته و راᚽ برای حمام ᣝــــع ساᗬᣃ سᛀᣤ  اغ  شدᣃ
  دادە پرسᘮدم:  چراتᗷعد ᗷه خود   دست ᙏشانم داد.  ی حمام نمرە را گرفتم که ᗷا اشارە

 ᣤ که صورت بند ᣤ  خانمِ "این 
ᢇ

ᣜکنه؟" اندازە کجا زند  
  ᗷا تعجب نᜡاᣦ کرد و گفت: 

ᣤ قه خانم راᘍ؟ خونه "صد
ᢇ

ᣜ  ستم کهᛴن ᡧ ᡽ᣌاست اما مطم ᢝᣍشت نانواᛀ اشه." الآناشᗷ دارᘮب  
که چرا صبح ᗷه این زودی برای  رای توضیح آنگشتم ب ᣤ یا کنندە قانعدر راە خانه صدᘍقه خانم در ذهنم دنᘘال دلاᘍل 

ᡧ زᗬر ابرو آمدە ᡨᣌام.  برداش  
  آمدم" سوی حᘮاط گفت: "کᘮه؟  صداᢝᣍ از آن  زدم.  اطᗷᘮااحتدر خانه را 

  نفس عمᡨᣛᘮ کشᘮدە گفتم:  آلود در را ᗷاز کرد.  خانᣥ کوتاە قد، گرد و تᘛل ᗷا صورᡨᣍ خواب
دارᗬن، ᗷاᘍد  اندازᗬد، ابرو بر ᣤ خدا منو ᗷکشه، بᘮدارتون که نکردم، بᘘخشᘮد. روم سᘮاە. گفتند شما صورت بند ᣤ  "ای وای͑ 

ᡧ حالا توی  شه.  تا ᘍه ساعت دᘍگه پᘮداش ᣤ  که شوهرم از سفر بᘮاد زᗬر ابروهامو بردارم.  تا قᘘل از این ᢕᣌه خدا تا همᗷ
 ر ، حالا ا᜵ەگرد ᣤ اسم نبود که شوهرم ᗷعد از سه ماە امروز از شهرستون برحو   بᘮمارستان کنار تخت مادرم ᙏشسته بودم. 

ᘍ ...ارە رە ᣃم هوو ᣤ ممکنه دوᗖارە برگردە شهرستون، ᗷه خدا ᣤ اصᢿً   بᘮاد و منو ᗷا این ᣃ و قᘮافه بᙫینه، وحشت ᣤ کنه. 
  شدند.  الᘘداهه در ذهن و زᗖانم جاری ᡧᣚ ᣤ  ها  جمله  ام.  در صداᘍم هم درخواست بود و هم توصᘮف وضع ᗷد و نگران کنندە

ᗷاز شدە بودند، مرا ᗷه حᘮاط برد و  ᜇامᣃ ًᢿانجام ᗷا چشماᡧᣍ که حالا    دادم.  ᗷه صدᘍقه خانم بᘮچارە را نᣥ کردن فکرفرصت 
  ᗷا دست اتاᡨᣚ را ᙏشان داد: 
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ی اوᣠ صᣑᘘ نداشᘮᙬم." ᡨᣂتا حالا مش"  
ᜡا دقت صورتم را نᗷ ،ه چشم گذاشتᗷ ᣞار عینᗷ م را چندᣃ .م انداختᘍه ابروهاᗷ طرف آنو  طرف نیااە کرد و نظری 

  چرخاند و پرسᘮد: 
؟"چ" ᡨᣎو صورتت رو بند ننداخᣃ ند وقته  
"ᣤ ᣦسه ما ᣤ ،گه از دستم در رفتهᘍد هم چهار ماە، دᘍد͑  شه، شاᘮش بودم،   دونᙬض شد همش کنار تخᗬᖁمادرم که م

ᡧ   تمام این مدت که شوهرم نبود ᗺامو توی خونه ᢕᣌگᗷ رسند، شما ᣥه داد مادرشون نᗷ خودم نذاشتم، برادرام که ... ᣤ  رسند؟ 
ᡧ بندی که ᗷه صورتم خورد  ᢕᣌا اولᗷ "...ضهᗬᖁچارم این طور مᘮمادر ب ᡨᣎوق ، ᢠᣐ مونم خونه کهᗷ ،چه ندارمᗷ چنان  من هم که

ی نماندە بود فᗬᖁاد بزنم.   گرگرفتم ᡧ ᢕᣂکه چ  ᣥستم که  نᙏبنددا  ᡧ ᡨᣌاست.  انداخ ᝹جلو خود را گرفتم تا  تا این حد دردنا
. ای ناᜯس،  گفت ᣤای بود نᜡاᗷ ᣦه من انداخت. انᜡار  صدᘍقه خانم که آدم ᗷاتجᗖᖁه  هاᘍم ᣃازᗬر ᙏشوند.  اشک ᡨᣍخر خود"

ᣤ ارە که صورتت رو بندᗷ ᡧ ᢕᣌاندازی." اول  
  هاᘍم جمع شدە بود گفتم:  در حاᣠ که اشک تو چشم
  آد." ، ᗷازم اش᜛م درᣤاندازم ᣤ"هر ᗷار که صورتم را بند 

  کرد.  اش را روی صورتم خاᣤ ᣠ صبح زود بᘮدار کردن دᣠ دقشاᘍد داشت  هاᘍم توجᣧ نداشت.  اما او ᗷه حرف
ᣢ، زᗬر ابرو مُّ گفتند "چقدر ا᠑  های داᙏشکدە افتادم که ᘍ ᣤاد ᗷچه  بنداندازی که تمام شد ابروهاᘍم را هم صاف و صوف کرد. 

نکنه گذاشᡨᣎ واسه شب عروᣒ͑؟  تو بردار͑ 
ی که در آن دᘍدم صورᡨᣍ بود قرمز مثل لبو.  ᡧ ᢕᣂقه خانم آینه را دستم داد تنها چᘍصد ᡨᣎرا که    وق ᣠعت پوᣃ اᗷ گفته بود

پᛴش از بᘮدار   وقت چنداᡧᣍ نداشتم.  ᗷا انعاᣤ کف دسᙬش گذاشتم تا در درسᡨᣎ داستانم شک نکند و راᣦ حمام شدم. 
   گشتم.  ها ᗷاᘍد ᗷه خانه برᣤ شدن همساᘍه

  ᘮاط رفتم. ᗷه ح  کنج᜛او بودم تا خود را در آینه بᙫینم اما در خانه آیᚑنه قدی نداشᘮᙬم.    در راە ᗷازگشت نان تازە خᗬᖁدم. 
ᣤ مکᜇ ینم.  نور آفتابᙫشه قدی پنجرە اتاق خود را بᛴر ابروهای برداشته شدە   کرد تا در شᗬا صورت بندانداخته، زᗷ و

اهن خᣢᘮ تغیᢕᣂ کردە بودم  ᢕᣂافهساله پᘮی از ق  ᡨᣂافه ساله ١٦ دخᘮه قᗷ از کردن کِ   تازە عروس درآمدە بودم.  یᗷ اᗷ مᘍش، موها
  گفت "نᗷ ᣥافت ᣤ ها را ᘍ ᣤاد حرف مادرم افتادم که هر وقت آن رسᘮدند.  ᣤرا رها کردم. تا ᜇمرم 

ᢇ
ᣞد چه رنᘮه  شه فهمᘍ ،اند

ᣤ توی نور برق ،ᣖلوᗷ و ᢝᣍی میون خرما ᡧ ᢕᣂزنند." چ  
ᣤ م گرفته بودم که آن حالا هم در آفتاب برقᘮار تصمᗷ ه سازمان چندᗷ ᡧ ᡨᣌس از پیوسᛀ .ها را کوتاە کنم.  اما پوران  زدند

 " نᘮما ᗷا شᘮطنت نᜡاە  بود که ᗷا این چشم ᗷه خودم نᜡاە نکردە بودم.  ها  مدتمخالف بود "مᘘادا موهات رو کوتاە کᡧᣎ ا͑
ی ᗷه من کرد و رفت، معᡧᣎ  رضاᘍت ᡧ ᢕᣂاش این بود که "حالا شدی زن این خونه آم  
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ی تیمی خانھ
خانه  لᘍوساو  مᗬنداز ᚑبجوان جا  یوشوهر  زن عنوان ᗷهخودمان را  ،تا در محل نᘮما گفت که ما چند روزی وقت دارᗬم

ᣤ ه ماᗷ ᣤعد رفیق سوᗷ ،مᘮل کنᘮم᜛را ت ᣥᘮپیوست و برنامه ت ᣤ وع ᡫᣃ مᘮعدی تᗷ شد.  های  
  عادی بᘮاᘍد. چᘮدᘍم که خانه ᗷه نظر  ها را طوری ᣤ شدᘍم و آ ن ᜇ ᣤار  ᗷه دستتر ᗷاᘍد برای تهᘮه وساᘍل خانه  هرچه ᗬᣃــــع

ᣤ  اب وᘘستم که رفقا برای اسᙏوساداᘍم لᜇ مᘮت ᣤ نه راᗬᖂن هᗬᖁی، هرلحظهپردازند چرا که در  ت ᢕᣂل درگᘮه دلᗷ ا  ممکن بودᘍ 
شدن رفᡨᣛᘮ خانه لو  ᢕᣂا تمام  برود دستگᗷ وساو مجبور شوند آن راᘍور فقط   ند. نرها ک لش ᡧᣅی  ᖁتᗬها را  ن ᡧ ᢕᣂچᣤ  ᖁخᗬ خانه دند .

 ما در محل ه "شِ 
᠐
 رشِ ک

᠐
ᡧ و صندᣠ و مᘘل نبود.  متوسط بودند.  یها یᗷازار  تر شᛴبن" قرار داشت که ساᜯناᙏش ک ᢕᣂه مᗷ ازیᘮن  

ᣤ ا ملافهᗷ ا چند پتو کهᗷ را ᡨᣚای بزرگ  شد اتا᜛دو مت ᣞᘍ ،اشندᗷ دە شدەᘮد پوشᘮههای سفᗷ عنوان  ᡧᣍآینه و شمعدا ، ᡨᣎشᛀ
ᡧ کرد.  ᢕᣌتوی طاقچه تزئ  

 ᗷه حᘮاط داشت که نᘮما آن را ᗷا  ی این اتاق پنجرە دم در را ᗷه ᜇارهای تᘮم اختصاص دادᘍم.  یتودرتو دو اتاق 
ᢇ

ᣜبزر
ی پوشاندە بود تا از حᘮاط داخل اتاق دᘍدە ᙏشود.  ᢕᣂاغذ ها کتاب،   پهن داشت که روی آن ی دو طاقچه  حصᜇ ر   و لوازمᗬᖁالتح

ᗬم و  د ᘮتأᜯنᘮما  گذاشته بودᘍم.  ᢕᣂگᗷ ᡧᣚا᜛ە اش ᡨᣂم، این ها و اسلحه را آ ن کتاب  داشت "بهᘍندᙫم و درش را بᗬگذارᗷ طوری  جا
 ᡧ ᡽ᣌترە".  مطم  ᣤ اتاق جای ᡧ ᢕᣌدر هم ᡧ ᢕᣂع نᖔل ممنᘍگر وساᘍگر اتاق لحاف ی در گوشه گرفتند.  اسلحه و دᘍهم یرو ها و پتوها  د 

ᡧ اتاق انجام  مطالعه، خوابᘮدن، غذا خوردن، چᘮدە شدە بودند.  ᢕᣌدر هم ᣥᘮارهای تᜇ جلسه و تمامᣤ  در این اتاق شد .
تهᘮه   دوم دستشناخت رفتᘮم و وساᘍل  که نᘮما ᣤ  ای برای خᗬᖁد ᗷه سمساری ماند.  ها ᚽسته ᣤ همساᘍه یرو  ᗷهشه ᛴهم

ت عᣢ دᘍدم و  کردᘍم.  ᡧᣆل حᘍا شماᗷ ᢔᣍاهم کرد. گفتم: "فکر  برداشتم.  را  آنقاᜡما پرسان نᘮاین محله  ی کنم تو هر خونه ن
چادر   هاᢝᣍ درشت.  چادرهاᢝᣍ روشن ᗷا ᜍل کردند.  دار ᣤ ᣃ های اصفهان چادر ᜍل عکᗷ ᣓاشه" اغلب زن همچونᘍک 

دار خودش را ᗷه آ  ᜍل  گرفت و چادر᠒  جان، چادر مشᣞ میهمان را ᣤ خانم  جان، دᘍدە بودم.  خانم ی دار را در تهران در خانه ᜍل
ᡧ  .خوردم تᣥᘮ پوران آوردە بودم، در اصفهان توی چشم ᣤ ی ام که از خانه من ᗷا چادر مشᣞ  داد.  ها ᣤ ن ᢕᣌرو برای  از هم

 دᘍدم.  ᗷا درᗬاᢝᣍ از ᗺارچه رودررو های ᗷازار خود را  چادرفروش ی در راسته  دار ᗷه ᗷازار رفتᘮم.  خᗬᖁد چادر ᜍل
ᢇ

ᣞهای رن  
ان و دهان ᗷاز مرا دᘍد، قوارە ندᘍدە بودم.  رنگووا رنگ چادری᠒  ی همه ᗺارچه این وقت چیه ᢕᣂهای چادری  فروشندە که چهرە ح
ون کشᘮد و ᗷه نماᛓش گذاشت: ᗺارچه ᘍᣞ ᘍᣞرا  ᢕᣂا زمینه بᗷ ل ی های چادریᜍ د وᘮبنفش، سورمه سف ، ᡨᣍه رنگ صورᗷ ᢝᣍای،  ها

 ᠒ ᡧ ᢔᣂم  سᜇ رنگ  ᠒ ᢔᣑه رنگ نارنᗷ رᗬᖁح ، ᡧᣍآسما ᢔᣍه رنگ آᗷ ᣓها  ناتوان از انتخاب، محو تماشای آن ... روشن ... از ج س اطل
م مانع از آن ᣤ شدە بودم.  ᡫᣃ از ج س ᣓان کنم.  شد تا خواستِ  حᘮن رنگ بود بᗬᖁار که   دلم را که انتخاب شادتᜡما انᘮن

᠒  های بزرگِ  سفᘮد و ᜍل ی ها را انتخاب کرد، چادری ᗷا زمینه نᜡاهم را دنᘘال کردە ᗷاشد، ᣞᘍ از زᘘᗬاتᗬᖁن
ᡨᣍم  صورᜇ  .روز  رنگ

ون آمدᘍم و نᘮما ᗷا همساᘍه ᢕᣂدم از خانه بᘮا چادر سفᗷ عد کهᗷ سلام و احوال ᣃ اᗷ اە آنان  هاᜡکرد، از ن ᣒشدم   خاطرجمعپر
ᡧ برخورد  ᢕᣌهکه در اولᗷ ذیرفته شدە عنوانᗺ چ همهام.   زن این خانه ᡧ ᢕᣂ  دن زنᘍه دᗷ م.  خانه صاحبآمادە بود تاᗬاش   خانه برو

ᡧ  کوچهچند   ᢕᣌایᗺ  .ه روی  تر بودᗷ که  در خانه را که ᡧᣍزە و استخواᗬکوتاە قد، ر ᡧᣍا زᗷ ش  از دندان تا  چندمان گشودᚲᖔهای جل
د:  انتظار نداشتم تا مرا آن رᗬخته بود روᗖرو شدم.  ᢕᣂغل گᗷ چنان گرم  
"͑ᣥماشاالله چه خان"  

 ᢝᣍه اتاق مهمان راهنماᗷ ᡧᣍاᗖᖁا مهᗷ  که چای ᣠمان کرد. در حا ᠒را جلو ᣤ ᡧ ᢕᣌه ما بر زمᗖᣃ و ᢔᣍف   گذاشت از خوᗬᖁما تعᘮری نᗬز
  کرد: 

خونه گرفته، تندی اوومد و آ لوله را واز کرد  "...جا ᣄᛀی خودمس.   ᡧ ᢠᣂتا گفتم که لوله آش ...  ِᚽ ندارم خدا ᣄᛀ ش عمر منکه
ᗷه خدا از ᚽس  مد ᗷا ما شام ᗷخورە. ᘍه ᗷارم نیو  ،که همش تنا بود  چه آدᣤ خᘮᗖᖔه، همش ᗷه فکری شوما بود، ᗷا این  ᗷدد. 

  اش کردᘍم خسه شدᘍم." تعارف
᜵اری هست..." ر "شما هم مثل مادرم. اᜇ ازمᗷ  

ᗷا نᜡاᣦ  خانه صاحب  جا کند.  خانه صاحبداᙏست چه ᗷگᗬᖔد تا خود را در دل  خوب ᣤ زدن نᘮما شدە بودم.  محو حرف
ᣤ شکرᘻ فته از اوᘮار   کرد.  شᜡاشد.  واقعا᠍ انᗷ او ᣄᛀ ه من و همان  آرزو داشت که رفیقᗷ طور که ظرف سوهان را  رو کرد

ᣤ مᗬᖔگرفت گفت:  جل  
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اصفان اومدند، ما رو  راᣒ حاᣠ مادرتون چᘮطورس؟  د. آ خدا ᘍه ᣄᛀ سالم نصᚑبتون کونِ   "اᛓشالا ᗷه ᗺای هم پᚽ ᢕᣂشᘮد. 
ᣤ ᣥادتون نرد آ، حتᘍ ".مᘮشون برسᙬم خدمᘍخوا  

ند، هنوز نᣥ عنوان ᗷهفادە کردم تا آمدن رفیق سوم را از فرصت است ᡨᣂح کنم. "مادرم، بهᖁبرادرم مط ᣤ ،خواهد  تونه سفر کنه
تون  ᢔᣂاومدن حتما خ ᡨᣎش ما، وقᛴپ ᣃ هᘍ ادᘮکنه ب ᣦبرادرم رو راᣤ کنم".  

فکر کردم ا᜵ر  بᘮایᘮد ما  شᘮم پᛴش خوشحال ᣤ  مرا گرفت و گفت: "ما توی اصفهان کᣓ رو ندارᗬم.  حرفِ  نᘮما ᛀشتِ 
د، ᜇارمان در ᣤ خانه صاحب ᢕᣂگᗷ د.  این دعوت را جدیᘍل  آᗷشقاب و قاᚽ ᣢᜇ دᘍاᗷمان غذا مᘍم تا براᗬاورᘮرا ب ᣓم و کᗬᖁخᗷ ه

روᢝᣍ بروم، خودش  که ᣃاغ همساᘍه روᗖه گذاشت.  پᛴش از این  خانه صاحبشد جلوی  دست ᗺخت مرا که نᣥ  درست کند. 
کردم که ᗷا ظرᡧᣚ غذا در دست جلᗬᖔم  خانه را از جوی توی کوچه آپ ᗺاشᘮدە و جارو ᣤ یب بود. جلو ᗷه دᘍدنم آمد.  غرو 

ᡧ شد.  ᢔᣂس   ᡧ ᢕᣂت ᡧᣍا چشماᗷ ،لند، چهل سالهᗷ ا قدیᗷ بود ᡧᣍا لهجه  ،زᗷ او و᜛ی کنج  : ᡧᣍظ اصفهاᘮغل  
 ᡧ ᢕᣌشو اینقدە تنها  ، آدم که شوور "خوش اومدین، صفا اوردین، حالدون چطورس، چقدە این مردا منتظر گذاشتᙏجوو

ᣥذارە.  ن   ُᗺ چاᗷ ند، براᗬار دارᜇ دین و هزارتاᘮدم تازە از راە رسᘍی ختهد  ُᘍ ارم، شَ خدَ عدس درست کردە بودم، گفتمᘮم برا شوما ب
  قاᣢᗷ ندارد..."

فوری داستان مᡧᣕᗬᖁ مادرم را که از    ها.  ᜇار ابت᜛ار خودش بود ᘍا رسم اصفهاᡧᣍ  داᙏستم که این نᣥ  ظرف را دستم داد. 
  ᗷعد از ش ᘮدن آن نᜡاᗷ ᣦه ᣃاᗺاᘍم انداخت و گفت:  براᛓش تعᗬᖁف کردم.  بᗖᖁودم

ᡧ  "وای خدا مرᜍم ᗷدد، طفلជ معصوم.  ᢕᣌای چِ اِ  برای همᗺ دو تا چوق اینقدە لاغر س که اینقدە ᡵᣎشاد گود افتادس، آ م
ᣤ کو  شدی، حالا غصه نخور، شوورداری آدمو چاقᣤ گه ابᘍی حال افتِ  ند، تا چند وقت دᣃ ری پوسد و دووارەᗬد ز

  مᘮای."
دᘍدم نᘮما   رضاᘍت در را ᛀشت ᣃم ᚽستم.  ᗷااحساسᛀس از خداحافᡧᣗ و ᘻشکر   ام کردە بود.  اش شᘮفته اصفهاᡧᣍ  ی لهجه

  .خندد ᛀᣤشت در اᛓستادە و 
ᣤ ᢠᣐ هᗷ" "خندی؟  

تونه نقش زن خونه رو برای این  ᣤچطور این رفیق خᣢᘮ جوونه. اول که دᘍدمت گفتم،  لا، رفیق͑  "ᗷاᗷا ای ول
 ᡧᣍو بُ  اصفها ᡧ ᢕᣂازی کنههای تᗷ ؟ز"͑  

  خواستم ᣥᜇ دسᙬش بᘮاندازم گفتم: 
  "رفیق͑ جوون کدومه، من ᣒ سالمه͑͑"

  ᗷا ᣥᜇ تاخᢕᣂ دنᘘالم آمد و گفت:  گفتم و ᗷدون این که منتظر واᜯ ش او شوم از راهرو ᗷه اتاق رفتم. 
  .دە" ن ᙏشان ᣤو ات جو  رفیق قᘮافه"خوب 

ᡧ آم طنتᘮشخندە   جا خوردم.  ᗷه سمᙬش برگشتم.  ᢕᣂکرد  ی


ᗺاᘍان سال تحصᜇ ᣢᘮلاس  ᜇار تئاتر را از مدرسه آغاز کردم.   آمد.   م ᣤا تᗷ ᣥᘮه ᜇمک ی خانه درتجᗖᖁه فعالᘮت ᜇار تئاتری 
ᣖاᘮستان بودم که معلم خᚽچهارم د ᣤ ᣓد "چه کᘮمان پرس  ᠒خونه، تئاتر  خواد توی جشنᗷ ،اشه، برقصهᗷ آخر سال فعال

  ᗷازی کنه؟"
ᡧ نفری بودم که دستم را ᗷالا بردم.  ᢕᣌازی کردم.  چهارفصلنقش زمستان را در تئاتر  سال آن  اولᗷ  ای هم از گوگوش  ترانه

ᗷعد از  ای پیوستم.  در داᙏشکدە ᗷه گروᣦ حرفه  قدر از این ᜇار خوشم آمد که ᗷازᗬگری را تا داᙏشᜡاە ادامه دادم.  آن  خواندم. 
  ارتᘘاط ᗷا سازمان ᗷازᗬگری را کنار گذاشتم. 

از همان روز  های پر آᢔᣍ داشᙬند.  شدᘍم که جوی هاᢝᣍ رد ᣤ رفتᘮم، از کوچه خانه ᗷا نᘮما ᣤ لᘍوساکه برای ت᜛مᘮل   ᢝᣍ روزها
تهران هم جوی آب داشᙬند اما ᘍا خشک بودند ᘍا آᢔᣍ کثᘮف از های  برᡧᣐ کوچه مند شدە بودم.  ها علاقه اول ᗷه این جوی

ە و ᜍل در اصفهان آب جوی گذشت.  ها ᣤ آن ᡧ ᢔᣂبود و کنارشان س ᡧ ᢕᣂدە بود.  ها تمᘮᗬزی روᗬا همان آب   های رᗷ مردم ᣆع
ᣤ ᡧ کردند و کوچه ᗺاᡫᣒ و جارو ᣤ ها را آب خانه ی جلو ᢕᣂشدند.  ها تم   ᡧᣍه این جوی خود اصفهاᗷ یماد« ها ها «ᣤ  .ندᗬᖔاز   گ

ᣤ ماᘮاز کنار مادی ن ᣦدا خواستم که راᘮار  هراو هم   کند.  ها پᗷ دهایᗬᖁدر خ ᣤ ی را انتخاب ᢕᣂاز  مان مس ᣞᘍ کرد که از کنار
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ها ᚽسته ᗷه  گذاری کردە بودᘍم. ᗷه مادی هرکدام از ما مادی محبوᢔᣍ داشᘮᙬم که ᗷه نام خودمان نام گذشت.  ها ᣤ آن
 ᢝᣍاᘘᗬز ᣤ م:  شان نمرەᘍداد  

ᣤ ە." "این مادی نمرە پونزدە ᢕᣂگ  
  نمرە دە هم زᗬادᛓشه"  "این͑؟

ᗷ.از ودل دستبودم و نᘮما  ᢕᣂ گ سختمن 


 ᜇᣃار کردم که  ها وانمود ᣤ ماند و من ᗷه همساᘍه نᘮما روزها در خانه ᣤ  در انتظار رفیق سوم بودᘍم تا تᘮم ت᜛مᘮل شود. 
ون ᣤ برای خᗬᖁد مواد  رفته  است.  ᢕᣂب ᢝᣍی غذا ᡧ ᢔᣂه، سᘍا همساᗷ ᢠᣎرفتم، گ ᣤ شت  زدم.  فروش، قصاب و نانواᛀ ام  روزی رویᗷ

ᣤ اس پهنᘘه لᘍار همساᗷ ᡧ ᢕᣌدم.  ی کردم که برای اولᘍرا د ᡨᣎاس بود.  کردن پهناو هم مشغول  دست راسᘘاز فرصت   ل
  مᘮان حرفم دوᗬد و گفت:   استفادە کردە و ᣃ صحᘘت را ᗷاز کردم. 

ᘘاس اس"از لᘘن، شمام مثل مادرشوهرم لᗬاش ندارᗺ خت وᗬچه و رᗷ هاتون معلومه که ᣤ شوری؟ هات رو از شوهرت جدا  
ᣤ اس مردها نجسه." اونᘘگه ل  

توی دلم گفتم "چه  کنم فقط مال خودم است.  هاᢝᣍ که روی بند پهن ᣤ دᘍدم لᘘاس ᘍه نᜡاᗷ ᣦه بند لᘘاس انداختم. 
ᣤ نظر مردم را ᢝᣍها ᡧ ᢕᣂچ  ᠒س تو نخᛀ د͑"  از آن ᢕᣂاس گᘘه ی های شسته شدە بند لᘍاس  ها رفتم.  همساᘘشت  از لᛀ زان هرᗬهای آو

ᣤ ᣤاᗷ  دᘮشد فهم ًᢿمث ᣤ 
ᢇ

ᣜچه در آن خانه زندᗷ چند زن، مرد و ᣤ اس، ملافه و حولهᘘار در هفته لᗷ ند  کنند، چندᗬᖔچه  ،ش
  ...   پوشند و هاᣤ ᢝᣍ لᘘاس
وقᡨᣎ هم که   را هم روی بند پهن کنم.  ای های خودم ملافه و حوله ᗷار علاوە بر لᘘاس ای ᘍک همن هم ᘍاد گرفتم که هفت 

اهن  انداختم.  ᗷام ᣤ راە ᗷا ᗷقᘮه روی ᛀشت را خᛴس کردە هم ᢝᣍ ها لᘘاسدخᡨᣂ  لᘘاس ᜇاᡧᣚ نداشتم از سا᝹ رفیقِ  ᢕᣂما هم پᘮش را  ا ن
ᣤ که ᣤ رت خرتداد تا در کنار  شستᗙگر روی بند پهن کنم یها وᘍد

ه شب جمعهᘍم برای همساᘮم گرفتᘮم.  ای تصمᘮلد  ها حلوا درست کنᗷ گرᘍدرست کردن حلوا را هم مثل غذاهای د

ᡧ غذا ᗷه  یهرروز   نبودم.  ᡨᣌخᗺ تᗖᖔکه ن ᣤ من ᣤ طنتᘮا شᗷ ماᘮد، نᘮگفت رس
 ᢕᣂبنون و پنᛴشه." تر  ش ᣤ لازم ᢕᣂگᗷ  

ستان علاقه  ᢕᣂعد هم که  از دورە دبᗷ ،ارهای خانه نداشتمᜇ و مشارکت در ᡧ ᡨᣌادگرفᘍ هᗷ اسایᗷᘮارهای  استᜇ آشنا شدم
،   ᗺاافتادە شᛴپکردم چᗬᖁک نᘘاᘍد خود را ᗷه ᜇارهای  فکر ᣤ داᙏستم.  ᣤ ارزش ᜇمخانه را ᜇاری زنانه و   ᡧᣎافتᗷ ،ی ᡧ ᢠᣂچون آش

م اما  سᣤ ᣙ تᣥᘮ هم ᗷاᘍد غذا ᗺخت.  ی که در خانه  دمᘍد ᣤحالا   داری مشغول کند.  خᘮاᣖ و خانه ᢕᣂگᗷ ادᘍ کردم از رفقا
ی هم چنان براᘍم ᜇاری  ᡧ ᢠᣂآش ᢔᣍ م شدم رفقا گفتند: "امروز تو غذا درست کن.  ارزشᘮکه وارد ت ᣠلو  عدسبود.  روز اوᗺ ،

  ᗷلدی؟"
  "معلومه" 
خانه، ᣃ سفرە دᘍدە بودم: آب، اش را در  طبخ شدە ارها ᗷاز اسمش پᘮداست،  که ᜇاری ندارد.   ᗺلو  عدسفکر کردم 

  اند.  ها نᘛخته عدس، نمک و روغن را در قاᗷلمه رᗬخته و گذاشتم روی چراغ. ᗷعد از نᘮم ساعت دᘍدم که برنج ᗺخته اما عدس
ند.  این بود که ᣥᜇ آب روᚲش رᗬختم و گذاشتم بᛴش ᡧ ᢠᣂاز هم آب تمام شد.   تر بᗷ   ها  گیج ماندە بودم که چرا این عدس

ᣥعد ازپزند͑  نᗷ برنج آن ، ᡧ ᡨᣌخᗬار آب رᗷ چند ᣥها اما مثل سنگ آن وسط  عدس  افتاد.  چنان شفته شد که از قاشق ن
در   صاف رفت توی سطل آشغال و ناهار نان و پنᢕᣂ خوردᘍم.  روز  آن ᗺختم دست یᗺلو  عدس  ᗷاᡨᣚ ماندند.  وسخت سفت

  :گᗬᖔند دᘍدم که ᣤ رفقا ᣤ نᜡاەِ 
ە رو که ᗷلد نᛴست ᘍه  ᡨᣂلو  عدس"این دخᗺ ی کردە ᢕᣂعضوگ ᣜ ،ە ᡧ ᢠᣂ؟͑ ب"  

ی  ها که غذاهای جور و واجور براᘍمان ᣤ همساᘍه همه محᘘتِ  آن ای نداشᘮᙬم. در عوض᠒  اما حالا چارە ᡧ ᢕᣂد چᘍاᗷ ،آوردند
ᣤ شانᛓم.  براᘍشنهادِ  بردᛴما پᘮاهش کردم:  بردن آش را داد.  نᜡا تعجب نᗷ  

  حلواست" تر از  "آش که سخت
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ᣤ ،مᘮم.  "نگفتم خودمون درست کنᗬᖁخᗷ مᘮتون ᣤ م؟" از کجاᘍفهمند خودمون درست نکردᗷ خوان  
ᡧ  آش᠒  عنوان ᗷههای چیᡧᣎ رᗬختم و  آᡫᣒ را که مخفᘮانه از ᗷازار خᗬᖁدە بودᘍم در ᜇاسه خوᢔᣍ بود.  پᛴشنهادِ  ᢕᣌنذری ب

آش را   ᢝᣍ رو روᗖهکنج᜛او   ی اقدس خانم، همساᘍه خوشحال بودم که ᜇار خوب پᛴش رفته است.   ها ᗺخش کردم.  همساᘍه
  گفت:   ᗷامحᘘتگرفت و 

  ᢠᣐ زدی؟" دە، توش ᢠᣐ  چه بوی خوᗷ ᣤ ᢔᣍه ᗷه"
ᡧ سواᣠ نبودم، ماتم بردە بود که چه ᗷگᗬᖔم.  ᢕᣌه  منتظر چنᗬال نام ادوᘘعت دنᣃ هᗷ ش ذهنمᛴها گشت که خودش پ   ᡨᣎدس

  گفت: کرد و  
"ᣤ عدا᠍ ازتون دستورشوᗷ ،اشدᗷ ".م ᢕᣂگ  

نفس راحᡨᣎ کشᘮدم


᠒   روزانه فقط ورزش و خᗬᖁد بود.  ی در برنامه خانه ت᜛مᘮل شدە بود اما رفیق سوم هنوز نᘮامدە بود. 
ᡨᣚاᗷ  ه مطالعهᗷ روز

ᣤ دو ساعت دو نفری و ᣞᘍ ،ه گذشتᘮقᗷ را که در  خواندن کتاب ی حوصله روز فردی.  ی ᢝᣍم ی مطالعه ی برنامههاᘮها بود  ت
᠒  ها ᘍا برای اثᘘاتِ  این کتاب  نداشتم.  ᡨᣎارزە درسᘘورت م ᡧᣅ ا برای توضیحᘍ سم نوشته شدە بودندᛴالᘮمن   مسلحانه.  ی سوس

  مانᘮفست حزب ᜇمونᛴست ᘍا جزوە "مسعود احمدزادە" را خواند.  ها  ساعتچرا ᗷاᘍد  دمᘮفهم نᣥهر دو را قبول داشتم، 
ــج  ᗷه زند اما وقᡨᣎ  خواندن چرت ᣤ حᡨᣎ موقع᠒   خواند.  مᣤ ᣢᘮ ها را ᗷا ᢔᣍ  متوجه شدم که نᘮما هم مثل من این کتابتدرᗬــ

ᣤ اتᘮه ادبᗷ تᘘصح ᣤ ارەᗺ شᘻد، چرᘮرس ᣤ ش برقᙏشد، چشما ᣤ افتاد، کتاب را ᣤ ست وᚽ  :دᘮپرس  
ᣤ آد؟" "از حافظ خوشت  

وع ᗷه خواندن  و قᘘل از این ᡫᣃ ،دهمᗷ ᢔᣍکه جواᣤ  :کرد  
  چو منصور از مراد آنان که بر دارند، بردارند

ᣤ اە حافظ را چوᜍدین درᗷ ᣤ ،رانند خوانند  
 ᣃ از شعرᣥاما محو توضیح آوردم درن ᣤ ماᘮی او از علاقه  شدم.  های ن ᣤ ه وجدᗷ گر  منᘍیآمد، شعر د ᣤ  :خواند  

  . .. "اینو ش ᘮدی
ᡧ شتاᗷان؟" " ᗷه ᢕᣌکجا چن  

 
᠐
  پرسᘮدن از ᙏسᘮم وَ گ

  "دل من، گرفته زᗬنجا
...  

انداخت که در مشاعرە از تماᗺ ᣤ  ᣤدرᗖزرᜍم ادᗷ ᘍهنᘮما مرا  کردم.  که نᘮما این همه شعر را از حفظ بود، تعجب ᣤ از این
ᣤ لᘮبرد.  اعضای فام  ᣤ عد از خواندن هر شعری نام شاعر را همᗷ ماᘮگفت.  ن ᣤ ᢝᣍهم شعرها ᣦاᜍ  خواند ᢔᣍ نام شاعر  آنکه

  :دمᘮپرس ᣤ  را ᗷگᗬᖔد. 
  "این شعر مال ᣜ بود؟"
  "مال ᘍک شاعر جوان"

  "نکنه مال خودته؟"
ᣤ خندیᘘل ᣥن ᢔᣍداد.  زد و جوا  

ᣤ ᢠᣐ تو از شعر" ᣤ فتهᘮش ᡧ ᢕᣌی در شعر تو رو چن ᡧ ᢕᣂچه چ ᡧᣎعᘍ ،ᣥکنه؟" فه  
 ͑ ᡧ ᢕᣌبب" ᣥادی خوشم نᗬم من از حرف زᜇ اᗷ آد، توی شعر ᣤ ن لغتᗬᖁش تᛴب ᡧᣍست͑؟" توᛴجالب ن ، ᡧᣍن حرف رو بزᗬᖁت  

  تᗬᖁن حرف را بزند.  تᗬᖁن ᜇلمه بᛴش خواهد که آدم ᗷا ᜇم دᘍدم خᣢᘮ هᣤ ᡧᣂ  هیچ وقت از این زاوᗬه ᗷه شعر نᜡاە نکردە بودم. 
ᣤ افراد دو ساعت حرف ᡧᣐزنند و مخاطب آن بر ᣥارە ها نᗷ ی فهمد که در ᣤ ند.  چه سخنᗬᖔگ  

  نᘮما ادامه داد: 
 ᢔᣍ ا صدایᗷ  لمه چقدر حرف زدە شدە؟ᜇ در این چند ᡧ ᢕᣌصدا، "بب  
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  مثل ᘍه کوە ᗷلند،
  مثل ᘍه آە کوتاە،

  ᘍه مرد بود ᘍه مرد
  
ᘍا  

  ...پرندە مردᡧᣍ است پرواز را ᗷه خاطر ᚽسᘛار
  


ᣤ ش آشنا شدە بودم. هم شناختم.  فروغ راᛓاز شعرها ᡧᣐا برᗷ در مدرسه ᣒلاᜇ مᘍستان شعرهای او  ها ᢕᣂدر دبᣤ خواندند  را
ᣤ دم:   شدند.  و عاشقᘮپرس  

ᣤ آد؟" "از فروغ خوشت  
  اش انگشت گذاشته ᗷاشم، ᗷا ᣃ تائᘮد کرد:  علاقه موردِ  ی که بر نکته مثل این

؟" ᢠᣐ تو ..."  
  سوادم." سواد ᢔᣍ  شعر من ᢔᣍ  ی اما در زمینه ؛فردوᣒ دᘍدە بودم ی تو مجله شو  شعرها"

 ᡨᣂشᛴکنم تا سوادت ب ᣙد سᘍاᗷ سᛀ" شهᚽ


ها از حضور او در خانه مطلع ᙏشوند و ا᜵ر کᣓ او را  قرار بود همساᘍه  ᣃانجام روزی نᘮما خᢔᣂ آمدن رفیق سوم را داد. 
ᡧ نفر سوم و ت᜛مᘮل تᘮم، حس᠒  من است.  دᘍد، ᗷگᘮᗬᖔم برادرᣤ  ᠒ احᘮانا᠍  ᡨᣌمرا  فکر پیوس ᡨᣎخᘘنیا درخوش ᣤ لᘮم᜛کرد.  خانه ت  

،  تواᙏسᘮᙬم ᗷا خᘮال راحت تᣥᘮ چᣞᗬᖁ را در آن ᗺاᘍه دە بودᘍم که ᣤخانه را طوری آمادە کر  ᡨᣍشاراᙬارهای انᜇ هᗷ م وᘮگذاری کن
دازᗬم.   ᢠᣂب ᡨᣍاᘮو عمل ᣤنظا  

ᣤ ه نظرمᗷ آمد سال ᣤ 
ᢇ

ᣜدلکنم و تمام  هاست در اصفهان و در این خانه زند  
ᢇ

ᣞمات ماە تنᘍهای  دوری از خانوادە و ناملا
ᗬن است. چقدر "م ی کردم چقدر لهجه فکر ᣤ های دور تعلق دارند.  مخᡧᣛ شدن ᗷه گذشته اولِ  ᢕᣂش ᡧᣍمو"  و اصفها

 ᡧ ᡨᣌما  گفᘮامزەهای نᗷ  .است.  های اصفهان خوشبوست.  چقدر مادی  استᘘᗬا  چقدر شعرهای حافظ زᗷ ی ᢕᣂذهنم، درگ
ᗖهᗺلᛴس و  ᡧᣅ ه غرق خون شدن چادر   را محو کردە بود.  خوردنᗷ لدوست نداشتمᜍ فکر کنم دارم

  
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 تیم تکمیلِٰ 
  هوا تارᗬک بود که نᘮما "رفیق عᣢ" را ᗷه خانه آورد. 

 ᡨᣍتا᠍ رفیق قدی متوسط، صورᙫسᙏ   ᣢᘮᙫروشن، س ᡨᣎف، پوسᗬᖁمظᜇ شتᛀ تازە ᡽ᣍا شدە اصلاح، موهاᗷ کᗬارᗷ ᡧᣍانگشتا ،
ᡧ داشت.  ناخن ᢕᣂتم ᢝᣍشکدە هاᙏهای داᣄᛀ هᘮᙫاهش بود که مرا دست  خودمان بود.  ی شᜡدر ن ᡵᣎمک ᣤ اچهᗺ  .کرد  

  اتاق نظری انداخت، دست ی ᗷه چهارگوشه
ُ
ی روᚲش ق ᡨᣂخاری که کᗷ د و کنارᘮه هم مالᗷ ها راᣤ شست.  لᙏ ما چای   زدᘮن

  گذاشت و من سفرە را جلᚲᖔش پهن کردم. 
  "خونه چند تا اتاق دارە؟"

  :ᗷازکنمفرصᡨᣎ بود تا دهان  سؤالش
 خونه.  شون رو کردᘍم مهمون ᣞᘍ طرف حᘮاط از خونه همساᘍه دᘍد دارن.  این اتاق از همه دنج ترە، دوتای آن  .چهارتا"

  همساᘍه ᗷغᜇ ᣢاری ᗷه ᜇارمون ندارە اما روᗖه روᢝᣍ ..."  جا.  ناو بᗬᖁم  ها رو ᣤ همساᘍه
  ای خوشحال بودم:  کودᜇانهزدم، ᗷه طرز   رᗬز حرف ᣤ نᘮما و عᣢ مشغول خوردن بودند اما من ᘍه

"...اتاق کوچᘮکه آن ور حᘮاط برای ᜇار انᙬشارات مناسᘘه، ما لحاف و مت᜛ای زᗬادی خᗬᖁدᘍم که ᗷه در و دیوارش ᗷکᘮᗖᖔم تا 
ون نرە..." ᢕᣂصدا ب  

ᣥی ن ᡧ ᢕᣂخوری؟" "تو چرا چ  
ای را که در  نᘮما لقمه ᣃکشᘮدم.  نᘮما رᗬخته بود  ام. خجالت کشᘮدە و چاᢝᣍ را که داد که پرحرᡧᣚ کردە رفیق ᙏشان ᣤ سؤال

  دهان داشت قورت داد و گفت: 
ᗬن دو ᗷار پᛴشش رفتᘮم، ᣤ  "رفیق͑  ᢕᣂزنه، من و ش ᢕᣂه پᘍ ه صاحب خونهᘍف کردن گفت همساᗬᖁها از ما تع  "...  

ی نᣥ رفیق هم ᡧ ᢕᣂگفت.  چنان چ ᣥه این خانه و هم نᗷ دم از آمدنᘮدارد.  فهم ᣒا ما چه احساᗷ م شدنᘮا مثل ما   تᘍآ
 تر  ᗷاتجᗖᖁهاز اول هم معلوم بود که از ما دو تا  شد.  او بود که مسئول تᘮم ᣤ اش خᣢᘮ جدی بود.  قᘮافه  خوشحال است؟

  پرسᘮد:  ᗷارە کᘍاست. 
  هاᢝᣍ دارᗬم؟" "توی خونه چه کتاب

ᗷا نᜡاᣦ  را  آن  دسᙬش دادم.  ها را از ᣃ طاقچه برداشتم و ᗷه پᗬᖁدم فهرست کتاب  ᗷه هر سواᣠ فکر کردە بودم جز این. 
  ᗬᣃــــع خواند و پرسᘮد: 

ᡧ هم کتاᢔᣍ دارᗬم ᢕᣌاز لن" ...  .. (دᘮکوتاە پرس ᡵᣎس از مکᛀ) ًᢿد کرد؟ چه« مثᘍاᗷ«"  
  وقᡨᣎ سکوت ما را دᘍد پرسᘮد: 

ی خوندین؟" ᡧ ᢕᣂچ ᡧ ᢕᣌتا حالا از لن"  
ᡧ چه خواندە بودم؟  ᢕᣌا خاطرە  هیچ.  از لنᗷ "د کردᘍاᗷ در نوار    بود.  خوردە گرەآیند در ذهنم   ای ناخوش نام کتاب "چه
ی "اᙏشعابیون از ᢔᣂکه ره ᡨᣎاسᜇ مسلحانه  )١(سازمان ᡫᣓه مᘮناد  شدە بود پرکردەعلᙬه این کتاب اسᗷ ،بودند  


ᡧ سال - ١ ᢕᣂایᗺ ١٣٥٥ در ᗷ از اعضای سازمان ᣦشعاب کردند. این   هگروᙏم را رد کردە، از سازمان اᗬه رژᘮمسلحانه عل ᡫᣓی م ᢕᣂارگᜇ ه حزب تودە ایرانᗷ عدهاᗷ گروە

پیوسᙬند

 
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ᣤ ه آن نوار فکرᗷ  .نخواندە است ᡧ ᢕᣌاز لن ᢔᣍما جواب داد که تا آن زمان کتاᘮل از   تر بود.  او از من شجاع  کردم که نᘘمن ق
ی نخواندە آن ᡧ ᢕᣂچ ᡧ ᢕᣌام، که اعلام کنم که از لن ᣤ شᙏزᣃ هستم که  خود را شماتت و ᡨᣎسᛴنᚑک کردم "آخر چه  لنᘍ ᡨᣎح

ᡧ نخواندە ᢕᣌافتم.   ام؟" جزوە از لنᘮاشد اما نᗷ را خواندە ᡧ ᢕᣌگشتم که لن ᣓال کᘘه دنᗷ انمᘍان آشناᘮار که  در مᗷ ᡧ ᢕᣌادم آمد اولᘍ
ون رفته بودᘍم او مرا ᗷه انجمن ایران و شوروی برد.  ᢕᣂا رضا دوستم بᗷ ᣤ شانᙏ را ᡧ ᢕᣌلن 

ᢇ
ᣜلم زندᘮرضا گفته   دادند.  آن شب ف

ᡧ  کتابجا   بود که آن ᢕᣌههای لنᗷ انᗖز ᣒرو ᣒو فار ᣤ افتᘍ از خواندن آن ᡧᣚشد شود اما حرᙏ ها زدە.  
وع ᜇلاس درس از شا᜵ردان  ᡫᣃ بود که در ᣥمثل معل ᣢسؤالع ᣤ  ار نگران ما هم  کند᝗ردان خطا᜵یها سؤالمثل شا 

  ᗷعدی. 
" ًᢿخواندە چه کتاب اص ᢝᣍد؟  هاᘍد؟" اᗬ ᢔᣂچند تا را نام ب  

ᣤ دᘍاᗷ امتحان دست چه ᣃ م؟ مانندᘍک" نوشته  خواندᘮتᜯاتژی هم تا ᡨᣂارزە مسلحانه هم اسᘘاچه شدە بودم. "مᗺ
ورت  در آن تᘮم رفیق کیومرث مسئول تئورᗬک بود و ᣤ  تᣥᘮ پوران خواندە بودم.  ی را در خانه احمدزادەمسعود  ᡧᣅ دᘮکوش

پرسᘮد که  ا᜵ر عᣢ از من ᘍ  ᣤا سواᣠ از این کتاب کردە ᗷاشد. آورم که کᣓ حرᡧᣚ  نᣥ اد ᗷ ᘍه  مᘘارزە مسلحانه را ثاᗷت کند. 
ᣥح کردە است، نᖁرا مط ᡵᣎاحᘘف کن که مسعود چه مᗬᖁم.  خوب تعᗬᖔگᗷ اسخ اوᗺ ک جمله درᘍ ᡨᣎستم حᙏدر زمان آن  توا ،

  ها را خواندە ᗷاشم؟ که چᗬᖁک شوم، این آᘍا لازم بود برای این راە نبود.  پوران مطالعه براᘍم ᗷا طᖁح سواᣠ هم ی خانه
اندᛓشᘮدم که چه   عᣢ و نᘮما مشغول صحᘘت بودند و من ᗷه این پرسش ᣤ  بود.  ᗷازماندەما  ی شام جلو ی سفرە

  ام؟ هاᢝᣍ را تاᜯنون خواندە کتاب
ᗷ ᡧار ᜇلاس نهم بودم که معلم مجله ᢕᣌرا از هم ی اول "ᣒفردو" ᣒلاᜇ ام گرفت و گفت ᣤ ه کهᘮاین مزخرفات چ  ᡧᣍ؟خو"͑  

سᘮاᣒ آغاز  مسائل اجتماᣘ و ᗷعدا᠍  ی های من و ᗺدرم در ᗷارە از آن ᛀس گپ  این مجله چᛴست.  ی از ᗺدرم پرسᘮدم قضᘮه
ام ᗷا  این مجله آغازی بود برای آشناᢝᣍ  ی مطالعه شاملو را در اختᘮارم گذاشت.  یهفته" ی "کتابِ  های مجله او دورە شد. 

᜛افᜇ ،چون رومن رولان، چخوف ᡧᣍاᜍسندᚲᖔگران. نᘍت و دᘍا سازمان رمان  ا، هداᗷ طهᗷش از راᛴارە پᗷ اری درᘮسᚽ ی های 
 ᢔᣍ ،زحمت نابرابری ᡧᣍارگران، ناتواᜇ 

ᢇ
ᣜط سخت زندᘍا ᡫᣃ ، ᡨᣎی کشان در ادارە عدال  ᠒

ᢇ
ᣜفولاد چگونه «خود خواندە بودم،  زند

 هایᗷ ...  ᠒ه کتابو » مادر«، »فراᙏس رز«، »جنگ شکر در کᗖᖔا«، "نواᘍان ᡫᣄᚽ «" ᢔᣍ دوستان ژندە پوش«، »آᗷدᘍدە شد
 ᠒

ᡧᣍو قصه داستا ᣒها، جان شجاعت ی حما  ᡧᣍفشا  ᡧᣍش از کتاب ها و قهرماᛴس  ها بᛀ علاقه داشتم، تنها ᣘـ اجتما ᣥهای عل
آرᗬان پور را برای  »جامعه شناᣒ«ژرژ پولیᣄᙬ و  ی نوشته »اصول مقدماᡨᣍ فلسفه«از آشناᗷ ᢝᣍا رضا بود که او کتاب 

   . داد منخواندن ᗷه 
های دᘍگری  فهمᘮدم که برای چᗬᖁک شدن ᗷاᘍد کتاب عᙏ ᣢشسته بودم و ᣤ یها سؤالتᣥᘮ در برابر  ی و اᜯنون در خانه

ᣤ ک شدن، تنها شجاعتِ  خواندم.  همᗬᖁاتخاذِ  برای چ  
ᢇ

ᣜاز زند ᡧ ᡨᣌم، قبول خطر و گذشᘮنبود.  این تصم ᡧᣚاᜇ  قدر عاقل  این
در این فکرها بودم که عᣢ از جیᛞش کتاب کوچᣞ   نᛴست.  کنندە قانعهای نظری  بودم تا ᗷفهمم دلاᘍلم برای نخواندن کتاب

ون کشᘮد  ᢕᣂد کرد" نوشته ،را بᘍاᗷ ی "چه  . ᡧ ᢕᣌلن  
  ."مᘮخون ᣤاین رو  ینفر  سه"از فردا 

مگر این    نداشته ᗷاشᘮم.  را  آنزد  داᙏست، ᘍا حدس ᘍ ᣤعᣤ ᡧᣎ  راە آوردە بود.  جالب بود که او کتاب "چه ᗷاᘍد کرد" را هم
 داشت که رفیق تا این حد بر خواندᙏش اᣅار ᣤ ەکتاب چه وᗬژ 

ᢇ
ᣜ کرد؟  ᣤ چرا  ᡨᣎسᛓاᗷه را آنᗷ  طور ᣤ ᣙم؟ جمᘍه   خواندᗷ

خودش آن را گفت که هرکس  ا᜵ر رفیق ᣤ  خوشحالم کرد.  ""مطالعه جمᣙ کتاب ی کردم اما اᘍدە ها فکر ᣤ این پرسش
ᡧ نبودم که آن را دقیق ᗷخوانم و ᗷفهمم.  ᡽ᣌخواند، مطمᗷ   :او توضیح داد  

ᗷعدها ᗷه  گذشᙬند تا ᗷه ᜇادر مخᗷ ᡧᣛدل شوند.  هواداران ᗷاᘍد از سه مرحله آمورش تئورᗬک ᣤ در آغاز ᘻشکᘮل سازمان"
ᗖه ᡧᣅ لᘮهای  دل ᢠᣍ  ᢠᣍا هر حد از آموزش درᗷ رفت و هر هواداری ᡧ ᢕᣌه خانه این مراحل از بᗷ کᗬمنتقل تئور ᣥᘮت ᡧᣛهای مخ 

ᗖه شد.  ᡧᣅ عد ازᗷ نونᜯا ᣤ ازسازی و خودسازی خود راᗷ ان، سازمان دوران ᢔᣂگذراند.  ها و مرگ ره   ᠒ازسازیᗷ  ِانات᜛ام 
ᗷ  ᡧاᘍد ما هم خود را چنان آمادە کنᘮم که ᗷا ᗷازگشاᢝᣍ داᙏشᜡاە ، خودسازی اعضا و ᜇادرهای جدᘍد. رفته ازدست ᢕᣂایᗺ ها در

  تᘮم مطالعاᡨᣍ هسᘮᙬم.  فعᢿً   بتوانᘮم دوᗖارە فعال شᗬᖔم. 
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دᘍدم و دوست داشتم  در مقاᗷل خود انبوᣦ از ᜇار ᣤ  کرد.  من تقᗬᖔت ᣤ های رفیق شوق مطالعه و ᜇار را در " حرف
وع کنᘮم ها را  آنهرچه زودتر  ᡫᣃ


وع کردᘍم.   تᘮم ما از همان شب ش᜛ل دᘍگری ᗷه خود گرفت.  ᡫᣃ عد راᗷ برنامه روز ᡧ ᡨᣌــــع جمع کردە و نوشᗬᣃ سفرە را 

ᡧ کردᘍم.  ᜇ ᢝᣍارها تمام ᢕᣌاری را تعیᜇ م و مسئول هرᘍاغذ آوردᜇ م رویᘮد انجام دهᘍاᗷ فه هرروز   را کهᘮک نفر وظᘍ نظارت بر  ی
ᡧ ظرف کردن درستها را بر عهدە داشت،  اجرای برنامه ᡨᣌا او بود.  ها و نظافتِ  غذا، شسᗷ خانه هم  ᢝᣍد مواد غذاᗬᖁخ

 ی برᡧᣐ هم فردی، مثل مطالعه  جمᣙ، غذا خوردن ᘍا ورزش.  ی برᜇ ᡧᣐارها جمᣙ بودند، مثل مطالعه  همᛴشه ᗷا من بود. 
ᡧ لᘘاس.  ᡨᣌا شسᘍ کردن اسلحه ᡧ ᢕᣂساعت  فردی، تم ᡧᣍاᘘما نگهᘮنبود من و ن ᣢرفیق ع ᡨᣎان  وقᘮشب و صبح را م ᣃ های

ᡧ سه نفر تقسᘮم شد، نفری دو ساعت. خودمان تق ᢕᣌشب ب ᡧᣍاᘘنگه ᣢا آمدن عᗷ .مᘍم کردە بودᘮس  
 جسᣥ عᣢ چقدر است

ᢇ
ᣜینم آمادᙫاو بودم ب᜛ام ورزش کنجᜡصبح هن ا متوسط ی جثهᣥشان نᙏ ی ᡧ ᢕᣂار   داد.  ش چ᜛ورزش

 و روحᘮه
ᢇ

ᣜزندᣃ ،ار᜛شتᛀ ارᘮم معᘍم.   سالم بود.  ی بودن براᘮᙬک واحد ورزش داشᘍ شکدەᙏدر دا   ᢔᣍها را  ،مر ᡨᣂها و دخᣄᛀ
ᡧ  تمᗬᖁناᡨᣍ که ᗷه ᣄᛀها ᣤ تفکᘮک کردە بود.  ᢕᣌتر بودند.  داد، سنگ ᣤ ها ورزشᣄᛀ ا گروەᗷ کردم.  من  ᣃک وزنه  آخرᘍ هر نفر

ᣤ ᡧ تواᙏست ᗺله ᗷاری که ᣤ هرچند گرفته   دست ᗷه ᢕᣌایᗺ الا وᗷ د.  های سالن ورزش راᗬدو  ᣥگران نᘍند که من هفته دᙬسᙏای  دا
نᘮᙬجه این بود که در ᗺاᘍان، وقᡨᣎ انرژی همه ᗷعد از   دهم.  تمᗬᖁنات را انجام ᣤ ی روم و همه ها ᗷه سالن ورزش ᣤ دو روز صبح

ᡧ از ᗺله ᡨᣌرف ᡧ ᢕᣌایᗺ الا وᗷ ارᗷ ها تمام  چندᣤ  و هر کس گوشه رسد ᣤ ار  چندافتاد، من توان داشتم  ایᗷ ᗺ گر ازᘍلهد  ᡧ ᢕᣌایᗺ الا وᗷ ها
حداقل  ᗷعدازظهرها ها، ᗺانزدە دقᘮقه ورزش سᘘک و  پᛴش از آمدن رفیق عᣢ من و نᘮما صبح  بروم و روی همه را ᜇم کنم. 

ᣤ ᡧ ᢕᣌک ساعت ورزش سنگᘍ  ᡨᣎه کشᘮᙫما شᘮل ن᜛ᘮم. هᘍن کردᗬᖁها بود و تم ᢕᣂگ ᣤ ᡨᣎهای سخ ᣒ :لاغ پر،  دادᜇ هفت  تا  چهلتا
ل ᣤ نᘮما ᘍادم  هاᘍم نه.  بودند اما دست... ᗺاهاᘍم قوی  هشت ᡨᣂا دست "شنا" بروم و کنᗷ تعداد  هرروز کرد  داد که چگونه

  ᜍاᣦ دᘍدم که رفیق عᣢ حᗬᖁف خوᢔᣍ برای نᘮما است.  از همان ورزش صبح  تری "شنا" بزنم.  بᛴش
وع شد.  ی ᗷعد از صᘘحانه مطالعه ᡫᣃ ᣙگفته بود من هیچ مطالعه همان  جم ᣢنداشتم.  ی طور که ع ᣞᘮلاسᜇ   ماᘮن

وطهتارᗬــــخ᠒ «، »تارᗬــــخ بᘮداری ایرانᘮان«از  ᢝᣍ ها قول نقلهای تارᡧᣑᗬ خواندە بود و  ᜇم کتاب  دستِ  ᡫᣄا ...   ی»مᘍ ویᣄک
ᣤ  .آورد  

  ست..."ا فهم مسائل اجتماᣘ ی او تاᘮᜯد داشت: "تارᗬــــخ ᗺاᘍه
ᡧ نقطه ᗷحث را آغاز کرد:  ᢕᣌاز هم ᣢع  

ما ᗷاᘍد بᙫی ᘮم در کشورهای دᘍگه روشنفکران چگونه آ᝝اᣦ را ᗷه  های تارᡧᣑᗬ مهم و لازمه اما ᜇاᡧᣚ نᛴست.  "خواندن کتاب
ᡧ بر تᘘلیغ سᘮاᣒ   ای دارند؟ چه تجᗖᖁه در شوروی چه کردند؟  ها بردند، مثᢿً  مᘮان تودە ᢕᣌد دارد؟ قدر آنچرا لنᘮᜯتا   ᡧ ᢕᣌدر چ

  است؟..." شدە گرفتهᘍا کᗖᖔا کدام شیوە ᗷه ᜇار  
ᗷ ᡧاری بود که این  ᢕᣌها  سؤالاول ᣤ حᖁم طᘍشدند.  برا ᣤ شه فکرᛴه این  همᗷ ها سؤالکردم که  ًᢿᘘو لازم  شدە دادەجواب  ق

  ها فکر کنم.  نᛴست من ᗷه آن
ᣤ چگونه"  ᠒ᣦا᝝قه توان آᘘارگر را آن  ی طᜇ ارگران خود برخاسته و از حقᜇ الا برد کهᗷ شان دفاع کند؟" قدر  

ᗖᖁه تجᗷᣤ عᖔم خود که رجᘮات مستقᘮ ᣤ ا خواندن کتاب، گفت کردمᗷ دمᘍحث دᗷ اᗷ درم وᗺ اᗷ ارزە  وگوᘘه مᗷ ᣒاᘮهای س
خود را از  کردم.  زد، احساس غرور ᣤ مسائل اجتماᣘ سᘮاᣒ حرف ᣤ ی که ᗺدرم ᗷا من در ᗷارە از این  شدە بودم.  مند  علاقه

خود را در کنار  ا ᗬرؤ در   کردم.  کتاب مشغول ᣤ  خواندن ᗷاکشᘮدم و  کنار ᣤترم   برادر و خواهر کوچک ی های کودᜇانه ᗷازی
ᣤ ᡧᣍدم که در کتاب قهرماناᘍها برای عدالت و در راە زحمت د ᣤ ارزەᘘدرم که علاقه  کنند.  کشان مᗺ ی ᣤ ش مراᛴد بᘍتر  د

ᣤ داد:  توضیح  
  "حکومت

᠑
کشند و  ᜇ ᣤار  ᗷهپناە را که آ᝝اᣦ ندارند  ᢔᣍ  ی تودەچارە و  مردم سوارند، مردم ᢔᣍ  ی ردەهای مسᘘᙬد بر گ

، فقر، رنج و ᗷدᗷخᡨᣎ برای مردم اما پول و ثروت برای ثروتمندهاست.  اش ᢔᣍ  نᘮᙬجه  زنند.  ها را ᗷه جᘮب ᣤ رنج آن دست ᡨᣎعدال 
  ها نᛴست." هیچ راᣦ هم جز برچᘮدن این دولت
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ᗷ ᡧار بود که ᗷا ᜇلماᡨᣍ مانند، خلق، طᘘقه،  ᢕᣌاولᣤ ثمار، آزادی آشناᙬبودم   هرروز   شدم.  اس ᡧᣍارگران ساختماᜇ شاهد صف
ها شوهر همساᘍه  ᣞᘍ از آن ها را برای ᜇار صدا کند.  کشᘮدند تا شاᘍد کᣓ آن ما انتظار ᣤ ی که در مᘮداᡧᣍ نزدᘍک خانه

اᛓستد.  صبح در مᘮدان ᣤ هرروز داᙏستم که چرا شوهرش  اواᘍل نᣥ  شست.  ها رخت ᣤ بود که زᙏش برای همساᘍه ᢝᣍ رو روᗖه
ᣤ ستم، در دل آرزوᙏعدها که داᗷ  دا کند.    روز  آنکردم تاᘮاری پᜇمᜍزرᗖمادر ᣤ گفت "خواست خدا بودە که آن  ᢕᣂها فق

ᡧ خواسᡨᣎ داشته ᗷاشد.  نᗷ ᣥمانند." و من ᢕᣌد خدا چنᘍاᗷ دم که چراᘮفهم ᣤ درمᗺ ᜵دولت  ر گفت "خواست خدا کدومه، ا
 ᠒ᣃ مونه و ᣥار ن᜛ᘮارگری بᜇ اشه، هیچᗷ ارگراᜇ طرفدار   

᠑
ᡧ نᣥگ ᢕᣌزارە" شنه زم  

ᣤ درم را قبول داشتم و در دلᗺ و من ᣤ ᡧᣎعᘍ" ار نمونه͑" گفتم᜛ᘮگه بᘍد ᣓشه که هیچ ک  
اᣘ آشنا شدە کرد، ᗷا ᚽسᘮاری از مسائل اجتم هاᢝᣍ که چاپ ᗺ ᣤدرم در جواᜇ ᡧᣍارگر چاᗺخانه بود ᗷا خواندن همان کتاب

  :گفت های حزᜇ ᣤ ᢔᣍاری کردە بود از ᜇارهای جمᣙ، از رفاقت اش ᗷا سازمان جوانان حزب تودە هم جواᡧᣍ  در  او که بود. 
آن،  ها از کجا ᣤ مهم نبود آدم اصᢿً   "تو حوزە حزᢔᣍ من بودم و ᘍه ᜇارگر ساختمون، ᘍه افᣄ وظᘮفه و ᘍه داᙏشجو. 

ᜇارش و   ی اندازە ᗷهدولᡨᣎ که ᗷه هر کس   کشان بود.  زحمت همه برقراری دولت طرفدار᠒  خواستِ   و ᗺدرشون کᘮه.  اند  ᜇارە چه
    نᘮازش ᗷدهد".  ی اندازە ᗷه

 چون گذران شب و  ی ᗺا افتادە هاᢝᣍ آشنا شوم که فراتر از مسائل پᛴش᠒  کردم ᗷا آدم دادم و آرزو ᣤ وار گوش ᣤ شᘮفته
ᢇ

ᣜزند
    .شندᛓندᚑبوجه ᗷه دᘍگران و اطرافᘮان و کوشش در جهت تغیᢕᣂ محᘮط روز، ᗷه مسائل ᗷا اهمیᡨᣎ مثل ت

ی ᗷا ᗺلᛴس ᢕᣂو درگ ᡧᣍاᗷاᘮدر از تظاهرات خᗺ،  ᠒ ᡧᣎت علᘮاز روزهای فعال ᣤ گفت حزب:  
ها واᛓسادە  زدن تو صف، ᗺاسبون بوکس پنجه"تظاهرات حزب بود، رفته بودᘍم ᣃچشمه، که ᘍک عدە اوᗖاش ᗷا ᘻسمه و 

اض کردᘍم که آقا تظاهرات قانونᘮه، چرا جلو این  .انᜡار انᜡارنهکردن،  نᜡاە ᣤ رّ بِ  و رّ بودن ما رو بِ  ᡨᣂاع ᣥد.  ها رو نᗬ ᢕᣂکه    گ
اᢝᣍ بود.  ر ا᜵  افتادن ᗷه جون ما.  ᗷاطومخودشون هم ᗷا  ᢔᣂک ᡫᣄچه مح ᡧᣍدوᗷ   لهخون بود که ازᜇوᣃ چه یᗷ ᣤ ون ᢕᣂزد." ها ب  

ᣤ ال خود راᘮدم که  در خᘍشعارد  ᖔگᗬان انᗷاᘮها  در خᣤ هدومᗷ ا سنگᗷ ، انᘘاسᗺ اش حمله کردە و از دستᗖهای  او
ش ᘮدم ᗷا خود  گفتم  »پرستان رادیو میهن«های فداᢝᣍ را از  خᢔᣂ فعالᘮت سازمان چᗬᖁک که زماᡧᣍ  کنم.  دست فرار ᗷ ᣤه ᗷاطوم

ᣤ ل دشمنانᗷا اسلحه در مقاᗷ ارᗷ م  "اینᘮاشک نخواه ᢝᣍگر در تنهاᘍم، دᘮᙬسᛓدراناᗺ ار ناتمامᜇ خت وᗬر ᣤ م."  مان را تمامᘮکن
ᗷه داشتم و نه  »ەدبر᠒ رژی «های  برای ᗺذیرش آن نه نᘮازی ᗷه استدلال  فدایᘮان تردᘍد نکردم.  ی ای در حقانᛴت مᘘارزە ذرە

ᗷ ᡧدان را داشتم   های مسعود احمدزادە.  نوشته ᡨᣌکه آرزوی پیوس ᡫᣓᛞلخوشحال بودم جن᜛ان   است.  گرفته شᘮه فدایᗷ دᘍاᗷ
ᣤ وستمیپ.  

ᣥکردە بود ن ᣖ را ᡨᣍمطالعا ᢕᣂما چه مسᘮک.  دانم نᘍ ᣤ فᗬᖁدم که تعᘮ ار شᗷ  :کرد  
᠒  شناخت مقوله« مثᢿً ، ندمواخ ᣤگرفتم و  ها کتاب ᣤ از ᗷچه "...

ᡧᣛب. کیوان، جزوە »های فلس  ، ᡧᣐᣃ دᘮهای ب
ش نامه« ᡨᣂه دخᗷ دریᗺ مون تا «از نهرو،  »هایᘮساناز مᙏو »ا ᣤ هم جمع ᣦاᜍ ... ارەᗷ م و درᘍآن ی شد ᣤ حثᗷ م  هاᘍکرد

ᣞᘍ  ᡧ برە و خᗷ ᢔᣂدە ... ᗷعدش هم که ᗷعᡧᣕ از ᗷچه الآناما هر ᗷارە دل تو دلم نبود که  ᡨᣌها را گرف "...


ᣤ از روی کتاب ᣢتکه تکه؛ خواند  رفیق ع ᣤ ه کرد و گفته مکثᗷ را ᡧ ᢕᣌهای لن ᣤ داد طور سادە توضیح:  
ᡧ در جامعه ᢕᣌا این  ی "لنᗷ هᘮل آن سؤالروسᗷهمه عقب مواجه بود که در مقا  ᠒

ᢇ
ᣜقه ماندᘘم بر   ی ط᝗ارگر و اختناق حاᜇ

᠒  ی دست ᜇارگران برسد و در ᗷارە ᣃاᣃی را داد که ᗷه ی نهاد روزنامه او پᛴش  روسᘮه چه ᗷاᘍد کرد و از کجا ᗷاᘍد آغاز کرد. 
ᢇ

ᣜزند 
  ..." ها بنᚲᖔسد آن خودِ 

دادم و ᜍاᣦ هم  من تنها گوش ᙏ  ᣤشست.  ᣤ  تر ᗷا او ᗷه ᗷحث کرد و نᘮما هم بᛴش طᖁح ᣤ سؤالهمᛴشه عᣢ بود که 
ᡧ اولᚽسᘮاری از مᘘاحث را برای  ش ᘮدم.  های عᣢ را نᣥ رفت که گفته ها ᣤ واژە و فهمِ  ها  سؤال چنان ᢠᣍ جوابِ  حواسم آن ᢕᣌ  ارᗷ 

ᣤ اصطلاحات و واژە ᡧᣐدم و برᘮ دیون ها  شᗬᖁاست تᘮم تازە بودند: سᘍستیو نبراᛴونومᜯا ، ᡨᣎسᛴ ادور ᢠᣂمᜇ ها، بورژوازی ...  
او ᢔᣍ  گذاشتم.  هاᗷ ᢝᣍا نᘮما درمᘮان ᗷ ᣤعد از جلسه در فرصت کردن ᘻشᗬᖔق کند.   سؤالرفتار عᣢ طوری نبود که مرا ᗷه 

 جواب ᣤ که مرا از سواᣠ که ᣤ آن
ᢇ

ᣜا سادᗷ ،مندە کند ᡫᣃ داد.  کردم   ᣤ هم ᣦاᜍ  گفت خودم همᣥدر  . دانم نᗬᣞ    از
  وگوها گفت:  گفت
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ᣤ" چه آدم ᡧᣍبرای من  دو ᢝᣍاارزشهاᗷ  ؟"اند  
ᣤ مطالعه کردە فکر کردم حتما ᣢᘮکه خ ᡧᣍد کساᗬᖔگᗷ اند اما او ادامه داد، خواهد  

  کنند..." ᣤ سؤالتر  "کساᡧᣍ که بᛴش
اشᘘᙬاە   شان طᖁح شدە است.  اند که سواᣠ برای قدر فهمᘮدە ᘍعᡧᣎ آن کنند  ᣤ سؤال"کساᡧᣍ که   از جواᚽش مات ماندم. 

  ..." برد ᣤ فکر  ᗷهتو مرا هم  سؤالنکن، 
ᣤ اهشᜡا تعجب نᗷ د هنوزᘍد ᡨᣎکنم گفت:  وق  

ᡧ  ی "زᗬاد محو کساᡧᣍ که در ᗷارە ᢕᣂاظهارنظر همه چ ᣤ ارەᗷ شو، اغلب خودشون هم درᙏ که از آن حرف  ی کنند ᣘموضو
ᣤ  زنندᣥی ن ᡧ ᢕᣂدانند چ "...  

ی خجالت  وجود نᣥ هاو در من این حس را ᗷ ᗷه قضᘮه نᜡاە نکردە بودم.  صورت نیاᜍاە ᗷه  هیچ ᡧ ᢕᣂچ ᡧ ᡨᣌسᙏآورد که از ندا
 نᘮما بود  ᗷکشم. 

ᢇ
ᣜژᗬاین و.  

دادە بود و  هاᢝᣍ که همساᘍه  ᜍلدان   بودند.  درآمدەها  ها شکوفه کردە و لاله درخت  .دᘮفرارسبهار اصفهان زودتر از تهران 
ᡧ شدە بودند.  ᢔᣂم سᘍد در راە بود.   کنار حوض گذاشته بودᘮه عᘍهمسا ᣤ ند  هاᙬهخواسᗷ دᘍایند.  دنᘮما هم  ما ب 

  ها را از دست ندهم.  ای از ᗷحث چنان در خانه ᗷمانم و هیچ لحظه خواست هم رفتᘮم اما دلم ᣤ ᣤ خانه صاحبᗷاᘍد ᗷه دᘍدار 
ون این خانه، در کوچه و  ᢕᣂد همه جا را پرکردە بود. در بᘮان عطر و بوی عᗷاᘮخ  ᣥازار نᗷ ستم از جلوی مغازە درᙏتوا   ᡽ᣍها

ᡧ شدە بودند راحت ᗷگذرم.  مناسᛞت ᗷهکه  ᢕᣌد تزئᘮع  ᣦاز شدە بودند، ماᗷ ل و لالهᘘ اە در تُ  سᘮخ و سᣃ ن هایᗬلورᗷ نگ
ᣤ خᖁە ؛خوردند  چ ᡧ ᢔᣂدە بودند  سᘮب ؛های گندم قد کشᛴخ، در   سᣃ هایᣤ دند  کنار پرتقال و نارنجᘮ؛درخش ᣦد و  ماᘮهای سف

ی را  ᡨᣂهدودی مشᗷ  خود ᣤ از خانه خواندند ᡨᣎی ... وق ᣤ ون ᢕᣂب ᣥᘮش تᛴرفتم دوری از خانوادە را ب ᣤ کردم تر حس.  
ᡧ کردە،   کند؟ ᜇ ᣤار  چه الآنراسᡨᣎ مامان  ᢔᣂە س ᡧ ᢔᣂخانهس  ᡧᣍا᜛شه  تᛴهای پنجرە را  کردە و ش᝹اᗺ مامان که  است؟  کردە

ᣤ اسᘘدها برای ما لᘮه عᘮمه ی دوخت، برای تهᜇها دزار  لاله ᣤ اᗺ رᗬچه را زᗷ گذاشت و ما ᣤ من دوست   برد.  ها را همراە
  چقدر زᘘᗬا بودند.   های رنᜡارنگ، صدᘍ ᡧᣚا قرمز ᗷا نگیᡧᣎ بر آن، گرد ᘍا دراز.  دᜇمه لᘘاسم را انتخاب کنم.  ی داشتم خودم دᜇمه

های خوب ندارە، بᗬᖁم مغازە ᗷعدی." برای آن کندم اما مامان ᣤ دل نᣥها  آن دنᘍد از ᡧ ᢕᣂم  گفت "نه این جا چᗬᖔشᙏ مᜍ که
ᣤ الشᘘم.  دنᘍدᗬدو  ᣤ ازهم جلو  شدەکرد که دیر  او تکرارᗷ د اماᘮاشᗷ فروش دست یزود ᣤ د جوراب  هاᗬᖁستاد و برای خᛓا
زد: "بᛴست و پنچ تومن، آᘻش زدم ᗷه مالم،  که داد ᣤ  آمد  ᣤفروش  صدای مرد دست زد.  چانه ᣤ یگودᘮبناᘍلون و 

ها  هاᛓش پر بودند و ما ᗷچه مامان دست  داد.  دو تا ᗺارچه را در هوا ت᜛ان ᣤ  فروشد.  دᘍدم چه ᣤ تومن" نᣥ وᗙنج ستᛴب
ـــج فروᡫᣒ خواهᘮم رسᘮد.   دادە بود.  ما  ᗷهاین قوᣠ بود که مامان   خسته و گشنه در این فکر بودᘍم که ᛀس ᗷ ᣜه ساندوᗬـ

᠒  ها  ساعت ازهمᛴشه ᗷعد 
ᡫᣒــــج فروᗬه ساندوᗷ دᗬᖁبزرگِ  خ  ᠒ᣃ لاله ᣤ از عزا زار ᣥ᜛م و شᘮرفتᣤدر ᣥم.  نᘍدانم چرا از  آورد

ᣤ ᣜاد دوران کودᘍ هᗷ شهᛴخاطرات گذشته، هم  ͑ ᡧᣍهیچ  افتادم و نه نوجوا ᣜخواندە بودم "کود ᢝᣍجا ᣥاە ما را ترک نᜍ  ،کند
"گذارᗬم مایᘮم که کودᣜ را کنار ᣤاین 


ᣤ ᡧ همساᘍه روᗖه روᢝᣍ شᛴشه ᢕᣂکرد، فرش ها را تم ᣤ اطᘮاند.  ها را در ح᜛از فرش  شد  قرارما هم   ت ᣞᘍ ه  کهᗷ شتها راᛀ امᗷ 
ᡧᣎᗬ عᘮد ᗷخᗬᖁم و این ᜇار را زماᡧᣍ انجام دهᘮم که همساᘍه   بردە و بت᜛انᘮم.  ᢕᣂهم ش ᣥᜇ  ه ها در کوچه بودە و ما راᗷ ᡧᣎᗬ ᢕᣂدست  ش

ᡧᣎᗬ شد.  نهادها استقᘘال ᣤ گونه پᛴش نᘮما که همᛴشه از این بᙫی ند.  ᢕᣂد شᗬᖁکرد مسئول خ   ᠒پر از  روز ᡧᣍا دستاᗷ ماᘮعد نᗷ
ᡧᣎᗬ و آجᘮل ᗷه خانه آمد.  جعᘘه ᢕᣂازکردن در رفته بودم که او را در حال سلام و  های شᗷ احوالبرای ᣒه پرᘍا همساᗷ او   ی᜛کنج
  پرسᘮد:  اقدس خانم ᣤ دᘍدم.  رو  روᗖه

ᣥᘮدی نᘮند تهرون؟" "عᗬر  
  بود جواب داد:  سؤالنᘮما هم که انᜡار منتظر این 

  مرخᣕ طولاᡧᣍ تقاضا کنم." خواستم نᣥ"سال اول ᜇارم توی اصفهانه، 
  همساᘍه فوری پرسᘮد: 

ᡧᣎᗬ  " شوما که تو اصفهون این قدا آشنا ندارᗬد، چرا این ᢕᣂلا و شᘮدیند؟"قدە آجᗬᖁخ  
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ᡧᣎᗬ و آجᘮل در دست داشت.  ٥های نᘮما انداختم بᛴش از  نᜡاᗬᣃ ᣦــــع ᗷه دست ᢕᣂه شᘘما جعᘮجواب برای چند  ین ᡧᣅحا
د.   همه خᗬᖁد کردە است؟ ماندە بودم که چرا این  لحظه مکث کرد.  ᢕᣂگᗷ هᘘک جعᘍ م   قرارمان این بود که تنهاᘮᙬما اجازە نداش

ᘮو آج ᡧᣎᗬ ᢕᣂم اما پول سازمان را برای شᘮل تلف کن ًᢿه فعᘍد جواب همساᘍاᗷ ی ᣤ دادم:  فضول را  
ᣤ د  "آخهᘮدون، ᣤ مهمون ᣢᘮد خᘮاز روی ،آمد. خوب برا ما هرسال عد کردەᗬᖁازم خᗷ عادت".  

ᣥجا ن ᡧᣚش داشت و از هیچ حرᙬی تو مش ᡧ ᢕᣂشه چᛴماند گفت:  اقدس خانم که هم  
 ᡧᣍدᘍم دᘍاᘮد بᘮگه واجب شد که برا عᘍتون "خوب د "...  

  بر من، عجب گرفتاری شدᘍم" داد  یادر دل گفتم "
اض کردم.  ٥ ᗷه خانه که آمدᘍم ᗷه نᘮما برای خᗬᖁد ᡨᣂل اعᘮو آج ᡧᣍ ᢕᣂه شᘘطنت و   جعᘮا شᗷᣠکه درحا ᣤ  ،دᘍهخندᘘها  جع 

  را ᙏشانم داد: 
  اند͑͑" ها خاᣠ جعᘘه  "کدوم خᗬᖁد؟

ᡧᣎᗬ فروᡫᣒ  همساᘍه تعᗬᖁف کرد که برای توجᘮهِ  ᢕᣂهها، از شᘘک جعᘍ گرفته بود.  ی ᣠدە  خاᘍس از کشف این اᛀ کر فکر   یᗷ
د تا جلوە چهارتا کردە است که  ᢕᣂگᗷ گر همᘍد ᣠه خاᘘش ی جعᛴاشند.  بᗷ جا نیااما فکر   تری داشته ᢝᣍ  ه را نکردە بود که ماᘮقض

ᡧᣎᗬ ندارᗬم.  ᗷه خاطر غᘘᗬᖁه بودن در اصفهان نᘮازی ᗷه این ᢕᣂه شᘘاز   همه جع ᢝᣍذیراᗺ ما مجبور بود برود و برایᘮحالا ن
ᗷ ᡧᣎᗬخرد.  از  پر واقعا᠍  ی فضول ᘍک جعᘘه ی همساᘍه ᢕᣂطنت گفتم:   شᘮا شᗷ  

ᡧᣎᗬ را یواشᣞ بᘮاری تا همساᘍه ᢕᣂه شᘘد جعᘍاᗷ ارᗷ ی ند "اما اینᙫها تو را ن".
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  پوران مرگٰ


ی هولناᗺ ᝹اᘍان ᘍافت.  ی روزهای خوش ورودم ᗷه اصفهان و خانه ᢔᣂا خᗷ دᘍجد ᣥᘮت  
  نᘮما روزنامه ᗷه دست ᗷا عجله از در آمد. 

ی مسلحانه. "گوش کن͑  ᢕᣂان مدائن نارمک .. در درگᗷاᘮار کشته شدند.  ...خ᜛ᗷه شاە و ملت..."  ... چهار خراᗷ ᡧ ᢕᣌاین خائن  
  .جا در راهرو ᗷه دیوار تکᘮه دادم همان زانوهاᘍم لرزᗬدند. 

، عᘘاس"... پᗬᖁدخت  ᡨᣎا نام آیᗷ ه اتفاق دو خواهر نوجوانᗷ هوشمند ᣢن پنجه عᗬᣄᙏ من وᘮهای س  ... ᣦی  شا ᢕᣂدر درگ
  کشته شدند."  ... مأمورانᗷا 

؟ ... خᢔᣂ چون آواری بر ᣃم خراب شد "رفقا ᡨᣎدخت آیᗬᖁک پᘍ پوران ...  ᠒ف کردە بود که مادرش او را "پریᗬᖁار تعᗷ  "من
ᣤ پوران  کرد صدا ᡧᣎعᘍ..."͑͑شدە است؟ ᢕᣂبود که درگ  

ᗷدهد "پᗬᖁدخت آیᡨᣎ  ها  شدە کشتهتری از   ای بᘮاᗷم که اطلاع بᛴش ای ᘍا ᙏشانه خᢔᣂ را چند ᗷار خواندم تا شاᘍد نکته
  عᣢ هوشمند داᙏشجوی داᙏشکدە ادبᘮات ..." ... عᘘاس داᙏشجوی رشته حقوق

ᡧ بᛴش ᢕᣂدم: "از رفقا چᘮلافه پرسᜇ دیᘮ شᙏ ؟" تری...  
  ... داد که گᗬᖔا رفقا ᗷه ام᜛اᡧᣍ مراجعه کردە بودند که تحت نظر ᗺلᛴس بودەنᘮما توضیح 

ᣥی ن ᡧ ᢕᣂد.  گوشم چᘮ ه از کجا وارد شدە بود.   شᗖ ᡧᣅ داشت که ᡨᣎچه اهمی  ᣤ خوردم "چرا پوران تهران ماند افسوس  ...
  چرا؟"
ᣤ ᣤ ا زود این اتفاقᘍ ستم دیرᙏدا ᣥه آن فکر کنم.  افتاد اما نᗷ ه دلم افتادە بود که این  ان زمانِ هم  خواستمᗷ ᡧᣗخداحاف

  آخᗬᖁن دᘍدار ما خواهد بود. 
  نᘮما حالم را که دᘍد پرسᘮد: 

ᣤ"  :ا خود نجوا کردمᗷ شون؟" مایوسانه ᣒشنا  
  "هر رفᡨᣛᘮ تا حالا ᗷا من بودە، کشته شدە͑"

  نᘮما ᣃش را کج کرد و گفت: 
ᣤ ᡧᣎعᘍ" ᣤ من هم کشته 
ᢇ

ᣜ "شم؟  
  اختم: نᜡاᣦ تند ᗷه او اند

ᣥن ᡧᣐها شو ᡧ ᢕᣂارە این چᗷ کنند." "در  
 ما همینه.  فقط این  "منظورم شوᡧᣐ نبود. 

ᢇ
ᣜگه  که زندᘍای داری؟" مگر تو انتظار د  

ᡧ بود دᘍدم، آرزو کردم که پوران و  ᗷه اصفهان که آمدم و تفاوت این شهر آرام را ᗷا تهران که در هر گوشه ᢕᣌمᜇ اش خطر در
" در خᘮاᗷان هم خطرنا᝹ بود. برای اجارە  جا را ترک کنند.  ᗷقᘮه هم آن ᡧ ᡨᣌهر خانه ی در تهران "راە رف ᣤ ند.  ای مدرکᙬخواس

های دᘍگر.  ᡧ ᢕᣂار و چᜇ اە شناسنامه، آدرس محلᜡه   بنᗷ د خانه راᗬᖁا خᘍ موظف بودند تا قرارداد اجارە ᣟهای معاملات مل
ی محل ᗷدهند.  ᡨᣂلانᜇ ᣤ تهران را ترک ᡨᣍر سازمان مد᜵د اᘍتا  کرد شا ᣥᜇ تر  آراماوضاع ᣤ ᣤ ،ه تهران  شدᗷ ارەᗖست دوᙏتوا

  ᗷازگردد. 
  ᗷا افسوس گفتم: 

  ؟انتظار زᗬادᘍه  "انتظار دارم که کشته ᙏشᘮم. 
  نᘮما دسᗷ ᡨᣎه ᣃش کشᘮد و ᗷا آە ᗷلندی گفت: 

ᣤ ثنا، آرزوشوᙬشه اسᛴشه اصل است، ماندن همᛴهم ، ᡧ ᡨᣌاش.  "رفᗷ اما انتظار نداشته ᡧᣎکᗷ ᡧᣍتو  
ᗷه سال گذشته و روزهای خوᢔᣍ    ای کز کردم.  ͑͑" ᗷه اتاق رفتم، در گوشه؟شه انتظار داشت تکرار کردم "چرا نᗷ"ᣥا خود 

که ᗷا پوران داشتم ᗷازگشتم




25 
 

 

 مخᡧᣛ را آغاز کردم. خاطرات آن 
ᢇ

ᣜا پوران بود که زندᗷ اط بودم اماᘘگر از رفقای سازمان در ارتᘍد ᡨᣂا دو دخᗷ ل از پورانᘘق
م ... . از دست پوران عصᘘاᡧᣍ بود شب آنچقدر  گرفت.  و شب اول مخᡧᣛ شدن پᛴش چشمم جان تᣞ ی خانه


و شب  شب زندانشب اول مخᡧᣛ شدن درست مثل از ᣞᘍ از رفقاᢝᣍ که ᗷه زندان افتادە بود ش ᘮدە بودم که شب اول 
، صᣑᘘ که در اتاق پوران چشم ᗷاز کردم چند لحظه وقت   سلول است.  اول ᡧ ᢕᣌفهمم که کجا هستم و اولᗷ لازم داشتم تا

  اتفاقات روز قᘘل را ᗷه ᘍاد آورم. 
. اتاق کوچᣞ بود  ᡨᣂدە شدە بود.  در گوشه  سه در چهار مᘮشک و لحاف چᘻ گر صندوق خانه طرف در  ایᘍا  دᗷ ای بود

᝹ک چراغ خوراᘍ هᗷ خانه.  پزی و چند تکه ظرف ᡧ ᢠᣂالای اتاق   جای آشᗷ یا طاقچهدر  . ᡨᣎآینه و چراغ نف ، ᢔᣂامᘮل پᘍا شماᗷ بود
ون ᗷه درون را ᣤ یجلو   .شد ᗷ ᣤازای بزرگ داشت که ᗷه حᘮاط  اتاق پنجرە ᢕᣂد بᘍزان بود که دᗬی آو ᢕᣂست.  پنجرە حصᚽ 

ᣤ اطᘮه حᗷ د و در آن راهرو کنار اتاقᘮاط هم  رسᘮخانه صاحبطرف ح ᣤ 
ᢇ

ᣜه  کرد.  زندᗷ که ᡨᣎه توالᗷ ᡧ ᡨᣌر، جای د برای رف
 ᠒ᣃ ه آنᗷ کردە وᣃ د چادرᘍاᗷ ،پردە داشت ᣤ اطᘮدستگذشته   از شبِ   رفتم.  ح  ᢝᣍهنرفته بودم و حالا  شوᗷ درد دل شدت 

ی نبود.  و  از مسوا᝹، آب گرم  شستم.  صورتم را ᗷاᘍد ᣃ حوض ᣤ داشتم.  ᢔᣂی معلوم بود که خانه در منطقه  دوش هم خ 
  پᛴش چنان در اف᜛ارم غرق بودم که نفهمᘮدم از چه جاهاᢝᣍ رد شدە بودᘍم.  شبِ   جنوب شهر است اما کجا؟

ە فرستاد.  ᢕᣂد نان، کرە و شᗬᖁن لحظه هم گفت:  پوران مرا برای خᗬᖁدر آخ  
". ᢕᣂگᗷ نفت هم ، ᢔᣂل را بᘮᙫزن"  

ی که ᡧ ᢕᣂچ ᡧ ᢕᣌخروج از خانه متوجه شدم، تفاوت چادر  در  اولᣃ ا زن کردنمᗷ  .گر بودᘍخود را جمع  ها چادر  آن های د
و  دەفوری چادر را جمع کردە زᗬر ᗷغل ز   پوشاند.  زن را ᣤ شهر چادر تمام ᗷدنِ  کردە، زᗬر ᗷغل زدە بودند، در حاᣠ که در شمالِ 

ون آن نگه ᢕᣂل را بᘮᙫمتوجه شدم که همه  داشتم.  زن ، ᢝᣍان نانواᜇهدم دᗷ انᗖز ᣤ حرف ᣜزنند.  تر  ᣤ ᣜدم اما  ترᘮفهم
ᣥه  نᗷ ستمᙏت کنم. تواᘘان صحᗖد اطراف نازی  این زᘍاᗷ حدس زدم که  ᡧ ᢕᣌایᗺ ᡨᣎا حᘍ ادᗷتر  آ ًᢿمث  ᢠᣑاخᘍ  .مᘮاشᗷ ادᗷصدای  آ

ᣤ عت ردᣃ اᗷ لند قطار کهᗷ ت کرد.  سوتᗬᖔشد، حدسم را تق  
ە پر کند.  نان خᗬᖁدم، ᗷعد ᜇاسه ᢕᣂقال دادم تا از کرە و شᗷ هᗷ ت نفت را هم از نف  ای را که همراە آوردە بودمᛴت پر کردە  پ

 ᠒
ᢇ

ᣜحرکتم در زند ᡧ ᢕᣌخوب از اول ᣒا احساᗷ ل گذاشتم وᘮᙫها در زن ᡧ ᢕᣂه چᘮقᗷ ه خانه  کنارᗷ ᡧᣛازگشتممخᗷ .  ل را که جلویᘮᙫزن
ᡧ گذاشتم ᢕᣌای پوران زمᗺ،  ه وᘘت لب پَ  ی تازە متوجه شدم که نفت از لᛴکردە است. پ ᡨᣎد را نفᘘر زدە و تمام مواد درون س  

 ᜇاᡧᣚ خجالت کشᘮدە بودم.   ی ᗷه اندازە پوران برای ᣃزᙏشم لازم نبود.  ی چشم غرە  ᗷارە خاᣠ شد.  از غرورم ᘍک پᗖᖁاد  ی سᚑنه
ᡧ گذاشته، زنᘮᙫل را ᗺا᝹ کرد ᢕᣌت را زمᛴارەم و پᗖد دوᗬᖁمغازە شدم.  ی برای خ ᣦنان و کرە را  

  ᗷعد از صᘘحانه پوران گفت: 
ᣤ" ا توᗷ ناهار امروز هم ، ᡧᣎمطالعه ک ᡧᣍتو"

هاᢝᣍ روی ᜇاغذ ᣤ پوران در فکر، گوشه ᡧ ᢕᣂشسته و چᙏ ادمجان درست کردم که   نوشت.  ایᗷ ار خود کوکو᜛ه ابتᗷ ناهار را
ای  روز ᜇلمه پوران تمامِ   تواᙏستم ذهنم را متمرکز کنم.  نᣥ  مطالعه نداشتم.  ی حوصله  درد گرفتم.  ᛀس از خوردن آن دل

  دᘍگر او را ᗷه خود مشغول کردە است.  یا مسئلهاز دست من دلخور است ᘍا  داᙏستم نᣥ ناهار هم نخورد.   حرف نزد. 
ᡧ روز مخᡧᣛ شدنم فکر  کردم.  جینتا ᗷهشب وقت خواب  ᢕᣌارنامه   اولᜇ ی  ᠒روز ᡧ ᢕᣌنخست ᣞᗬᖁار   ام درخشان نبود.  چᜇ هیچ

دست و ᗺاᢝᣍ  و ᢔᣍ  بورژوا  خردەکردم دخᡨᣂ  و مطالعه که ᙏشد ᜇار" احساس ᣤ کردن درستمفᘮدی انجام ندادە بودم" غذا 
ᣥاری از او برنᜇ د.  هستم که هیچᘍم.   آᗷخواᗷ ᡨᣂو داد تا شب را به ᢕᣂه من نᗷ مᘮا پوران حرف بزنم" این تصمᗷ د فرداᘍاᗷ"هᗷ  وᗬژە  

  که شب قᘘل هم خوب نخوابᘮدە بودم. 
وع شد.  ᡫᣃ ᡨᣂعد بهᗷ روز  ᣤ ستم از صبح چه در انتظارم است.  حداقلᙏه پوران مانن  داᗷ ᣧل در خود بود و توجᘘد روز ق

وᗬم را جمع کردم تا بتوانم مستدل ᗷا او حرف بزنم:  من نداشت.  ᢕᣂتمام ن  
؟" چرا ᗷا من حرف نᣥ "رفیق͑  ᡧᣍز  

  خوᣄᙏد جواب داد: 
  "مشغول ᜇارهای خودم هستم. تو هم ᗷاᘍد برای خودت برنامه بᗬᖁزی."
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ᣤ شدم، فکر کردم تو آموزشم ᡧᣛدی" "من که تازە مخ  
  پوران مکᡵᣎ کرد: 

.  مگه نᣥ  جا ام᜛انات ندارᗬم.  این  "قرار نᛴست من تو را آموزش ᗷدم.  ᡧᣎی جا "خانه این بی  ᠒ᣞمنه"، این ت ᣥشه  جا ن
اندازی کرد داد  ᙏشانو ᚽسته کرد و  اسلحه را ᗷاز ᢕᣂن تᗬᖁا تمᘍ ه خونهᗷ دᘍاᗷ بری." ی ... برای آموزش ᣥᘮت  

:خواستم کوتاە بᘮام نᣥاز ذهنم گذشت "حق دارە" اما 
ی᠒  درست͑  ᢕᣂادگᘍ ا اسلحه است؟   اما مگه آموزش تنهاᗷ ارᜇ ᣤ  ᠒

ᢇ
ᣜبرام از سازمان و زند ᡧᣍتو  .

ᢇ
ᣞᗷ مᘮتا دیروز  درون ت

  تا شب ب᜛ᘮار ᗷمونم." صبح ازشه که حالا  نᣥ آزاد نداشتم.  ای وقتِ  لحظه
  گرفت:   را  همانای غلط ᘍافت و  ام نکته پوران در جمله

ᣤ شᛴاین "پ . ᡫᣓᚽ ار᜛ᘮب ᣦاᜍ ی" آد که ᢕᣂگᗷ ادᘍ دᘍاᗷ را هم  
ᣥن ᣥاور کنم که آدم   خواستم و نᗷ ستمᙏتوا ًᢿامᜇ  .ماندᗷ ار᜛ᘮالا بردە بود و من هم که هنوز از قدرت   بᗷ ش راᛓپوران صدا

 ᠒
ᢇ

ᣜمسئول در زند ᣥنداشتم از حرفم کوتاە ن ᢔᣂخ ᣞᗬᖁآمدم:  چ  
  توᘍ ᡧᣍادم ᗷدی؟" را که ᣤ این  این خونه خودم را جا بᘮاندازم. "خوب، بهم ᘍاد ᗷدە چطوری توی 

  ام گفت:  پوران که دᘍد راە فرار او را ᚽسته
ᣥن"  . ᡧᣍموᗷ دونم توی این خونه چقدر  ᣤ  . ᡧᣎامتحان ک ᡧᣍتو  ᣤ ᡧ ᢕᣌبب  ᡧᣍیجا خودت راتو  ᠒؟"  ساله ١٤خواهر ᡧᣍام جا بز  

 جلو ᗺاᘍم انداخت و  ساله.  ᗷ١٦گᗬᖔد  تواᙏست حداقل ᣤ  بود.  ای که این پوران هم اعجᗖᖔه  واقعا᠍  ساله͑؟"  ١٤"
ᢇ

ᣞسن
ᡧ آن ᡨᣌس برداشᛀ بود که از ᡧ ᡽ᣌبر مطم ᣥم.  نᘍتق بود.   آᣃ از این این مثل خودم ᡧ ᡽ᣌش  را گفت و مطمᣃ ،م کردەᜇ که روی مرا
را برگرداند و مشغول مطالعه شد


 ᠒ادآوریᘍ شست "چط ازᙏ خوش بر دلم ᣓست" هنوز چهرەاین خاطرە حᛴگر نᘍاور کنم که پوران دᗷ ور  ᠒شᛴنظرم  اش پ

   است. 
᠑
   ردە حᗬᖁفمخواست ᗷداند چندمَ  انᜡار ᣤ  طلبᘮد.  شᡨᣎ و زورآزماᣤ ᢝᣍمرا ᗷه ک

ی رفقا را داد.  ᢕᣂدرگ ᢔᣂه او خᗷ ماᘮدە بود و نᘮاز راە رس ᣢه  رفیق عᗷ ه گوشه اتاق رفت و آرامᗷ ،رفیق روزنامه را گرفت
ی و مرگش ناراحت   شناخت ᘍا نه.  ها را ᣤ آندانم که او هم نᣥ خواندن مشغول شد.  ᢕᣂم تا از درگᘮشناسᚽ را ᡨᣛᘮلازم نبود رف

ᗖه شᗬᖔم.  ᡧᣅ هر ᣤ ه سازمان ما را آشفتهᗷ ه من انداخت.  ایᗷ ᣦاᜡن ᣢبرد که رفقا را  ام چهرەاز  نکهیا مثلکرد. ع ᢠᣍ
ᣤ اد رفقا  شناسمᘍ اᗷ ا خودم وᗷ از دارم تاᘮد که من نᘮد هم فهمᘍبرداشت و خود را مشغول کرد. شا ᢔᣍد. کتاᘮس ᢠᣂی ن ᡧ ᢕᣂاما چ

ون  ازᣃمآن روز ᗷا پوران  ᢝᣍ زورآزماتنها ᗷاشم. کتاᢔᣍ برداشتم و ᗷه حᘮاط رفتم اما  ᢕᣂبᣥه. رفت نᗷ ناراحت شدن، خود را  یجا 
  ....  طلبᘮد پوران حᗬᖁف ᣤ  در مقاᗷل آزماᘍ ᡫᣓᛓافتم که پᛴش ᗺاᘍم گذاشته بود. 

م در تئاتر بهرە  ا وقᙬش بود که از تمام تجᘮᗖᖁات ᗷازᗬگری  افتم.  وتا نᣥ که زود از تک  دهم ᙏشانآمادە بودم تا ᗷه او  ...
م.  ᢕᣂاد گرفته بودم که هشتاد در  گᘍ آنچهصد  در تئاتر ᣤ شانᙏ ست درصد  سن و سال راᛴات و حرف زدن است و بᜇدهد حر

و کندی، درست مانند  تأملترها ᗷا آرامش و  کنند، مسن تر حرکت ᣤ تر و ᗬᣃــــع راحت ،تر  ترها سᘘک جوان  ه᜛ᘮل و قᘮافه. 
ᗷ  ᠒اᘍد ᗷه حرᜇات "فکر" کردن. 

ᡨᣂساله  ١٤دخᣤازᗷ افتم و دو طرفِ  . گشتمᗷ ᡧᣍاᗖا روᗷ م راᘍل   صورت انداختم.  موها᜛ᘮه
ی ᡨᣂه دخᗷ م᜛ᗬارᗷ ی درشت ساله ١٤ ᣤ خورد.  اندام  ᡨᣂحدودها سن داشت از من هم   خانه صاحبدخ ᡧ ᢕᣌکه فکر کنم هم

  کنار حوض ᚽشᗬᖔم.   خانه صاحبزمان ᗷا دخᡨᣂ  داشتم تا هم های ناهار را نگه ظرف  نمود.  تر ᣤ درشت
ᡧ ظرف بودم، ᣃ صحᘘت را ᗷا او ᗷاز کردم:  طور که مشغولِ  همان ᡨᣌشس  

  ات تعطᘮل شدە؟" "مدرسه
  تو کجا مدرسه ᣤ ری؟  "هنوز نه. 
 . ᡧ ᢕᣌم.   "ورامᘍل شدᘮمونم خواهرم منو آوردە این  ما تعطᗷ ششᛴ؟" جا چند روزی پᣤلاس چندᜇ ...  
  ؟"هشتم

  دادم تا در حرفم شک کند.  نᘘاᘍد ᗷه او فرصت ᣤ کردم.  گرفت ᗷاᘍد فکر دᘍگری ᣤ ا᜵ر نᣥ وقᙬش بود تا ᜇارتم را رو کنم. 
  های او اشارە کردم و گفتم:  سᘮاᣦ در مᘮان ظرف ی ᗷه قاᗷلمه
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؟ ᜇار ᣤ عᣆها ᢠᣐ  . ام "ᗷدە ᚽشورم (و ادامه دادم) منهم هشتم ᡧᣎک  ᣥن ᣃ رە؟" حوصلت  
 ᡨᣂکه زدە بودم  لحظه خانه صاحبدخ ᡧᣚلمه را جلو  تأملای هم در حرᗷمن گذاشت و گفت:  ینکرد، قا  

 .ᣖاᘮخ"  ᣤ ادمᘍ دە." مادرم  
ᣤ ᢠᣐ" "دوزی؟  

دوخت آورد و  ᗷعد رفت لᘘاᣒ را که ᣤ  شد.  مان تمام نᣥها ها را شسته بودᘍم اما حرف ظرف  بود.  ᗷازشدەᣃ حرف 
های ᜇلاس  کردم سال سᣤ ᣙ تاᙏش حرف زد. خوشحال شد. از مدرسه و از دوس  گفتم ᗷدە تا ᗺایی ش را تو بزنم.  ᙏشانم داد. 

  صداتر شوم.  ها و آرزوهای آن روزᜍار ᗷه ᘍاد آورم تا ᗷا او هم خواست ی هشتم را ᗷا همه
؟" کرد: "ᗷعد از نهم ᣤ  سؤالᗷارە  ᘍک ᡧᣎار ک᜛چ ᣦخوا  

وع ᣤ ،"معلومه ᡫᣃ م کنم دە رو ᢕᣂگᗷ لمᘛد دیᘍاᗷ ؟͑...مادرم گفته"  
مادرش که ᗷه حᘮاط آمدە بود و گوشش ᗷه ما بود   تمام گذاشت.  دخᡨᣂ حرفش را نᘮمه ،خانه صاحبزن  شدن داᘮپᗷا 
  گفت: 

ᣤ لمᘛدی ᡨᣂد شوهر کنه".  "دخᘍاᗷ عد از نهᗷ ،ارᜇ خواهد چه  
ᣤ الᘘات مرا دنᜇارها و حرᜇ ᢕᣂشت حصᛀ ه هوای دست  کرد.  فکر کنم پوران هم ازᗷ  ت راᘘصح ᣃ اط آمد وᘮه حᗷ ᡧ ᡨᣌشس

دᘍدم در نᜡاهش رضاᘍت ᣤ  از کرد. ᗷ خانه صاحبᗷا زن 
 ᡨᣂا دخᗷ عدازظهرهاᗷ .ارم در آمدە بودᜇخانه صاحب ᣤ ازیᗷ م.  طنابᘍعد هم از او   کردᗷᘍدوزم.  گرفتم ادᗷ چگونه چادر 

ᣥچادر  فکر ن ᡧ ᡨᣌاشد.  قدر  نیاکردم دوخᗷ م    راحتᘍصدا ᣦاᜍᣤ  م.  کردᗬد نان و ماست بروᗬᖁا هم برای خᗷ تا ᘍروز ک ᣃ 
  ᣄᛀی را ᙏشانم داد و ᗷا لᘘخندی گفت:  کوچه

(مکᡵᣎ کرد و ادامه داد) داداشم نفهمه که   آد.  از دم مدرسه تا خونه دنᘘالم ᣤ هرروز "این ᣄᛀە اسمش محمدرضاست، 
ᣤ چارمᘮکنه." ب  

  گفت:  خواهرش ᗷ  ᣤار در همان روزها دᘍدە بودم که ᗷا لᘘاس ᗖᣃازی از حᘮاط رد شدە بود.  برادرش را ᘍک
  کرد." وگرنه این تاᚽستون رو بهم حروم ᣤ آد.  ها ᣤ "خᗖᖔه که رفته ᗖᣃازی و فقط آخر هفته

  مادرش چند روز ᗷعد حرف تو حرف آوردە و از پوران پرسᘮدە بود: 
ە؟  حتما᠍ "خواهر شما ᗷاᘍد  ᢕᣂگᗷ لمᘛدی  ًᢿمث ᣥدا شه، نᘮه شوهر خوب پᘍ ر᜵دین؟" اᗷ د شوهرشᘮخواه  
ᣤ ជه متلᗷ کردە͑" پوران ᢕᣂش تو گᛴە پᣄᛀ لویᜍ گفت: "مثل این که  
  ᗷا شᘮطنت گفتم: 

 ͑ ᡧ ᢕᣌم."  "ببᗬه خونه ندارᘮه این همه توجᗷ ازیᘮگر نᘍشم. دᚽ ەᣄᛀ ر من الان زن این᜵ا  
... . دو تاᢝᣍ زدᘍم زᗬر خندە


ک  ی این درست نقطه  زد جلو نظرم است.  چشماᙏش وقᡨᣎ این حرف را ᣤ شᘮطنتِ  سال کᘍهنوز ᗷعد از گذشت  ᡨᣂمش

ᡧ درعتواᙏست جدی و  قدر ᣤ برای ما مسائل همان  ما بود.  ᢕᣌ اشند.  حالᗷ ᡧᣐطنت  شوᘮد شᘍاᗷ ᢝᣍخودمان را هم  در هرجا
ᣤ  .مᘍکرد  ᣤ شدم فکر ᡧᣛمخ ᡨᣎوق  ᠒

ᢇ
ᣜکردم در زند  ᣞᗬᖁچ همهچ ᡧ ᢕᣂ  ᠒

ᢇ
ᣜه من فهماند که زندᗷ هم  جدی است اما پوران ᡧᣛمخ

 است و شᘮطنت هم جزᢝᣍ از آن 
ᢇ

ᣜزندᣥلش کرد.  و نᘮتوان تعط  
ᡧ و اجارە  گذراند.  تری را ᗷا من ᛀ ᣤس پوران زمان بᛴش از آن ᡨᣌافᘍ ا هم برایᗷ ی ᣤ ᣥᘮم و من مشخصات  خانه تᘮرفت

خاᣠ  اتاقِ  محل ᣃاغ᠒  زد و ᗷا صمᘮمᘮت و مهᗖᖁاᡧᣍ از اها᠒ᣠ  ها را ᣤ خانه او در᠒  گرفتم.  مناسب برای تᘮم چᣞᗬᖁ را ᘍاد ᣤ ی خانه
ᣤ ت خانه و  گرفت.  راᘮا وضعᗷ مناسب ᡧᣍداستا ᡨᣎس از هر جواب مثبᛀخانه صاحب ᣤ همᣃ  .کرد  ᣤ  ر داستان را᜵گفت "ا

ᣤ اورᗷ ، ᡧᣎم نقل ک᜛ا اعتقاد و محᗷ  .کنند  ᣤ ه مخاطب منتقلᗷ د توᘍترد ، ᡫᣒاᗷ ر مردد᜵را  آنشود و او هم  اما ا ᣤ کند حس 
"...  

ات را در زᗬر᠒  هها چگونه آن هم کنج᜛او بودم ᗷدانم چᗬᖁک   ᗷاز کرد و ᙏشانم داد.  روزی هم ᜇمᗖᖁند خود را  ᡧ ᢕᣂاهن  تجه ᢕᣂپ
ᣤ ᡧᣛندِ  کنند.  خود مخᗖᖁمᜇ ک درᗬᖁمری، خشابِ  ،هر چᜇ فِ  فشنگِ  سلاحᘮا دو نارنجک، کᘍ کᘍ ، ᡧᣚاضا   ᠒مریᜇ  محتوی
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زمان  ᚽست.  های خود ᣤ ن ᜇمᗖᖁند را زᗬر لᘘاسپورا شد.  ᣤ یجاساز پول، شناسنامه، گواهینامه و آمپول اضاᡧᣚ سᘮانور 
ی  ᢕᣂهدرگᗷ عتᣃ مهᜇا دᗷ اس را کهᘘلمه لᗷسته شدە بود  های قاᚽ ازکردەای از جلوᗷ ᣤ د.   و اسلحه راᘮسلاح پوران کش

 ᢔᣂالیᜇ سویᙏک" فراᘮک.  ٢٥ "یونᘘکوچک و س ᣐبود، سلا  
من ᗷا رفیق قاسم  ی درᗖارەاو   شناسᘮم.  دᘍگر را ᣤ هاست هم ام ᗷا پوران چنان گرم و خوب شدە بود که انᜡار سال راᗷطه

  تᣞ پوران آمد گفت:  ی وقᡨᣎ رفیق ᗷه دᘍدار ما ᗷه خانه صحᘘت کردە بود. 
ᣤ ᢠᣐ پوران"  ᠒

ᡨᣂدا شدە..." ساله ١٤گه ...خودتو جای دخᘮار پᜡجا زدی، واست خواست  
ᣥن ᡨᣂف" بهᗬᖁز کرد و  رفیق چشم شد.  از این "تعᗬش را رᛓها  ᡵᣎعد از مکᗷ  :ادامه داد  

ی. فکر ᣤ "... چطورە که بری و خانه ᢕᣂگᗷ ᣄᛀ از رفقای ᣞᘍ اᗷ ؟" ای ᡧᣍبتو ᡧᣎک  
م.  ی ᘍک خانه . که ᗷه این ᣃعت مسئولᘮت توجᘮهِ شد  نᗷᣥاورم  ᢕᣂگᗷ را ᣥᘮت  

ᣤ ᣠعا"  ᣜِ ،؟"شه رفیق  
ی ᗷا رفیق رضا بری دنᘘال خونه͑؟" ᡧᣅحا"  

  رفیق͑""ᗷا هر کᣓ که لازم ᗷاشه 
ᣤ ،اشᗷ کرد و گفت: "منتظر ᡵᣎآم  رفیق قاسم مکᣤ برمت".  

داᙏستم که دوران آموزᡫᣒ عضو تازە  ᣤ خواستم ᗷه گردᙏش آوᗬزان شدە ببوسمش.  شدە بودم که ᣤ خوشحال قدر آن
ᣤ طول ᡨᣍاست و مد ᡧᣍدهند.  طولاᗷ ᡨᣎه او مسئولیᗷ کشد تا   ᣤ ت را بر عهدەᘮکه این مسئول ᣓا کᗷ د چنان رفتار گرفتᘍ

ᣤ هᘍکرد که همسا  ᠒ᣠم ها و اهاᘮه محل او و هم تᗷ ش راᛓها ᣤ ک خانوادەᘍ تِ  عنوانᘮذیرفتند و وضعᗺ  ᠒عادی ᢕᣂاز  ی خانه غ ᣥᘮت
  ماند.  ها مخᣤ ᡧᣛ چشم

رو فکر  های پᛴش᠒  شدم فقط ᗷه آیندە و مسئولᘮت از پوران جدا که ᣤ  چند روز ᗷعد رفیق قاسم مرا از پᛴش پوران برد. 
ᣤ  .کردم  ᣥه پوران هم فکر نᗷ ᡨᣎه مرگ حᗷ ،ه خطرᗷ کردم


نᘮما نᜡاᗷ ᣦه من  رفیق عᣢ خواست تا نᘮما ᗷه ᘍاد رفقای کشته شدە شعری ᗷخواند.  ᚲᣓنᖔ  برنامهآن شب ᗷعد از 

  من ᗷاشد و گفت:  شب آن حالِ  گشت تا وصفِ  شاᘍد ᗷه دنᘘال شعری مناسب ᣤ  ای مکث کرد.  انداخت و لحظه
   .تر ها زندە هاᢝᣍ که از زندە ترند و مردە ها مردە هاᢝᣍ هسᙬند که از مردە "زندە

د... و خواند:  ᢕᣂکند که هرگز نم 
ᢇ

ᣜد طوری زندᘍاᗷ آدم  
  ᗷا آن همه سلاح 
  ᗷا آن همه ستوە 

  ᗷا آن همه ᜍلوله که بر پᘮکر تو رᗬخت
  ارᙏستو͑ 

  .این ᗷار هم دروغ در آمد هلا᝹ تو
...  


ᣥاز این ن ᡨᣂما بهᘮا من  نᗷ ستᙏهمتوا ᣓه خود   من زندە است و زندە خواهد ماند. ، پورانِ نکته همان بود   کند.   حᗷ
ᗷ ᡧار در تᘮم ترانه ᢕᣌخوانم:  جرئت دادم و برای اولᗷ ادشᘍ هᗷ ا سوز دل خواندە بودᗷ ارهاᗷ ای را که پوران شعر آن را گفته بود و  

  عاشقم من.. عاشᢔᣍ ᡨᣛ قرارم
  ندارد خᢔᣂ از شور و حالمکس 

  .. ᣃ برآرم. همچو آᘻش گرم و ᣃکش
  دمد لاله ᣤ ... در دل صحرا

  دمد لاله .. ᣤ. لاله دمد  ᣤ.. . ... غرق در ژاله های ᣃخ لاله
ᡧ و ᗷا ما از افق ᢕᣂها گذر کن خ  
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  نوازی چون ᙏسᘮم سحر کن دل
 ᢝᣍنه. ... در رە خلق ای فداᚑکن ی .. س ᢠᣂخودرا س


 تا ᗷه انتها ᗷخوانم را  آنᗷغض راە ᜍلᗬᖔم را ᚽست و نگذاشت 

 ᡧᣍاᘘت نگهᗖᖔدند و نᘮهمه خواب ᡨᣎست" ما  وقᛴگر نᘍاور کنم که دᗷ ا پوران تنها شوم. "چطورᗷ ارەᗖستم دوᙏد، تواᘮمن رس
ᗖاتِ  ᡧᣅ هجانِ سالم  ٥٥ سالِ  هر دو ازᗷ م.  درᘍگر از رفقا را گرفته بود.   بردە بودᘍاری دᘮسᚽ که جان ᡨᣍاᗖ ᡧᣅ اتᗖ ᡧᣅ عد ازᗷ، 

کردم همه   فکر ᣤ پنج ماە ᗷه دنᘘال سازمان گشته بودم، ᗷه هر دری زدم، سازمان را نᘮافتم.   من ᗷا سازمان قطع شد.  ی راᗷطه
  پوران خوش ی رفقا و دᘍدن دوᗖارە ی دوᗖارە کردن داᘮپ  اند.  کشته شدە

ᢇ
ᣜبزر ᡨᣎخᗷ .م بودᘍان  براᗷارە آᗖدم؛  ٥٥ او را دوᘍنیاد 

اᣗᘍ متفاوت و  ᗷار  ᡫᣃ روحدرᘮگر.  یا هᘍه  دᗖ ᡧᣅ اری کشته شدە بودند سازمانᘮسᚽ ف، رفیق  . خوردە و رفقای ᡫᣃد اᘮحم
ᣥکه ن ᢝᣍگر از رفقاᘍاری دᘮسᚽ اخته بودند.  شناختم جان قاسم، رفیق من رضا وᗷ  که زندە ماندە ب ᢝᣍاط اغلب رفقاᘘا ارتᗷ ودند

᠒ سازمان قطع شدە بود، گروᣦ از رفقا هم مَ  ᡫᣓ  .مسلحانه را رد کردە از سازمان جدا شدە بودند   ᡧᣍستاᚽمن هم تا ᢔᣍ اطᘘا  ارتᗷ
  پوران پرسᘮد:   سازمان را ᛀشت ᣃ داشتم. 

  "چرا این قدر ساᜯت شدی͑؟"
ᣥخواستم جواب  نᣠلحظه سؤا ᡧ ᢕᣌدهم.  ی را که در اولᗷ ،دᘮدارمان پرسᘍد ᣤ ر هم᜵ا ᣥچه را که   شد آن خواستم ن

وشور و پر  زᗖان ᗷلᘘلدᘍگر من آن دخᡨᣂ   گذشته بود ᗷا ᜇلمات توضیح دهم.  ᡫᣃ ل نبودᘘه  .مقᘮگری  ی پوران هم روحᘍد
 تر چشماᙏش بود که دᘍگر برقِ  از همه محسوس  بودند.  زدە ونᢕᣂ باش  های گونه استخوان  لاغر و ضعᘮف شدە بود.   داشت. 

  ش را چᘮدە ᗷاشند. ا لماᙏست که ᜇاᗷ  ᠑᝗ه خروᣤ ᣒ نظرم ᗷه ᗷار نیا  تر کردە بود.  کوتاە  ᗷازهمموهاᛓش را  سابق را نداشت. 
ᣠش از انتظارم بود.  خوشحاᛴدنم، بᘍدم:   اش از دᘮم پرسᘍفرصت که تنها شد ᡧ ᢕᣌدر اول  

  "ᢠᣐ شد، چه ᗷلاᣃ ᢝᣍ سازمان آمدە؟"
 :دستم را گرفت و خواند

ᗷ ᡧگذرد... "این " ᢕᣂن  
من ᗷه سازمان و  ی شدن دوᗖارە نᣓᚲᖔ پوران پᛴشنهاد کرد ᗷه خاطر وصل اول ورودم ᗷه تᘮم، ᗷعد از برنامه همان شبِ 

  ای لری خواند:  ورودم ᗷه تᘮم رفقا شعر ᗷخوانند و خودش ترانه
  هه سوزە سوزە سوزە گᘮان᜛م

  آخ دت سوزە شو مهمان᜛م
  سوزە سوزم ᢔᣍ سوزە هزارە

ᣞᘍ که ها و مغازە  سوزم  
...  

ᣤ اᘘᗬد.   خواند.  ز ᡫᣄم را فᗬᖔلᜍ غضᗷ  آن ᡧᣎمع ᣤ خواند  چه را کهᣥفهم نᘮست و  . دمᛴم مهم هم نبود که شاعرش کᘍبرا
  که دوᗖارە در کنارشان هستم.  خوانند، برای زندە ماندنم، برای این برای من ᣤ را  آنکه ساخته، مهم بود که   را  آن ی ترانه

  ها جاری بود، از ش ᘮدن صدای مهᗖᖁان پوران و آن فضای صمᣥᘮ بود.  در کنار آن حضور᠒  از غم ᗷلᝃه از شادی᠒ هاᘍم نه  اشک
م.  انᜡار همه آرزوهاᘍم ᘍک ᗷارە برآوردە شدند.  ᢕᣂمᗷ ت را نداشتم، آمادە بودم تا همان لحظهᘘتحمل این همه مح  

 دم.  ای گفته بود: "این دفعه بهت تخفᘮف ᣤ او ᗷا خندە . ش را داشته ᗷاشما کوچک  خواهر᠒  پوران نقش᠒  قرار شد در تᘮمِ 
ᣤ خواهر ᡧᣍساله١٦ تو ". ᡫᣒاᗷ ام  

  رسᘮد.  تر ᣤ پوران ᗷه من چون خواهری بزرگ ᗷار  نیا ها بود که فراموش کردە بودم.  تᗷ ᣞا او را مدت ی آن خانه ی خاطرە
خانه در طشت آᣤ ᢔᣍ هفته ᡧ ᢠᣂم را در آشᘍار موهاᗷ شست،  ای چندᣤ شانه ᣤ افت.  زد وᗷ  ان زمزمهᗖر زᗬز ᢝᣍشعرها ᣦاᜍ

ᣤ های را  کرد و خاطرەᗷ ᘍ اد ᣤ ᣤ فᗬᖁا کرد: "صبح آورد و تعᗷ های جمعه ᣤ ر لحافِ  خواهرمᗬم زᘮدر.  رفتᗺ  لحاف  آن ᣃ قدر
  طفلᗺ ᣟدر".  رفت شد و ᣤ کشᘮدᘍم که ᗺدر ᗷلند ᣤ طرف ᣤ طرف و آن را این

ᣥن ᡧᣚک از مادرش حرᘍ ار که گفت:  زد جزᗷ  
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ᣤ"  ᡧᣍ؟دو ͑ ᣤ شعر ᣢᘮشه، آن گفتم اما برای این برای مادرم خᙏ در ناراحتᗺ که ᣥش نᙏشاᙏ دادم." ها را  
  کردم، موضᖔع را عوض کرد.   سؤالتر  وقᡨᣎ بᛴش

ᗷ ᡧه تهران ᣤ ها ᗷا میᡧᣎ  برای اجرای قرار صبح ᢕᣌم.  بوس از ورامᘮــــح ما   رفتᗬᖁه آهنگ دادن گوشتفᗷ  ᢝᣍبود که ها
ᣤ  .ندᙬنداشت اما  آهنگ  گذاش ᡧᣎمعی ᢔᣍی و اد ᡧᣂکه ارزش ه ᢝᣍهها و شعرهاᗷ ل᜛جنوبِ  های مردمِ  سادە دردها و غصه ش 

ᣤ انᘮرانندە  کرد.  شهر را ب ᣤ ᣙرا که س ᡧᣍطاᘮجوان ش ᡨᣂشتِ  های آن خط، دو دخᛀ کردند  ᠒ᣠند  صندᗬᖔگᗷ نند وᚑرانندە ب ش
ᣤ آقای رانندە"  ᢔᣍ دᘮتوان ᣤ "دᘮط را روشن کنᘘزحمت آن ض ᣤ شان را برای ماᛓن نوارهاᗬᖁند.  شناختند و آخᙬام   گذاشᜡهن

  خندᘍدᘍم.  خواندᘍم و ᣤ ها را ᣤ تᣥᘮ این آهنگ ی ᜇارهای خانه
 ᢝᣍگر آن روز جداᘍبود اما من د ᡧ ᡽ᣌدوار و مطمᘮشه امᛴام از پوران او مثل هم ᣤ ᢝᣍدانم هرجداᗷ ه داشتم تاᗖᖁتواند  قدر تج 

اᗷدی ᗷاشد


رسᘮد و حرکت ᗷعدی چنان  مرگ رفقا چنان ᗬᣃــــع ᣤ  کرد.  ای بر دلم سنگیᣤ ᡧᣎ اند و تو ماندە این احساس که همه رفته
ᣤ ــــع آغازᗬᣃ ᝹ادِ  شد که فرصت خاᘍ اریᘛنبود.  آن س ᣄᛴها هم م  ᣤ بود که فکر ᡧ ᢕᣌد برای همᘍاند و  کردم هنوز زندە شا

ᗷ .ه ᜇاری دᘍگر مشغول ᢝᣍ درجا
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  حیاطٰ  ھایٰ  گلدانٰ 


ناهار و  گرفت حᡨᣎ وقتِ  هاᢝᣍ که درᣤ جمᣙ اختصاص داشت اما ᗷحث ی ما ᗷه مطالعه ی روزانه ی دو ساعت از برنامه
ᣤ ه خود مشغولᗷ کرد.  شام ما را  

ᡧ براᘍمان ᜇاᡧᣚ  نبود.  ᢕᣌم.    خواندن کتاب لنᘍخود کرد ᡨᣍکتاب مسعود احمدزادە را هم وارد فهرست مطالعا  ᣤ  مᘮᙬخواس
ایران ᗷخوانᘮم، ᛀس کتاب "رشد اقتصادی و رفاە اقتصادی" نوشته رفیق  اجتما᠒ᣘ - وضعᘮت اقتصادی ی توᡧᣍ هم در ᗷارەمُ 

  رفیق عᣢ گفت:  ᗷحث گذاشᘮᙬم.  چاپ رسᘮدە بود در دستورᗷ  ᠒ه "بᘮد ᡧᣐᣃ "مستعار  مومᡧᣎ را که ᗷا نامِ 
  ..." مᘮکن ᣤاش صحᘘت  و در ᗷارە خونᘮم های اقتصادی روزنامه را از امشب ᣤ "صفحه

ᣤ شه صفحات اقتصادی راᛴهم ᣢع ᣥاە هم نᜡا من بود این صفحه را نᗷ مᘮر تصم᜵که   شب هر  کردم.  خواند اما ا
ᣤ مᘮروزنامه را تقس ᣤ م، من اول ستون حوادث راᘍخواندم.  کرد  ᣥستم چه نᙏخوانم و  ی گونه صفحه داᗷ اقتصادی را

  ᗷفهمم.  را  آنمطالب 
ها را ᗷه خود جلب کند" طᖁح کردە بود و از ما خواسته بود  تواند تودە چگونه ᣤ مسلحانه ی را که "مᘘارزە سؤالعᣢ این 

  تا برای پᘮدا کردن جواب ᗷه کتاب احمدزادە رجᖔع کنᘮم. 
ان را دᘍدە ها شکست جنᛞش و خᘮانت  اعتماد نداشᙬند. تودە ها ᗷه ما کردᘍم، آن ها را ᗷه مᘘارزە دعوت ᣤ وقᡨᣎ آن ᢔᣂره

  ... . بودند
ᡧ مردم اشارە کردە و بر "صداقتِ  ᜇار تودە  ی خوردە شکست ی مسعود در کتاب خود ᗷه تجᗖᖁه ᢕᣌدر ب ᣒاᘮای و س ᢔᣍانقلا "

از ذهنم گذشت "صداقت͑͑" آᘍا این همان دلᘮل اصᣢ نᛴست که مرا ᗷه این راە کشاندە   کرد.  ها تاᘮᜯد ᣤ برای جلب تودە
  ...  هاᢝᣍ صادق دنᘘال رواᣗᗷ صادقانه، اᙏسانᗷه   است؟

  نᘮما گفت: 
بو و  های ᢔᣍ  مᣢ، که تنها حرف ی جبهه تحملِ  های سᘮاᣃ ᣒکوب شدند، رژᗬم حᗷ  ᡨᣎه ᗷعد تمام سازمان ٤٢از سالِ 
ᣤ تᛴک را هم زد، خاصᘍ ن تنهاᗬارزᘘراە  نداشت، برای م ᡨᣚاᗷ ه  بود.  ماندەᗷ رژی  قول ᡧᣍکه جرمِ  دبرە: زما  ᠒خشᗺ  ه وᘮاعلام

  کنند." دوم را انتخاب ᣤ ی بردن ᗷه اسلحه ᗷ ᣞᘍاشد، مردم گᗬᖂنه دست
  ᗷلند خواند:  ᗷازکردەنᘮما کتاب مسعود را 

اᘍط سخت ᗺلᣓᛴ است.  این ی بᚑنم و همه ای ᘍا اعتصاᗷات ᜇارگری نᣥ "اثری از جنᛞش تودە ᡫᣃ ان   ها ازᘮم ᣖاᘘارت
  ..." اعتمادند ᢔᣍ روشنفکران  ها ᗷه روشنفکران و تودە نᛴست، تودە

تواند برقرار شود؟ طور ᣤ از ذهنم گذشت "ᛀس این راᗷطه چه
ᣤ شدنم ᡧᣛک سال از مخᘍ  .انه گذشت ᢕᣂکردە بودم.  در این مدت در فق 

ᢇ
ᣜن محلات شهر زندᗬᖁستانِ   تᚽگذشته در    تا

ش  کردم.  زن صحᘘت ᣤ ماندم و ᗷا ᜇارگرانِ  ᗷعد از ᜇار در ᜇارخانه ᜇ.  ᣤارکردمای   ᜇارخانه ᡨᣂدوست شدە بودم که دخ ᡧᣍز ᢕᣂا پᗷ
ᣤ 

ᢇ
ᣜزند ᡧᣍاᗷاᘮی کرد که خانه شوهر کردە و در همان خ  ᠒در آن مادری ᡧ ᢕᣂزن جمعه  جا بود.  من ن ᢕᣂه  پᗷ ش ᡨᣂه دخᗷ مکᜇ ها برای

او از دنᘮای دᘍگری که در  کرد.  ها هرچه دᘍدە بود و هرᜇاری را که کردە بود، براᘍم تعᗬᖁف ᣤ رفت و ش ᘘه ها ᣤ آن ی خانه
ᡧ تحᗬᖁر و تخت ᗷچه سوی شهر است، دنᘮاᢝᣍ که در آن آن ᢕᣂکه مردم در خانه ها م ᢝᣍاᘮانه دارند، دن᝝شان حمام و  خواب جداᛓها

ᡧ رخت ᢕᣌماش ᣤ دارند حرف ᢝᣍزد.  شو  ᣤ عد از هر چند جمله از خداᗷ  ش ᡨᣂخواست تا برای من هم شوهری چون شوهر دخ
د.  پᘮدا شود، تا مرا  ᢔᣂا بᘮه آن دنᗷ اᘮاز این دن  ᣤ ر او᜵ارها فکر کردە بودم اᗷ د که مسلحᘮبرای نجات امثال او آن  هستم، فهم

  کشته شوم، چه واᙏ ᡫᣓ ᜯشان خواهد داد.   ام تا  ᗷجنᜡم و آمادە ام تا  دنᘮای زᘘᗬا را ترک کردە
ᣤ اە فرقᜡشᙏک آن کرد.  داᗬᖁجا چ ᣤ شناختند.  ها را  

" را دᘍدم.  ᗷاد  زندەورودم ᗷه داᙏشᜡاە بر دیوارهای راهرو شعار "همان روزهای اول  ᢝᣍگری آدرس رادیو  فداᘍبر دیوار د
ای از فدایئان را زᗬر ᣞᘍ از  ᗷار جزوە ᘍک . ها نوشته شدە بود و ساعت ᗺخش برنامه )پرستان رادیو صدای میهنᘍا ( زحمتکشان

"   ᘍک برᡧᣐ روزها عکس᠒ ".  جا ᗷگذار این کᣓ بر آن نوشته بود "ᗷخوان و دوᗖارە  ؛ها ᘍافتم ᗺله ᡧᣐᣄلᜍ وᣄاد "خᘍ هᗷ خᣃ لᜍ
  کنار راە ᗺله روی دیوار شعری آمدە بود: .  شد ᜇلاس نقاᣤ ᡫᣒ  ی بر تخته
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  خاموش و سᘮاە رد در این وادی᠒ گفت حرکت مُ  که ᣤ آن
م کندوَ رَ بِ  ᡫᣃ د 

اᡧᣍ وᗬت  جا جᗬᖁان داشت، در تᗬᖁا، اتاقِ  های سᘮاᣒ همه ᗷحث ᡧ ᢕᣂارتᗺ است که  ها  کنگ کوە، راهروها: جنگ ᣤاین نا)
 ᢝᣍا᜛ᗬᖁبر جنگ آم ᢕᣂه تحقᗷ انِ جبهه هاᗬᖔنام نهادە بودند جᙬᗬو ᠒خشᗷ ی آزادی(  ᠒مقاومت  در برابر ، ᢝᣍا᜛ᗬᖁازان آمᗖᣃ حملات

 ᡧᣎفلسطی  ᢝᣍاᗖما رᘮلا خالد در هواپᘮشجاعت ل ،ᣢᘮائᣃماندوهای اᜇ آرز  ها در برابر هجوم ...ᣤ لا خالد  وᘮکردم بتوانم مانند ل
  ها حماسه بᘮافᘮ ᗬᖁم.  ها و فلسطیᡧᣎ  کنگ شجاع و توانا ᗷاشم، که ما هم بتوانᘮم چون وᗬت

شان جایزە  ها را ساواᗺ ᝹خش کردە بود و برای ᠒ᣃ  های آن وقᗷ ᡨᣎه داᙏشᜡاە ᗺا نهادم هشت تن از نه چᣞᗬᖁ که عکس
 گذاشته بود، کشته شدە بودند

ف  ᡫᣃد اᘮازماندەحمᗷ آن جمع برای ما چه گوارای ایران بود.  ی تنها   ᡧᣍه دهانهای او  قهرماᗷ دهان ᣤ ازگوᗷ  .شد   ᢝᣍالاᗷ ها  سال
  روزها را فراموش نکردە بودند:  هنوز آن

 ᠒٩عکس  ᡧ ᢕᣌه جای وحشت تحسᗷ اەᜡشᙏک فراری روی دیوارهای داᗬᖁچ ᣤخت برᘮانگ "...  
خواᡧᣍ بود که ᗷه  در نᜡاە مردم، چᗬᖁک داᙏشجوی درس  فداᢝᣍ بود.  داᙏشᜡاە مرکز تولᘮدِ   ها داᙏشجو بودند.  چᗬᖁک اغلبِ 

ᣤ 
ᢇ

ᣜاە و زندᜡشᙏد.  خاطر مردم دست از داᘮی همه  کش  ᣤ که ᡧᣍآن کسا ᡨᣎارزە شناختم، حᘘکه م ᢝᣍمسلحانه را قبول  ی ها
 ᢝᣍند، فداᙬنداش ᣤ ᡧ ᢕᣌد و تحسᘮکردند.  ها را تائ   ᡧᣍان ایراᗬᖔشجᙏدا ᡨᣎح ᡧᣍخارج از کشور و کنفدراسیو  ᢝᣍاز فدا ᡧ ᢕᣂها  ها ن

  کردند.  ها اعلام ᣤ ای حماᘍت خود را از آن طرفداری و ᗷعد از هر حرکت مسلحانه در اعلامᘮه
  ᗷا صدای ᗷلند گفتم: 

ᣤ ان راᘮا ماست، همه فدایᗷ اەᜡشᙏشناسند.  "دا.".  
  داᙏشجᗬᖔان است ؟" مسلحانه جلبِ  ی مᘘارزە آᘍا هدفِ  ..کرد: ".   سؤالرفیق عᣢ نᜡاᗷ ᣦه من انداخت و آرام 

ᡧ بر ᗷاورهاᘍم بود.  سؤال ᢕᣌسنگ ᣞم؟  مانند پتᘮارگران و زحمتکشان را جلب کنᜇ مᘮᙬسᙏچرا ما نتوا""
  

ᗷ ᡧا آمدن بهار و  ᢔᣂل  شدن سᜍ ᣤگرᣃ از ᣞᘍ ،اطᘮلدان های حᜍ هᗷ دنᘮما رسᘮار را صبح  ها بود.  های نᜇ این  ᡨᣎهای زود، وق
 ᠒اسᗺ ا او بود و  صبحᗷ ᣦاᜍروقتید ᣤ برای خواب آمادە ᡨᣎشب، وق ᣤ م انجامᘍداد.  شد  

ᣥاز این عادت او خوشش ن ᣢاە آمد.  رفیق عᜍ ᣟاە متلᜡᘮᗖو ᣤ  :انداخت  
  ... توی برنامه ᘍه وقت براشون ᗷذار..." "رفقای ᜍلدون در چه حالند؟ 

ᣥل فکر نᜍ هᗷ 
ᢇ

ᣜدᘮط دوستانه کردم که رسᘮم  ی ها در محᘮعد  ساز  مسئلهتᗷ که برنامه روز ᡧᣍعد از شام زماᗷ ᢔᣎاشد اما شᗷ
ᣤ دون مقدمه گفت:  راᗷ ᣢم، عᘮᙬنوش  

 ᗷاᘍد علاقه دی، درست نᛴست.  ها علاقه ᙏشون ᣤ قدر ᗷه این ᜍلدون چرا این  "رفیق͑ 
ᢇ

ᣜهای  توی این زند ᡧ ᢕᣂات را روی چ
  دᘍگه ᗷذاری."

ᗷ ᡧار بود که در تᘮم موضوᣘ غᢕᣂ از   ᢕᣌو کتاب اول ᣒاᘮمسائل س ᣤ حᖁمط ᡧᣍشان نداد.  شد.  خواᙏ ᡫᣓ ᜯما واᘮخواستم   ن
ᗖه خارج کنم گفتم:  ᡧᣅ رᗬاو را از ز  

  ..." خانه خوب است که حᘮاط خشک و خاᣠ نᘘاشد و کردم برای توجᘮهِ  فکر ᣤ  های حᘮاط را همساᘍه آوردە.  "ᜍلدان
ᣤ  .ستᛴستم که حرفم درست نᙏدا  ᠒اطِ  از همان روزᘮه این خانه حᗷ دە بودم.  ورودمᘍد و لخت دᣃ اە راᘮل و گᜍ دونᗷ 

ᣄᛀش چند ᜍلدان  ما ᗷکشد، ᗷه همراە ی ای پᘮدا کردە بود تا ᗷ ᣜᣃه خانه او که بهانه  ها گفتم.  م را ᗷه ᣞᘍ از همساᘍهسّ حِ 
ᡧ شدە و ᗷه حᘮاط   ᜍل ᜇاشته بود.   هاᢝᣍ بزرگ که در آن پᘮازᜍ  ᠒لدان براᘍم آورد و کنار حوض گذاشت.  ᢔᣂا آمدن بهار سᗷ ازهاᘮپ

 دادە بودند.  رنگِ 
ᢇ

ᣜدن   زندᘮکوچک و جوانه هرروزەروئ ᡧ ᢔᣂلذت های س ᣓرا در اعماق  شان ح ᢕᣂحرکت و تغی 
ᢇ

ᣜخش از زندᗷ
ᣤ ه آن  کرد.  وجودم جاریᗷ ما همᘮخوشحال بودم که ن ᣤ شانᙏ فکر  هد. د ها علاقه ᣤ ل حل᜛حم مشᘮا توضᗷ شود  کردم

ᡧ مᘮانِ  اما عᗷ ᣢا لحᡧᣎ تح᜛م ᢕᣂد:  آمᗬᖁحرفم پ  
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این   دە.  ᣞᘍ آᚽش ᣤ آرە آن ᜍ ᣞᘍلدون ᣤ این خونه تᣥᘮ که جای این ᜇارها نᛴست.   شه.  این تذکر شامل تو هم ᣤ "رفیق͑ 
ون ᗷا خودش ᜍل ᢕᣂاز ب ᣞᘍ ᣤ آرە، آن  ᣞᘍᣤ لدون.  گذاردشᜍ توی  ᣤ ر کس  شناسم.  من که شما را᜵گهاما اᘍد  ᢠᣐ ،ای بود

ᣤ  ارها مال جوان گفت؟ᜇ ک و خونه اینᗬᖁی های خردە بورژواست نه مال چ  ...ᣥᘮت ".  
  ᗷارە ᗷا صدای ᗷلند چشم در چشم عᣢ گفت:  اᛓش چهارتا شدە بود، ᘍکه آخر رفیق چشم ی نᘮما که ᗷا ش ᘮدن جمله

  ؟"رم آ نᣥآد، دᘍگه  خوشت نᣥ  شه.  نᣥ رورو ᗬز از ᘍه ᜍل آوردن که دنᘮا  خواهد از ᜇاە کوە ᚽسازی.  نᣥ "رفیق͑ 
  عᣢ صداᛓش را ᗷالاتر برد: 

  ᜇارها نᛴست." جای این جا͑  "مسئله خوش نیومدن من نᛴست، این
ون هم  آᚽشون ندم، که خشک ᣤ ر ا᜵  خونه است.  ها توجᘮهِ  این ᜍلدون تو چت شدە؟   رفیق͑   "کدوم ᜇارها͑  ᢕᣂشن، از ب

ᣥل نᜍ گهᘍە این د ᡨᣂآرم. به  ᡧᣎحث را تمام کᗷ "...  
ᡧ  کردم عᣢ از آب فکر نᣥ  خش᜛م زدە بود.  ᡨᣌل و گذاشᜍ لدان، کندنᜍ برسد. ا دادن ᡧ ᢕᣌچن ᡨᣎه برداشᗷ ، ᡧ ᢕᣂش روی م

  ها را ᗷه هم رᗖط دادە است͑؟" "چطوری این
هم نداشتم.  یتر  شᛴبتوضیح   انتظار این برخورد را نداشتم.   زᗖان من هم بند آمدە بود.   عᣢ دنᘘال حرفش را نگرفت. 

ᣤ ار را خراب هرچهᜇ گفتم ᣤ ها برافروخته بودند.  هر دو آن  کرد.  تر  ᣤ م.  دلمᗷخواᗷ خوشحال بودم    خواست زودتر بروم و
ᣤ ستم وᛴان اول نᘘم شوم.   که نگهᜍ ارم᜛شب پنهان کنم و در اف ᣞᗬر لحاف در تارᗬتوانم خود را زᣥفهم نᘮل  دمᜍ چرا

ون ᣤ عᣢ اینهای نᘮما برای  آوردن ᢕᣂا موتور بᗷ اریᜇ ما برایᘮا نᗷ ت داشت.  هر وقتᘮقدر اهم ᣤ ᣙم، سᘮی کرد از کوچه رفت 
های سفᘮد و بنفش اقاقᘮای  ᜍل شکوفه. ها پر  بهار شدە بود و درخت  ای ᗷگذرد تا ما "مادی" دᘍگری را کشف کنᘮم.  تازە

کرد که از کدام کوچه  همراە نᘮما نبودم، براᘍم تعᗬᖁف ᣤ که وقᡨᣎ   دند. کر  ᢝᣍ ᣤ اᗬرؤ ، از ᣃ دیوارها آوᗬخته و فضا را دەᘮت  درهم
داᙏست که این  ᣤ آورد.  چᘮد و ᣤ ها ᣤ ای ᗷاز شدە بود، از آن ا᜵ر در جاᢝᣍ شکوفه هاᢝᣍ را دᘍدە است.  عبور کردە و چه منظرە

ون بودᘍم، از خانه خᣢᘮ دور شدᘍم، پرسᘮدم:   "مادی"های پر آب و ᜍل را چقدر دوست دارم.  ᢕᣂا موتور بᗷ روزی  
  "کجا ᣤ رᗬم؟"

  دی." بهش ᣤ بᛴست ᘍه مادی پᘮدا کردم که حتما نمرە
و نᘮم پهنا داشت.  آن حدودِ  ای پهن پᘮچᘮد که مادی᠒  نرفته بودم، ᗷه کوچه روز  آنآᗷاد، که تا ᗷه  عᘘاس ی در محله ᡨᣂک مᘍ  

ᣤ حرکت ᣤه آراᗷ آن ᡨᣂسᚽ در ᡧᣚو شفا ᡧ ᢕᣂل یماددر اطراف   کرد.  آب تمᜍ دە بودند.   یهاᘮᗬد روᘮکوچک زرد و بنفش و سف  
ᡧ آوᗬزانِ  کردند که خود ᗷا ᜍل هاᢝᣍ پنهان ᣤ های کوچه را دیوار خانه ᢕᣌدە شدە بودند.  های تا زمᘮا پوشᘮدە  کفِ    اقاقᘮپوش ᡧ ᢕᣌزم

گ ᢔᣂلᜍ بود.  از ᡧ ᢕᣌم، احساس کردم که بر ابرها قدم نهادە های رنگᘍدᘮه ابتدای کوچه رسᗷ ا موتورᗷ ᡨᣎنور آفتابِ   ام.  وق 
ᣤ ه دیوارهاᗷ عدازظهر از کنارەᗷ  .دᘮتاب  ᣥحرکت موتور را حس  فراموش کردە بودم کجا هستم.   زد.  در کوچه پرندە پر ن

ᣥک "این  کردم.  نᘍ ᢝᣍاᘘᗬجا͑"  همه ز  ᣤه آراᗷ ما موتور راᘮه کنار دیواری راند و خاموش کرد. نᗷ  .ستادᛓاز اᗷ جهان از حرکت  
گ  ها را چᘮد و ᗷه من داد.  ای از ᜍل نᘮما دسته  در عطر و رنگ اقاقᘮا غرق شدم.  ᢔᣂلᜍ دم ازᘮپر شد.  دامن چادر سف ᡧ ᢕᣌهای رنگ  

خواست زمان متوقف  دلم ᣤ  دᘍم. جا اᛓستا نفهمᘮدم چه مدت آن ام از عطر پر شد.  ، سᚑنهفروᗖردمها  آن صورت را در مᘮان
  .... متعلق ᗷه آن مادی بود ٢٠ ی نᘮما درست گفته بود، نمرە شود. 

ها  این ی است "آᘍا همه بورژوا  خردەجوانان  کردم "این ᜇارها مال های عᣢ فکر ᣤ حالا زᗬر لحاف دراز کشᘮدە ᗷه حرف
 ᠒ ᡧᣎمع ᣤ ᣔما بود؟" خاᘮان من و نᘮم ᣒا احساᘍداد، آ  

ᣤ  ᢔᣍ ماᘮستم که نᙏدا  ᠒ᣐزودتر از خودم حس و هوای رو ᡨᣎاە حᜍ و ، ᡧᣎلام و سخᜇ ᣤافت،  مرا درᘍلازم بود از من  جا  هر
ᣤ شتمᛀ ت کردە وᘍستاد.  حماᛓمن ا ᣤ هم  ᡧᣍستم نگراᙏشوم.  تواᙏ شᘻم و نگران قضاوᗬᖔگᗷ ه اوᗷ م را راحتᘍها   ᠒درم  مادرᗺ

ᣤ ه مردمᗷ "شه مرا از "اعتماد کردنᛴترساند.  هم  ᣤ  ِالᘘدن ᣜعت اعتماد مرا جلب   سودِ  گفت "هرᣃ هᗷ ماᘮخودشه"  اما ن
᠒  شاᘍد عᣢ درست حدس زدە بود و ᜇارهاᢝᣍ که نᘮما ᣤ  ای مᘮان ما بود؟ کردە بود. "آᘍا این علامت علاقه ᡧᣎگری  کرد معᘍد

  داشت، معناᢝᣍ که من نفهمᘮدە بودم. 
"آᘍا چون او ᘍک ᣄᛀ بود،  مᘮان دخᡨᣂ و ᣄᛀ در سازمان مجاز نᛴست.  ی داᙏستم که علاقه ᣤ  ترس ᗷه دلم افتاد. 

ᣥاشد.؟" نᗷ ست دوستم همᙏتوا  
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ᣥم نᗷبرد.  خوا  ᣤ ه آن پهلو غلتᗷ از این  زدم.  از این پهلو ᣤ 
ᢇ

ᣞت احساس خفᘍکردم.  همه محدود  ᣥدم کدام   نᘮفهم
ᡧ نᘮما و عᣢ نᣥ  تصحیح کنم.  را  آنᜇارم غلط بودە است تا  ᢕᣌب ᡨᣍحث آن شب در رفتارم تفاوᗷ ل ازᘘر چای   گذاشتم.  تا ق᜵ا

ᣤ ختم برای آن برای خودمᗬر ᣤ ختم.  ها همᗬر  ᣤ ر᜵ا ᣤ ما حتما چایᘮستم نᙏدا ᣥگر نᘍدم.  خورد دᘮپرس  ᣤ ون ᢕᣂر از ب᜵آمدم  ا
نᘮما   گفتم.  کردم و ا᜵ر عᣢ در حال مطالعه بود برای نᘮما ᣤ ها ش ᘮدە بودم، برای هر دو نقل ᣤ ای از همساᘍه و داستان ᗷامزە
که کدام همساᘍه چند تا ᗷچه دارد، شوهرش کᛴست و   ، ایند ᘮپرس ᣤها  از همساᘍه  داد.  تری ᙏشان ᣤ بᛴش ی همᛴشه علاقه

ᣤ ارᜇ کند.  کجا  
ᣤ م ما خوب است وᘮط تᘮگفته بود که مح ᣢارها" خراب شود.  عᜇ" ا اینᗷ ارها؟" ترسدᜇ" که روشنفکر   کدام ᣢچرا ع

و خᣢᘮ  برای عᣢ ارزش ᚽسᘮاری قائل بودم زمان آنتا  نگᚲᖁست؟  من و نᘮما ᣤ ی و داᙏشᜡاە رفته بود ᗷا این نᜡاە ᗷه راᗷطه
ها از او ᘍاد گرفته بودم اما او ᗷا حرف ᡧ ᢕᣂدل شد.  چᗷ ᡨᣎه فردی سنᗷ قه در ذهن منᘮش در عرض چند دقᛞه  های آن شᗷ  رغم

  اش، ᗷه دنᘮای دᘍگری تعلق داشت که ᗷا آن بᜡᘮانه بودم.  داᙏش
 ᡧᣍاᘘدار کرد، هوا روشن شدە و از زمان نگهᘮما مرا بᘮن ᡨᣎعد وقᗷ ل از این  ام گذشته بود.  صبح روزᘘکه  قᣠکنم خودش    سؤا

  گفت: 
  نگهᘘاᡧᣍ صدات نکردم" ی"دᘍدم دᛓشب ᗷدخوابᘮدی، برا

ᣥم.  نᗬᖔگᗷ ستم چهᙏاز هم حال   داᗷ دە بود. اوᘮانداختم. گفت:  مرا فهم ᡧ ᢕᣌایᗺ م راᣃ  
" "حرف ᢕᣂه دل نگᗷ را ᣢهای ع  

ᣥدلم ن ᣦاᜡحᘘکند.  زمان ورزش ص ᡨᣚتلا ᣢاە عᜡا نᗷ اهمᜡخواست که ن  ᣤ  ِفهمد چه حᗷ دم کهᘮترس ᣓّ ه اوᗷ 
 شدە تنگفضای خانه براᘍم   تواᙏستم حواسم را جمع کنم.  فردی داشتم، نᣥ ی ᗷعد از صᘘحانه وقᡨᣎ مطالعه . ام داᜯردەᘮپ

ᡧ نداشتم.  بهانه  بود.  ᡨᣌون رف ᢕᣂم  ای هم برای بᜇ .م آمد᜛مᜇ هᗷ ه  اقدس خانم اماᘍه این همساᗷ م داشتمᜇمند  علاقه ᣤ  .شدم  
ᗬن گفت:  ی تا در خانه را ᗷاز کردم نᜡاᣦ انداخت و ᗷا همان لهجه ᢕᣂش  

 ᡧᣐتنها، و ᡨᣎشسᙏ ᢠᣐ"  اشوᗺᣤ م لحاف عروس ᡨᣂم برا دخᗬم ، دارᘮس ᢠᣂس که نظر شوما رو بᙬم گف ᡨᣂم، دخᗬاشو  ... دوزᗺ
  ᗺاشو،"

.خواست از این خانه دور شوم رفتم اما حالا دلم ᣤ آوردم و نᣥ ای ᣤ ا᜵ر وقت دᘍگری بود بهانه


ᡧ چند ᗺله وارد ساختمان شدᘍم.  ی از در خانه ᡨᣌالا رفᗷ عد ازᗷ اط وᘮه وارد حᘍه  همساᘘ اط مشغول بود.  پᘮاز   زن در ح
 وارد شدᘍم که آفتاب خود را بر سطح آن پهن کردە بود. 

ᢇ
ᣜه اتاق بزرᗷ گذشته و ᣞᗬارᗷ ه  راهروᘍل از من  های همساᘘگر قᘍد

ام نᜡاە ᣤ ی همساᘍه ᗷه من᠒   آمدە بودند.  ᡨᣂا احᗷ ᡧᣍحث رنگِ   کردند.  تهراᗷ هᗬهلحاف  ی روᗷ بود:  یطورجد ᢕᣂدرگ  
ی من صورᡨᣍ اس"" ᡨᣂلاحاف دخ 

ᢇ
ᣞرن  

 ͑ ᢔᣑᗷا از مد افتادە اس"  "آᜡگه این رنᘍکردس، حالا د ᣒش عروᛴتو سه سال پ ᡨᣂدخ  
 آᢔᣍ مد شدە" اقدس خانم در حاᣠ ام ᣤ "عمه

ᢇ
ᣞگد رن ᣤ گرفت گفت:  که چای را جلو همه  
ᣤ ᡨᣚفر ᢠᣐ اشد.  ،کوند  "حالاᗷ 

ᢇ
ᣞچه رن ᡧᣚرولحا  ᣤ مᘍرش مهم اس نه روش" از قدᗬگند: ز  

  دᘍدند. همه ᗷا صدای ᗷلند خن
  دخᡨᣂ همساᘍه پرسᘮد:   ها انتخاب کنند.  چندین قوارە ᗺارچه آوردە بودند که از مᘮان آن

  ""تو تهرون کودوم رنگ مدە؟
  حواسم آن جا نبود، پرسᘮدم: 

؟" ᢠᣐ"  
 بودە؟"

ᢇ
ᣞشوما چه رن ᣒعرو ᡧᣚلاحا"  

  براᘍم دوخته بود و گفتم: ᘍاد آخᗬᖁن لᘘاس عᘮدی افتادم که مامان  در دل لᘘخندی زدم.  "لحاف عروᣒ من͑" 
  "بنقش پر رنگ"
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ون کشᘮد و وسط اتاق پهن کرد.  دخᡨᣂ از مᘮان قوارە ᢕᣂرا که ساتن بنفش بود ب ᣞᘍ ارچهᗺ د کردند که برای   هایᘮهمه تائ
ᡧᣎᗬ و صحᘘت یᗷعد هم چا  ᗷحث روᗬه لحاف تمام شد.   روی لحاᡧᣚ خᣢᘮ زᘘᗬا است.  ᢕᣂکت در آن و ش ᡫᣃ که ᢝᣍه  هاᗷ ازᘮها ن

  ᗷه فضای آرامش ᗷخش گذشته ᗷازگردم.  ᗷخصوص برای من لازم بود تا دوᗖارە ر کردن نداشت. فک
ی تغیᢕᣂ کرد.  آناما از  ᡧ ᢕᣂک چᘍ م ماᘮشب در ت  ᣤ ر ذرە حسᗬاتم زᜇاست.  کردم حر ᡧ ᢕᣌل  ب᜛م مشᘍهم برا ᣠارهای معموᜇ

 گرفت ᣤ رودررو نᘮما اما مرا ᗷه صحᘘت   کردم.  محاسᘘه ᣤتᗬᖁن راᗷطه ᗷا او  ᜇم  ی در ᗷارە  شدم.  ᗷه نᘮما نزدᘍک نᣥ شدە بود. 
ᡧ از غذاᘍم تعᗬᖁف ᣤ  کرد.  ᗺختم شوᣤ ᡧᣐ دست ی که دᘍدە بود تعᗬᖁف و درᗖارە  پرᣢᜍهای  از کوچه ᢕᣂن ᣢکرد.  ع  ᣤ کردم  حس

 ᠒
ᡧᣑدارد تا تل ᣙر  حرف س ᢔᣍشکسته شدە بود و آ ᡧᣚختههای گفته شدە را از دلم درآورد اما برای من ظرᗬ
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 شتبازگ در تأخیر
 .بود ᣞی نبود.   شب خن ᢔᣂازگردد گذشته بود و هنوز از او خᗷ مᘮه تᗷ ماᘮکه قرار بود ن ᡧᣍاز زما ᡨᣎم ساعᘮن  

  اما ساعت هشت و نᘮم شدە بود.  گشت ᗷازᗷᣤاᘍد حداᡵᣂᜯ تا هشت شب   برای اجرای قراری رفته بود.  ᗷعدازظهر نᘮما 
ᗷما زودتر از  هᘮطور معمول ن ᣤ ازᗷ مᘮه تᗷ تأخگشت این  موعدی که گفته بود ᢕᣂ  .نگران کنندە بود  

ە ماندە بود.  ی" اᛓستادە و ᗷه نقطهᣃِّ  لᘍوسا" ی عᣢ نزدᘍک محوطه در اتاق ᜇار ᗷه انتظار او بودᘍم.  ᢕᣂوسامن "  ای خᘍل 
شد، در کᡧᣛᘮ جا  ᣤ سازماᡧᣍ  درونهای  نامه جعᣢ، سه نوشته از ᗷخش ی ᣃی" را که شامل دو شناسنامه، ᘍک گواهینامه

ᡧ زدن کوکتل آن  ی دادە، شᛴشه ᢕᣌا زمᗷ دە و نابود کنم تا این  کوکتل را کنارش گذاشته بودم تا در لحظه خطرᘮش کشᘻه آᗷ ها را
ᡧ بودم برᡧᣐ    مان ᜇم بود.  ᣃی᠒  لᘍوساᗷختانه حجم  خوش مدارک ᗷه دست دشمن نᘮفتند.  ᢕᣌمᘮا رفیق سᗷ که ᣥᘮدر ت

ᡧ  شدند.  ᣃی" محافظت ᣤ لᘍوساافتاد در " ها، حᡨᣎ قرارهاᢝᣍ که نᘘاᘍد ᗷه دست دشمن ᣤ نامه خشها، ᗷ کتاب ᢕᣌمᘮس
ᣤ  ی دستᣃ م اطلاعاتᗬگذارᗷ دᘍاᘘمت مرگ خودمان هم که شدە نᘮه قᗷ" فتد مأمورانگفتᘮب ᝹وسا... اول  ساواᘍل 

  ᣃی را ᚽسوزان ᗷعد فرار کن."
ᢕᣂ   ᡧ تأخدر نᘮم ساعᡨᣎ که نᘮما  ᢕᣂل کردە بودم اما چ ᡨᣂار از خانه خارج شدە و اطراف را کنᗷ غکردە بود، دو ᢕᣂدم.  یعادᘍند  

ی᠒  ی سفرە
ᡨᣂشام وسط اتاق پهن بود و ک ᣤ خاریᗷ ᣃ د.  چایᘮم و برنامه منتظر   جوشᗬخورᗷ ا هم شامᗷ م تاᘍعد  ی بودᗷ روز

تواᙏستم  زدم اما نᙏ ᣥشسته بودم و کتاᢔᣍ را ورق ᣤ کرد. من ش نᜡاە ᣤا ᙏشست، ᗷه ساعت رفت، ᣤ عᣢ راە ᣤ  را بنᚲᖔسᘮم. 
  کجاست؟ "  آلان تمام حواسم پᛴش نᘮما بود "ᢠᣐ شدە؟   ذهنم را تمرکز دهم. 

ᣤ ون ᢕᣂکه از خانه ب ᡨᣛᘮرف ᣤ ᢕᣂرفت و دستگ ᣤ ک شد طبق قرارᘍ ست تاᛓاᗷ  شدە، شکنجه را ᡧ ᢕᣌس از زمان تعیᛀ ساعت
 ᠒
ᡧᣍشاᙏ ه خانه را  تحمل کند وᗷد.  مأمورانᗬᖔنگ  ᣤ شدە ᢕᣂست که رفقای او تا  رفیق دستگᙏدر خانه خواهند ماند.  زمان آندا 

وری.  لᘍوسا وجور جمعاو هسᙬند و از طرف دᘍگر در حال  طرف در انتظار ᗷازگشت احتما᠒ᣠ  ها از ᘍک آن ᡧᣅ ᣥدانم چرا  ن
ᣤ فکر ᣤازᗷ ما سالمᘮافتادە و نᘮن ᡨᣚگردد.  کردم اتفا  

ᡧ رفᡨᣛᘮ آخᗬᖁن ᗷاری که  ᡨᣌاز خانه خارج  بود.  ٥٥ بودم، اسفند سال شاهد برنگش ᡧ ᢕᣌمᘮرفیق سᣤ  ؛شد ᣤ م که  همهᘮᙬسᙏدا
د.  ᣤ  او اندک است.  ام᜛ان ᗷازگشتِ  ᢕᣂگᗷ ،دە بودᗬᖁرا که خ ᡧᣎفروشندە گفته بود که سند  ،زمان معامله  رفت سند ماشی

 ᠒ ᢠᣎست و تنها کᛴعدا᠍  را  آن همراهش نᗷ دادە بود و از او خواسته بود که ᡧ ᢕᣌمᘮه رفیق سᗷ  .اصل سند مراجعه کند ᡧ ᡨᣌبرای گرف  
ᗖه خورد.  ᡧᣅ ،ش بودᛞدر جی ᡧ ᢕᣌــــچ آن ماشᗬᖔکه س ᡨᣛᘮدر این فاصله رف  ᣤ سالم بود و در دست رفقا اما حدس زدە ᡧ ᢕᣌشد   ماش

ᡧ برای ساوا᝹ لو رفته ᗷاشد.  ᢕᣌکه مشخصات ماش ᣤ پ فکر ᡧ ᢕᣌک ماشᘍ برای سند کردم ᡧ ᢕᣌمᘮدارد که س ᡫᣒان قراضه چه ارز᜛ᘮ
ᣤ آن خطر ᣤ است." کند اما او ᡨᣍاᘮمان حᘍبرا ᡧ ᢕᣌسازمان آن ماش ᣠد ماᗷ تᘮا وضعᗷ" گفت  ᣤ در درونم ᢝᣍگفت  صدا

 ᡧ ᢕᣌمᘮقرار نیازا"س ᣥازنگشت. گردد  برنᗷ مᘮه تᗷ رفت و شب ᡧ ᢕᣌمᘮس  ". ᣤ د از خانهᘍاᗷ  ه محلᗷ عدᗷ م. دو ساعتᘮرفت ᠒قرار 
های آشناᢝᣍ   تᘮم، عᘘاس و تهماسب ᗷه خانه دیروقت شب بود، دو رفیق ᠒ᣄᛀ  اضطراری ᗷا رفیق رفتم، شاᘍد بᘮاᘍد اما نᘮامد. 

ها مراجعه کردᘍم، از ترس ما را  من و پوران که هیچ ام᜛اᡧᣍ در اختᘮارمان نبود ᗷه چند تن از فامᘮل  که داشᙬند رفتند. 
خود را ᗷه روᗬم ᗷاز کرد ᗷا تعجب و وحشت نᜡاهم   ی شب در خانه وقتِ من وقᡨᣎ در آن دیر های  ᣞᘍ از فامᘮل  نᘛذیرفتند. 

ᣤ کنم.  خواهم شب را در آن کرد، گفتم کهᣃ قم را نه.   جاᘮذیرد اما رفᘛا پوران  من  قبول کرد که مرا بᗷ هم ترجیح دادم تا
  ᗷمانم. 

حس  هاᘍم یخ کردە و ᗺاهاᘍم ᢔᣍ  دست . رفت فروᣤسوز ᣃمای اسفند از ᛀشت چادر ᗷه تنمان   در خᘮاᗷان ᣃگردان بودᘍم. 
ᡧ که ᣞᘍ از آشناᘍان پوران بود، بᗖᖁاد رفت و ما را نᘛذیرفت.   زد.  در خᘮاᗷان پرندە پرنᣥ شدە بودند.  ᢕᣂدمان نᘮن امᗬᖁزمان  آخ

ᣤ  .مᘍدا نکردە بودᘮرا پ ᢝᣍگذشت و ما هنوز جا ᣤ ᝹کد ساواᗬᖁه چᗖ ᡧᣅ عد از هرᗷ ست کهᙏها خانه ا ᣤ ᣠکنند و در  ها را خا
سᣙ   رفتᘮم.  های فرᣤ ᣘ از کوچه های ساوا᝹ است.  خوᢔᣍ برای گشᡨᣎ  ی عمهچᗬᖁک ᣃگردان طُ  خᘮاᗷان ᣃگردان هسᙬند. 

ᣤ دانᘮم تا در مᘍان کردᗷاᘮم.  ها و خᗬᖔشᙏ دەᘍد ᣢهای اص  
ᗷاᣤ لاخرە پوران گفت  ᣞᘍ شᛴم پᗬه خانه  از مادرها. روᗷ دن در چند کوچهᘮچᘮو پ ᣓᜯعد از عوض کردن دو تاᗷ  ای

᠒  پوران زنگِ  رسᘮدᘍم.  ᡧᣎرا زد.  در آه 
ᢇ

ᣜاز کرد.   بزرᗷ ون زدە بود، در را آرام ᢕᣂی بᣃر روᗬد که از زᘮᙴس ᢝᣍا موهاᗷ ᡧᣍدن ما   زᘍاز د
ᜇ ᡧلمه هاᛓش گرد شد.  چشم ᡨᣌدون گفᗷ ه درون خانهᗷ عت ما راᣃ هᗷ د.   ایᘮکش "ᣐپوران بیخ گوشم زمزمه کرد: "مادر سلا  
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ما را از حᘮاط گذراند و ᗷه   ᗷا صورᡨᣍ کوچک، چشماᡧᣍ جدی و مصمم و ᛀشᡨᣎ خمᘮدە.  زᡧᣍ بود ظᗬᖁف و نحᘮف.  مادر 
  آمدᘍم." جا ᗷ ᣤاᘍد این ای نداشᘮᙬم.  پوران در گوش مادر گفت: "مادر͑ چارە اتاᡨᣚ در عقب ساحتمان برد. 

  زمزمه کرد:"الᣧ قᗖᖁونتون برم." مادر آهسته
  اش ᗺا᝹ کرد و ᗷه ᣃعت غذاᢝᣍ آورد.  های روᣃی هاᛓش را ᗷا گوشه ᗷعد هم ᣃ و روᗬمان را چند ᗷار بوسᘮد، اشک چشم

  پرسᘮد: "مامان͑ ᣜ بود؟" صداᢝᣍ از درون ساختمان
  کس مادر͑ همساᘍه است".  "هیچ

ش زاᘍمان داشته و در این روزها  ᡨᣂاد است.  وآمد  رفتمادر توضیح داد که دخᗬه خانه زᗷ  عد هم اطمینان داد که خودشᗷ
ᡧ چ همهمواظب  ᢕᣂ  :خواهد بود  

است زودتر ᗷخوابᘮد.  ᡨᣂل از این  "بهᘘد." صبح زود، قᗬمتوجه شود برو ᣓکه ک  
ᡧ خودمان تقسᘮم کردە و بᘮدار ماندᘍم اما صبح  ᢕᣌشسته را متوجه شدم که مادر تمام شب ما شب را بᙏ دارᘮاط بᘮه در حᗷ 

ᡧ دو کᛴسه ناᘍلوᗷ ᡧᣍه دستمان داد:   است.  بودە ᡨᣌصبح وقت رف  
ی نᛴست، ᘍک لقمه شاᣤ لای نون گذاشتم ᗷا دو تا ژاᜯت، آخه ᣃدە مادر  ᡧ ᢕᣂچ"ᣤ  .دᘮچای"  

  کرد گفت:  هاᛓش را ᗺاᣤ ᝹ طور که چشم و در آخر هم همان  دم در حᘮاط ما را بوسᘮد.  
ᣤ ه خداᗷ" م ᢠᣂتون." س  

کردم که چه کشᘮدە است وقᡨᣎ خᢔᣂ مرگ ᣄᛀاᙏش ᜇاظم و  ᗷه این فکر ᣤ  شد.  اش از جلو چشمم دور نᣥ ها چهرە تا مدت
ᡧ سᘮᙴد و ᛀشᙬش خمᘮدە گشته است.  ش ᘮدن خᢔᣂ این ی اند. شاᘍد تمام موهاᛓش در لحظه جواد را ᗷه او دادە ᢕᣌدلم برای   چن

ᣤ چهسوخت  مادرهاᗷ م و ارادەᘮا تصمᗷ ال آرزوهای ی هاᘘه دنᗷ خود ᣤ شان پر ᣤ دند و قهرمانᘮاما  مادرها   شدند.  کش 
کدام ᘍک قهرمان    کشᘮدند.  ها انتظار ᣤ رᗬختند ᘍا در کنار زندان ᘍا بر مزارشان اشک ᣤ فرزندانِ خود  سوخته در غم دوری

  واقᣙ هسᙬند؟
ᡧ صبح روز ᗷعد پوران قرار دᘍگری را  ᢕᣌمᘮد سᘍد آن که شاᘮه امᗷ ،اشد اما او  اجرا کردᗷ ازهمسلامت ماندەᗷ  .امدᘮگر   نᘍد

ᡧ را ندᘍدم ... تᘮم از هم ᗺاشᘮد و هرکدام ᗷه سوᢝᣍ پرتاب شدᘍم ᢕᣌمᘮرفیق س ...  


ᡧ منقلᘘم کردە بود . حس ᣤ ی خاطرە  نفس عمᡨᣛᘮ کشᘮدم.  ᢕᣌمᘮرفیق س ᡧ ᡨᣌازنگشᗷ  .م شدە استᜇ کردم هوای اتاق  
جا شدم. از ذهنم گذشت "ا᜵ر نᘮما نᘮاᘍد، امشب کجا ᗷاᘍد بروᗬم؟" در  جاᗷه  ام انᜡار خواب رفته بودند.  ᗺاهای جمع شدە
ᣤ الاخرەᗷ تهران ᣥرا ن ᣓدا کرد اما در اصفهان کᘮپ ᣢᘮا فامᘍ ᡨᣎدوس ، ᢝᣍشناختم.  شد آشنا  ᣥما نᘮر ن᜵نداشتم تا  ا ᢝᣍآمد، جا

ە (اتاق تᣞ) داشᙬند.  معموᢻً ها  چᗬᖁک  شب را ᗷه صبح برسانم.  ᢕᣂذخ ᡨᣚداشت که در این مواقع   برای این روزها اتا ᡨᣚما اتاᘮن
ᣤ م عقب افتادە بود و  ی در برنامه کرد.  از آن استفادەᘮل مختلف این تصمᘍه دلاᗷ م اماᗬ ᢕᣂگᗷ ᡨᣚهم اتا ᣢم بود که من و عᘮت

ᣤ م.  حالاᘍکردە بود ᡨᣎدم عجب حماقᘍگر بود.   دᘍه شهری دᗷ م سفر کردنᘮᙬکه داش ᣦامشب تنها را  
ᗖه ᡧᣅ عد ازᗷ ی  ᢕᣂف در ت ᡫᣃد اᘮانات و خانه ١٣٥٥ حم᜛تمام ام ᡧ ᡨᣌرف ᡧ ᢕᣌو از ب ᣥᘮنداشتم تا شبهای ت ᢝᣍها را  ، من هم جا
ᗬز،  ᗷه صبح برسانم.  ᢔᣂمانند مشهد، ت ᢝᣍه شهرهاᗷ وس از تهرانᗖᖔا اتᗷ ارم این بود کهᜇ ک هفته تمامᘍ سفر کنم  اصفهان و ...

 ᗷعد دوᗖارە را᠒ᣦ  شبِ  زدم.  گذراندم و روز را در شهر پرسه ᣤ شب را در راە ᣤ  و روز ᗷعد برای اجرای قرار ᗷه تهران ᗷازگردم. 
ᣤ ک  شدم.  تهرانᘍ وسᗖᖔاە اتᜡستᛓه اᗷ در تهران ᡨᣎار وقᗷ  .ماندە بود ᡨᣚاᗷ برای بروجرد ᣒوᗖᖔدم، فقط اتᘮری رسᗖᖁهای مساف  

از خود  پرسᘮدم "این   رسد.  سوار شدم. در راە فهمᘮدم که اتᗖᖔوس ساعت چهار و نᘮم صبح ᗷه بروجرد ᣤ م و ᗷلᘮط خᗬᖁد
  چند ساعت ᗷاᡨᣚ ماندە تا صبح را در شهری غᗬᖁب چگونه ᣃکنم؟"

و  دغدغه ᢔᣍ گرᣤ بود که در آن کساᡧᣍ   ی خانه شد، هر نوری اطراف جادە دوخته ᣤ های روشن᠒  در جادە نᜡاهم ᗷه چراغ
 ᡧᣍشک نگراᘻ که داشتم، بر تخت و ᢝᣍه خواب رفته بودند.  هاᗷ داشتم" آرزو  های خود ᢝᣍاش من هم جاᜇ" از فکرم گذشت

ᣤ  ا چند ساعتᗷ افتد وᘮب ᡨᣚا اتفاᘍ وس خراب شدەᗖᖔتأخکردم ات ᢕᣂ ᣤ عتᣃ اᗷ م اما رانندەᘮه بروجرد برسᗷ  .دە   راند ᡨᣎح
  های خود رفتند.  مسافران از اتᗖᖔوس پᘮادە شدند و ᗷه خانه  ها ᚽسته.  هوا تارᗬک بود و مغازە دقᘮقه زودتر ᗷه مقصد رسᘮد. 

᠒  تاᚽستان بود اما ᣃدم شدە بود. 
ᢇ

ᣜدنم آمادᗷ اᘍ د بودᣃ ذیرش این همه فشار را نداشت؟ هواᗺ   "͑ض شومᗬᖁر م᜵وای ا" 



38 
 

 

سمᡨᣎ را انتخاب کردم و راە   پناە ندᘍدە بودم.  خود را تا این حد ᢔᣍ  وقت چیه  شهری ناشناس. تارᣞᗬ شب و در  ، در تنها 
 یسو  ᗷهوانمود کردم که چون دᘍگران   که من، زن تنهای چادری جاᢝᣍ را ندارم.   شد  ᗷᣤاᛓست کᣓ متوجه  نᣥ  افتادم. 

  شب سخᡨᣎ بود.   کᘮلومᡨᣂ راە رفتم تا هوا روشن شد. دانم آن شب چند   نᣥ  روم و کساᡧᣍ منتظرم هسᙬند.  خود ᣤ ی خانه
دوست ندارم آن را ᗷه ᘍاد آورم


ە کنم.  انᜡار ᣤ  چنان ᙏشسته بودم.  هم  زد.  تری در اتاق قدم ᣤ حالا دᘍگر عᗷ ᣢا ᣃعت بᛴش ᢕᣂم را ذخᗬو ᢕᣂا  خواستم نᗷ

ᣥم.  هم حرف نᘍتکرار  سؤالدر ذهنم مرتب این  زدᣤ  د؟"  شدᘍاᘮما نᘮر ن᜵د؟  "اᘍاᘮافتادە؟  اما آخر چرا ن ᡨᣚمگر چه اتفا 
شاᘍد زخᣥ شدە، ᘍا ᗷه بᘮمارستان   ᗷا موتور ᗷه عابری پᘮادە زدە، ᘍا کᣓ جلو موتورش پᘮچᘮدە.  مثᢿً  شاᘍد تصادف کردە؟ 

  و خودش بیهوش شدە ᗷاشد؟...  ای پرتاب تصادف اسلحه ᗷه گوشه براثر او را دᘍدە ᗷاشد، ᘍا  ی ا᜵ر کᣓ اسلحه رفته ᗷاشد؟ 
زᡧᣍ تصادف کردە بود.  ᢕᣂا پᗷ ا موتورᗷ قم افتادم کهᘮاد رضا رفᘍ  

زن   بود و وقت تصادف مسلح نبود.  شدە مخᡧᣛ رضا تازە بود.   ١٣٥٤بهمن᠒ سالِ  ᢕᣂش لو نرفته بود اما پᙏک بودᗬᖁچ
ᣥت نᘍی رضا ᡨᣂلانᜇ بودند.   داشته نگه داد و او را در  ᣥس رفقا که نᙏرضا آمدە، خانه را ترک کردە دا ᣃ بر ᢝᣍلاᗷ ند چهᙬ

ی نگذشته بود که او ᗷه محل ᜇارم تلفن کرد.  آن زمان علᡧᣎ بودم و از مخᡧᣛ بودن رضا خᢔᣂ داشتم.  بودند.  ᡧ ᢕᣂگفت     از ظهر چ
ᣤ ی زنگ ᡨᣂلانᜇ نت تکرار کردم:   زند.  که ازᝃا لᗷ د وᗬᖁم پᜡرن  

ی؟" ᡨᣂلانᜇ از"  
ح د  ᡫᣃ عت داستان راᣃ هᗷ .شدەᙏ ی ᡧ ᢕᣂاری کن تا آزادم کنند.  اد: "چᜇ ا وᘮت   فقط بᘍزن رضا ᢕᣂار تا از پᘮپول هم ب

ᗬم." ᢕᣂگᗷ  بودم و  آن زمان صبح ᡨᣎک ᡫᣃ ᡫᣓ عدازظهرها ها مᗷ ᣤ اەᜡشᙏد  رفتم.  داᘍاᗷ ،برای برادرم افتادە ᡨᣚسم گفتم اتفاᛴه رئᗷ
ی مهرآᗷاد جنوᢔᣍ رفتم و ᗷا  ᗷه خانه رفتم، ᗺالتو شᣞᘮ پوشᘮدم، ᗷا ب.ام.و᠒  بروم.  ᡨᣂلانᜇ هᗷ ،دە بودᗬᖁدرم که تازە خᗺ ᢝᣍموᘮل

ام ᜇار خودش را   در کرد، متوجه شدم که تᛴپ از سلاᣤ که ᗺاسᘘان دمِ  دار و ᗷالاشهری جلوی در توقف کردم.  ژست زᡧᣍ پول
ام مرا ᗷه اتاق خودش برد و سفارش چا کردە است.  ᡨᣂا احᗷ ،ازᗷ ᡧᣍا دهاᗷ ی ᡨᣂلانᜇ سᛴان   ی داد. رئᘘاغᗷ ᣄᛀ مان  گفتم که

ام گفت:  تومان جلᚲᖔش گذاشتم.  ٣٠٠ ام تا ضمانᙬش را کنم. ᗷعد هم تصادف کردە، آمدە ᡨᣂا احᗷ  
  لازم ᗷه این ᜇارها نᛴست." اصᢿً کدومه،   ها  حرف"خانم این 

زن است.  ᢕᣂان را صدا   پول را برداشت و از اتاق خارج شد.  گفتم پول برای آن پᘘاسᗺ دم کهᘮ ت  زد.  شᘘشان  صدای صح
ᣤ زن از راە دور ᢕᣂا پᗷ  .آمد  ᣥه او دادند.  دانم نᗷ عد هم ورقه  چقدر از پول راᗷ  .معذرت   ای آورد که امضا کردم ᣢᘮخ

  آخرش هم گفت:  خواست. 
᜵د در خدمتم."  ر "اᘮᙬاری داشᜇ  

ᣤ ون ᢕᣂی ب ᡨᣂلانᜇ ا رضا از درᗷ ᡨᣎوق  ᣦاᜡم، نᘍتائآمدᘮآم د ᡧ ᢕᣂ ه من انداختᗷ  :و گفت  
ᣤ ک هم گرفته بودند، ولᗬᖁچ ، ᡨᣎکه تو ساخ ᢠᣎا این تیᗷ" "͑کردند  

  
ᗖات تᢕᣂ   ترسᘮدم.  تر ᣤ ا᜵ر در تهران بودᘍم بᛴش ᡧᣅ عد ازᗷ ه ١٣٥٥ سازمان تهران راᗷ دلᘮوِّ جَ  ل  ᠒ᣓᛴلᗺ  م بر شهر᝗حا ᖁتقᗬ ᠍اᘘ 

ی ᗷا ᗺلᛴس رخ ندادە بود.  تاᜯنوندر اصفهان   ها رفته بود.  خاᣠ کردە و ᗷه شهرستان ᢕᣂهر چند کوچک هم   هیچ درگ ᡨᣚر اتفا᜵ا
ᣤ از ما ᣞᘍ برای ᣤ گر ناامنᘍافتاد، این شهر هم برای رفقای د  ᠒ه گوشه و کنارᗷ  .اە کردم.  شدᜡشانه جا  همهخانه نᙏ  ماᘮای از ن

ون ᣤ  بود.  ᢕᣂهمان روز از در ب ᣆع ᡨᣎوق ᣥاور نᗷ ازنگردد.  رفتᗷ کردم که ᣥشدە است و  ن ᝹خواستم فکر کنم گرفتار ساوا
   ما ᗷاᘍد خانه را ترک کنᘮم. 

ᢇ
ᣜن روزهای زندᗬ ᡨᣂدر این خانه از به 

ᢇ
ᣜم بود. ا چند ماە زند  

ᢇ
ᣜزند ᣗᘍا ᡫᣃ ادم رفته بود در چهᘍ

ᣤ  .کنم ᣤ م دلمᗬᖔگᗷ ᡨᣂا بهᘍ  .ه ساعت  خواست فراموش کنمᗖᖁکه حرکت عق ᣢع ᣤ الᘘد کرد، اشار  اش را دنᘍاᗷ ە کرد که
  پرسᘮد:  آمد  درᣤبروᗬم و ᗷا صداᢝᣍ که از ته چاە 

  "توی اصفهان آشناᢝᣍ داری؟"
ᣤ دلم ᣤ گر هم  خواستᘍــع دᗖه رᘍ گفتم "حالا ᢔᣂکن صᘮم".  ᣤ د  خواست خوش دلمᘍاᗷ ،ا او بودᗷ ال شوم اما حقᘮخ

ᣤ  .مᘮم.  هیچ  رفتᘮᙬدر اصفهان نداش ᢝᣍکدام جا  
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ᡧ لحظه صداᢝᣍ از کوچه آمد.  ᢕᣌاە کردم.  در همᜡن ᣢه عᗷ .شت در بودᛀ ک نفرᘍ   شتᛀدستم را  سنگر گرفت.  اتاق در
ە شدم.  مروی اسلحه گذاشت ᢕᣂه در خᗷ د.    وᘮد در قفل چرخᘮلᜇ  ᣤ ما بود.  دلمᘮن ᣤ خواست ᣤ غلᗷ دم و درᗬش ا گرفتم دو

او همراە خود رفᡨᣛᘮ آوردە بود که نᘘاᘍد   دست خواست که ᗷه اتاق ᗷازگردم. ᙏشان دهم ᗷا اشارە  که واᡫᣓ ᜯ  اما قᘘل از این
ᣤ  .مᘍدᘍستم تا او بتواند رفیقِ   دᚽ ᣃ شتᛀ ه اتاق برگشتم در راᗷ "سته چشمᚽه اتاق مهمانᗷ د.  خانه آن " را ᢔᣂاط بᘮاز  طرف ح

 ᠒سᛴافه خسته و خᘮق ᣤ ما معلوم بود کهᘮست بر ما چه گذشته است.  عرق نᙏلهجه مشهدی دا ᣗᘍا ᡫᣃ ᡧ ᢕᣌش ا او که در چن
  شد، توضیح داد:  تر ᣤ غلᘮظ

  ..." ... تصمᘮم رفقا بود قرار نبود کᣓ رو ᗷا خودوم بᘮاروم  "مو دونم͑ 
ون بᗬᖁزد.  چه را که در این ᘍک خواست تمام آن ᣤ  عᣢ عصᘘاᡧᣍ بود.  ᢕᣂساعت تحمل کردە بود ب   ᢔᣍ د وᗷ و زمان ᡧ ᢕᣌه زمᗷ  راە

ᣤ ᣥه حرف گفت. نᗷ ستᙏما گوش کند.  تواᘮهای ن  
 ی هاᛓش که از دودە نᘮما بود، ᗷه دور چشم ی م ᗷه چهرەا توجه ش ᘮدم.  ها را نᗷ ᣥگومگوی آن  خوشحال بودم و ساᜯت. 

  ... گردᙏش که هنوز جاری بود  ها را ᗷه هم رᗬخته بود، ᗷه عرقِ  تر شدە بودند، ᗷه موهای صافش که ᗷاد آن موتور سᘮاە
 هرᗷعد هم مثل   ᗷه حᘮاط رفت و عرق صورᘻش را ᗷا آب شست.   نᘮما دᘍگر جواᢔᣍ نداد.   کرد.  استدلال ᣤعᣢ هنوز 

ᣃ شام عᣢ اشتها نداشت، من اما دو برابر همᛴشه اشتها داشتم  شب آن ها را از ᗺا درآورد و ᗺاهاᛓش را آب زد .  جوراب شب
ون  او را هم خوردم.  و سهمِ  ᢕᣂسفرە را جمع کرد و ب ᣢرفت.  ع  

  ؟"کᗷ"ᣤ  ᡧᣎه ᢠᣐ فکر 
ون کشᘮد.  سؤال ᢕᣂارم ب᜛ما مرا از افᘮخند  نᘘبود جواب دادم:  و همان زدم یل ᡧ ᢕᣌایᗺ مᣃ طور که  

" ی "ᗷه لهجه   تو͑
  مکᡵᣎ کرد و آرام پرسᘮد:  

از ذهنم    خندᘍد.  همᛴشه ᣤ هاᛓش اما مثل چشم  اش افتاد.  کردە، نᜡاهم ᗷه صورت خسته  ᗖᣃلند  "ترسᘮدە بودی؟" 
" ᣃم را ᗷه ᡨᣎان گذشت "چقدر خوشحالم که برگش᜛د تᘮعلامت تائ ᣥم.  دادم اما نᗬᖔگᗷ لندᗷ ستمᙏتوا  ᣤ دᘍاᘘک نᗬᖁا  چᘍ دᘮترس

ᣤ د از ترسشᘍاᘘدە بودم حداقل نᘮترس ᣢᘮگفت اما من خ.  
پتوی گرم رها کردم، خوشحال بودم که نᘮما سالم است، که مجبور نبودم شب را بر  رونِ شب که برای خواب تن را دَ 

ᣠه صندᘘᗬᖁد و غᣃ از هم عقب افتادە است ی هایᗷ "دᗷ" کنم، که آن اتفاقᣃ وسᗖᖔات ...  
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  بستھٰ  چشمٰ  رفیقٰ 
ی که ᗷا ᗷاز کردن چشم و بᘮدارشدنِ  ᡧ ᢕᣂچ ᡧ ᢕᣌعد اولᗷ هاز خواب  صبح روزᗷ ᘍ سته چشم آوردم، رفیقِ  ادᚽ  ما درᘮای بود که ن

  بود.  دادە یجاطرف حᘮاط  اتاق آن
تᣥᘮ لو رفته، ᘍا رفᡨᣛᘮ  ی آᘍا خانه ᚽسته شدە است؟  چه اتفاᡨᣚ افتادە است که دوᗖارە رفᡨᣛᘮ چشم  ͑͑"ᚽسته چشمᗷازهم "

ᗖه خوردە، شاᘍد هم او را از شهر دᘍگری آوردە ᡧᣅ ᣤ ند موقتا᠍  اند وᙬف ما نگه ی در خانه خواسᘮل᜛ش روشن شود؟ا دارند تا ت  
  آمدم.  خانه نیاᚽسته ماندم تا ᗷالاخرە ᗷا نᘮما ᗷه  ای چشم درست مثل خود من که ᘍک هفته ᗷعد از آمدنم ᗷه اصفهان در خانه

ᣤ د تا آن سازمانᘮار کنند هم کوشᜇ ا همᗷ ستᛴکه لازم ن ᢝᣍی ند تا در  جا که ممکن بود رفقاᙫگر را نᘍی خطر  د ᢕᣂصورت دستگ
  لو دادن زᗬر شکنجه وجود نداشته ᗷاشد. 

اش آن بود که من و عᣢ نه حق داشᘮᙬم او را  معᚽ  ᡧᣎسته ᗷاشد و هم گوش ᚽسته.  نᘮما گفته بود این رفیق ᗷاᘍد هم چشم
  بᙫی ᘮم و نه اجازە داشᘮᙬم ᗷا او حرف بزنᘮم و ᘍا صداᛓش را ᚽشنᗬᖔم. 

ᡧ اول ᢕᣌ  ارᗷ  ادم دادە بودᘍ رفیق رضا  ᣤ اد نگرفت.  توان "چشم که چگونهᘍ را ᢝᣍسته" حرکت کرد و جاᚽ  تᘍگفته بود که رعا
 چᣞᗬᖁ اهمᘮت دارد. 

ᢇ
ᣜاین اصل در زند  

 ᠒م که گفت:  ٥٤بهارᘍدر اطراف دروازە غار در جنوب تهران بود  
ᣤ مت خونه خواهم چشم ᢔᣂسته بᚽ "مون  

د؟  ای بᙫندد و ᗷه خانه چشم مرا ᗷا ᗺارچهخواهد  در فکر بودم که چگونه ᗷ  ᣤا تعجب نᜡاهش کردم.  ᢔᣂلم شان بᘮاد فᘍ  ᢝᣍها
ام فهمᘮد و ᗷا لᘘخندی   هنوز در فکر بودم که خودش از قᘮافه  دزدᘍدند.  ᚽسᙬند و او را ᣤ کᣓ را ᣤ رᗖاها چشم افتادم که آدم

  گفت: 
  ."مᗬرو  ᣤ"حواست را طوری پرت کن که نفهᗷ ᣥه کدام آدرس 

که رضا    یᢕᣂ گ نᣥو ᘍاد  ᡧᣎ یب نᣥرضا بودم و در فکر این که عجب شیوە جالᢔᣎ است. جاᢝᣍ را  یها حرفهنوز در تعجب 
ᡧ بᘮانداز، جلو ᗺاᘍت را نᜡاە کن، ᛀشت من بᘮا" چادر ᣃم بود.  ᢕᣌایᗺ ت راᣃ" :ه  گفتᗷ ᣤ ᡨᣎدون آن راحᗷ ستمᙏتوا  ᣓکه ک

ᡧ بᘮاندازم.  ᢕᣌایᗺ را ᣃ عد از   شک کندᗷᘍــع کᗖه کوچه ساعت که از کوچه رᗷ م، جلو  ی ایᘍدᘮچᘮه چپ و راست پᗷ ،گرᘍید 
زدم، هرچه در آن اطراف   ᗷعدها که ᗷه دلᗷ ᣢᘮاᘍد ᗷه آن خانه ᣤ ᣃ  خودشان بود.  ی خانه ای توقف کرد و در زد.  خانه

پᘮدا کنم را  آنگشتم، نتواᙏستم 


ᚽسته ماندە بودم تا معلوم شود ᗷا کدام رفقا هم تᘮم  ای چشم هم مدᡨᣍ در خانه ᗷ١٣٥٥عد از مخᡧᣛ شدن در بهار سال 
 ᚽسته چشمما  ی همه چهار رفیق دᘍگر را هم ᗷه آن اتاق آوردند.  ᗷعدا᠍   چند روز اول تنها در ᘍک اتاق بودم.  خواهم شد. 

شد که  سفت و مح᜛م اجرا ᚽ ᣤسته چشمقدر قانون  آن کرد.  هاᢝᣍ آوᗬزان کردند که ما را از هم جدا ᣤ در اتاق پردە  بودᘍم. 
ᣥن ᡨᣎا مرد.  حᘍ ندᙬگر زن هسᘍستم رفقای دᙏه  داᗖ ᡧᣅ مᘮᙬاری داشᜇ هرکدام که ᣤ ه درᗷ اغذی  ایᜇ ازمان را رویᘮم و نᘍزد

ᣤ ر در ردᗬم.  نوشته از زᘍدستغذا خوردن، استفادە از   کرد  ᢝᣍشو ᣤ ا نوشته صورتᗷ ە همه ᢕᣂخانه نیا... در  گرفت و غ 
ون از پردە ᗷماند.  وقت خواب طوری دراز ᣤ  بودن نگهᘘاᡧᣍ شᘘانه برقرار بود.  ᚽسته چشم ᗷاوجود ᢕᣂم بᘍاᗺ دم کهᘮان   کشᘘنگه
  کرد.  ᗺا بᘮدارم ᣤ دادن ت᜛انقᗷ ᣢᘘا 

د.  روزها منتظر بودم تا رفیق قاسم که مسئول شاخه بود بᘮاᘍد و مرا همراە ᢔᣂخودش ب  ᠒
ᢇ

ᣜلحظه من که در زند ᡧᣎای در   عل
ᙏشستم و ᗷا کᣓ حرف  حرکت ᛀشت پردە ᣤ اتاق ᢔᣍ  نیا درگرفتم و مدام در فعالᘮت و ت᜛اپو بودم، ᗷاᘍد  ای آرام نᣥ گوشه

ᣥانه  زدم.  نᘘت شᘮو فعال ᣞᗬᖁچ 
ᢇ

ᣜه زندᗷ ᡧ ᡨᣌای پیوسᗬه محبوس شدن در محوطه روᗷ ک روزیᘍ ای  ᣧمنت ᡨᣂک مᘍ م درᘮون
خصوص ᗷا  هم ᗷا تاᢔᣍ  ᢔᣍ   کردم.  چه ممکن و ناممکن بود فکر ᣤ و ᗷه هر آنرفتم  کوچک راە ᣤ  ی در این محدودە  شدە بود. 

ᗖه ᡧᣅ ی و ᢕᣂدرگ ᢔᣂدن خᘮ م شᘮش خوردن تᛴش ها بᛴتر و ب ᣤ ه  شد.  ترᗖ ᡧᣅ عد ازᗷ الاخرەᗷ ٨ی  این خانه  ᢕᣂف و  ت ᡫᣃد اᘮحم
ی تخلᘮه شد و هر  ᢔᣂسته چشمرفقای رهᚽ  .رفت ᢝᣍه سوᗷ ا᠍  ایᘘᗬᖁدم که تقᘮ عدها شᗷ سته چشمرفقای  ی  همهᚽ آن اتاق در  ی

ی ᢕᣂعدی کشته شدند درگᗷ های ...

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حᘮاط از   خانه ᗷگذرد.  ᗷاᛓست از حᘮاطِ  نᘮما برای بردن غذای او ᣤ ما بود.  ی خانه ای در اتاق مهمان ᚽسته چشمو حالا 
ش دوست بودم، دᘍدە ᣤ ی همساᘍه ی ᗷالای خانه ی طᘘقه ᡨᣂا دخᗷ که ᣢغᗷ  .ه   شدᗷ ل آمدنمᘍخانه نیاهمان اوا ᘍاین  روز  ک

ᘍاد ᜇافه   م کردە بود. ا نگآمد مَ  ای که ᣤ بوی قهوە  قهوە دعوت کرد. پرسᘮد: "تا حالا قهوە خوردی؟" خوردن ᗷهدخᡨᣂ مرا 
 مراتب ᗷهبوی قهوە  نظرم ᗷهکردم.  ها خود را ᗷا بوی قهوە مشغول ᣤ تا مدت رفتᘮم جا ᣤ ها آن ᗷا ᗷچه وقت هر  نادری افتادم. 

  .آمد ᣤتر  مزە از خود قهوە خوش
ف ᗷه  ی مرا ᗷه اتاقش برد که در طᘘقه تهراᡧᣍ بودنم براᛓش جالب بود.   هم سن و سال دخᡨᣂ همساᘍه بودم.  ᡫᣄدوم و م

 ی من در خانه اتاقِ اتاقش را مانند   اتاقش ᗷه حᘮاط خودمان را بᙫینم.  دᘍدِ  ی از فرصت استفادە کردم تا زاوᗬه حᘮاط ما بود. 
ᡧ بر دیوار، صفحه ᢕᣌیومک کوئᙬتوالت، عکس مارلون براندو و اس ᡧ ᢕᣂمد، مᜇ ، ᡨᣎکردە بود، روتخ ᡧ ᢕᣌک در   مادری تزئᗬهای موز

ها در تهران چگونه لᘘاس  بر تخᙬش ᙏشاند و پرسᘮد در کدام مدرسه درس ᣤ کنار گرامافون فᘮلیᛡس... مرا ᡨᣂخواندم و دخ
ᣤ  .پوشند   ᡧᣎد که من هم میᘮدە پرسᘮعد از چند  ژوپ پوشᗷ ،ا نهᘍ م صفحه سؤالامᘍتل ای گذاشت.  براᚑاز ب 

ᢇ
ᣞها آهن  She 

loves you  فتهᘮادی از آن صدای این گروە بودم و صفحهی  شᗬه خاطرات   ها داشتم.  های زᗷ کᗬدن صدای موزᘮ ا شᗷ
ادی بود که دخᡨᣂ همساᘍه ᗷا تعجب پرسᘮد: "این آهنگ رو ار  قدر غᢕᣂ  واᜯ شم آن  گذشته برگشتم و آᣦ عمیق کشᘮدم. 

ᣤ ᣒ؟" شنا  ᠒
ᢇ

ᣞه داستان ساختᗷ  
ᢇ

ᣜا زندᣥتل م نᚑشناسم.  خورد که بᚽ ش ها راᛴد بᘍاᗷ ᣤ اطᘮه   کردم.  تر احتᘍهمسا ᡨᣂدخ
ᣤ گران فرقᘍا دᗷ اهوش بود وᗷ  .ما را در حالِ   کردᘮر ن᜵ا  ᠒ ᡧᣎه اتاق میهمان بردن سیᗷ ا رفیقِ خانه و  غذاᘍ سته چشمᚽ   را در حال

ᣤ اطᘮگذر از ح ᣤ ه ذه ش خطورᗷ ᢝᣍد، معلوم نبود چه فکرهاᘍکرد ...  د  
 ᠒شᛴپ  ᠒اغᣃ ه رفتم وᘍش را گرفتم همسا ᡨᣂی گفت که تهران است و تا دو هفته  ؛دخ ᣥازنᗷ گرᘍدە  دᘍت دᗷاᗷ الم ازᘮگردد، خ

  شدن نᘮما در حᘮاط راحت شد. 
ᣤ ᡧ در روز پنجرە را ᗷاز ᣤ  ها خنک.  روزها حساᢔᣍ گرم و شب  بهار بود.  ᢕᣌایᗺ را ᢕᣂم و حصᘍم.  کردᘍدᘮی وقت مطالعه  کش 

ون نرود.  ᢕᣂم که صدای ما بᘍمواظب بود ᣙجم ᣤ حث گرمᗷ که ᣦاᜍ ᣤ الاᗷ شد و صداها ᣤ لندᗷ ماᘮشد و پنجرە را  رفت ن
ᣤ  .ستᚽ  

 روز در اتاق ᜇار ᙏشسته بودᘍم.  ᢝᣍ غذا موادᜍاᣦ، خوردن صᘘحانه و خᗬᖁد  هم مثل همᛴشه ᗷعد از ورزش صبح روز  آن
 ᘮخودانگچه ᗷاᘍد کرد ᗷخش " عᣢ کتابِ 

ᢇ
ᣞرا در دستور مطالعه گذاشته بود.  تودە خت "ᣒال دمکراᘮسوس ᣦا᝝قرار   ها و آ

نم در زد. از شیوە در زدᙏش ᗷحث بودᘍم که اقدس خا گرمِ    اش حرف بزنᘮم.  بود ᗷا نᘮما این قسمت را ᗷخوانᘮم و درᗖارە
ᣤ  .دم که اوستᘮک فهمᘍ ᣤ خته بودᗺ را که ᢝᣍاز غذا ᢔᣍشقاᚽ انᘮآورد.  روز درم  ᣤ گفت که تو از خانوادە دوری، نکنه دل  ᢕᣂگ

  خورᗬم." گفتند "بᙫی ᘮم امروز ناهار ᣤ ᢠᣐ و ᣤ کشᘮدند نᘮما و عᗷ ᣢا شوᡧᣐ بو ᣤ ها شوی.  آن تنگِ  و دل
 ᢠᣐ ᡨᣂار  "دخᜇᣤ  .اد و دلد هوس کوندᘮارم، نکوند بوش بᘮاسه براد بᜇ هᘍ نذری درست کردم. گوفتم ᡫᣒآ ͑ ᡧᣍکو"  

  ᗷا تعجب پرسᘮدم:  از ᛀشت ᣃ شوهرش را در تراس خانه دᘍدم. 
 ͑ ᡧᣛازار؟"  "آقا مصطᗷ ᡧ ᡨᣌنرف  

  "مگه خᢔᣂ نداری؟"
  "شدە؟͑  ᢠᣐ  "نه͑ 

ᡧ خوناشون.  ᡨᣌسسن آ رفᚽ دوکونا را ᣥا هᗬازارᗷ"  "شووری تو نیومدس؟  
  ᣃش را نزدᘍک گوشم آورد و گفت:   منتظر جواب ᙏشد. 

ᣤ ال نوار آقاᘘازار دنᗷ خته بودند توᗬند.  "آجانا رᙬداشتا   گش ᣜهر، ᣤ ا خودشونᗷ  .بردند   ᣢᘮا هم از این وضع خᗬازارᗷ
  عصᘘاᡧᣍ شدند آ دوکونارا ᚽسᙬند و  رفتند خوناشون."

 ᡧ ᢕᣌائᗺ ش راᛓآقا" صدا" ᡧ ᡨᣌه ...    تر آورد.  وقت گفᘮسم آقا ک ᢠᣂم ماندە بود بᜇ  
  آش را داد و رفت.  ی ᜇاسه

  جᗬᖁان را که برای رفقا تعᗬᖁف کردم، نᘮما گفت: 
خوام ᘍا  پرسᘮد ᣤ  چند روز پᛴش که برای خᗬᖁد رفته بودم ᣞᘍ آمدە بود و نوارهاش را داشت.   "منظورش خمیᡧᣎ است. 

  ..." دᘮچرخ ᣤنوارها راحت دست ᗷه دست   نه. 



42 
 

 

ᣤ ارᜇ ᡨᣎک ᡫᣃ شجو بودم درᙏکه دا ᡧᣍل، زماᘘان سال قᗖبود.  ش اهلِ ا کردم که در ᡧ ᢕᣌه  خمᗷ هم ᣢᘮمن ارادت داشت.  خ 
ᣤ ᡧ ᢕᣌه خمᗷ برادرش ᣒه کردە است.  روزی گفت که برای عروᘮدو نوار "آقا" را ته ᣒادوی عروᜇ رود و برای  

ᣥه. گفت خانم چطور "آقا" را نᘮدم "آقا" کᘮپرس  .ᣒشنا   . ᡧᣎآقای خمی  
 های چند روز قᘘل را ورق زد و گفت عᗷ ᣢلند شد و روزنامه

ᗷ ᡧازار برای نوارهای "آقا" ᗷاشد ᡨᣌسᚽ ا   فکر نکنمᗷ ارزەᘘح مᖁش توی روزنامه آمدە بود که دولت در اجرای طᛴچند روز پ ...
ᡧ کردە ..." فروᗷ ᡫᣒازارᗬا را جᗬᖁمه گران ᢕᣌهای سنگ  

ن جزᡧᣍ  در کتا  ا پᘮدا نکرد. عᣢ مطلب مورد نظرش ر  ᡫ ᢕᣂد  بِ برگشت و ادامه داد: "... بᘍاᗷ کتاتوری شاە گفته کهᘍا دᗷ د ᢔᣂن
  خمیᡧᣎ را جدی گرفت."

د ᗷا دᘍکتاتوری شاە" کجاست. چرا ما ندᘍدᘍمش؟" ᢔᣂد: "این کتاب "نᘮما پرسᘮن  
ی ᙏش ᘮدە بودم.  من هم ندᘍدە بودم و در ᗷارە ᡧ ᢕᣂادامه داد:   اش هم چ ᣢع  

ᗖه ؛تᘮم قᣢᘘ که بودم خوندمش"در  ᡧᣅ ل ازᘘ٨ ی ق  ᢕᣂتو همه شاخه ها کتاب وقت  .  آن١٣٥٥ت " ᡧᣍن جز ᡫ ᢕᣂها  های "ب
ᣤ شدند.  خوندە   ᠒ی ᢔᣂدم که رهᘮ این اواخر ش ᣤ د برخوردᘍا تردᗷ ن ᡫ ᢕᣂه نظرات رفیق بᗷ دᘍه  کند و کتاب جدᗷ های او را

  ."فرستد های ᘻشکᘮلات نᣥ شاخه
  پرسᘮدم:  تعجبᗷا 

؟""برا ᢠᣐ ی  
  عᣢ مکᡵᣎ کردە، دسᗷ ᡨᣎه ᣃش کشᘮد و کوتاە جواب داد: 

ن حرف ب͑ "خُ  ᡫ ᢕᣂا نظرات مسعود فرق دارە.  بᗷ زدە که ᢝᣍها   ًᢿت قائل است." مثᘮاهم ᡧᣛو صن ᣒاᘮار سᜇ برای  
  ᣢحثِ  وگو  گفتعᗷ هᗷ ال نکرد وᘘن را دن ᡫ ᢕᣂات  بᗬᖁارە نظᗷ ارە روز  آن درᗷ برگشت اما گفته ی نوشته ی در ᡧ ᢕᣌهای او  لن

ی᠒  ترᣒ ناروشن ᗷه دلم انداخت.  ᢔᣂه رهᗖ ᡧᣅ ل ازᘘق ᣤ ها را  ᠒ی ᢔᣂبودند؟ شناختم و قبول داشتم اما ره ᡧᣍه چه کساᗖ ᡧᣅ عد ازᗷ  
 ᠒ᣒاᘮا توان سᘍارە  آᗖبرای قضاوت در ᡧᣚاᜇ ند؟ کتاب  یᙬرا داش ᡧᣍاز اختلافاتِ   های رفیق جز  ᠒ᣒاᘮداخل سازمان نگران  س

ᣤ ها شدم. این اختلاف ᣤ فᘮهمان کرد.  سازمان را ضع  ᠒ ᢝᣍاز سازمان  طور که جدا ᡫᣓخᗷعدᗷ  اتِ  ازᗖ ᡧᣅ  ᠒ ᢕᣂسازمان را  ١٣٥٥ ت
  ضعᘮف کردە بود. 

ᡧ گفت:  در نوشته نᘮما غرقِ  ᢕᣌهای لن  
ᡧ بر بردن آ᝝اᗷ ᣦه مᘮان تودە ᢕᣌمسعود هم مانند لن" ᣤ دᘮᜯکتاتوری ها تاᘍرا برای  کند اما اعتقاد دارد که سد د ᡨᣎهر حرک

ᡧ این ترس ᣤ ی مᘘارزە  کند.  کردن ᜇارگران ᣃکوب ᣤ آ᝝اە ᡨᣌرف ᡧ ᢕᣌبرای از ب ᣦداند." مسلحانه را را  
اتژی هم تاᜯتᘮک ᣤ همسعود در لاᗷ ی های نᘮما بود اما ᗷه دنᘘال جمله گوشم ᗷه حرف ᡨᣂلای کتاب هم اس   ᣢگشتم که ع

  گفت: 
مسلحانه آᘍا ترس ᜇارگران ᜇم  ی مᘘارزە سال از  ٥ اما ᗷعد از گذشتِ  ؛کردند  ᣤطور فکر  این ١٣٤٩رفقا سال   "درسته͑ 

  چه گذشته نᜡاᣦ بᘮاندازᗬم؟" کᡧᣎ لازم نᛴست دوᗖارە ᗷه آن ها جدا ماندە است، فکر ᣤ چنان سازمان از آن شدە ᘍا هم
ی᠒   از خودم پرسᘮدم ᗷ ᣜاᘍد ᗷه گذشته نᜡاە کند؟ ᢔᣂا رهᘍتوان جمع  آ ᡧᣍکنو  ᠒شته را دارد؟گذ  بندی   ᢔᣍما در فکر بود و جواᘮن

  گشت.  ما برᣤ های اص᠒ᣢ  که ᗷه سᘮاست  سؤالاᡨᣍ مهᣥ رسᘮدە است،  سؤالات فهمᘮدم که مطالعات ما ᗷه  ᗷ  ᣤه عᣢ نداد. 
ᣤ ارە دلمᗷ گران را هم درᘍحث ی خواست نظر دᗷ  .دانمᗷ مᗬکه دار ᢝᣍح کردە بودم.  هاᖁشنهاد را طᛴار این پᗷ حس    چندین

 
᠑
 که فکر ᣤگ

ᢇ
ᣜه این سادᗷ عᖔداشتم که موض 

ᢇ
ᣞست.  نᛴکنم ن  ᣤ فکر ᣥی را ن ᡧ ᢕᣂا چᘍ ا  کردمᘍ نم وᚑرا  آنب ᣤ دᗷ  .فهمم  

 ی خواست که او تنها هداᘍت کنندە گرفتم اما دلم نᣥ که خᣢᘮ از او ᘍاد ᗷ ᣤا آن دلم، هنوز از عᣢ دلخور بودم.  تهِ 
کتِ   های ما ᗷاشد.  ᗷحث ᡫᣃ  ت او راᘮحث، موقعᗷ گر درᘍهافراد دᗷ ت کنندە عنوانᘍحث ی هداᗷ ᣤ ᢕᣂما هم   داد.  ها تغیᘮن

تر مطالعه کنᘮم،  معتقد بود ما ᗷاᘍد بᛴش عᣢ اما  های دᘍگر را داشت.  درخواست ملاقات ᗷا رفقا و ᗷحث جمᗷ ᣙا تᘮم
ᛀسندᘍدم: "برای ᗷحث سᘮاᣒ که احتᘮاج  استدلال او را نᣥ  تر کنᘮم و ᗷعد ᗷا دᘍگران وارد ᗷحث شᗬᖔم.  م سجِ مان را مُ  فکرهای

ᗬفاᡨᣍ نᛴس ᡫᣄᘻ ᡧ ᢕᣌه چنᗷ"ت  

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داد که هفته ᢔᣂازگشته بود خᗷ قراری ᣃ که از ᣢعد رفیقِ  ی روزی عᗷ  .دن ما خواهد آمدᘍبرای د ᣠما هردو  مسئوᘮمن و ن
شب   رسᘮد.  عᣢ برعکس گرفته ᗷه نظر ᣤ  دᘍگری راᗷطه نداشتم.  ᗷا کس᠒  دو  آنخصوص من که غᢕᣂ از  هᗷ خوشحال شدᘍم. 

  نᣓᚲᖔ از نᘮما پرسᘮد:  موقع برنامه
  های تᘮم ᗷا کᣓ حرف زدی؟" "تو در ᗷارە ᗷحث

᜵حثِ  منظورت کتاب ر "اᗷ و ᡧᣍاست، خوب معلومه.  خوا ᣒاᘮس  ᣤ ؟ چراᣒپر  ᣤ ی ᡧ ᢕᣂد چᘍاᘘگفتم؟" ن  
  عᣢ صداᛓش را ᗷالا برد و خᣢᘮ جدی گفت: 

 ᡨᣂش"گفته بودم که بهᛴە ما ب ᣥه کتاب که نᘍ ا خوندنᗷ ،مᘮحث کرد." تر مطالعه کنᗷ ᣓا کᗷ شه  
  نᘮما ᗷا تعجب نᜡاە کرد و گفت: 

ᡧ گفتم، راجع ᗷه نکته »چه ᗷاᘍد کردِ «فقط از  ᢕᣌحثهای  لنᗷ شنهاد کردم آن جالب وᛴم، پᗬا هم دارᗷ که ᢔᣍها هم  های خو
  این کتاب را مطالعه کنند."

عᣢ    های تᘮم ᗷا دᘍگران حرف زد؟ چرا نᘘاᘍد در ᗷارە ᗷحث  های عᣢ براᘍم ناروشن بود.  ᗷازخواست و دلاᘍلِ  ها  سال مفهومِ 
ان.  فکر  درگرفته و  ᢕᣂبود و ما ح  ᣤ ᢝᣍها ᡧ ᢕᣂچ ᣢم که عᘍمتوجه بود  ᢔᣍ م.  داند که ما از آنᗬ ᢔᣂخ   ᡫᣓکᣃ آمدن رفیق مسئول و
مسئول تᘮم حماᘍت نکنᘮم و ᘍا حرᡧᣚ بزنᘮم که ᗷه تردᘍد  عنوان ᗷهمهم نبود شاᘍد عᣢ نگران بود که از او  خود  خودᗷهᗷه تᘮم، 

احساسم ᗷه همه رفقای قدᗷ ᣥᘍا   دᘍدم.  اما خوشحال بودم که ᗷازهم رفیق مسئوᣠ را  ᣤاش منجر شود مسئولᘮت ی در ᗷارە
ام همراە بود.  هاله ᡨᣂتِ  آن  ای از احᘮها مسئول  ᠒ᡧ ᢕᣌند.  عهدە برسازمان و جان رفقا را  حفظِ  سنگᙬکه از خطر   داش ᢝᣍرفقا

ᗖات هم مسئولᘮت هاᢝᣍ  خصوص آن هᗷ تری زندە ᗷمانند.  جسته و تواᙏسته بودند مدت بᛴش ᡧᣅ ل ازᘘکه ق  ᢝᣍعهدە برها 
  داᙏستم.  ها ᣤ آن خود را محافظت از جانِ  ی ᗷخᡫᣓ از وظᘮفه  داشᙬند، خᣢᘮ عᗬᖂز بودند. 

ᡧ رفیق مسئوᣠ که دᘍدە بودم رفیق "قاسم" بود.   ᢕᣌکتاب  اساس براول ᣤ ا خودᗷ رضا ᣦاᜍ که ᢝᣍک آورد و آرمِ  هاᗬᖁهای  چ
روزی رضا وقت   من تنها ᗷا رضا بود.  ی ما ᗷا سازمان در راᗷطه است اما راᗷطه فداᢝᣍ را داشت، درᗬافته بودم که گروەِ 

  خداحافᡧᣗ گفت: 
 ᣃ گرᘍس دᛀ از این"ᣥآم قرارت ن "...  

  ᗷعد از مکᡵᣎ ادامه داد:  نگران و متعجب نᜡاهش کردم. 
  ..." شه ات ᗷا سازمان مستقᘮم ᣤ "... راᗷطه

ᣥᘍای قدᗬاز این که رو ᣤ داᘮخوشحال شدم.  ام تحقق پ ᣢᘮکرد، خ  
، از داᙏ ری مواظب قرار که ᣤ این رفیق خᗷ ᣢᘮا ارزشه، ᠒ᣃ  "حواست ᗷاشه͑  ᡫᣓᙏ بᘮاش تا تعقᗷ اسᘘم نرو، لᘮاە مستقᜡش

  ..." شᘮک بپوش که بهت مشکوک ᙏشن
کردم: قدی ᗷلند، سᘮماᢝᣍ  رفیق را مجسم ᣤ ی در خᘮال قᘮافه  برد.  قᘘل از قرار از هᘮجان خواᗷم نᣥ شبِ  بود.  ١٣٥٤ آذر

 ،  شاᘍد هم شᘮᙫهِ "خاراوᗬکتور "ᘍاᢝᣍ  شᣢᘮ ی ᗷه خوانندە گوارا ᘍا شᘮᙫهِ  صمᣥᘮ، چشماᡧᣍ مهᗖᖁان، صورت و حالᡨᣎ شᘮᙫه ᗷه چه
ف ᘍا ᣞᘍ از  ᡫᣃد اᘮکه عکس٩حم ᣞᗬᖁهمه هاشان چ ᝹اندە بود، جوان را ساواᘘا.  جا چس ᢕᣂگ ᡧᣍپهن و چشما ᣢᘮᙫا سᗷ ᢝᣍها  

زد "مواظب  تاᘮᜯدهای رضا در گوشم زنگ ᣤ آᗷاد، جلوی کیوسک تلفن بود.  مᘮدان حسن ،ᗷعدازظهر  ٤قرار ساعتِ 
م.  ᢕᣂگᗷ اش، خودت را خوب چک کن" قرار بود روزنامه را تا شدە در دستᗷ  سؤالرفیق ᣤ  کرد ساعت چند است و من

  ᗷگᗬᖔم ساعت همراهم نᛴست. 
ل ᣤ مرتب ᛀشتِ   قرار رد شدم.  دو ᗷار از محلِ  ᡨᣂرا کن ᣃ  .از دور کردم ᣞᘍ ا فاصله زدن درᗷ ای  ها احساس کردم مردی

᠒   کند.  دᘍک مرا دنᘘال ᣤثاᗷت اما نز 
ᡧᣍاراᗷ و ᣃ هᗷ لاە شاپوᜇ . ᡧᣍاستخوا ᡨᣍلند و صورᗷ داشت، قدی ᣜافه و حالت مشکوᘮق  

دلخور ᗷا خود گفتم  خورد.  های مزاحم ᣤ اش ᗷه آدم قᘮافه  پوشاند.  اش را ᣤ های استخواᡧᣍ  داشت که ᣃشانه تن ᗷهگشادی 
ای ثاᗷت حرکت  فکر کردم ا᜵ر نزدᘍک شود ᗷا کᘮفم مح᜛م ᗷه ᣃش ᗷکᗖᖔم اما او ᗷا فاصله  "این کᘮه که امروز ᗷه ما گᢕᣂ دادە."

ᣤ  .کرد  ᣤ کᘍنکنه مامورە؟"  شد و نه دور.  نه نزد"  
د که و ش بᚑند و متوجه ᣤ ها ᗷاشد، ᣤ رفیق مسئول این نزدᣞᘍر فکر کردم "ا᜵ تصمᘮم گرفتم کᘮفم را بر ᣃش ᗷکᗖᖔم. 

  سوی مرد مزاحم برگشتم:  ᗷارە ᗷه آᘍد." ᗷا این قصد ᘍک ᣥاوضاع خوب نᛴست و جلو ن
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ᣥکه خجالت نᘍ؟  "مرد ᡫᣓال من افتادی؟ کᘘمگه خواهر و مادر نداری͑"  چرا دن  
ᡧ بود ᗷلند کردە و ᣃش را هدف گرفتم اما ᙏشانه کᘮفم را که ᙏسᙫتا᠍  ᢕᣌنه سنگᚑف بر سᘮی غلط بود و ک ᢕᣂاو   اش فرودآمد.  گ

ᣠک در حاᘍ اᗷ ف را نگه داشته بود آرام گفت: دست ک کهᘮ  
  "منم، منم، دوست رضا، نزن"

ᣥاورم نᗷ  .م بود.  خودش بود، رفیق مسئول.  شدᘍاهاᗬک روᗬᖁاهت نداشت چᘘکه ش ᣓه تنها کᗷ قدر خجالت   آن  او
ᣥدم که نᘮستم چطور ماجرا را  کشᙏکنم.   وجور  جمعدا  ᣤ فᗬᖁا خندە این داستان را برای رفقا تعᗷ کرد رفیق قاسم 

  ام." من از این رفیق ᘍه کتک حساᢔᣍ خوردە"
های ᣥᜇ که ᗷا او داشتم  در همان برخورد  ᗺذیرفتم.  ᣤ وچرا چون ᢔᣍ گفت،  هرچه ᣤ  رفیق قاسم براᘍم خدا بود.  روزها  آن

ᙏ ᡧسᛞت ᗷه محᘮطِ  ᢕᣂدم دقیق و تᘍد ᡨᣛᘮاو را رف ᣤ گران گوشᘍه حرف دᗷ ᡨᣎاهوش وقᗷ ان او  وقت چیهاما  ؛داد  اطراف وᗖاز ز
 ی خصوص جداشدᜍان از سازمان که اغلب از شاخه هاو ش ᘮدم، ᗷ ی ᗷعدها انتقاداᡨᣍ درᗖارە  ᗷحث سᘮاᣒ و تئورᗬک ᙏش ᘮدم. 

ا᜵رهم   دادند، ᙏشدم.  متوجه هیچ ᘍک از ایرادهاᢝᣍ که ᗷه او ᙏسᛞت ᣤ روزها  آنکردند.   گرا معرᣤ ᡧᣚ او بودند، او را آدᣤ عمل
ᣤ ᡧᣛدم  نقطه ضعᘍحتما᠍  د ᣤ ᣧبرای آن توجی ᣤ .افتمᘍ  ᠒ᡧ ᢕᣌدم مسئولᘮفهم  ᠒ᣢن آل فع ᡨᣂسᙏ ،ف ᡫᣃد اᘮآقا، بهروز  سازمان، حم

 ᠒ᡧ ᢕᣌه مسئولᗷ ند اماᙬسᛴن ᡧᣍارمغا  ᣤ ام ᡨᣂهم اح ᡧᣍگذاشتم.  کنو   ᡧ ᢕᣌحفظِ  هم ᡧ ᢕᣌار سنگᗷ ها ᣤ قای  سازمان را بر دوشᗷ دند وᘮکش
اᘍط دشوار ممکن  ᡫᣃ ات و در اینᗖ ᡧᣅ س ازᛀ آن راᣤ کردند 
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 مسئولقِ رفی
" آمد.  ᡨᣛا "رفیق نᗷ ᣢک شدە بود که عᗬهوا تار  

اهن  مو داشت، گردن که چرخاند، موهای ᛀشت گردᙏش آن رفیق قدی کوتاە و ᣃی ᜇم ᢕᣂقه پᘍ رᗬلند بود که تا زᗷ قدر
ᣤ رسᘮ ه تن داشت.  یوشلوار  کت،  دᗷ دᘮسف ᡧᣎاه ᢕᣂا پᗷ افه  رنگ و رو رفتهᘮبود.  ق ᣠه  اش معموᗷ ᣤ ᡨᣎست خود را در  راحᙏتوا

  ᗺلᛴس ᗷه او مشکوک شود.   رسᘮد گشᡨᣎ  نظر ᗷ ᣤعᘮد ᗷه  محل جابزند.  ᠒ᣃ  نقش ᗷقالِ 
را ᗷ ᣥᜇالا کشᘮد، زانو را خم کرد،  ششلوار  ی ها پᘮدا کرد، ᗺاچه جاᢝᣍ را کنار رختخواب  ᗷه قسمت عقᢔᣎ اتاق ᜇار رفتᘮم. 

پرᣒ  سلام و احوال تر، عᣢ دورتر.  نᘮما و من نزدᘍک ش حلقه وار ᙏشسᘮᙬم. دور   روی ᘍک ᗺا ᙏشست و ᛀشت ᗷه دیوار داد. 
خᣢᘮ جدی   کردم که ᗷاهم شام خواهᘮم خورد اما او گفت که وقت ندارد و ᗷاᘍد زودتر برگردد.  فکر ᣤ زᗬاد طوᣠ نکشᘮد. 

ون نᣥ ینشه ا چندتا اتاق دارᗬد، ᣤ  تان جای خᘮᗖᖔه.  نᜡاᗷ ᣦه اتاق و اطراف آن کرد: "خانه ᢕᣂپ کرد، صدا بᘍرە؟ جا تا 
  "فرارتان کدامست؟...  ها چطورند، مشᣢ᜛ که ندارᗬد ... راەِ  ...همساᘍه

و در حال روشن کردن  درآورد ش ا ᗺاᜯت سᜡᘮار را از جᘮب کت  نکرد.  سؤاᣠتوضᘮحات ما قانع کنندە بود چرا که دᘍگر 
  کند، گفت:  ای اشارە ᣤ ای حاشᘮه انᜡار ᗷه نکته

 خوᢔᣍ دارᗬد های سᘮا᠒ᣒ  م مطالعات و ᗷحثا ە"ش ᘮد
سᜡᘮاری  کردن روشنمᘮان دو ᜇار ᘍا دو ᗷحث را ᗷا  ی ها قادر بودند فاصله آن  خوردم.  ᘘطه ᣤها غِ  همᛴشه ᗷه سᜡᘮاری

هفته اᘍم، چند ᗷار در  هاᢝᣍ را خواندە عᣢ توضیح داد که چه کتاب ماند.  ها این فضا خاᣤ ᣠ پرکنند، برای غᢕᣂ سᜡᘮاری
  ... دهد جمᣙ دارᗬم و چقدر تᘮم ᗷه مطالعه علاقه ᙏشان ᣤ ی مطالعه
ᣤ ᣢᜇ ه رفته وᘮدم که حاشᘍد ᣤ ᢝᣍحثِ   کند.  گوᗷ هᗷ راە داشت کهᜯا ᗷ ᣢپردازد.  هاص  ᣥن  ᠒ارᜇ دᘍاو درست بود.  دانم، شا 

 مانᘍها سؤالتور ᗷحث است و ᗷخصوص چه ᗷاᘍد کرد در دس این که کتابِ   تری داد.  بᛴش نᘮما که وارد ᗷحث شد توضᘮحاتِ 
  گفت:  ᣤ هرازᜍاᣦکرد و  ش ᗷازی ᣤا سᘮᙫل ی ᗷا گوشه  زد.  نᡨᣛ آرام بود و حرᡧᣚ نᣥ  را طᖁح کرد. 

  "هوم ...هوم"
  توجᘍ ᣧا مخالفت ᗷا نظر دᘍگران تعبᢕᣂ کردە است.  حس کردم سکوتم را ᗷه ᗷ   ᢔᣍعد نظر مرا پرسᘮد. 

ᡧ را ᣤ تᘮمِ  "رفیق͑  ᢕᣌکتاب لن ᣙم، جمᗬدار ᢔᣍخو ᣢᘮم، کتاب مسعود را هم کنارش، برای من خᘮهم  خون ᡨᣍح  سؤالاᖁمط
ᡧ در روسᘮه مᘘارزە مثᢿً است،  ᢕᣌی چرا لن ᣤ حد  نیاکند، چرا تا  مسلحانه را رد  ᣤ را عمدە ᣒاᘮار سᜇ ᣠکه رفیق  کند، در حا

 ᗷ٥عد از  موفق بودە است؟  مᘘارزە ی آᘍا در کشورهای دᘍگر این شیوە مثᢿً   مسلحانه تاᘮᜯد دارد؟ قدر بر عملِ  مسعود این
  "..؟ . بندی دارد  مسلحانه جمع ی مᘘارزە ᢕᣂ تأثاز  سال،آᘍا سازمان

 ᣥد نᘍما حرف شاᘮو ن ᣢستم مانند عᙏم را در لفّ  تواᘍافهها ᗷ فᗬᖁلِ  ههای ظ᜛چم و شᘮدهم.  مناسب پᗷ ه آنᗷ تری   ᣢᘮخ
ام اما چه  از نᜡاᣦ که عᗷ ᣢه من انداخت، فهمᘮدم که زᗬادی حرف زدە اصᣢ فکرم را طᖁح کردم.  ی هسته تر از ᗷقᘮه، ᗬᣅــــح

ᡧ را زᗬادی گفته بودم؟  ᢕᣂال حرفم را گرفت:  چᘘما دنᘮن  
ᡧ در ᗷحث ᗷا نارودنᘮک ᢕᣌاە بودن شیوە "لنᘘᙬارزە ی ها اشᘘها را آن ی مسلحانه در م ᣤ شان دادە است وᙏ  .دᗬᖔگ"..  

 ᡨᣛحث شد و گفت: نᗷ آرام وارد  
اᘍط متفاوت است.  "این ᡫᣃ ه بود و این آن  ها دوᘮم بود و  آن  جا ایران.  جا روس᝗حا ᣠستم فئوداᛴجا حکومت تزاری و س

  جا ᗺادشاᗷ ᣦا حماᘍت ᣃماᘍه این
᠑
ᜇ ادورداری ᢠᣂم "...  

تر ᗷحث را ᗷه مسائل تئورᗬک و  ᛴشهای ب های بهᡨᣂ و فاᜯت ᗷا استدلال  ᗷحث ᗷالا گرفت، عᣢ هم ᗷه اجᘘار وارد شد. 
اᘍط ایران برد.  ᡫᣃ اᗷ اق آنᘘو انط ᡧ ᢕᣌخصوص نظرات لنᗷ کتاب ᣢاری از جملات را از  عᘮسᚽ را خوب خواندە بود و ᡧ ᢕᣌهای لن

ᣤ ست.  حفظᙏحث آمادە کردە بود.  داᗷ ار خود را برای اینᜡسلطِ  از این  انᘻ همه ᣤ لذت ᣢبردم.  ع  ᣤ خواست  دلم
ᣤ  .حث و استدالال کنمᗷ ستم مانند اوᙏتوا  

 ᣦاᜍ ماᘮاظهارنظر ن ᣤ ᣤ شᛴپ ᣢحث را عᗷ کرد اما ᣤ ت بودم و گوشᜯدادم.  برد.  سا   ᠒ا در  در انتظارᘍینم آᙫآن بودم که ب
خوᢔᣍ حس   ها را ᗷه ما معرᡧᣚ کند.  تواᙏست چندتای آن شود، شاᘍد رفیق ᣤ هاᢝᣍ مشاᗷه خواندە ᣤ های دᘍگر هم کتاب تᘮم
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های قᣢᘘ افتادم که اهمیᗷ ᡨᣎه مطالعه  ᘍاد تᘮم  مان موفق بود.  و مطالعات ᜇارکردەدر این مدت کوتاە خوب   داشتم. 
ᣥ؛دادم ن ᣥا حداقل وقت مطالعه نᘍ  .د خواند و چراᘍاᗷ ستم چهᙏاس  داᘛس ᣢت از عᗷاᗷ گزار بودم.  از این  

ᡧ و چنان گفته است. نᡨᣛ چند ᗷار گفت که  ᗷحث مᘮان نᡨᣛ و عᣢ داغ شد.  ᢕᣌچن ᡧ ᢕᣌش بود   لنᛴکه در این زمینه از او پ ᣢع
ᡧ است.  درست نᛴست و درستِ  قول نقلمچش را گرفت که نه، این  ᢕᣌم  آن چنᜇ ᡨᣛالا را داشت.  نᗷ حث دستᗷ در ᣢم  عᜇ

ᡧ را پᘮادە کرد، ᘍا  ەتوان اᘍد که آᘍا در ایران هم ᣤ این کرد مثلِ  ᢝᣍ ᣤ ها سؤالᜍاᣦ    ساᜯت شد و دᘍگر مخالفᡨᣎ نکرد.  ᢕᣌهای لن
که حᗬᖁف عᣢ  دانم از این نᣥ حس کردم نᡨᣛ عصᘘاᡧᣍ است.  مسلحانه نکردند، ما هم نᘘاᘍد ᗷکنᘮم.  ی ها مᘘارزە چون آن

ᣥدە نᘍا از اᘍ شد ᣤ حᖁکه او مط ᢝᣍا   کرد.  هاᗷ ᡨᣛشنᘻه آن سؤالاᗷ را تا ᣢک عᘍ ارە گفت:  جا برد که اوᗷ  
ᡧ نᣥ مسعود احمدزادە ᗷا نوشتههای  "ᗷه نظرم حرف ᢕᣌط ایران ندارد" های لنᘍا ᡫᣃ هᗷ ᣗᗖخواند و این ر  

  را گفته بود؟" ᗷازی ᗷا نᡨᣛ این لج رسᘮد، ᘍا عᣢ از ᠒ᣃ  های ما ᗷه این نتایج ᣤ "آᘍا ᗷحث ᗷازماند دهانم از ش ᘮدن این گفته 
ە ماندە بود  ی نᘮما ᗷه چهرە  او چᛴست.  ᗷه نᘮما نᜡاە کردم تا بᙫینم واᜯ ش᠒   عᣢ تاᜯنون ᗷا این ᣅاحت حرف نزدە بود.  ᢕᣂخ ᣢع

ᗷا صداᣥᜇ ᢝᣍ گرفته   جا شد و روی ᗺای دᘍگر ᙏشست.  نᡨᣛ که تا این لحظه آرام بود، جاᗷه و تمام وجودش شدە بود گوش. 
  گفت: 

ᘍ ᡧک کتاب پᘮداᜯر  ᢕᣌا خواندن همᗷ مدت کوتاە و ᡧ ᢕᣌ؟دی رفیق"این نظرات را توی هم"͑  
  خوشم نᘮامد.  اصᢿً  چه معنا᡽ᣍ داشت؟  سالش  شد.  ر دᘍدە ᣤدر لح ش تمسخُ  ᗷارە همه ساᜯت شدᘍم.  ᘍک

ᗷ  ᠒ازشدەها برای  این صᘘحت  "رفیق͑ 
ᡨᣂگری.  بهᘍد ᡧ ᢕᣂحث است، نه چᗷ  ش خوب معلوم است که کتابᛴد  های بᘍاᗷ تری

  خواند."
 ᠒کرد تندروی ᣙس ᣢع رفعخود را  عᖔد و گفت:   ورجᗬᖁت پᘘما وسط صحᘮکند اما ن  

ᡧ   کتاب نᛴست.   کمسئله ᘍ "رفیق͑  ᢕᣌهلنᗷ  طور ᣤ ᣒاᘮار سᜇ ارگران را تنها درᜇ اە شدن᝝ند واضح راە آᚑب ..."  
  ᗷلند گفت:  و ᗷا صداᙏ ᢝᣍسᙫتا᠍  دررفتᗷارە از کورە  رفیق نᘍ ᡨᣛک

ᡧ را نخواندە بود؟ فکر "رفیق͑  ᢕᣌی مسعود فکر کرد  کردی مسعود احمدزادە لنᘍه کᘘدە؟  شᘮه این نظرات رسᗷ  ا فقطᘍ
ᡧ را خواندە ᢕᣌد شماها لنᘍ؟ ا..."   

 ᡨᣛن ᡧᣍاᘘش کف کردە بود.   بود.  عصᙏار دهاᜡدم.  برافروخته ی از چهرە  انᘮحس کردم دایرە  اش ترس  ᠒آن  ای که دور
  ی نحوە  گفت متمرکز کنم.  چه ᣤ تواᙏستم فکرم را بر آن زدە ᗷه او چشم دوختم نᣥ هتبُ  تر شدە است.  اᘍم بزرگ ᙏشسته

؟"   ترس کشاندە بود.  رᗬنگِ  ی های دسᙬش مرا ᗷه گوشه گفتار و شدت عصᘘانᛴت و ت᜛ان ᡧᣍاᘘا ما  "چرا این قدر عصᗷ رفتارش
  کها ᗷا خواندن ᘍ حرفش این بود که ما ᗷچه فسقᜇ ᣢلِّ    تر از ما نبود.  سن و سالش خᣢᘮ بᛴش  ها بود.  مانند برخورد ᗷا ᗷچه

  طور ᗷه ᗺاᘍان رساند:  هاᛓش را این حرف  رفقای قᣢᘘ را رد کنᘮم.  ᜇارها و نظراتِ   ی خواسᘮᙬم همه اب ᣤکت
صدتا سازمان هست که   جا اومدᘍد؟  خواسᘮᙬد ᜇار سᘮاᣒ کنᘮد، چرا این ᣤ ر ا᜵  جا ᘍه سازمان مسلح است.  این  رفقا͑  ...

ᡧ و مارکس است، چرا ᗷا آن ᢕᣌارشون خواندن لنᜇ  د؟"هاᘮنرفت  
  آب دهاᙏش را قورت داد، دسᡨᣎ روی سᘮᙫلش کشᘮد و آرام اما مح᜛م گفت:  مکᡵᣎ کرد. 

از ام᜛انات سازمان استفادە  وقت شما  کشد، آن دسته رفقای ما را ᣤ دشمن دسته  ها نᛴست.  جا، جای این ᗷحث "این
  ... " حرکتᘮه ᜇاری و ᢔᣍ  این فکرها از ᢔᣍ  ی همه ... کنᘮد ها ᜇ ᣤاری انجام دهᘮد، ᙏشسته و از این ᗷحث هیچ که ، ᗷدونِ اینکردە

ای خᗬᖂدە و در فکرهاᘍمان  طرف حᘮاط رفت، هرکدام از ما ᗷه گوشه ᗷه آن ᚽسته چشم رفیقِ  وقᡨᣎ رفیق نᡨᣛ برای دᘍدنِ 
 مرتکب شدە کردم، گناەِ  . احساس ᣤمᘮفرورفت

ᢇ
ᣜبزر  ᠒ ᡫᣓانات سازمان استفادە کردە و در م᜛د کردە ام: از امᘍام.  آن ترد  

ᣥم.  نᗬᖔگᗷ ستم چهᙏکه  دا ᡨᣛᘮقدر  نیارف ᣤ که فکر ᡨᣛᘮدارش بودم، رفᘍق خواهد   خوبِ  کردم مطالعاتِ  مشتاق دᗬᖔشᘻ ما را
   "کرد، ᗷا دعوا و انتقاد از ما جدا شدە بود. "مگر ما چه گفته بودᘍم؟

 ᡨᣛننᘮم  ᡨᣎساع  ᠒شᛴسته چشمرفیق  هم پᚽ  .رفت ᣢا عᗷ عدᗷ دم:   ماند وᘮما پرسᘮاز ن  
ᣤ ᢠᣐ شه؟" "خوب͑ حالا  

ساᜯت بود و در فکر  جواᢔᣍ نداد. 

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ᡧ ما، روز ᗷعد و روزهای ᗷعد هم ادامه ᘍافت.  سکوتِ  ᡨᣌم و در خود فرورفᘮم تا حرف  تᘮᙬاز داشᘮرا  هر سه ن ᡨᣛهای رفیق ن
انتظار داشتم که رفیق نᡨᣛ در ᗷارە مضمون   فهمᘮدم.  های او نᣥ های خودمان را ᗷا استدلال ᗷحث ارتᘘاطِ  هضم کنᘮم. 

های  اᘍد ᜇم است، برایتان کتاب هاᢝᣍ که خواندە گفت کتاب ᜇارما. ᜇاش لااقل ᣤ  ی ᗷا ما صحᘘت کند نه درᗖارە شیوە ها  ᗷحث
  ... تری ᗷا هم داشته ᗷاشᘮد ᘍا آورم تا ᗷحث بᛴش گفت رفقاᢝᣍ را ᘍ ᣤا ᣤ  آورم.  تری ᣤ بᛴش
ون نᣥ  زدن ᗷا مرا هم نداشت.  حرف ی حᡨᣎ حوصله  جاخوردە بود.  تر  ᘮما از همه بᛴشن ᢕᣂه  رفت و در گوشه بᗷ ᢔᣍای کتا

ᣤ دست ᣤ کرد.  گرفت و خود را مشغول   ᣤ ᣦاᜍ  .ە ماندە است ᢕᣂخ ᢝᣍه جاᗷ سته وᚽ دم که کتاب راᘍد ᣤ دلم ᣢᘮخواست  خ
  تا فکرهاᘍمان را ᗷا صدای ᗷلند در جمع مطᖁح کنᘮم. 

د اما برعکس ᗷا انتقاد  کند موردِ  او انتظار داشت مᘘاحᡵᣎ که مطᖁح ᣤ دادم که گرفته ᗷاشد.  ᗷᣤه عᣢ حق  ᢕᣂتوجه قرار گ
᠒  تر آن مهم  رو شدە بود.  روᗖه

᡽ᣍه تواناᗷ الاترᗷ ما چرا این که رفقایᘮم شک کردە بودند اما نᘮت تᘮقدر در فکر بود؟  او در مسئول 
ᣤ ه نظرمᗷ ᗷ ل او فقط᜛د که مشᘮست.  حث و برخورد تندِ رسᛴن ᡨᣛرفیق ن ᣤ حس ᣤ ᢝᣍها ᡧ ᢕᣂداند که از آن کردم چ  ᢔᣍ م.  ها ᢔᣂخ  

  نᣓᚲᖔ موضᖔع را طᖁح کردم:  شᢔᣎ موقع برنامه
زند؟  کس حرᡧᣚ نᣥ چرا هیچ  های رفیق نᡨᣛ صحᘘت کنᘮم.  حرف ی گذارᗬم، ᗷاᘍد در ᗷارە جمᣙ نᣥ ی "چرا ما دᘍگه برنامه

ᣥدر ن ᣃ آورم ...  
 ᣢالا انداخت:  شانهعᗷ ها را  

  مطالعه و ᗷحث نᛴست" ی "فکر کردم تماᗷ ᣢᘍه ادامه
ᣥه او نᗷ که ᡨᣎانیᘘا عصᗷ ماᘮآمد، گفت:  ن  

ᣥد؟  "چطور نᘮ؟ ی مطالعه فهم ᢠᣐ م کهᗬگذارᗷ ᣙجم  ᣤ  ه کدامᗷ مᘮم؟ سؤالخواهᘍدᗷ جواب    ᢠᣐ د رفیقᘍدᘍمگه ند
؟" ᣤ  جا نᛴست.  ها را بزنᘮد جاتون این این حرف ر گفت ا᜵ گفت؟  ᢠᣐ ᡧᣎعᘍ د اینᘮفهم  
  ᗷارە انᜡار چراᡧᣘ در ذهنم روشن شدە ᗷاشد، فکرم را ᗷا صدای ᗷلند بر زᗖان آوردم:  ᘍک

ᣤ "شعابیونᙏا "اᗷ دᘍاᗷ ما ᡧᣎعᘍ" "م؟ᘮرفت  
گرداند ᗷازᣤ ١٣٥٥ ها بود که اᙏشعابیون را فراموش کردە بودم و اᜯنون ذهنم مرا ᗷه آᗷان سال مدت


ᗷ ᡧه تᘮم ما آمدند.   بود.  ٥٥آᗷانِ سال  ᢕᣌه نام حسᗷ ᡨᣛᘮه همراە رفᗷ ᡧ ᢕᣌمᘮه روز  آن روزی رفیق سᗷ  در خاطرم ماندە ᢔᣍخو

ᡧ تولدم دور از خانوادە.  ᢕᣌه مادرم فکر کردە بودم و این  است، چرا که روز تولدم بود، اولᗷ از صبح ᣤ روز  نیا  کند.  که چه 
ᣤ دون من بر او چهᗷ ا خᘍادی از من خواهند کرد؟"گذرد "آᘍ واهر و برادرم  

ᡧ گفت که عدە ᢕᣌمᘮحث رفیق سᗷ ارە ای از رفقاᗖدر ᢝᣍی ها  ᠒ ᡫᣓم اند تا نظرات مسلحانه دارند و خواسته مᘮهای  شان در ت
اند و قرار است   ەشان صحیح و دقیق منتقل شود، همه را بر نواری ضᘘط کرد گفت برای این که نظرات   دᘍگر هم طᖁح شود. 

د.  تᘮم ی این نوار در اختᘮار همهکه  ᢕᣂم.   ها قرار گᘍعد هم نوار را گذاشت و ما گوش دادᗷ   هᗷ قرار بود ᡧ ᢕᣌما  سؤالات رفیق حس
انتقاد  سازماᡧᣍ  دروندر نوار از رواᗷط غلط   ᗷحᡵᣎ درگرفته ᗷاشد.  طᖁح کردە ᘍا اساسا᠍  سؤاᣠآورم کᣓ  نᣥ اد ᗷ ᘍه جواب دهد. 

ᡧ  تندِ  نوار را ᗷا دقت گوش ᗷدهم، حملاتِ  ی شد تا ᗷقᘮه مرا ناراحت کرد و حᡨᣎ مانع ای که خᣢᘮ نکته  شدە بود.  ᢕᣌض ᡨᣂمع
انِ  علᘮه شخصᛴتِ  ᢔᣂه ی کشته شدە  رهᗷ ف بود.  سازمان ᡫᣃد اᘮژە حمᗬداد که آن رفقا از  و ᢔᣂه ما خᗷ عدᗷ چندی ᡧ ᢕᣌمᘮرفیق س

ها را اخراج کرد ᘍا خودشان  داᙏستم که سازمان آن نᣥ  شد.  ها ᗷا نام "اᙏشعابیون" ᘍاد ᣤ از آن ᛀس ازآنسازمان جدا شدند.  
  رفتند. 

گفتند و چرا از  ها چه ᣤ آن شد."  تری زندە ᣤ و حالا شش هفت ماە ᗷعد از اᙏشعاب، آن جداᢝᣍ در ذهنم ᗷه طور جدی
  ها ᗷعد از جداᗷ ᢝᣍه حزب تودە نزدᘍک شدە بودند.  که آن ᗷدتر از همه آن  سازمان جدا شدند؟"

  "اما چرا ᗷه حزب تودە؟"
کردم "چرا  خود را ᣃزᙏش ᣤ  ام.  ام کرد که انᜡار ᗷه همان دوران ᗷازگشته نقل داستان برای عᣢ و نᘮما چنان آشفته

های نظری طᖁح کردە  انتقادات ᘻشکᘮلاᡨᣍ چه ᗷحث جز  ᗷه  ᗷه نوارهای صحᘘت اᙏشعابیون خوب گوش ندادم؟ وقت آن
  دادᘍم.  و دوᗖارە گوش ᣤبودند؟  ᜇاش آن نوارها بودند 
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ᙏ ᡧش ᘮدە بودند.   هاᘍم را ش ᘮدند.  " عᣢ و نᘮما ᗷا اشᘮᙬاق حرف ᢕᣌی از م شعب ᡧ ᢕᣂار چᜡک  انᘍ  :گفت ᣢارە عᗷ  
سازمان طᖁح   هاᘍمان را درونِ  خواهᘮم ᗷحث ها ᗷا سازمان مش᜛ل داشᙬند، ما ᣤ آن  ها فرق دارد.  ما ᗷا آن وضع᠒  "نه رفیق͑ 

سᛡس رو ᗷه من کرد و گفت "دلᣢᘮ ندارد که تو تمام  تر دقت کنᘮم.  بᘮان بᛴش ادامه دهᘮم اما ᗷاᘍد در فرمِ  را  آنکنᘮم، ᗷاᘍد 
ᡧ نᛴسᗷ ᡨᣎه زᗖون  و جور نکردی و خودت هم ᗷه درسᡨᣎ و نادرسᡨᣎ  فکرهاᢝᣍ را که هنوز جمع ᡽ᣌهشان مطمᗷ ᘍ یار᜵حث  ر ، اᗷ این

  د". کشᘮ جا نᗷ ᣥاز نکردە بودی ᜇار ᗷه این یطور  نیارا 
ᣤ ه منᗷ شدم که چرا این تذکر را ᡧᣍاᘘعص ᣢما جواب داد:  از عᘮداد که ن  

شه  که نᣥ این ای ᜇامل برسᘮم.  ᗷه نᘮᙬجه دارᗬم و ᗷه کᣓ نگᘮم تا "منظورت اینه که ما فکرهامون را برای خودمون نگه
  ."کند تر آدم را از دᘍگران دور ᣤ که بᛴش این  طᖁح ᗷحث. 

ᡧ انداخت.  ᢕᣌائᗺ را ᣃ نداد و ᢔᣍجوا ᣢع  ᡵᣎعد از مکᗷ لندᗖᣃ   :کردە و مصمم گفت  
  دᘍم"  شان نᘮاد، از فردا مطالعه را ادامه ᣤ "مهم نᛴست که رفقا خوش

ها روشن بود، برای من حالا  این ᗷحث ا᜵ر برای عᣢ از قᘘل اهمᘮتِ  دᘍدم.  ᗷاز حرکᡨᣎ را در تᘮم ᣤ  خوشحال شدم. 
  تواᙏست داشته ᗷاشد.  چه اهمیᣤ ᡨᣎ سؤالات شد که این  ᣤ تدرᗬــــج روشن ᗷه

ᡧ درع متفاوت بود.  ᜇامᗷ ًᢿا تصوری که از ᘍک مسئول داشتم    اما برخورد رفیق نᡨᣛ مرا شوکه کردە بود.  ᢕᣌ ه او   حالᗷ در دل
ᣤ هم حق ᣥᜇ  .دادم  ᣤ نظرات ما  ᠒

ᡧᣛه نᗷ ستᙏارزە تواᘘم ᣤ م منجر شود.  ای کهᘍشان دادە بود.  او تهِ   کردᙏ ه ماᗷ از   خط را
ماند؟" ا᜵ر ما ᗷه این نᘮᙬجه  وقت از سازمان چه ᣤ کنᘮم ᗷاشد، آن ای که ᣤ ها تردᘍد در مᘘارزە این ᗷحث ذهنم گذشت "ا᜵ر تهِ 

تم تواᙏس وقت نᣥ هیچ  بود.  ر یتصورناᗺذترک سازمان براᘍم  برسᘮم که مᡫᣓ سازمان نادرست است ᗷاᘍد سازمان را ترک کنᘮم. 
ᗷ ᡧا تودە ᢕᣌذیرم مانند م شعبᘛارکنمها   ای بᜇ ستᛴه مائوئᗷ اᘍ  که در خارج از کشور در کنفدراسیون جمع بودند ᢝᣍههاᗷ وندمیپ .

ها، روشنفکراᡧᣍ بودند که در اروᗙا دور از خطر  کنفدراسیوᜇ    ᡧᣍاری و محافظه ᜇاری بودند.  ها مظهر سازش ای براᘍم تودە
رشدِ  های ما برای درون سازمان است، برای خودم را ᗷا این فکر آرام کردم که حرف  کردند.  ᗷ ᣤاᡧᣚ  یتئور و  د ᘍا ᙏشسته

ی تغیᢕᣂ کند، این خود سازمان استسازمان.    ᡧ ᢕᣂگر هم قرار است چ.  
ᡧ چ همهخᘮال ᗷاشم، ᗷاور کنم که  خواست ᢔᣍ  دلم ᣤ  آمد.  ᗷه درد ᣤ فکرها ᜇلافه شدە بودم و ᣃم از این  ᢕᣂ  درست است و

  رساند ها مرا ᗷه هیچ تصمᣥᘮ نᣥ این ᗷحث ی نᘮᙬجه
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 پنھانی ھا ھگری
ᘍ :م که در خانه را زدندᘍحث بودᗷ ار مشغولᜇ ر در اتاقᡟل از ظᘘق ᡨᣛعد از آمدن رفیق نᗷ دو روز ᣞ  

ᗬن خانم" ᢕᣂن خانم، شیᗬ ᢕᣂشی"  
  که نᘮما آرام اما ᗷا تح᜛م صداᘍم زد:   ᗷازکنمᗬᣃــــع دوᗬدم تا در را  بودم.  ᗷاᘍد در خانه تنها ᣤ ساعت آنها  از نظر همساᘍه

  "کن.  ᗙᣃاᗺ ᡽ᣍات کفشات را در آر͑ "
᠒  قدر در ᗷحث غرق بودم که متوجه ᙏشدم کفش آن

ᡧᣍهفرار را  های کتاᗷ  اᗺ  .ه در خانه کفش  دارمᗷ ᡧᣍهای کتا ᣤ اᗺ  م تاᘍکرد
ᗺاᢝᣍ پوشᘮدم و  ᗷه ᣃعت کتاᡧᣍ ها را در آوردم دم ᗺا داشᘮᙬم.  ها را در بᘮداری و در خواب ᗷه این، کفش  زمان فرار ᗬᣃــــع ᗷدوᗬم. 

  در را ᗷاز کردم. 
خانم، همساᘍه ᢕᣂبود.  ی من ᢠᣎشسته دست چᙏ د چرا تنهاᘮام͑  پرس ᣤ ه درونِ  وᗷ ه این بهانهᗷ د.  خواستᘍاᘮخانه ب  

جاᢝᣍ  بود.  ᚽسته چشم قِ یرف در اشغالِ مان  خانه تواᙏستم ᗷگذارم که داخل شود، اتاق میهمان نᣥ آمدᙏش غᢕᣂ منتظرە بود. 
 در  ام.  ᗷا ᣃعت توضیح دادم که شوهرم بᘮمار و در خانه است و براᛓش آش ᗺخته برای ᗺذیراᢝᣍ از او نداشتم. 

ᢇ
ᣜاز زند

عذر،  ᗷا این  دهد.  ای را ᗷه خانه راە نᣥ زᡧᣍ در خانه ᗷاشد، آن زن همساᘍه های سنᘍ ᡨᣎاد گرفته بودم که وقᡨᣎ شوهر᠒  خانوادە
خانم که تقᘘᗬᖁا᠍  ᢕᣂانداخت و گفت:  من ᣦاᜡد و نᘮداخل راهرو شدە بود خودش را عقب کش  

ᡧ تو خونه. وᡧᣐ بᘮا پᡫᣓᛴ ما ᡧᣍ تو حروم نکون. و"دخᡨᣂ جو  ᢕᣌشᙏ تنها".   
ᣤ ی  احساسم ᡧ ᢕᣂپگفت که چᛴه  است.  آمدە شᘍه  برعکسکناری   ی همساᘍههمساᗖرو رو ᢝᣍ  هᗷ اریᜇ  .ارم نداشتᜇ  ش ᡨᣂدخ

کنج᜛او  حالا چطور شدە بود که خودش ᗷه ᣃاغم آمدە است؟   داد که او هم در سفر بود.  که ᗷه راᗷطه علاقه ᙏشان ᣤبود  
  شدم. 

 ᘮم"راست 
ᢇ

ᣞ .دمᗷ ذار غذای شوهرم راᗷ ،  ᣤ ،دᘮش خوابᛴتون." آم پ  
  صحᘘت همساᘍه را در بᘮاورم. و توی این  تر ته موضᖔع را که برای رفقا تعᗬᖁف کردم، هر دو تاᘮᜯد داشᙬند که هرچه ᗬᣃــــع

خانم رفتم.  ᢕᣂش منᛴعد از ناهار پᗷ  همان ᣤ ش هنوز در سفر بود.  طور که فکر ᡨᣂالا   کردم دخᗷ قهᘘشدم که از ط ᡧ ᡽ᣌمطم
ی ندᘍدە است.  ᡧ ᢕᣂت را از مادرم و دل  چᘘوع کردم.  صح ᡫᣃ برای او 

ᢇ
ᣞدن آە و شِ  تنᘮ عد از شᗷ ᠒ەکو  ᠒خانوادە  ام از دوری

ᡧ خنᣤ ᣞطور که  همان ᢕᣌت سکنجبᗖ ᡫᣃ مᗬᖔگذاشت گفت:  جل  
 ᢠᣐ م اما، ننهᘮاشᗷ د مواظب شوماᘍاᗷ گدᘮشه مᛴم برات، اقدس خانم هم ᢕᣂمᗷ" ᣥᘮار کنم که نᜇ  اری خونهᜇ رسم، مگه

ᣤ زارە؟   ُᗷ خدا منو ᠑ᝃ ِنه این  د که از شوما غافل شدم. ش ᣤ ست، نه، هر وقت دورهم جمعᛴه شوما نᗷ م،  که حواسمونᘮش
  انوم ᣤاقدس خ

᠑
ᗬن خانومم صدا کن، ک ᢕᣂگد، ش ᠒نج ᣤ دلش ᡽ᣍن خانم، شوما چرا این  پوکد.  اون خونه تنهاᗬ ᢕᣂاما ش  ᡨᣎقد خجال

؟  ᡨᣎهس ᣤ ش فکرᛴب ᡧᣍای تهرو ᡨᣂاشند.  تر اهل رفت کردم دخᗷ اقدس خانوم  و آمد ᡧ ᢕᣌد تو این محل، همᘍشوما که اومد
ᣤ  ا بروᗷ ᡧᣍتهرو ᡨᣂاین دخ ᡧ ᢕᣌغگفت حالا ببᖔا چه شلᘮᗖازی توی محل راە بندازە اما شوما که از صبح تا شب خودتو توی  وᗷ

ᣤ ᡧᣍخونه زندو ᣤ گه دلتᘍخوب معلومس د ، ᡧᣍکو ᣤ ضᗬᖁە و خدای نکردە م ᢕᣂگ  ᡫᣒ "...  
ᡧ شبِ   هنوز نفهمᘮدە بودم کدام حرکتم او را نگران کردە است.  ᢕᣌحلو  ی جمعه هم ᣃدرد ᣢᜇ اᗷ ،ماᘮل بود که من و نᘘق ᢝᣍا

 ᠒ᡧ ᢕᣌه کردە و بᘮه تهᘍخش همساᗺ م.  هاᘍازهمکردە بودᗷ  .غض  راە دادم که حرف بزندᗷ ᢝᣍا صداᗷ ،انداخته ᡧ ᢕᣌایᗺ م راᣃ   آلود
  گفتم: 

ᣥبرای مادرم تنگه، ن ᣢᘮارشه، دوست "دلم خᜇ فهمه، آخه اولᗷ فت کنه.  خوام شوهرم ᡫᣄᛴهم اومدە   دارە پ ᡧ ᢕᣌبرای هم
  شه.  ، خᣢᘮ ناراحت ᣤکنم ᣤتاᗷ  ᢔᣍدونه که ᢔᣍ  ر ا᜵  جا.  این

خانم دسᙬش را روی زانᗬᖔم گذاشت  ᢕᣂمنᣦد:  آᘮکش  
ᣤ فکر" ᣥن ᡧᣍکو ᣤ دم؟ دونم، فکرᘮ شᙏ ه توᗬᖁصدا گ ᡧᣍکو  ᣤ ه فکرᘍاین همسا ᡧᣍشون پرته که  قد حواس ها این کو

ᣥاس؟" نᘛب ᡫᣓᘻدونند تو دل تو چه آ  
  ᗷا تعجب پرسᘮدم: 

  "صدای گᗬᖁه؟"
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د از چشمات آ چطور شوورت شᘘا که ᣤ  د. آ تون ᣤ رم تو حᘮاط، صدا گᗬᖁه این چند روزە هر وقت که ᣤ "معلومس ... 
ᣥه کردی؟...  نᗬᖁفهمد که گ  

  ᗷعد ᣃش را آورد نزدᘍک گوشم و ادامه داد: 
ᣤ هگِ  آقا مرتضاᗬᖁدە شوما رو شب ی د صدای گᘮ ها هم ش ."..  

  چه کᣓ؟ ی اما گᗬᖁه  آمد و خودمان خᢔᣂ نداشᘮᙬم.  ᗬه ᣤما صدای گᖁ  ی ᘍعᡧᣎ از خانه  گیج شدە بودم. 
ᣤ م که دیوار اتاق مهمانᘮᙬسᙏصداهای آن  خانه نازک است.  دا ᣤ م.  طرف را از این اتاقᘍدᘮ ها هم  معلوم بود که آن  ش

ᣤ  ِشنوند.  توانند از داخلᚽ اط صداهای داخل این اتاق راᘮا این صدا از رفیق   حᘍسته چشم"آᚽ "بود؟  
ᣤه که برᘍش همساᛴداشتم "  از پ ᣃ ک فکر درᘍ سته چشمگشتم تنهاᚽ است؟  ی ᡨᣂما دخ ᣥه نᗬᖁها که گᣄᛀ  .اما   کنند

  ش ᘮدە است؟" را  آنکند که همساᘍه هم  طور ᗷلند گᗬᖁه ᣤ که او این  آمدە شᛴپچه 
 عᣢ از نᘮما پرسᘮد  هاᘍم گوش دادند.  عᣢ و نᘮما ᗷا تعجب ᗷه ش ᘮدە

ی  ᡧ ᢕᣂدە بودی؟"تو چᘍد  
سد.   بود.  فکر  درنᘮما جواᢔᣍ نداد،  ᢠᣂان را بᗬᖁش رفیق رفته و جᛴدانم.    قرار شد پᗷ او بودم تا علت را᜛ر  اشک  کنجᗬ ᡧ ᡨᣌخ 

ناتواᡧᣍ و ضعف  ی اشک ᙏشانه داد.  چᗬᖁک ᗷاᘍد در برابر هر مشᣢ᜛ از خود تواناᙏ ᢝᣍشان ᣤ  بود.  یعادᢕᣂ غتᣥᘮ  ی در خانه
، غم از  شد "ناراحᡨᣎ رفیق از چᛴست؟  سالفکرم مشغول این  دᘍد.  شد، کᣓ نᘘاᘍد ᣤ رᗬخته ᣤا᜵ر اشᣞ هم  بود.  ᢝᣍتنها

ی دᘍگر ᡧ ᢕᣂا چᘍ ، ᡨᣛᘮرف ᡧ ᡨᣌش ...؟"  دست رفᛴما وقت بᘮاش نᜇ  ا رفیقᗷ سته چشمتری راᚽ ᣤ  .ی هم بود  گذراند ᡧ ᢕᣂر چ᜵ا
ᣤ  .مک کندᜇ ه اوᗷ ستᙏی خواهد گفت؟" توا ᡧ ᢕᣂما چᘮه نᗷ ا اوᘍآ"  

هاᢝᣍ  کردᙏش آورد که قانع کنندە نبودند.  نᣓᚲᖔ نᘮما از قول رفیق دلاᣢᘍ برای گᗬᖁه شب زمان برنامه ᡧ ᢕᣂما چᘮدم که نᘮفهم
ᣤ ᣥد.  داند و نᗬᖔگᗷ ه ماᗷ د.  خواهدᗬᖁش پᙏاᗖت نام رفیق پری از زᘘاە  ضمن صحᘘᙬکرد اش ᣙخود را تصحیح کند.  فوری س  

نام براᘍم آشنا بوداین  ،پریپری ...، پری ...،   .پری مرا مشغول ᗷه خود کرد اما نامِ 


ای مشغول خواندن  کس در گوشه، هر  فردا را روی ᜇاغذ آوردᘍم ی که برنامه تᣥᘮ پوران، ᗷعد از این ی شᢔᣎ در خانه
جالᢔᣎ برخورد کردم که ᗷا صدای ᗷلند برای رفقا خواندم  حوادث ᗷه مطلبِ  ی در صفحه  شد.  روز  آن ی ای از روزنامه تکه

ᡧ شخᣕ زᡧᣍ را دزدᘍد و در جادە ᢕᣌا ماشᗷ ه او را داشت که  "مردی کهᗷ ات کشندە براثر های اطراف تهران قصد تجاوزᗖ ᡧᣅ ی 
  همان زن ᗷه ᣃش زخᣥ و ᗷه بᘮمارستان منتقل شد."

ی را اینپوران که توجه م چه خواندم مکث نکردند.  رفقا بر آن ᡨᣂد داستان رفیق دخᘍد ᢔᣂه خᗷ ف کرد:  راᗬᖁطور تع  
ᣃ ᡧ قرار ᗷه ᡨᣌی برای رف ᡨᣂرفیق دخ"  ᡧ ᢕᣌسوار ماش ᣓᜯتا ᡧ ᡨᣌجای گرف ᣤ ᣕشخ ᡫᣓشود.  مسافرک   ᣃ ،رانندە ᡨᣍعد از مدᗷ

ᣤ ازکردەᗷ ا رفیقᗷ ت راᘘد "خانم  صحᗬᖔگᣤ دᘍاᗷ د وضع چطور شدە که برای نان شبᘮنᚑا  بᗷ .کنم ᡫᣓعائله  ٥مسافرک ᣃ
شود که رانندە مسᢕᣂ را تغیᢕᣂ  زمان متوجه ᣤ کند اما هم دردی ᣤ ..." رفیق ᗷا رانندە هم درآورمطوری  این را مجبورم خرجم 

ᗬᖔد  گ دهد که این راە درست نᛴست اما رانندە ᣤ شناسد، رفیق تذکر ᣤ ها را نᣥ گذرد که او آن هاᣤ ᢝᣍ از خᘮاᗷان  دادە است. 
ە ندارد و او نᣥ رفیق متوجه ᣤ  تر است.  که این راە نزدᘍک ᢕᣂدستگ ᡧ ᢕᣌشود که در و پنجرە ماش  ᠒از   تواند درᗷ را از داخل ᡧ ᢕᣌماش

اض کردە ᣤ کند.  ᡨᣂارە اعᗖاز  دوᜍ ا را رویᗺ خواهد که رانندە توقف کند اما رانندەᣤ  را از جادە منحرف کردە و گذارد ᡧ ᢕᣌماش ،
ون ᗷاز ᣤ رفیق رفته و در᠒  رانندە پᘮادە شدە ᗷه سمتِ   اᛓستد.  ای پرت و خلوت ᣤ محله ᗷعد از مسافᡨᣎ در  ᢕᣂرا از ب ᡧ ᢕᣌکند،  ماش

 عقب، جاخوردەرانندە که انتظار زᡧᣍ مسلح را نداشت   کند.  خود را کشᘮدە و مرد را تهدᘍد ᜇ ᣤمری᠒   ی دخᡨᣂ اسلحه رفیقِ 
ᡧ  و ᗷه هرفت ᢕᣌزمᣤ را از رانندە   فتد. ا ᡧ ᢕᣌــــچ ماشᗬᖔد سᘍا تهدᗷ ه گرفت،رفیقᗷ ه جان سالمᝃه شهر رساند و از مهلᗷ در  خودش را
  ..." برد

ᗷ   ᡧعد از تمام شدن صحᘘت پوران مᘮان رفقای تᘮم ᗷحᡵᣎ درگرفت.  ᢕᣌد ماشᘍاᘘن ᡨᣂها معتقد بود که رفقای دخᣄᛀ از ᣞᘍ
ی ᗷالاست.  ᢕᣂاست و احتمال درگ ᝹سوار شوند، خطرنا ᣕاز جلو چشمانم  ی تمام صحنه  شخ ᣥلᘮه صورت فᗷ ی ᢕᣂدرگ

ᣤ ᣤ گذشت، فکر ᣤ که زنان را ᡧᣍر مردا᜵ه آن کردم اᗷ انᗷاᘮدزدند و در ب ᣤ ک ها تجاوزᘍ مسلح مواجه  کنند، فقط ᡧᣍا زᗷ ارᗷ
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ᜇ ᡧاری را  ᢕᣌگر هرگز جرات چنᘍهشوند، دᗷ  نخواهند داد.  خود  ᣥال نᘘحث را دنᗷ نظرم  کنم.  پوران از سکوتم متوجه شد که
  را پرسᘮد. فکرم را ᗷلند بر زᗖان آوردم. رفیق ᣄᛀ گفت: 

   "شود جامعه را تᛴᗖᖁت کرد؟ فکر کردی ᗷا این شیوە ᣤ "رفیق͑ 
  عصᘘاᡧᣍ گفتم: 

ᣤ" اری از زنᘮسᚽ ͑ ᡧᣍه دوᗷ ترس شب ها ᡧ ᢕᣌخاطر هم ᣥون ن ᢕᣂرند؟ ها ب  ᣤ  ͑ ᡧᣍا  دوᘍ ،د محدود کنندᘍاᗷ ارهاشون راᜇ چقدر
 ᗷار  هر  ای تارᗬک و خاᣠ از سکنه بود.  کوچه  ما تهِ  ی خانه  مانند خود من.   ها را تا خونه همراᣦ کند؟ ᣄᛀی پᘮدا کنند تا آن

ᣤ ا خودم فکرᗷ  ر کردم᜵کنم.   اᗷ دᘍاᗷ حمله کند چه ᣓد این  کᘮه امᗷ نخواهد افتاد تمام آن  تنها ᡨᣚها از آن کوچه سالکه اتفا 
  ..." گذشتم

  دوᗖارە رفیق ᣄᛀ منطᡨᣛ و اصوᣠ جواب داد: 
  ها اسلحه حمل کنند..." اما راهش این نᛴست که زن  "رفیق͑ 

  از ترس توی خونه ᗷمونند؟" "ᛀس راهش چᘮه؟ 
ᣤ ستم که حرفᙏم  داᘍغها ᢕᣂ ᡨᣛاست.  منط  ᠒ه فشارᗷ است ᡫᣓ ᜯه خانه  آن شب ی همه واᗷ که دیر ᢝᣍبرگشته و آرزو  ها

رانندە  ی حᡨᣎ قᘮافه  تواᙏستم در ذهن تجسم کنم.  ای را که پوران توصᘮف کردە بود ᣤ ... صحنه کردە بودم که اتفاᡨᣚ نᘮافتد
ᣤ شᚲو رو ᣃ ت ازᜯکه فلا ᡨᣎخᗷدᗷ ارد.  را. آدمᗷ    است در برابر هر قدرتمندی التماس کردە و خود را کوچک ᡧᣅکه حا ᣤآد

 ᢔᣍ اᗷ ᡧᣛᘮش گذارد.  کند و در برابر هر ضعᛓه نماᗷ قدرت خود را ᣥافه و چشم  رحᘮا  زدە های وحشت در ذهنم قᗷ ᡨᣎاش را وق
ᡧ نᜡاهش ᗷه اسلحه رفیق ᣤ در᠒  کردن ᗷاز ᢕᣌماش ᣤ ا این کردم.  افتد مجسمᗷ ر من بودم᜵آدم رَ  اᣤ آن رفیقِ  کردم؟  ذل چه 

 ᡨᣛمنط ᡨᣂار را کردە بود.  دخᜇ نᗬᖁبودم.  ت ᡨᣛمنط ᢕᣂاو موظف بود خود را حفظ کند اما من غ  ᣥدلم ن  ᡧᣍه این آساᗷ آمد او را
ᗷ ᡧگذارد تا مجبور شود تا  گفتم لخت شود و لᘘاس و کفش ᗷه او ᣤ رها کنم.  ᢕᣌش را توی ماشᛓهاᣃ ابرهنه و لخت  جادەᗺ

هاᛓش خواندم که او هم ᗷه شᘮطنᡨᣎ در ذه ش  زد اما از چشم پوران حرᡧᣚ نᣥ ام گرفت.  از این تجسم خندە  مادرزاد ᗷدود. 
  مشغول است. 

ᗷ عدها فهمᘮدم که نام این رفیق "پری" است
ᡧ این ᡨᣌسᙏا داᗷ  ِسته چشم که رفیقᚽ شᛴه او بᗷ امم ᡨᣂپوران گفته بود که پری   شد. تر  همان رفیق پری است احساس اح
ᗷ ᡧه   ام تحᗬᖁک شد تا او را بᙫینم.  کنج᜛اوی   دخᡨᣂ زᘘᗬاᢝᣍ است.  ᡨᣌدستروزی که رفیق برای رف  ᢝᣍشو ᣤ شد،  از کنار اتاق ما رد

کردە،  چشماᗺ ᡧᣍف ͑ خوردم کهᘍصورᘻش  چادر ᣃش نبود. وقᡨᣎ برگشت از دᘍدنِ   تخلف کردە، از لای پردە او را نᜡاە کردم. 
  پرجرئت و زᘘᗬاᢝᣍ است که پوران تعᗬᖁف کردە است.  تواᙏستم ᗷاور کنم که این همان رفیقِ  نᣥ روح.  رنگ و نᜡاᢔᣍ ᡨᣍ  ᢔᣍ ᣦ صور

دە کردە بود؟" "چه اتفاᡨᣚ رفیق را این ᡫᣄگونه ف  
ᣥما نᘮسم.  از ن ᢠᣂی ب ᡧ ᢕᣂستم چᙏتوا   ᠒همان روز ᣤ هᗬᖁکه گفتم، رفیق گ ᣠدم که  اوᘮش او فهم ᜯکند، از واᣤ ᢝᣍها ᡧ ᢕᣂداند.  چ  

"نکنه رفیق ᗷه ᣃش   نگران شدە بودم.   نگراᡧᣍ و ناراحᡨᣎ معموᣠ نبود.  ی های ᗷلند ᙏشانه کردە و آن گᗬᖁه این چشمان ᗺف
 ᢔᣎه دستزدە و از روی فشار عصᗷ  ارᜇ ا احمقانهᘍ ᝹ای بزنه؟"  خطرنا ᣤ عرصه خوب ᡨᣎستم که وقᙏتنگ  ی دا ᣤبر آد 

ᢇ
ᣜزند

ᡧ شود و راᣦ برای خ ᢕᣌد، از بᗷاᘮروج ن ᣤراحت بر ᣢᘮه خواب  بردن خود را خᗷ ار آشفته᜛و اف ᡧᣍنگرا ᡧ ᢕᣌا همᗷ ند.  آن شبᗬᖂگ
... . رفتم


 ... "ᣤ هᗬᖁدور صدای گ ᢝᣍشت پردە آمد از جاᛀ از ᣞᗬان تارᘮدر م ...ون آمدم ᢕᣂب   .دمᘮه راهرو رسᗷ  دارᘮد رفیق را بᘍاᗷ
ᣤ تار ... همه جا  کردمᗬاست.  ک  ᣤ شᛓاهاᗺ الᘘه دنᗷ ᡧ ᢕᣌا دست روی زمᗷ  ... گردم ᣥی را ن ᡧ ᢕᣂنم ...  چᚑک بᘍ  ᢝᣍاᗺ هᗷ ارە دستمᗷ
ᣤ را  آن ... خورد ᣤ ان᜛ت ᣥن ᡫᣓ ᜯنم .  دهم. واᚑب.ᣤ ان᜛ارە تᗖدو . ᣥلند نᗷ ان .چرا" شود ...  دهم ... "چرا رفیق᜛ارە تᗖدو ..
ᣤ لند شو ... رفیقᗷ دهم .... "رفیق ...  

ᗬن͑ " ᢕᣂن͑ شᗬ ᢕᣂش ."..  
 ᠒سᛴعرق بودم.  خ ᣤ اهمᜡشسته و نگران نᙏ مᣃ الایᗷ ماᘮو ن ᣢما آب آورد.   کردند.  عᘮاشارە کرد، ن ᣢدهانم خشک   ع

ی را ᗷه ᘍاد آوردە ᗷاشم پرسᘮدم:  مثل این  بود.  ᡧ ᢕᣂکه چ  
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  حالش خᗖᖔه؟" ᚽسته چشم"رفیق 
ᗬن͑  ᢕᣂخواب بودی ش" ."..  

  اش انداخت و گفت:  نᘮما نᜡاᗷ ᣦه ساعت مᢠᣑ  هردو ᗷا تعجب نᜡاهم کردند.   از نᘮما خواستم ᣃی ᗷه او بزند. 
ᣤ" "ساعت چندە؟ ᡧᣍدو  

 ᡧ ᢕᣌاول ᣤ اغمᣃ هᗷ ابوسᜇ ار نبود که اینᗷ  .ار در آن اتفاق تازە خوابِ  آمدᗖᖁبود که ه ᡨᣎثاب ᣤ شه صدای    افتاد.  ایᛴهم
تنها ᗷدᙏش   تواᙏستم صداᛓش کنم.  دᘍدم، نᣥ نᘘاᘍد او را ᣤ  بᘮدار کنم.  ای را  ᚽسته چشمرفتم تا رفیق  ᣤ  آمد.  ای از دور ᣤ گᗬᖁه

ᣤ ان᜛ک را تᘍ ... ش را دادمᛓاᗺ ارᗷ کᘍ ... ش راᙬار دسᗷ ان᜛از ت... ᣤ لندᗷ ار، رفیقᘮسᚽ های ᣤ ون ᢕᣂآمد اما رفیق  شد و از اتاق ب
  ...  ᘍا ᣃ نداشت و ᘍا ᣃش ᗷدون صورت بود

 ᡧᣍابوس از زماᜇ ه اینᗷ امدە بود، تا آن کهᘮاغم نᣃ هᗷ گرᘍشب.  اصفهان آمدە بودم، د  
  داد.  عᣢ در کنارم ᙏشسته و در سکوت ᗷه من گوش ᣤ  صورتم را ᗷا دست پوشاندم.  
  "ᗺاشو صورتت را ᚽشور" 
 ᣤ ماᘮه نᗷ دم کهᘮ ازگشتم شᗷ ه اتاقᗷ ارەᗖدو ᡨᣎگفت:  وق  

  ذار تنها ᗷماند". نگ  ᗷذار.  ᚽسته چشم تری برای رفیقِ  بᛴش "از فردا وقتِ 
ᣤ ،ارە همان خواب را خواب از چشمانم رفته بودᗖم و دوᗷخواᗷ دمᘮترس

 
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 ᡧᣍاᘘینم. نگهᙫعوض کردم.  ب ᣢا عᗷ ام را  
  . ᗷه حᘮاط آمدم، چادر را ᗷه دورم پᘮچᘮدم و روی ᗺله ᙏشستم. پرستارەشب، خنᣞ مطبوᣘ داشت ᗷا آسماᡧᣍ صاف و 

پری و خواب پᚲᖁشان امشب، خاطرات سال قᘘل را در من زندە کردە بود ی در غم فرورفته ی آشفته بودم. دᘍدن چهرە


ᗖه ᡧᣅ س ازᛀ ٨ ی  ᢕᣂاط ١٣٥٥تᘘهرروز   های سازمان از هم گسست.   ارت  ᠒ ᢔᣂمرگِ  خ ᣤ ᡨᣛᘮآمد.  رف  ًᢿم ما اصᘮروشن  برای ت
ی کشته ، خᘮاᗷان شناساᢝᣍ رفتند، در  قرار لو ᣤ رفقا ᠒ᣃ   است.  ماندە یبرجانبود که از سازمان چه  ᢕᣂا در درگᘍ ᢕᣂدستگ

ᣤ  .بود.   شدند ᝹در شهر هم خطرنا ᣠحرکت معمو ᡨᣎم  حᘮجدا از هم  از سازمان تنها ت ᢝᣍها ᡨᣚاᗷ م  بودند.  ماندەᘮت  ᢝᣍها
 ᗷ ᣤدون مسئول، ᗷدون ارتᘘاط و ᗷدون برنامه. جاᢝᣍ خواندە بودم که حیوان

ᢇ
ᣜزند ᣙکه جم ᢝᣍا کنند، ا  هاᘍ ر از گروە جدا᜵

ᣤ ،طرد شوند ᣥها ن ᢕᣂش ᡨᣎند. ح ᢕᣂادامه دهند.  م 
ᢇ

ᣜه زندᗷ ار کنند و᜛ش ᢝᣍه تنهاᗷ طه  توانندᗷک ی راᗬᖁچ  ᡧ ᢕᣂا سازمان نᗷ همها 
  گونه بود.  این

مᘘارزە برای ما، تنها و تنها در  روزها  آندر   ها قطع شدە بود.  شاᘍد من ᗷه آن دلᘮل زندە ماندم که ارتᘘاطم ᗷا دᘍگر تᘮم
᠒   راە داشᘮᙬم.  تنها ᘍک  شد.  ماندن خلاصه ᣤ تلاش برای زندە

ᢇ
ᣜه زندᗷ ᡧ ᡨᣌپیوس  ᠒دِ آنمردم جنوب شهر  عادیᘮه امᗷ  روزی که

  ها برقرار شوند.  دوᗖارە ارتᘘاط
᠒  مردمِ  هاᢝᣍ معموᗷ ᣠدل شدە بودᘍم و در مᘮانِ  ᗷه آدم

ᢇ
ᣜک زندᘍ جنوب شهر ᣤ ᣃ ا این تفاوت که  عادی را ازᗷ مᘍگذراند

ᡧ و شناساᢝᣍ شدن هم بودᘍم.  لو درخطر  ᡨᣌاری نداشتم جز آن   رفᜇ ه خانهᗷ ᣠداری و   که از صبح تا شب را چون زنان معمو
 ᣤ در خانه زدن ᗷا همساᘍه ᗷگذرانم.  گپ

ᢇ
ᣜبرای مطالعه نبود.  ای که زند ᡧᣍا᜛کردم ام    ᣢد روزنامه در محᗬᖁخ ᡨᣎح 

ᢇ
ᣜکه زند

ᣤ مᘍشک . کردᣤانگ برᘮطه . ختᗷداری، نه راᘍنه د ، ᡵᣎحᗷ ون  نه ᢕᣂط بᘮا محᗷ ای ᣖاᘘا محافل روشنفکری، هیچ، نه ارتᗷ
᠒   هیچ. 

ᢇ
ᣜزند  ᠒

ᢇ
ᣜا زندᗷ را ترک کردە بودم تا ᡧᣎعل  ᠒ᣠارهای معموᜇ ᡨᣎارزە کنم اما حالا حᘘم ᡨᣂدر سازمان بتوانم به ᡧᣛگذشته   مخ

ᣥستم  را هم نᙏا سازمان  تلاشم برای پیوندِ  تمامِ   انجام دهم. تواᗷ ارەᗖه بن راە تمامِ   ماندە بود.  ناموفقدوᗷ دە  هاᘮست رسᚽ
ی ᗷاᡨᣚ  نᣥ رو نداشتم.  پᛴش᠒ هم آیندە  در  اندازی برای برقراری راᗷطه و تغیᢕᣂ وضع چشم  بود.  ᡧ ᢕᣂا از سازمان چᘍستم آᙏماندە  دا

  است ᘍا نه. 
 کنم. که مجبور  ᗷدتر از آن این

ᢇ
ᣜزند ᡨᣚندارم از صبح تا شب در اتا ᣜ ᡨᣂا او هیچ وجه مشᗷ ی کهᣄᛀ ا رفیقᗷ از   بودم

های جزᢝᣍ تقلᘮل ᘍافته بود.  ی راᗷطه  آمد.  ᜇارهاᛓش ᗷدم ᣤ  ی همه ᡧ ᢕᣂچ ᣃ ه مشاجرە و دعوا برᗷ ما   
ᢇ

ᣜم  اتاق محل زندᘍمان برا
وضعᘮت برای چند روز ᘍا چند هفته چندان دشوار نبود اما تحمل این   نامطبᖔع.  سلوᣠ همچون سلول انفرادی بود ᗷا ᘍک 

که ᗷاᘍد تمام عمر ᗷا این رفیق در این وضع ᣃ کنم، ᜇابوس شب و روزم شدە  فکر این ماندە بود.  ماە بود که قطع ٥ ارتᘘاطم
برای همᛴشه ᗷه این نᖔع رسᘮد که  ᗷه نظر ᣤ رسد وجود نداشت.  دهد روزی این وضع ᗷه ᗺاᘍان ᣤ ای که ᙏشان هیچ روزنه بود. 

 محکوم شدە
ᢇ

ᣜام.  زند  
 ᠒فکر ᣥآرامم ن ᡧᣎعل 

ᢇ
ᣜه زندᗷ ازگشتᗷ  .ان گذاشتᗷاᘮال از خᘮدر خ ᣤ س از عوض هاᛀ ،ه  گذشتمᗷ وسᗖᖔکردن چند ات

چه ᗷاᘍد شد.؟.."  .. ᢠᣐ . ... برگشᡨᣎ ... چرا کرد "کجا بودی زدم، مادرم در را ᗷاز ᣤ زنگ در را ᣤ  رسᘮدم.  مادرᗬم ᣤ ی خانه
ᣤ دهم؟ᗷ داشتم تا ᢔᣍچ بود؟  چرا برگشته بودم؟   گفتم، چه جواᖔا سازمان، پᗷ م برای پیوندᘍاᗬا روᘍکه رفته بودم  آ ᣦا راᘍآ

  جواᢔᣍ نداشتم تا ᗷدهم.   اشᘘᙬاە بود؟
ᣥشت نᛀ ᡧᣎعᘍ ،

ᢇ
ᣞشکستᣃ ᡧᣎعᘍ ازگشتᗷ .ازگردمᗷ ه خانهᗷ ستمᙏه همه کردن تواᗷ رؤ  یᗬاهاᘍزندان. م ᡧᣎعᘍ ازگشتᗷ ، 

این از من  سازمان حرف بزنم.  خواست که ᗷه ᛀسᡨᣎ تن دهم، دوستانم را لو دهم، ᗷه تلᗬᖂᗬᖔون بᘮاᘍم و علᘮهِ  ᗺ ᣤلᛴس حتما᠍ 
ᣥبرن ᣤ مᗬش روᛴک راە پᘍ ه خانه برنخواهم گشت، تحمل آن وضع هم ناممکن بود، تنهاᗷ م روشن بود کهᘍماند:  آمد، برا

 . ᡫᣓخودک  
ᘮاندە بودم. قرص سᣃ ر دندانᗬه زᗷ انᗖر زᗬارها از زᗷ انور را  ᣤ سشᛴم ل᜛ر مح᜵در دهان  زدم، پوسته ا ᡨᣍلا᜛اش مانند ش

ᣤ بود تا لحظه شد.  آب ᡧᣚاᜇ فشار ᣥᜇ انور در رگᘮعد سᗷ م جاری شود.  ایᘍها ᣥگری  اما نᘍستم قبول کنم که راە دᙏتوا
ᣤ سادە تمام ᡧ ᢕᣌچن ᡧ ᢕᣂست و همه چᛴشود.  ن  ᜡا نᗙᣃ ᡧ ᢕᣌار داشت و همᘮسᚽ مهᘮش درونم هنوز هᘻاآᣤ داشت هم . ...


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بᘮدار شدن  های صبح حᘮاط را گرفته است.  ساᘍه روشن ام خᛴس عرق است.  های گرە کردە بندم، مشت ها را ᣤ چشم
  ᙏشᚑند:  و کنارم روی ᗺله ᣤ د ᘍآ ᣤ نᘮما را متوجه ᙏشدە بودم. 
  "چرا بᘮدارم نکردی؟"

ᣥم نᗷآمد" "خوا  
ی؟"  ᡨᣂبه"  

  ᣃ را ᗷه علامت ᗷله ت᜛ان دادم. 
  ام گذاشت، آسمان را نᜡاە کرد و خواند:  دست بر شانه

  ᘍار ᗷماند مِ رَ هرکه شد محرم دل در حَ 
  ᜇار نداᙏست در ان᜛ار ᗷماند وانکه این

...


ᣤ ماᘮن ᣤ ᡧ ᢕᣂشورانگ ᣥه عالᗷ ا خودشᗷ برد. اشک امانم نداد خواند و مرا
 ᗷه انتخابِ  شادی᠒   از شادی بود.  غم نبوداین اشک از 

ᢇ
ᣜجای مرگ.  زند   ᠒در کنار آدم شادی ᡧ ᡨᣌسᚲهای خوب.  ز   

ᢇ
ᣜچرا زند

ᡧ انگ نفرتقدر  ᘍک روز آن ᢕᣂ گر اینᘍا جلو  و روزی دᘘᗬەقدر ز ᣤ  .کرد  ᣤ ما ممنون از این دلمᘮم "نᗬᖔگᗷ ت و  خواستᘘهمه مح
ᣤ که ᢝᣍممنون  صفا، ممنون برای شعرها ، ᡧᣍخوا ᠒م آوردی" خود را مدیونِ  برای شورᘮه این تᗷ ا خودتᗷ که 

ᢇ
ᣜهم  زند ᣢع

ᣤ  ِستم، مدیونᙏدا  ᡨᣍادم دادە بود  سؤالاᘍ که ᢝᣍها ᡧ ᢕᣂاشته بود و چᜇ که در ذهنم ...  
ᣤ ا او قسمت کنم، همان دلمᗷ م و احساسم را ᢕᣂگᗷ غلᗷ ما را درᘮدر و دوستانم را در اوج غَ  خواست نᗺ ،گونه که مادر 

᠐
 ᘮانل

ᣤ غلᗷ غل ؛کردم احساسᗷ در خانه کردن رفیقِ  اما ᣄᛀ مجاز نبود.  ی ᣥᘮت  
ᡧ انداختم، چشم ᢕᣌایᗺ را ᣃ ارمᘛسᚽ ه خاطرᗷ شهᛴستم تا این لحظه را برای همᚽ م راᘍها ...  
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 نظریثِ مباح
رفت،  پᛴش او ᣤها ᗷعد از بᘮداری  صبح  گذراند.  ᚽ ᣤسته چشمتری را ᗷا رفیق  تصمᘮم تᘮم، نᘮما زمان بᛴش اساس بر
های  دخᡨᣂ خᘮالم راحت شدە بود اما نبودن نᘮما در برنامه از ᗷاᗷت رفیقِ   شد.  نᣓᚲᖔ دوᗖارە پᘮداᛓش ᣤ برنامه ها وقتِ  شب

  رساندᘍم.  ماندە بودᘍم من و عᣢ که ᗷا هم روز را ᗷه شب ᣤ  روزانه، تᘮم را از حالت جمᣙ خارج کردە بود. 
ᣥل فکر نᘍتما اوا ᣢلِ کردم که عᘍ ه مطالعهᗷ ᡧᣍکِ  ی چندا ᡨᣂاشد.  مشᗷ ا من داشتهᗷ ام   تنها ᡨᣂه احᗷ ᣢه عᗷ امم ᡨᣂاح

م،  نᘮما ᣤ  های او را در᚛ست بᘛذیرم.  دوست نداشتم حرف تر شᘘاهت داشت.  خواهری ᗷه برادر بزرگ ᢕᣂگفت که سخت نگ
ᣤ ᣙس ᣥشه نᛴکردم اما هم ᣤ مᘍستم. حالا که تنها شدە بودᙏدم که او  تواᘍاحوصلهدᗷ  ل است.  ترᘘمطالعه  وقتِ   از ق

سوز ᗷا آرامش  چون معلᣥ دل گذاشت.  ای و تارᣤ ᡧᣑᗬ تری برای ن᜛ات حاشᘮه حᡨᣎ وقت بᛴش  دهد.  تری ᣤ بᛴش توضᘮحاتِ 
  کند.  را تحمل ᣤ سؤالاتم

ᣤ ا هم مطالعهᗷ ᣢش پری بود و من و عᛴما پᘮم.  روزی نᘍعدازظهر   کردᗷ  .عد از  بود و هوا گرمᗷ اᗷ ناهار کتاب خواندن
 ᣤ دونفرە مانع از خواب ی ش᜛م پر راحت نبود اما مطالعه

ᢇ
ᣜم.   شد.  آلودᘍشسته بودᙏ کنار در ᢝᣍار، جاᜇ ما در اتاق  ᣥدانم  ن

  داد:  او ᗷا حرارت توضیح ᣤ  از کجا صحᘘت ᗷه حزب تودە کشᘮد. 
᠒ سالِ  ٣٠ "تحرک انقلاᢔᣍ که حزب در ᢕᣂ٣١ت  ᢔᣍ ،شون دادᙏ قهس از خدشᗷا   

داد،   جدᘍت و تحرک را از خودش ᙏشون ᣤ مرداد هم آن ٢٨ ا᜵رآن زمان ᚽسᘮاری از مردم را ᛀشت خودش داشت،  بود. 
ᣥشه." کودتا نᚽ موفق ᡧᣍه آن آسوᗷ ستᙏتوا  

های دᘍگر اطلاع ᣥᜇ داشتم، درᗖارە ی ا᜵ر در ᗷارە ᡧ ᢕᣂدە بودم:  ی چᘮ ارها شᗷ ارها وᗷ درمᗺ حزب تودە از  
ᣤ ا  "فکرᗷ حزب ᡧᣎکردن مسلحک ᣤ ە؟ مردم ᢕᣂگᗷ ست جلو کودتا راᙏتو  ᣤ درمᗺ  ᢝᣍا᜛ᗬᖁقدر پول و اسلحه  ها آن گفت آم

  رᗬخته بودند که از حزب ᜇاری ساخته نبود."
  گرانه نᜡاهم کرد:  عᣢ پرسش

  "ᗺدرت حزᢔᣍ بود؟"
  "ᗷا سازمان جوانان بود"

ᣥطِ  "حزب نᘍا ᡫᣃ د اما ᢕᣂگᗷ ست جلوی کودتا راᙏبرای این توا ᡧᣎوهای خودش را مسلح کنه،  عی ᢕᣂا حداقل نᘍ که مردم
ᣥاس در جامعه بوجود نᘍ و 

ᢇ
ᣞشکستᣃ آمد وجود داشت، حداقل آن حس "...  

ᣤ ا خودش حرفᗷ ارᜡان ᣢزد:  ع  
و، خلاصه هر آدᣤ را که ᣃش ᗷه ت ش ᣤه زمان، نᚲᖔسندە حزب آن "... ᡫᣄᛴارگرای پᜇ ،د جذب کردە بود  ا، شعراᗬسال ارز .

نبودᘍم اسلحه دست  ما مجبور آلانداد،  ᣥᜇ شجاعت از خودش ᙏشان ᣤمرداد   ٢٨حزب خᣢᘮ قدرت داشت.  ا᜵ر  ٣٢
ᗬم و تو این خونه ᢕᣂگᗷ  .مᘮم کنᘍها خودمونو قا  

 ᠒ف کردە بود که روزᗬᖁدرم تعᗺی از تظاهرات تودە ٢٨ ᢕᣂع  ای مرداد مصدق برای جلوگᖔها اعلام کرد که تظاهرات ممن
داᙏسᘮᙬم چه   نᣥ ؛ارتᘘاطات حزᢔᣍ قطع بود  مرداد در خانه ᙏشسته بودᘍم.  ٢٨فرستاد.  روز᠒  حزب هم همه را ᗷه خانه  است. 
 که از رادیو صدای "زندە ᗷاد شاە، مرگ بر مصدق تا این  کنᘮم. 

کردە بود.  ᗷغض توی ᜍلوی  ᗷا دو دست زدم توی ᣃم، گفتم ᗷدᗷخت شدᘍم، ᜇار از ᜇار گذشت.  ارادە ᢔᣍ را ش ᘮدᘍم"  ᢕᣂهمه گ  
ᣤ ᡧᣚحر ᣓنه ک ᣤ ی ᡧ ᢕᣂم.   گفت.  زد نه چᘍطِ  مات شدە بودᗷس این راᛀ گفت ᣞᘍ  .کجاست ᢔᣍعدش هم  حزᗷ ᢔᣂکه   آمد  خ

گفتند وقت  ᣤ  ها چاپ کردند.  حزب رو توی روزنامه ... چندی ᗷعد هم عکس افᣄانِ  اند درحرکتها  ها تانک در خᘮاᗷان
ᣤ ودᣃ لندᗷلندᗷ خواندند".  اعدام  

  خواند:  لب این شعر را ᣤ ها زᗬرᗺ  ᠒درم خᣢᘮ وقت
 ᠒ه خاطرᗷ آفتاب،  نه  ᠒ه خاطرᗷ حماسهنه  

 ᠒ه خاطرᗷ هᘍام کوچکش ساᗷ ی  
 ᠒ه خاطرᗷ کوچک ترانه ᢝᣍ های تو تر از دست  
 ᠒ه خاطرᗷ  ᠒ه خاطرᗷ ،تو ᝹اᗺ ᡧ ᢕᣂکوچک و هرچ ᡧ ᢕᣂهر چ  
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  ᗷه خا᝹ افتادند
...  
  

ᡧ  ی ᗷا ᘍادآوری چهرە  شود.  خواند ᗷاز هم چشماᙏش از اشک پر ᣤ این شعر را ᣤها هنوز وقᗺ ᡨᣎدرم  ᗷعد از سال ᢕᣌغمگ
ᡧ شدم.  ᢕᣌدرم خشمگᗺ   :گفتم ᣢه عᗷ م᜛ا تحᗷ  

ᣤ چطوری"  ᢔᣍحز 
ᢇ

ᣜ شون ندادند؟ᙏ ها شجاعت ...  
  عᣢ مᘮان حرفم پᗬᖁد: 

ی حزب است که ᗷا تصمᘮمِ   "منظورم اعضای حزب نᛴست.  ᢔᣂت کودتا شد رهᘮاعث موفقᗷ غلط".  
ᣥحزب هم ن ، ᡨᣎد".  "مگه خودت نگف ᢕᣂگᗷ ست جلوی کودتا راᙏتوا  

  جواب داد:  ها  سالعᜇ ᣢلافه از 
 کرد. شاᘍد مصدق ᗷاᘍد مقاومت ᣤ  "آرە اما حزب هم درست عمل نکرد. 

ᣤ هم ᣢهرچند از م (کرد و ادامه داد ᡵᣎمک) ستادᛓا ᣥشان ها نᙏ ــــخᗬخطر جا ها زمان  دادە که آن شه انتظاری داشت، تار
ᣤ  .ست زننᛴمونᜇ این تنها ᣤ 

ᢇ
ᣜستادᛓند که تا آخر اᙬکنند." ها هس  

  ᗷازی گفتم:  از روی لج
  "آلندە ᜇمونᛴست نبود اما مقاومت کرد."

  "آلندە ᜇمونᛴست نبود اما چپ بود."
...  
  
  برسد و نᘮما بᘮاᘍد. خواست زمان ᗷگذرد و شب  دلم ᣤ دᘍدم.  جای نᘮما را خاᣤ ᣠ  مطالعه نداشتم.  ی از صبح حوصله 

  ، عᣢ مدᡨᣍ بود که از موضᖔع رد شدە بود. گشتم ᗷازᣤرفتم و وقᡨᣎ  های عᣢ در خᘮال ᗷه سفر ᣤ در مᘮان جمله
  "ᢠᣐ گفته؟"

  "ᢠᣐ ᣜ گفته؟"
  "حزب دᘍگه͑" 
 ᡧᣎاە معᜡن ᣢداری کرد:  ع  

ᣤ س." "گفتم که حزبᚽ ه داد وᘮاعلام ᡧᣎعᘍ کرد ᣒاᘮار سᜇ دᘍاᗷ گه فقط  
کرد که  او که تازە از زندان آزاد شدە بود تعᗬᖁف ᣤ مجاهدین بود افتادم.  های برادر دوستم ᣢᜍ که از هوادارانِ  ᘍاد حرف

  رو ᗷه عᣢ گفتم:   اند.  ای در دست داشته ᘍا کتاᢔᣍ خواندە زندان پر از داᙏشجو و جواناᡧᣍ است که تنها اعلامᘮه
ᣥنه  "چطور حزب نᚑبᣓهرک  ᡧᣍاᗬᖁه هر جᗷ ند، حالا متعلق ᢕᣂگᗷ هᘮک اعلامᘍ اᗷ برە گوشه را ᣠد چند ساᘍاᗷ ،اشهᗷ ی که 

  زندون آب خنک ᗷخورە͑؟"
  عᣢ انگشت تائᘮدش را ᗷلند کرد: 

ᣤ را ᡧ ᢕᣌما هم هم"  ᠒ᣒاᘮار سᜇ اᗷ ،مᘮگ ᣥش تنها نᛴارزە را پᘘر  برد.  شه م᜵سازمان ا  ᠒ᣒاᘮدو روزە  های س ᣃ ،اشندᘘمسلح ن
᠒ᡧ  هᗷ  کنه.  ها را جمع ᣤ ها و محفل گروە  ی ساوا᝹ همه

ᡨᣌخاطر داش  ᠒ک کتاب "مادرᘍ ما "ᜯ برای ، ᡫᣓکᗷ د زندانᘍاᗷ ᣜم گورᘮس
ᣤ شلاق ᣢᜇ هᘮه اعلامᘍ  .از کجا آوردی 

ᢇ
ᣞᗷ اە کن͑   خوری کهᜡچه نᗷ از ᣢᘮاین   اند.  ای های تودە های سازمان از خانوادە خ

  شون را تکرار کنند." ها حاᡧᣅ نᛴسᙬند اشᘘᙬاە ᗺدران دە که ᗷچه ن ᙏᣤشو 
ᗷه ᗺدرم نوشته بودم که ᗷه فدائᘮان پیوستم چرا که  ای افتادم که برای ᗺدرم ᗷعد از مخᡧᣛ شدن فرستادم.  ᗷه ᘍاد نامه

ᣥال کنم.  خواستم راەِ  نᘘاو را دن ᡨᣎسᛴاپورتون  ᣤ آن نامه را ᡨᣎدە بود وقᘮدرم چه کشᗺ ជخواند.  طفل  
ᣤ لند حرفᗷ لندᗷ ا خودشᗷ ᣢزد:  ع  

ᣤ کند که سال "حزب تودەᗷ رو ᢝᣍارهاᜇ جه ندادە بود خواست همانᘮᙬسلِ  ها کردە و نᙏ ...  ه درᝃلᗷ ،ما نه فقط در ایران
وع کردە است"...  ᡫᣃ دی راᘍا راە جدᘮهمه جای دن  
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  پرسᘮدم: توی حرفش دوᗬدم و 
ᣤ حالا تو"  ᠒وضع 
ᢇ

ᣜ ᣤ ᢠᣐ عد از حرف  شه؟ ماᗷ ᣥزد، فکر ن ᡨᣛکه ن ᢝᣍها  ᠒رᗬرو ز ᡫᣓگن حالا که مᗷ ماᗷ ᡧᣎبردین،  سؤال ک
، ᘍعᡧᣎ اخراج͑͑" ᛀس اسلحه ᡧ ᢕᣌن، درست مثل م شعبᗬᖁدین و بᗷ تون رو  

  عᣢ عصᘘاᡧᣍ گفت: 
 ͑ ᢠᣐ ᡧᣎعᘍ ی گفت.   "اخراج ᡧ ᢕᣂه چᘍ ᡨᣛن  ᣤ طوری ᡧ ᢕᣌمگه هم ᣓون کرد؟" شه ک ᢕᣂرو از سازمان ب  

" " اما اᙏشعابیون رو کردند.  ᡨᣎراح ᡧ ᢕᣌه همᗷ  
  حرف ᣃی ت᜛ان داد و گفت:  عᗷ ᣢه علامت ردِ 

  خودشون رفتند." ها͑  "اون
ᣤ حرف ᡧ ᡽ᣌمطم ᣢᘮشه هیچ جای  خᛴزد. مثل همᣠسا ᣥگذاشت ن

  لجᘘازی:  ی دوᗖارە افتادم روی دندە
ᣤ ؟  "از کجا
ᢇ

ᣜ گوند ی نوشته  دادی؟ گوش  هاشون رو  نوار حرفᘮخوندی؟ را  )٢("ب"
 :ا افسوس گفتᗷ ᣢع  

ᣥن" ᣤ ᢠᣐ گوندᘮدم.   ام.  گه، کتاب او را هم نخواندە دونم بᘮ شᙏ نوارها را هم  ᣤ دونم، این حرف فقط ᣤ که ما ᢝᣍم  هاᘮزن
ᗷ ᡧاش، نᡨᣛ این دفعه که بᘮاد طور دᘍگه  های دᘍگه هم مطᖁح است.  توی تᘮم ᡽ᣌخواهد زد."ای حرف  مطم  

  ام᜛ان پᘮدا کردە بودم تا از ترس و نگرانᘮم ᗷگᗬᖔم: 
  "ᛀس چرا آن روز، آن قدر عصᘘاᡧᣍ شد؟"

 ͑ ᡧ ᢕᣌه  "ببᗖ ᡧᣅ عد ازᗷ ه از دست رفتند، اینᗖᖁا تجᗷ ه دارند،  ، مگه چهاند  مسئولها که امروز  ها، رفقایᗖᖁش از ما تجᛴقدر ب
ی نᘘاᘍد آن  شن.  ن، عصᘘاᣤ ᡧᣍدون را نᣥ ساᣠخوب وقᡨᣎ جواب   شاᘍد فقط چند ماە.  ᢕᣂگᗷ اد جدیᗬها را ز ."..  

در فکر بودم و نگران  گᗬᖔد، ᗷاور ندارد.  چه ᣤ دᘍدم که چندان ᗷه آن کرد اما در نᜡاهش ᣤ هاᛓش مرا ᣥᜇ آرام ᣤ حرف
ی در حل مُ   ᙏسᛞت ᗷه آیندە و اتفاقاᡨᣍ که در انتظار ما بود.  ᢔᣂه توان رهᗷ َدا کردە عضᘮد پᘍبودم. لات ترد  

ی را ᗷه ᘍاد آوردە ᗷاشد گفت:  عᘍ ᣢک ᡧ ᢕᣂار چᜡارە انᗷ  
 رسد را ᗷدون فکر کردن ᗷه نتایج آن، ᗬᣃــــع ᗷه زᗖون بᘮاورد.  کند نᘘاᘍد هرᗷ ᢠᣐه ذه ش ᣤ سᘮاᣤ ᣒ "آدᣤ که فعالᘮتِ 

ی ᗷاᘍد زمان را ᡧ ᢕᣂهرچ ᡧ ᡨᣌبرای گف  
، منتقدِ  - ٢ ᡨᣎاە صنعᜡشᙏشجوی داᙏگوند داᘮدری بᘮتورج ح  ᠒ ᡫᣓسندە مᚲᖔکتاب   ی مسلحانه و ن" ᠒سم تئوریᛴنᚑسم لنᛴلیغ مسلحانه انحراف ازمارکسᘘت

 
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 ᡧ ᡨᣌشᚲᖔاری و خᗷبرد ᣒاᘮار سᜇ .دᘮسنج ᣤ خواد" داری  
  در جواب گفتم:   ها بود.  اش مثل ᗷاᗷا بزرگ لحن

ᣤ ᡧᣎعᘍ" "اشد و از رفقاش پنهون کند؟ᗷ ه نظری داشتهᘍ آدم 
ᢇ

ᣜ  
ی ᣤ هاᛓش را در پوشش پᛴشنهادش را فرموله کنم اما او همᛴشه حرفتواᙏستم  تر نᣥ از این واضح ᡨᣂد:  های بهᘮچᘮپ  

  ".دهد ای ᣤ خورد و چه نᘮᙬجه چه دردی ᣤ زند ᗷه سᘮاᗷ ᣒاᘍد فکر کند این حرᡧᣚ که ᘍ" ᣤعᡧᣎ آدمِ 
م را ᗷه ᡧ ᢕᣂان تᗖارە زᗖار انداختم:  دوᜇ  

ᡧ  طور که تو ᣤ قرار بود ما این ا᜵ر " ᡨᣌشᚲᖔار و خᗷبرد 
ᢇ

ᣜ  ًᢿس چرا اصᛀ ،مᘮاشᗷ م؟" دارᘍک شدᗬᖁچ  
چپ نᜡاهم کرد و جواᢔᣍ نداد عᣢ چپ


 ᜍاᣦ از صند᠒ᣠ   تواند  ᣤتواند خᣢᘮ هم صمᣥᘮ و مهᗖᖁان ᗷاشد.  دᘍدم که او ا᜵ر ᗷخواهد ᗷ ᣤا عᣤ ᣢ دونفرەهای  در ᗷحث

ᡧ آمدە در کنار شا᜵ردش ب شᚑند.  ᢕᣌایᗺ ᣥمعل  
  ᢝᣍا او برای شناساᗷ س کوچهروزیᛀ ازار  محله یها کوچهᗷ از ᣃ ،مᘍدرآوردای از شهر رفته بودᘍک ظهر بود.   .مᘍنزد  

اول ᣥᜇ در درسᘍ ᡨᣎا نادرسᡨᣎ پᛴشنهاد   شناختم بروᗬم و ᜇاسه آᗷ ᡫᣒخورᗬم.  که ᣤ  فروᡫᣒ  آش ی پᛴشنهاد کردم ᗷه مغازە
ᡧ و صندᣠ.  فروخت محوطه ᣤ رشته آشدᜇاᡧᣍ که   تردᘍد کرد.  ᢕᣂم ᣥᜇ ا تعدادᗷ نبود.  ای کوچک داشت ᡧ ᢕᣂزن و   چندان تم

 جا رفته بودᘍم.  آن ᗷار  چندمن و نᘮما هم   خوردند.  جا ᣤ بردند، برᡧᣐ هم همان ᗷا خود ᣤ دند ᗬخᣤ  ᖁاغلب آش  مرد، ᜇارگر و
ᣤ ᡫᣒاسه آᜇ ᣤ ک ᡨᣂم و مشᘮم.  گرفتᘍا᠍  خورد ᡵᣂᜯما اᘮن ᣤ ی ᢕᣂمرفت که از این  از مسᗬدرآور ᣃ مغازە 

ᡧ خوردن  ᢕᣌح ᣢت از  آرام آرامعᘘه صحᗷ وع ᡫᣃزرگشᗖکرد و این  مادر  ᠒که آش  ᣤ خوب درست ᣢᘮکرد و در  گوجه ترش را خ
ᡧ   ها بود.  همساᘍه زدِ  محله ᗷه این نام معروف و زᗖان ᢕᣌاز خانوادە برای اول ᣢار بود که عᗷ ᣤ زد.  اش حرف   ᠒ᡧ ᢕᣌک حᘍ ارە  خوردنᗷ

ی  ᡧ ᢕᣂار چᜡد: انᘮاشد پرسᗷ ه خاطر آوردەᗷ را  
  جا اومدی؟" "ᗷا نᘮما هم این

  تعجب کردم و جواب دادم:  سؤالشاز 
  "آرە، چطور مگه؟͑"

جواᢔᣍ نداد و روی برگرداند


تر در  بᛴش هرروز تر کند اما برعکس این نᘮما بود که  گذارد، پری را آرام تری که نᘮما برای پری ᣤ امᘮدوار بودم وقت بᛴش
 زدم که شاᘍد پری از مش᜛لِ  حدس ᣤ  زند.  ای ساᜯت ᙏشسته و حرᡧᣚ نᣥ دᘍدم که در گوشه اغلب او را ᣤ رفت.  ᣤ خود فرو 

 ᡨᣎل ناراحᘮا دلᘍ ما  فکری وᘮاز ن ᡨᣎاشد اما وقᗷ ی گفته ᡧ ᢕᣂه او چᗷ اشᣠسؤا ᣤ ᣤ ما و فر  خود  درکرد.  کردم سکوتᘮن ᡧ ᡨᣌرف
  من دوری کند. کوشᘮد تا از  حᣤ ᡨᣎ شد.  تر ᣤ محسوس هرروز 

 ᡧᣍاᘘنگه ᣤ د.  اش را طوری انتخاب ᢕᣂعد از من قرار نگᗷ اᘍ ل وᘘکرد که ق  ᣥرفتارش را ن ᢕᣂدم.  تغیᘮفهم  
 ᢔᣎآن روقتیدش ᢔᣍ ،م ما بردᘮا خودش از تᗷ ما پری راᘮه نᗬᖁل گᘮم.  که ما دلᘮدانᗷ م   های رفیق راᘮهتᗷ عادی  حالت
  نᣓᚲᖔ گفت:  شᢔᣎ عᣢ وقت برنامه  از این موضᖔع خوشحال بودم اما در رفتار نᘮما تغیᢕᣂ دᘍدە ᙏشد.   ᗷازگشت. 

ی شدە که این "رفیق͑  ᡧ ᢕᣂای؟  قدر گرفته چ ᣤ حثᗷ هᗷ ᣢᘍنم تماᚑشون بᙏ ها ᣥدی، فکری مشغولت کردە است؟ ن  
ی نᛴست" "رفیق͑  نᘮما گفت:  ᡧ ᢕᣂچ ...  

  عᣢ ول نکرد: 
 ًᢿᘘتر بو  فعال "آخه قᣤ دە دی، کتاب کهᘍخوندی ا ᣤ حᖁد مطᘍا  اند  جواب دادە شدە یها سؤال ی همه  کردی.  های جدᘍ
͑" شون پᛴش ما نᣥ نᘮازی ᗷه طᖁح ᡧᣎبی  

ᡧ بود.  های عᣢ کناᘍه حرف ᢕᣂآم  ᗷه  ᠒دون اطلاعᗷ ماᘮدان داشت که نᗷ حث خصوص اشارەᗷ او، مطالعات و  ᡨᣛᘮا رفᗷ مان راᘍها
ᡧ   گذاشته بود. از تᘮم دᘍگر، در مᘮان   ᢕᣌاول ᣤ ار نبود که او در این مورد، طعنهᗷ  .زد  
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ی نᛴست.  وقᣤ ᡨᣎ  "رفیق͑  ᡧ ᢕᣂست، چᛴی ن ᡧ ᢕᣂم چᜍ اشم، اینᗷ داشته ᡧᣚر حر᜵جا  اᣤ د  زدن حرفوقت  الآن، زنمᘍاᗷ ،ستᛴن
  تر مطالعه کرد." بᛴش

  عᣢ کوتاە نᘮامد. 
ᡧ هم"من هم  ᢕᣌ  رو ᣤ م اما وقت مطالعهᜍ ی ᣥن ᣙنم  جمᚑب . ᡫᣓᚽ ع متمرکزᖔمثل این  روی موض  ًᢿاین که اص  . ᡨᣎسᛴجا ن  

 ًᢿحثِ  مثᗷ ᡧ ᢕᣌارە همᗷ حث تازە خوب͑   دبرە.  رژی کتاب  ی امروز درᗷ  .دی، نه ردّ   ای بودᘮنزدی، نه تائ ᡧᣚیاما تو حر "...  
ناراحت است  قدر  نیادوست داشتم ᗷدانم چرا نᘮما   داد.  دلم از ᗷحث ناخوش آیندی خᣤ ᢔᣂ  صدای هر دو ᗷالا رفته بود. 

 ᣢار کند.  قدر  نیااما دوست نداشتم عᣅا  
  امشب چرا پᘮله کردی." "رفیق͑ 

 ᣤ سلامᡨᣎ  ناما   شدە.  ᢠᣐ  پرسم ᣤ"پᘮله چᘮه، ازت 
ᢇ

ᣜا هم زندᗷ  .مᘮکن ᣥن  . ᡧᣍنز ᡧᣚا ما حرᗷ اد وᘮفکر  شه روز و شب ب
ᣤ  هᗷ ،مᘮᙬسᛴما تو فکر ن ᡧᣎحرفک ᣥزد فکر ن ᡨᣛکه ن ᢝᣍم.  هاᘮد حرف رفیق͑   کنᘍاᗷ  

ᢇ
ᣞᗷ لندᗷلندᗷ هات رو  .از بودᗷ دᘍاᗷ   ما

  ..." همه ᘍک مش᜛ل دارᗬم که جمᗷ ᣙاᘍد حلش کنᘮم
ᘍارە کᗷ  ماᘮه برخلافلحن صدای نᗷ ،کرد ᢕᣂآمد.  جای اوج انتظارم تغی ᡧ ᢕᣌایᗺ ᡧ ᡨᣌچه  گرفᗷ ه راە گفت :  درست مثلᗖᣃ ای

اᘍطِ  او ᣤ های مسعود احمدزادە مشغولم کردە.  "گفته ᡫᣃ دᗬᖔوجودِ  گ ᡧᣎعᘍ ᡧᣎحران اقتصادی عیᗷ- دᘍشدᘻ ᡧᣎعᘍ ،ᣒاᘮس
᠒  اختلافات و ضعف هᘮات حا᝗مه، ᘍعᘻ ᡧᣎشدᘍد نارضایᡨᣎ مردم ᡧᣎط عیᘍا ᡫᣃ ا مسعود معتقدەᘍانقلاب آمادە است؟" ... آ  

اش نᘘاᘍد  ذهᡧᣎ  ی اش که ᗷفهمم مسئله شناختم قدر ᣤ آن قدر رام شد؟"  ᗷارە نᘮما این از ذهنم گذشت "چطور ᘍک
اᘍط عیᡧᣎ انقلاب" ᗷاشد.  ᡫᣃ"  شیوە حدس زدم که برای فرار از جواب ᣢه عᗷ گری را  ی دادنᘍپدᛴهم   است.  گرفته ش ᣢع

  عمه را ᜍاز زد: طُ 
ᣤ را برای انقلاب آمادە ᡧᣎط عیᘍا ᡫᣃ ات مسلحانهᘮکند "مسعود معتقدە خود عمل "...  

"عجب ᜇلᣟ   ام گرفت.  نᘮما خوشم آمد و خندە از این شᘮطنتِ   اش را فراموش کرد.  اصᣢ سؤالعᣢ وارد ᗷحث شد و 
ᡧ انداختم، حواسم دᘍگر ᗷه ᗷحث نبود که عᣢ پرسᘮد:  ᢕᣌایᗺ م راᣃ "ماᘮاست این ن  

ᣤ ᢠᣐ هᗷ ͑نᗬ ᢕᣂخندی؟" "ش  
د و هᗷاش  درس خندە ᜇلاس᠒   آموزی که ᠒ᣃ  داᙏش درست مانندِ  ᢕᣂگᣤ اریᜇر ᣥل کند،  کند ن ᡨᣂتواند خودش را کن

ᣥستم جلوی خندە نᙏم.  توا ᢕᣂگᗷ خندم.   ام راᗷ لندترᗷ ینم وگرنه مجبور بودمᙫما را نᘮانداخته بودم تا صورت ن ᡧ ᢕᣌایᗺ م راᣃ  
ᗷ ᡧامزە افتادم.  ᢕᣂه چᘍ ادᘍ ᢠᣑᘮد."  "هᘮخشᘘب  

  "ᘍ "اد ᢠᣐ افتادی برای ما هم ᗷگو
ون بروم که نᘮما ᗷه دادم رسᘮد: خمَ داᙏستم چطوری از این مَ  نᣥ  بود. حالا عᗷ ᣢه من بند کردە  ᢕᣂصه ب  

ᣤ"  ͑ ᡧᣍدو   ًᢿم مثᘮسه کنᛓه مقاᘮا انقلاب روسᗷ ر᜵ا "...  
وقᗷ ᡨᣎعد از مدᗷ ᡨᣍه چشمان نᘮما نᜡاە کردم، هنوز شᘮطنت  عᣢ مرا ول کرد و ᗷه ᗷحث ᗷا نᘮما مشغول شد. 

  دᘍدم.  کردن عᣢ را در آن ᣤ منحرف
  نگرفت عᣢ هم موضᖔع را ᢠᣍ  شب نᘮما از فکرهای واقᣙ خود حرᡧᣚ نزد.  آن
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 ھولناکٰ رِ خب
ᡧ پری عᣢ گفت که تᘮم را برای ᜇار انᙬشارات آمادە کنᘮم.  ᡨᣌس از رفᛀ   ᠒وع ᡫᣃ ار  سازمان قصد داشت درᜇ ᣢᘮسال تحص

وع کند.  ᡫᣃ اەᜡشᙏارە در داᗖرا دو ᡧᣙᘮلᘘه تᗬ ᡫᣄᙏ ،"شجوᙏام داᘮم قرار  ی "پᘮپ تᘍان در دستور تاᗬᖔشجᙏسازمان برای دا
ᣤ  .گرفت  

 و تنها ᘍک پنجرە ᗷه حᘮاط داشت  حدودا᠍   خانه مناسب بود.  مهمان کناری᠒   کردن اتاقِ  برای تاᘍپ
ᢇ

ᣜبزر ᡨᣂم مᘮدو در دو و ن
نᘮما و عᣢ تعدادی   اتاق ᗷه ᣃعت آغاز شد.  کردن آمادە ᜇار᠒    گذشᘮᙬم.  خانه ᣤ و برای وارد شدن ᗷه آن ᗷاᘍد از اتاق میهمان

ون درز نکند.   وار یدرودلحاف ᗷه  ᢕᣂه بᗷ پᘍتا ᡧ ᢕᣌا پوشاندند تا صدای ماش᜛ا ملافه و متᗷ دند و منفذها راᘮᗖᖔا   کᗷ ارᜇ ماᘮمن و ن
ᡧ ماش ᢕᣌ  ᖁتحᗬ م،  رᘮᙬداش ᡧ ᢕᣌک ماشᘍ م و چون تنهاᘍلد بودᗷ هراᗷ تᗖᖔن ᣤ پᘍم.  تاᘍگری ش هم این  کردᘍمعامل دᜇ ما راᘮتر  د تا ن

  های او و عᣢ حضور نداشته ᗷاشم.  بᙫینم و در ᗷحث
ون آمدم، آ ن دو را در حال جرو ᗷحث دᘍدم.  ᢕᣂاز اتاق ب ᡨᣎپ وقᘍعد از چند ساعت تاᗷ ه   روزیᗷ ᡨᣎاهᘘشان، شᙏحرف زد

  ..." گه گفت "رفیق دروغ نᣥ نᘮما را ش ᘮدم که ᣤ ی آخᗬᖁن جمله  ᗷحث معموᣠ نداشت. 
ی را پنهان ᣤ  سؤال  من هر دو سکوت کردند.  ᗷا دᘍدن ᡧ ᢕᣂنگرفتم. حس کردم چ ᢔᣍکنند.  کردم اما جوا  ᡧ ᢕᣌعد همᗷ چند روز

  صحنه دوᗖارە تکرار شد. 
  نظر نᛴسᙬند.  دᘍگر هم زنند، موضوعاᡨᣍ که ᗷا ᘍک هاᣤ ᢝᣍ من حرف معلوم است که در غیᘘتِ  است؟"  آمدە شᛴپ"چه 

ی ᣤ تر در فکر است و گوشه بᛴش متوجه شدم که عᣢ هم مرور  ᗷه ᢕᣂافتادە است که از   گیج شدە بودم.    کند.  گ ᡨᣚچه اتفا"
ᣤ کنند؟" من پنهان  

م.   سؤالنᘍ  ᣓᚲᖔک شب موقع برنامه ᢕᣂگᗷ مناسب ᢔᣍدوار بودم جواᘮما   کردم و امᘮهنᗖᣃ  زᗬ گفت:  ر ᣢانداخت اما ع  
، حتما᠍  ᡧᣍداᗷ اشد توᗷ که لازم ᣘرفیق هر موضو" ᣤ  ستᛴلازم ن .ᣥسؤالفه   ᡧᣎک "...  

از همه   خواᡧᣍ نداشت.  دونفرە هم ی مطالعه اش در وقتِ  های قᣢᘘ هیج وجه ᗷا مهᗖᖁاᣃ  ᡧᣍد و خشک ᗷه این جوابِ 
م ᣤ بᛴش ᢕᣂᝉما بود که دلᘮکرد.  تر رفتار ن   ᠒دیᣃ ᣥکه از او داشتم ن ᡨᣎا شناخᗷ ا منᗷ از هم   خواند.  اوᗷ دᘍدر فکر بودم که شا

ی ᗷه او گفته و ᘍا تذکری در راᗷطه ᗷا خوش و ᚽش ᡧ ᢕᣂچ ᣢاشد.  عᗷ ه او دادەᗷ ا منᗷ شᛓها  
 ᠒ᣒش دعوت کرد.  روزی اقدس خانم ما را برای عرو ᡨᣂاست برای   دخ ᡧᣍا᜛ام ᡧᣍخوشحال شدم. فکر کردم که این میهما

سم.  ی ەفکر کردم شاᘍد بتوانم در ᗷار   تنها شدن ᗷا نᘮما.  ᢠᣂرفتارش ب ᢕᣂتغی  ᣤ  ᢔᣍ ستم که مراᙏاما   .گذاشتجواب نخواهد   دا
شان ᗷگو   ما لᘘاس مناسب برا عروᣒ ندارᗬم. ᗷه  همساᘍه را طᖁح کردم، نᘮما خᣃ ᣢᘮد گفت: "رفیق͑  وقᡨᣎ در جمع دعوتِ 

  که عموی شوهرم مردە، ما عزا دارᗬم."
از هر فرصᡨᣎ برای  قᢿᘘً   دلᣢᘮ برای مخالفت نداشتم اما فهمᘮدم که تصمᘮم دارد تا ᗷا من تنها ᙏشود.   حرفش منطᡨᣛ بود. 

ᣤ الᘘک استق ᡨᣂاری مشᜇ کرد.  انجام  ᣠشد.  تر  پررنگکه در ذهن داشتم   سؤا  ᣥاهم نᜡانداخته بود و ن ᡧ ᢕᣌایᗺ را ᣃ ماᘮکرد.  ن
ᣥدم نᘮخوانم.  فهمᗷ اهش فکرش راᜡستان جدیدا  خواهد از ن ᣤ قد  اما عقلم   کردم.  تر از آن بود که فکر ᣥداد که چه  ن

  است.  پᛴش آمدە
 حتما᠍  فرصت خوᢔᣍ بود.   خواᡧᣍ داشᙬند.  شان روضه در خانه  ها دنᘘالم آمد.  چند روز ᗷعد ᣞᘍ دᘍگر از همساᘍه

ما و ᗷخصوص عᣢ کنج᜛اوی اᘍجاد کردە  یوآمدها رفتم، که آᘍا نجَ سَ تواᙏستم ᣤ  ِᚽ  دᘍدم.  جا ᣤ های دᘍگر را هم آن همساᘍه
فرصت خوᢔᣍ هم بود تا هرچند کوتاە  مان توجᘮه کنم.  کردم تا حضور عᣢ را در خانه علاوە ᗷاᘍد ام᜛اᡧᣍ پᘮدا ᗷ ᣤه  است ᘍا نه. 
  افᣄدە و ᣃد خارج شوم.  ی از این خانه
این   شدند.  جا جمع ᣤ ها آن های فامᘮل و همساᘍه ، زنهرماە اولِ   شناختم.  ᣤ مادرᗖزرᜍم ی را از خانه خواᡧᣍ  روضهمراسم 

 دوست داشتم.  و گوهای ها و گفت مراسم، دᘍدن زن
ᢇ

ᣞچᗷ ه شان را ازᗷ چادر ᣤ ،انداختم ᣃ  خواستم از در خارج شوم که
  نᘮما پرسᘮد: 
 ᡧ ᢕᣌهم" ᣤ بری؟...  طوری ᣦخوا  ... (اس و چادرم انداختمᘘه لᗷ ا تعجبᗷ ᣦاᜡن)  لوزᗷ  ᣃ اهت راᘮی نداری، چادر س ᡨᣂبه

  کن"
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اهن ؛روند  چادرهای مشᗷ ᣞه روضه ᣤ و  های شᘮک ها، ᗷا لᘘاس دᘍدە بودم که برᡧᣐ خانم مادرᗖزرᜍم ی در خانه ᢕᣂهای از  پ
 ᠒قه ج سᘍ اᗷ ᢕᣂاز و  ساتن، کشمᗷ ز هایᗬ ؛ورآلات  ᣥاشد.  اما فکر نᗷ ها لازم ᡧ ᢕᣂتنها  کردم که در این شهر و این محله هم این چ

 ᠒لوزᗷ  ᠒ارᜍادᘍ که داشتم، همان ᢔᣍمه  پوران بود.  خوᣃ لوز مخملᗷ قهᘍ دی داشت.  ی ای کهᘮتوری سف ᣤ لوز  پورانᗷ گفت این
موهاᘍم را که همᛴشه ᗷا کش   کردم، هرچند برای این هوا گرم بود.   تن ᗷهنᘮما آن را  ی ᗷا توصᘮه  آᘍد.  صورتم ᣤ سفᘮدِ  ᗷه رنگِ 

ᣤ ᣃ شتᛀ  ،ستمᚽ ازکرᗷدە  ᠒ختم.  و دورᗬە بر من  صورتم ر ᢕᣂما شدم که خᘮاە نᜡوقت شانه زدن از درون آینه متوجه ن
 ᢔᣍ  .د که متوجه  حرکت ماندە استᘍد ᡨᣎد اش شدە وقᘍاهش را دزدᜡام، ن ...  

ᡧ پر بود.  ی خانه اتاقِ  ᢕᣌائᗺ الا تاᗷ ه ازᘍدورتادور ها  زن  همسا  ᠒ᣠل بته خوش روی قاᜍ اᗷ ᡨᣎشسته بودند.  دسᙏ خᣃ های  ᣞᘍ
ᣤ تᗖ ᡫᣃ گریᘍش همان  گرداند.  چای و دᛴما پᘮدە بودند.  طور که نᘮت خوب پوشᛞسᙏ هᗷ کردە بود، همه ᡧᣎا   بیᗷ خانم ᢕᣂمن

  دست اشارە کرد تا پᛴش او ب شᚑنم. 
 ᠒ار اومدم درᗷچند ᢝᣍکوجا ᡨᣂخونتون نبودی؟" "دخ  

  "روم سᘮاە، حتما رفته بودم خᗬᖁد."
م هم ᘍه ᡨᣂالت." "دخᘘدفعه اومد دن  

  "مگه از تهرون برگشته؟"
  ...͑ "آرە

ش بزنم.  خوان آمد و او نتواᙏست ادامه دهد.  روضه ᡨᣂه دخᗷ یᣃ ازم قول گرفت که  
ش دنᘘالم آمدە است، نکند مادرش از گᗬᖁه "چه شدە است.   ترᗷ ᣒه دلم افتاد.  ᡨᣂاشد  چرا دخᗷ ش گفتهᛓانه براᘘهای ش

کردم، اما چرا رفقا نگفتند که این دخᡨᣂ دنᘘالم آمدە است ᘍعᡧᣎ فراموش   ᗷاᘍد برای رفقا تعᗬᖁف ᣤ  ؟و او ᗷه ما شک کردە ᗷاشد 
ی ᗷه این مهᣥ  این نکته  .ندبود کردە  فراموش ، ᘍعᗷ ᡧᣎه این مهᣥ، عᣢ او را دᘍدە بود ᘍا نᘮما  ی این نکته  کردە بودند. 

  چه بر ᣃ تᘮم ما آمدە است ". فراموش شدە بود.  
ون و حساسᛴت وضع را  دروᡧᣍ  چنان درگᢕᣂ فکرهای عᣢ آن هم رᗬخته است، تᘮم ᗷد جوری ᗷه وضعᘮت ᢕᣂاش است که ب

ᣥدتر.  کرد.  درک نᗷ ما از اوᘮه من   نᗷ ᡨᣎند تا فکرهای قدر  آنآن دو حᙬا من اعتماد نداشᗷ گذارند.  شان راᗷ انᘮفضای    هم در م
  که ᗷدانم علᙬش چᛴست.  ᜇلافه بودم ᗷدون آن کردە بود.   ام رفقا ᗷدجوری ᜇلافه حوصلᢔᣍ  ᢇᣟ تᘮم و  ی گرفته

وع᠒  ، دᘍدە بودم که زنمادرᗖزرگهای  در روضه ᡫᣃ اᗷ ها ᣤ دە بودم  روضه مثل ابر بهاری اشکᘮزند. از خانم جانم پرسᗬر
 که افتادەو او جواب دادە بود "تنها برای اتفاقاᡨᣍ   کنند؟"  گᗬᖁه ᣤ  طور  نیا"مگه چه اتفاᡨᣚ براᛓشون افتادە که 

اما امروز  آمد  درنᣥکردم، اش᜛م  ها هر ᜇاری ᣤ آن وقت  کنند." خواهد افتاد هم گᗬᖁه ᣤ هاᢝᣍ که ᗷعدا᠍  نᛴست، برای آن اتفاق
وع ᗷه خواندن کرد  وقᡨᣎ روضه ᡫᣃ لوی مرا هم گرفت.  ،خوانᜍ غضᗷ  

 ᠒از فکر ᣥون ن ᢕᣂما بᘮو ن ᣢم، از فکر عᘮت 
ᢇ

ᣞختᗬط رفتار آن رفتم.  بهم رᗖر ᣥارهای خودم نᜇ اᗷ دم.  ها راᘮگفته بود   فهم ᣢع
ᣥانم را نᗖتوانم نگه دارم، حتما᠍  که ز ᣥی ن ᡧ ᢕᣂبود که چ ᡧ ᢕᣌه گفتند، همᘘم جنᜇ شان دادە بودم، حرف در  خودم را آدمᙏ ای
ᣥبودم دهانم بند ن ᡨᣍشد، احساسا  ...  

، ᙏشست های جمᣙ، کتاب چه اتفاᡨᣚ افتادە است که برنامه ᡧᣍانه، ه خواᘘای ش ᡧᣍحث و گپ شعرخواᗷ یها  ᠒موقع 
ᗺخت من جای خودش را  دست ی های کنار سفرە در ᗷارە حᡨᣎ شوᡧᣐ  خواᗷ ᡧᣍه حداقل رسᘮدە است؟  و روزنامه ᚲᣓنᖔ  برنامه

 نخوردە دستکردند، حالا سفرە  همᛴشه که نᘮما ᘍا عᣢ ته ظرف عذا را ᗺاᣤ ᝹ برعکس دادە است.  ᢝᣍ اشتها ᜇمᗷه سکوت و  
ᣤ شد.  جمع  

 ᠒ᣃ از  ᠒ᣃ فهᘮوظ ᣤ شستم.  سفرەᙏ  تᘮم نگذاشته بود. ا های فکری مشغولᘍبرا ᢝᣍادی از روز را در  ساعت  م اشتهاᗬهای ز
 های سᘮاەِ  شدم که زماᡧᣍ طولاᡧᣍ گذشته و ᗷه خط کردم. ᜍاᣦ متوجه ᣤ ماندم و خود را ᗷا تاᘍپ مشغول ᣤ ᣤ در᚛ستهاتاق 

ە ماندە مᗬرو  روᗖه ی صفحه ᢕᣂام.  خ   ᡨᣎم گفته بود "آدم وقᘍاز استادها ᣞᘍهᗷنفس اعتماد  ᣤ اشد، فکرᗷ نداشته ᡧᣚاᜇ  کند همه
حرف   ᗷه من است".  یاعتماد ᢔᣍ رفقا در راᗷطه ᗷا  کردم که رفتار᠒  فکر ᗷ  ᣤا اوست." افتد در ارتᘘاطِ  هاᢝᣍ که در دنᘮا ᣤ اتفاق

ᣥاعتماد ندارند" چون زنند ن  
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ᗖت در اتاق ᣤ  تمام کرد و رفت. خوان  روضه ᡫᣃ ارە چای وᗖد.  دوᘮچرخ  ᣤ ه شدت پیچᗷ از همان  خورد.  حس کردم دلم
کردم که حتما از  هم زدە بود. فکر ها ᗷه خودشان زدە بودند و در اتاق ᗺخش بود، حالم را ᗷه ورود بوی عطری که زن ی لحظه
  ᗷارە گرمم شد و جلو چشمانم سᘮاᣦ رفت.  ᘍک شدᘍدتر شدە بود.  ام آشوᢔᣍ  دلام است و اهمیᡨᣎ ندادم اما حالا  خاᣠ ش᜛مِ 

که رنᜡم هم پᗬᖁدە  آمد مثل این نفسم ᗷالا نᗷ  ᣥلوزم را ᗷاز کردم.  ی ᘍقه ی ᣃ را ᗷه دیوار تکᘮه دادە، چادر را ᛀس زدم و دᜇمه
خانم متوجه شد.  ᢕᣂلند کرد و  بود، چرا که منᗷ ش راᛓادم زد و صداᗷ ᣥᜇ ا چادرشᗷ   :گفت  

 ͑ ᡨᣂدس."  "دخᗷ ە حالش ᡨᣂن، این دخᗬارᘮت بᗖ ᡫᣃ ه لیوانᘍ چت شدس؟  
ᣤ مᣃ د.  اتاق دورᘮدم که آن  چرخᘮدتر شود.  ترسᗷ انم داشتم.   جا حالمᗖر زᗬانور زᘮر " سلاح همراهم نبود، تنها س᜵ا 

ᣤ ون ᢕᣂ؟" ب ᢠᣐ افتاد  
  ᘍک نفر گفت: 

  "پنجرە را واز کن ᗷاد بᘮاد تو."
 ᢕᣂگᗷ ادبزن راᗷ این"  ُᘍ ِادش بزن."خدᗷ ە  

هن ᢕᣂمه پᜇون".  "دᜯاش رو وا  
  نکنه آᚽست س؟"  "آᢔᣐ هوا که اینقدا داغ نᛴست.  

ᣤ ه خانهᗷ د زودتر خود راᘍاᗷ  .رساندم  ᣤ ᡧᣚر هم اتفا᜵ــــع خانه  افتاد، حداقل در خانه بودم.  اᗬᣃ ه را ترک کردم.  یᘍهمسا  
ون نᘮامدە بود که  استفراغ. استفراغ ᛀشت  راست ᗷه توالت رفتم.  ᗷه خانه نرسᘮدە ᘍک ᢕᣂهنوز هرچه در معدە داشتم ب

ᢔᣍ ᡧ  ام تمام نᣥ آشᗖᖔه دل دل پᘮچه و اسهال هم ᗷه آن اضافه شد.  ᢕᣌشسته و  شد، در راهرو کنار در توالت روی زمᙏ حال
ون دوᗬدە بود ᗷا نگراᡧᣍ پرسᘮد:   معدە ماندم.  ᗷعدی᠒  ی منتظر حمله ᢕᣂما که از اتاق بᘮن  

  "ᢠᣐ شدە؟"
 ᠒ᣞموزای خنᘮحالم را جا آورد.  های کفِ  ک ᣥᜇ ما در خانه تنها هستم.   راهروᘮا نᗷ دم  تازە متوجه شدم کهᘮپرس

  عᣢ کجاست؟"
  "رفت علامت سلامت تᘮم را ᗷدە. 

᠒  که دᘍداری ᗷا تᘮم  هرروز " ᢔᣂد خᘍاᗷ ،مᘮᙬگر نداشᘍهای د ᣤ گر اطلاعᘍه رفقای دᗷ ᣢ᜛ه شᗷ خودمان را ᡨᣎسلام  ًᢿم. مثᘍداد 
ᣤ 

ᢇ
ᣜزند ᡧᣎکه عل ᡨᣛᘮه رفᗷ ا تلفنᗷ  .اط بودᘘا سازمان در ارتᗷ امِ  رفیقِ   کرد وᘮپ ᡧᣎک سلامتِ  علᘍ  هطرف راᗷ گر  طرفᘍد

ᣤ  .ا  رساندᘍ ا گچᗷ ᡨᣎعلام ᡧ ᡨᣌا گذاشᗷ هم ᣦاᜍل آن بود.  زغال ᡨᣂان کن᜛بر دیواری که از دور ام  ᠒الایᗷ روز را  ،این علامت در
ᣤ رش ساعᗬم و در زᘮᙬت را. نوش ᣤ ار در روز تکرارᗷ ان رفقا. ها رَ  این  شد.  این عمل دوᘮبودند م ᢝᣍمزها  ᡧᣎاش آن بود که تا  مع
ا᜵ر علامت سلامت نبود، رفیق ᗷه خانه مراجعه   تواند ᗷدون مش᜛ل ᗷه خانه بᘮاᘍد.  خانه امن است و رفیق ᣤ ساعت آن

ᣥکرد.  ن  
  سوی خود کشᘮدم:  کنارم ᗷلند شود که ᗷازوᚲش را گرفتم و ᗷهخواست از   نᘮما ᣤ حال خراᗷم را فراموش کردم. 

ᣤ رو پنهون ᢠᣐ گوᗷ  شدە؟ ᢠᣐ" "د؟ᘮکن  
"͑ ᢠᣑᘮه"  

  صدا را ᗷالا بردم:  داد، عصᘘاᡧᣍ شدم.  ᣃد جواب ᣤ و خون تفاوت ᢔᣍ قدر  که این از این
آم،  چرا وقᣤ ᡨᣎ  دᘍدمتون چطور ᗷه هم تند شدە بودᘍد.   زنᘮد؟ ᢠᣐ حرف ᣤی   وقᡨᣎ نᛴستم ᗷا عᣢ درᗖارە  "هᢠᣑᘮ ͑؟

  ... کنᘮد؟ هاتونو قطع ᣤ حرف
ᡧ انداخت و ᗷه موزایᘮک ᢕᣌایᗺ ش راᣃ ماᘮە ماند.  های کفِ  ن ᢕᣂراهرو خ  

 ...ᣤ فکر ᣥن ᡧᣎک ᣤ سᛞپ حᘍفهمم که تو خودتو توی اتاق تا  . ᡧᣎک  
ᡧ آوردە  ᢕᣌایᗺ م راᘍآم التماسصدا ᡧ ᢕᣂ  :دمᘮو مایوسانه پرس  

، همینه؟ ... ᡧ ᢕᣌاهام حرف بزنᗷ ن تاᗬه من اعتماد ندارᗷ
ᡧ بود آرام گفت:  نᘮما که هم ᢕᣌایᗺ شᣃ چنان  

ᣤ ه تو اعتماد دارم اماᗷ" ᣤ ناراحت ᣢᘮکه اتفاق افتادە خ ᢝᣍها ᡧ ᢕᣂدن چᘮ دونم از ش ". ᡫᣒ  
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ی لرزᗬد.  ᡧ ᢕᣂد کردم.  لحظه  ته دلم چᘍای ترد  ᣤ د؟͑  چهᗬᖔگᗷ اوی اما قوی  خواست᜛تر بود:  حس کنج  
  هستم." الآنکه  "نه بᛴش از این
در راهرو زانوها را در ᗷغل گرفت. آب دهان را قورت  مᗬرو  روᗖهنᘮما نفᣓ عمیق کشᘮد،   بود.  آلود  ᗷغضآخᗬᖁن ᜇلماتم 

ە ماند.  وار ید ᗷهداد و ، ᙏشست و ᛀشت  ᢕᣂداد خ  ᣤ  .گری استᘍدم که فکرش جای دᘍد  ᣤ ست  در ذهن مواردی را کهᙏتوا
ی، پᘮدا شدن ᘍک ᗺلᛴس در سازمان، ᢔᣂه سازمان و رهᗷ هᗖ ᡧᣅ ،ک رفیقᘍ اشد مرور کردم، مرگᗷ کدام  اما هیچ ... اتفاق افتادە

عادی نبود و برای سازمان قᢿᘘً  از این ᢕᣂش آمدە بود.  ها غᛴهم پ   ᡨᣎما دسᘮهنᗷ شᣃ   :دون مقدمه گفتᗷ م و᜛د، محᘮکش  
  ."... کشته شدە رفیق بهمن ..."

  بهمن͑͑͑؟""رفیق 
ᗷ ᡧه قلᘘم چنگ کشᘮد.  ᢕᣂت ᣠاᜡه مرگ رفقا فکر کردە بودم اما نه مرگ رفیق بهمن.   چنᗷ   "͑ی ᢔᣂاز رفقای ره ᣞᘍ از همᗷ" 

اش در خواب در  سفرم ᗷا او ᗷه اصفهان، چهرە  دᘍدارمان در تهران، درکنار پوران.  رفیق بهمن جلو چشمم ظاهر شد.  ی چهرە
᠒ اتᗖᖔوس ... فوری از ذهنم   ᡧᣎه معᗷ دا کردە است.  گذشت "مرگ رفیقᘮارە پᗖس رد ما را دوᛴلᗺ د  این است کهᘍسته چشمشاᚽ 

ᡧ راᗷطه بودە است؟" ᢕᣌدم:   بودن پری در همᘮپرس  
ᗖه خوردە؟  ... ؟ اصفهان بودە ᘍا  "روشنه کجا درگᢕᣂ شدە؟ ᡧᣅ رفته؟  چطوری ᣓقرار ک ᣃ ...  

کند تحمل ش ᘮدن خᢔᣂ کشته شدن رفᡨᣛᘮ را   ᣤشان دادم که نᘮما فکرقدر خودم را ضعᘮف ᙏ از ذهنم گذشت "ᘍعᡧᣎ این
  ...؟" ندارم

ە ماندم. پرسᘮدم:  ᢕᣂه سقف خᗷ ه دیوار دادە وᗷ ᣃ ماᘮن  
..." ᣤ دᘍاᘘرا ن ᢔᣂدارە که این خ ᣢᘮستم؟ خوب، چه دلᙏدو  ᣤ شᙏد؟" چرا پنهاᘍکرد  

ە ... ᢠᣐ بهت ᜡᗷم ...  دوᡧᣍ توی سازمان چه تو نᣥ نᜡاە از سقف گرفت و گفت: ...  ᢔᣂخ  
ە؟"  و واج نᜡاهش کردم.  هاج ᢔᣂدلم شور افتاد "توی سازمان چه خ  

  ᗷعد از مکᗷ ᡵᣎا پرخاش گفت: 
ᣥچرا رفیقِ  ... ن ᣒسته چشم پرᚽ ᣤ هᗬᖁش بودی؟ کرد، تو که آن خون گᙏقدر نگرا ...  

رود و  دلم خوش بود که نᘮما پᛴش رفیق پری ᣤ  گفت.  درست ᣤ  تمام حواسم شدە بود گوش.  تر شد.  نگرانᘮم بᛴش
ᣤ حل ᡧ ᢕᣂل رفیق فکر نکردە بودم.   شود.  همه چ᜛ه مشᗷ ش از اینᛴدە چرا این طاقتم تمام شدە بود.  بᗬᖁدە حرف  قدر بᗬᖁب

ᣤ  .زند ᣤ ه هزار راەᗷ شدە؟" دلم ᢠᣐ" دم: "چطوری کشته شد؟"  رفتᘮلرزان پرس ᢝᣍا صداᗷ خشک و ᡧᣍا دهاᗷ  
ᡧ آورد و گفت: نᘮما ص ᢕᣌایᗺ ش راᛓدا  

ی کشته ᙏشدە ᢕᣂتوی درگ" ...  
؟ ᛀس کجا؟"  ᢠᣐ ᡧᣎعᘍ" از ذهنم گذشت  ᣞک کردە مثل اسلحه منفجرشدەنکنه نارنجᘮشل ᣦاᘘᙬا اسلحه خودش اشᘍ ی 

  پوران براᘍم جᗬᖁان تᢕᣂ خوردᙏش را تعᗬᖁف کردە بود:   پوران. 
ᗷᜇ ، ᡧازکنم"از ᘍک قرار برگشته بودم، آمدم ᜇمᗖᖁند را  ᢕᣌه زمᗷ مرمᜇ ه طرف توی رانم رفت  لت ازᘍ از ᢕᣂک کرد، تᘮافتاد و شل

ون زد و ᗷه دیوار اتاق اصاᗷت کرد.  ᢕᣂگر بᘍاین  و از طرف د  ᢕᣂدم صدای تᘮعد فهمᗷ رخ داد که چند لحظه ᡧ ᢕᣂــــع همه چᗬᣃ قدر
 
᠑
ᜇ ک کرد  خودم بودە است.  لتِ ازᘮافتاد، اتومات شل ᡧ ᢕᣌاسلحه زم ᡨᣎوق ᡧ ᢕᣌاندە بودم برای همᗷادم افتاد که ضام ش را نخواᘍ 
"...  

ᣤ فᗬᖁپوران تع ᡨᣎوق ᣤ ه این فکرᗷ برخورد نکرد.  کرد تنها ᣒا جای حساᘍ شᣃ هᗷ ᢕᣂآورد که ت ᣓᙏکردم که "عجب شا 
ᡧ براᘍم ماجرای دᘍگری را تعᗬᖁف کرد  "اما ᗷعد ᢕᣌمᘮسانحهها رفیق س ᡧ ᢕᣌدم این اولᘮا اسلحه نبودە است.  ی و فهمᗷ کᘮاو  شل

اندازی ᢕᣂن تᗬᖁبرای تم ᡨᣛᘮف کرد "رفᗬᖁاسلحه تنها خشابِ  ،تع ᣤ اش را خارج ᣤ لوله کند و فراموشᜍ ی کند که  ᡨᣚاᗷ  ماندە در
ᡧ  ی لوله ᢕᣂخارج کند.  سلاح را ن   ᠒ᡧ ᢕᣌه سمتِ  در حᗷ ا همان سلاحᗷ نᗬᖁتم ᣤ شانهᙏ ᡨᣛᘮرود،  رفᣤ کᘮشل ᢕᣂه   تᗷ مᘮشود و مستق

ᣤ تᗷکند.  گردن رفیق اصا  ᣤ شود." رفیق در جا کشته  
᠒  تر ᗷه این اعتقاد ᣤ گذاشتم بᛴش ها را که کنار هم ᣤ این اتفاق

ᢇ
ᣜدم که در زندᘮبود.  رس ᡧ ᢕᣂد منتظر همه چᘍاᗷ ᣞᗬᖁاز   چ

 ᠒ترس  ᠒ارە تکرارᗖک اتفاقِ  ی دوᘍ ᣤ ᝹هولنا ᘮنکنم که ن ᣠما آرام گفت: خواستم سوا  



64 
 

 

  . رفقا خودشون زدᙏش"..
  تر بردم:  ᣃ را نزدᘍک ام.  فکر کردم اشᘘᙬاᣦ ش ᘮدە

  "ᘍعᢠᣐ ᡧᣎ خودشون زدᙏش͑؟"
ᗖهنᘮما ᗷلند شد و ᗷه سمت اتاق رفت و ᗷا عصᘮᙫت ᗷه دیوار مشᡨᣎ کᘮᗖᖔد، از  ᡧᣅ ش  ی شدتᙬدنِ دسᗷ من  دیوار راهرو و

  ᗷا حرص گفت:  . ندهر دو ᗷا هم لرزᗬد
، ᘍعᡧᣎ اعدامِ  "ᘍعᡧᣎ خودِ  ᡧ ᡨᣌرفقا کش ᣤ اعدام ، ᢔᣍانقلا "͑ᣥفه  

ی را که ᣤ فهمᘮدم.  نᣥ نه.  ᡧ ᢕᣂچ ᣥم فرو نᣃ دە بودم رفت.  گفت درᘮ ش 
  شود اما رفیق بهمن͑͑؟ انقلاᜇ ᣤ ᢔᣍاری کند، اعدامِ  که ا᜵ر رفᗷ ᡨᣛᘮا ᗺلᛴس هم

؟ ᢠᣐ ار کردە بود؟"  "آخه برای᜛مگه چ  
ی نگفت و ᗷههاᛓش را ᗷالا انداخت  نᘮما شانه ᡧ ᢕᣂدرون اتاق رفت.  و چ  ᡧᣍه لولِ  که پوران شش زماᗷ اری" راᗬᖁاس شهᘘمن  "ع

ᣤ  ِان اعدامᗬᖁداد ج  ᠒ ᢔᣍا آب انقلاᗷ او را ᣥف کردە بود اما نᗬᖁفِ  و تاب تعᘍاور کنم که رفیق بهمن در ردᗷ ستمᙏاس  تواᘘع
  شهᗬᖁاری است. 

ᗷا دو دست ᗷه ش᜛م فشاری آوردم و ᗷدنᘘال نᘮما خود   شار آورد. ام زد و ᗷه سمت دهان ف پᘮچه دوᗖارە چرᡧᣐ در معدە دل
  که نᜡاە کند آرام گفت:  ᗷدون این  بود.  هها گرفت ای ᙏشسته و ᣃ را مᘮان دست نᘮما گوشه  را ᗷه در اتاق کشاندم. 

ᣤ" ".ندᙬطه داشᗷا هم راᗷ ی ᡨᣂک رفیق دخᘍ گن او و  
  فᗬᖁادم را خفه کردم: ها خود را عقب کشᘮدە ᗷا دست  مثل برق گرفته

͑؟" ᢠᣐ"  
ل کنم.  ام ᗷه هم پᘮچᘮد و احساس تلᡧᣑ از درون ᗷا فشار ᗷه دهانم هجوم آورد.  و رودە دل ᡨᣂستم خود را کنᙏه نتواᗷ  سمت
ᡧ رنگ.  در معدە  دوᗬدم.  شوᢝᣍ  دست ᢔᣂس ᣙᘍی نبود جز ما ᡧ ᢕᣂه ام چᗷ ه دلمᗷ شدت ᣤ هم ᣤ د و دردᘮچᘮاە  "حتما᠍   کرد.  پᘘᙬاش
  م" ᗷه اتاق ᗷازگشتم و ناᗷاورانه تکرار کردم: ا ش ᘮدە

ᣤ ᢠᣐ" "͑؟ ᢇ
ᣜ  

ی ممکنه؟" چشمانم را ᚽستم. "مگه هم  نᘮما ᗷ ᣃه دیوار تکᘮه دادە بود و در فکر بود.  ᡧ ᢕᣂچ ᡧ ᢕᣌدە  حتما᠍   چᘮ اە شᘘᙬاش
ی ᙏش ᘮدە  است.  ᡧ ᢕᣂچ ᡧ ᢕᣌچن ᣓحال از کᗷ ل در سازمان اعدام کنند؟  تاᘮه این دلᗷ را ᣓبودم: ممکن است ک  

؟ ᗷ ᣜه تو این ᡧᣎرا گفته؟" "تو مطمئ  
ی را که گفته بود ᗷاور نداشت، در اف᜛ارش نᘮما مثل این ᡧ ᢕᣂکه خودش هم چ

  آمد:  چاە در ᣤ فرو رفته و صداᛓش از تهِ 
  "ᚽسته چشمدخᡨᣂ  "رفیقِ 

ᣥاور نᗷ"  .ممکنه͑"  کنم ᢕᣂاین غ  
های نᘮما  گفته  دلᘮل و مدرᣜ برای ردِّ  دنᘘال ᗷهرفقا،  هاᘍم از  لاᗷلای ش ᘮدە  خواستم قبول کنم.  نᣥ  گیج شدە بودم. 

ᣤ  دردی کهᣃ ش هرلحظهگشتم اماᛴب ᣤ شد، مانع فکر کردنم بود.  تر  
ᣤ ᣒاᘮکه س ᣓقم رضا گفته بود کᘮرف  ᠒د دورᘍاᗷ طِ  شودᗷکشد.  رواᗷ را خط ᡧᣛو    عاط ᣥᘮمهرنوش ابراه ᡨᣎگفته بود ح

ᡧ قᘘادی ᘍا مᣄور فرهنگ و ملᘮح ᢕᣂم ۀچنگᘮند جدا از هم در تᙬه سازمان پیوسᗷ ᡨᣎهای  زهتاب که زن و شوهر بودند وق
 در خانه  متفاوت سازماندᣦ شدند. 

ᢇ
ᣜاەِ  زندᜡᘍاᗺ در 

ᢇ
ᣜمثل زند ᣥᘮاست.  های ت ᣤنظا   ᠒ᡧ ᢕᣌاز قوان ᡧ ᢕᣂتَ  همه چ ᣤنظا َᘘ ّᘮت ع

ᣤ  .ماتِ  کندᘮد قاطعانه اجرا شوند.   تصمᘍاᗷ گرفته شدە   ᡨᣛᘮکه رف ᡧᣍوقتخروج از خانه، زماᣃ ᣥازنᗷ  ᡧ ᡨᣌا نرفᘍ ᡧ ᡨᣌگشت، رف
ᡧ تابع᠒  و ام᜛ان خودکᡫᣓ و توانِ  خوردەᢕᣂ تᣃ قراری مشکوک، شلᘮک ᗷه رفᡨᣛᘮ که  ᢕᣂشدە  مقرراتِ  فرار ندارد، همه چ ᡧ ᢕᣌتعی

د.  قاطعᘮتِ  تواᙏست جلو᠒  رواᗷط عاطᣤ ᡧᣛ  است.  ᢕᣂگᗷ را ᣤخشونت و الزاماتِ   نظا  ᠒
ᢇ

ᣜزند ᗬᖁو چ ᣄᛀ ᡧᣛط عاطᗷا رواᗷ ᣞ
ᣥن ᡨᣂی همه را  نیا  خواند.  دخ ᣤ ما ᣥدر تصورم ن ᡧᣛط عاطᗷل رواᘮه دلᗷ م اما مجازات اعدامᘮᙬسᙏد͑  داᘮگنج  

ᣤ لیغᘘمون دولت و روحانیون تᜇ کردند کهᛴطِ  ستᗷه رواᗷ ها ᣥت نᘮاهم ᡽ᣍزناشو  
ᡒ
وار همه ᗷا هم هسᙬند و هیچ  هدهند، ᜍل

ᣥت نᘍدە بود که حرف  کنند.  مرزی را رعاᘮ ش ᡨᣎم وقᜍمادر بزر ᣤ ᣒاᘮزنم گفته بود:  های س  
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ها͑  ᡨᣂدخ ᡫᣓᙏ ستᛴمونᜇ" ستᛴمونᜇ ... ند".  ها زنᙬهس ᣝا ᡨᣂهاشون اش  
ᣢᘮخ ᣤ غات دروغ  کردند.  ها مثل مادر بزرگ من فکرᘮلᘘه این تᗷ، ᣤ هم دامن ᝹زد ساوا.  

دᘍگر مجاز  شدن ᣄᛀ و دخᗷ ᡨᣂه ᘍک مند  علاقهدانند و قبول دارند که در سازمان  که همه رفقا ᣤ رغم این پوران گفته بود ᗷه
د.  عاطᡧᣛ ش᜛ل ᣤ هم مᘮان رفقا احساس᠒  نᛴست اما ᗷاز ᢕᣂگ  ᡧ ᢕᣌآی ᡨᣎرفتار  وسخت سفتهای  نامه ح 

ᢇ
ᣞدن و چگونᘮاس پوشᘘل

ᣥن ᣞمᜇ ᡧ ᢕᣂم نᘮدر ت ᣄᛀ و ᡨᣂدخ ᣥبندد.  کند و راە را بر عواطف ن  
د، عشق خودش ᗷه ᣃاغ آدم ᣤ عاشق شدن تصمᘮم نᣥ"آدم برای  ᢕᣂد." گᘍآ  ᣥدانم این جمله را کجا خواندە بودم اما  ن

ستان دلم ᗷ  ᣤه آن ᗷاور داشتم.  ᢕᣂگر هم در دوران دبᘍخواست مانند د ᣒلاᜇ  .شدمᙏ م عاشق شوم اماᘍها ᣤ گفتند  دوستانم
  آد، ᗷه وقᙬش" گفت "عشق خودش ᣤ نم جانم ᣤاما خا  ترسند." ی هسᣄᛀ ᡨᣎها ازت ᣤ"تو خᣢᘮ جدّ 

ᣤ ا این احساس راحت برخوردᗷ ᡧ ᢕᣌمᘮکرد.  رفیق س  ᣤ  ِطᘍا ᡫᣃ گفت "در ᣤ 
ᢇ

ᣜکه ما زند ᡧᣎم، سخت و خشᘮکن   ᣗᘍا ᡫᣃ در
سازمان ᘻشکᘮل شدە از دخᡨᣂ و   کنند.  تر ᗷه عواطف نᘮاز پᘮدا ᣤ ها بᛴش آدم کند، تهدᘍد ᣤ که هر لحظه خطر مرگ ما را

ᛀهᗷ است که ᣙᘮست و پنچ ساله، طبᛴست تا بᛴهای بᣄ  شن.  مند  علاقههمᚽ   .د تعجب کردᘍاᘘن ᣤ ᡵᣂᜯتوان رفقا را از هم  حدا
  های جدا᝝انه سازماندᣦ کرد." جدا و در تᘮم

  گیج و منگ ᗷه نᘮما گفتم: 
ᣤ تᘘد صحᘮن و حم ᡨᣂسᙏ از ازدواج ᡧ ᢕᣌدم که م شعبᘮ کردند.  "خودم ش  ᣤ ا اطلاع گفت  پوران همᗷ این فکر که رفقا

ᗷ ᡧاش رفیقِ  سازمان ام᜛ان ازدواج داشته ᗷاشند در خᣢᘮ از تᘮم ᡽ᣌح شدە است، مطمᖁها ط ᣤ اەᘘᙬاش ᡨᣂغ  کند.  دخ ᢕᣂکه   ممکن
  برند." فوقش ᣞᘍ را ᗷه تᘮم دᘍگری ᗷ  ᣤه خاطر علاقه، کᣓ را اعدام کنند. 

نᘮما ᗷا دست حرفم را رد کرد و گفت
  ها که ᣤ این

ᢇ
ᣜ ِی است.  همه مال ᢔᣂات رهᗖ ᡧᣅ ل ازᘘها فرق کردە است".  ق ᡧ ᢕᣂچ ᣢᘮات خᗖ ᡧᣅ عد ازᗷ  

ᣤ ا در این حد؟ درستᘍفرق کردە بود اما آ ᣢᘮگفت خ  
ᗖات است.  "اما حرف ᡧᣅ عد ازᗷ هᗷ وطᗖᖁم ᡧ ᢕᣌمᘮهای رفیق س  ᣥاور کن" گفت.  حتما اطلاع داشته وگرنه نᗷ  

  گرم شدم:  از تردᘍدش دل نᘮما نᜡاᣦ انداخت و ابروها را در هم کشᘮد. 
 ͑ ᡧ ᢕᣌر  ... بب᜵این ا ᣤ را اعدام نکردند؟  که ᡨᣂس چرا رفیق دخᛀ ،اشدᗷ درست 

ᢇ
ᣜ ᣤ ᡨᣚ؟"  کند.  چه فرᣄᛀ اᘍ ᡨᣂدخ  
  او ᣃی ت᜛ان داد و گفت: 

ᡧ را ᣤ "خود رفیقِ  ᢕᣌهم هم ᡨᣂگفت.  دخ ᣤ  ᣓر قرار بود ک᜵ه نکردند. گفت اᘮه شود، چرا او را ت بᘮاو خودش را   ت ب
ᣤ ᣆداند".  مق  

  ملتهᘘم را فشار دادم و ᗷا نگراᡧᣍ پرسᘮدم: "چرا مقᣆ؟" ی ᗷا دست معدە
ᣤ"  .ه رفیق بهمن ابراز علاقه کردمᗷ گفت من بودم که  ᣤ د مراᘍاᗷ ".ندᙬکش  

ᡧ کردم.  شجاعتِ   "طفلជ رفیق" صورᘻش جلوی چشمم آمد.  ᗷغض ᜍلᗬᖔم را گرفت.  ᢕᣌخود را   او را در ابراز علاقه تحس
ᣤ گذاشتم.  جای او ᣤ ᣠه جرمِ  چه حاᗷ ی را که دوست داشتمᣄᛀ رفقا ᡨᣎطه شدم وقᗷی را ᣤ ا منᗷ ند.  عاشقانهᙬکش  

  "چطور رفقا تواᙏسᙬند این ᜇار را ᗷکنند͑͑"
͑"شد  نᣥام "چرا تم.  آمد، دوᗖارە استفراغ و استفراغ ام ᗷالا ᣤ دل و رودە ᡨᣎاین لعن ،  

ᣤ ما نگران گفت: "بهت گفتم که ناراحتᘮن  . ᡫᣒ  ᣤ "برات چای بزارم؟ ᣦخوا  
᝹ناᙬچقدر وحش""  

از اعضای   سادە نبود.  رفیق بهمن ᘍک ᜇادر᠒   .رفتم فروᣤتر در چاᣦ تارᗬک و عمیق  کردم بᛴش تر فکر ᣤ رچه بᛴشه
ی بود، چه کساᡧᣍ این تصمᘮم را در ᗷارە ᢔᣂاو گرفته بودند؟  ی ره  ᣤ زندە بود مطمئنم ᡧ ᢕᣌمᘮر س᜵ست جلوی این اقدام را  اᙏتوا

ف زندە بود ᡫᣃد اᘮاش حمᜇ ،د ᢕᣂگᗷ ...  
  اند؟" اند و اینو بهونه کردە "شاᘍد رفیق را ᗷه دلᘮل دᘍگری زدە

 ᣢᘮچه دل" ًᢿ؟مث "...  
ᣤ چه" ᣤ دᘍدونم، شا ᣥذارن و قبول نᗷ ند رفیق رو کنارᙬا خواسᘍ ه این؟" کردەᘮᙫش ᢝᣍها ᡧ ᢕᣂچ ...  
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  هاᛓش را ᗷالا انداخت:  نᘮما شانه
ᣤ ᡨᣚکنه." "ممکنه، اما چه فر  

 ͑ ᡧ ᢕᣌی نگفته.  "بب ᡧ ᢕᣂچ ᣓم ما که کᘮه تᗷ ᣤ  م خودمون از رفقاᘮم  سؤالتونᘮخواهᗷ م، توضیحᘮکن "...  
  مᘮان حرفم دوᗬد:   ᗷا این فکر ᜇلنجار رفته است.  نیازا شᛴپمعلوم بود نᘮما 

سᘮم ᢠᣂب ᢠᣐ"م چرا رفیق بهمن را زدین؟ ͑ ؟ᘮس ᢠᣂب  ᣤ فکر ᣤ جواب ᢠᣐ ᡧᣎدن؟" ک  
  ..." "خوب ،  شاᘍد ᗷگن نزدᘍم

  ..". گᘮد ᛀس شما دروغ ᣤ  گه؟ وقت ما ᗷاᘍد ᗷگᘮم ᛀس این خᢔᣂ چᘮه، ᛀس رفیق ᣤ ᢠᣐ "آن
  نᘮما غرق در اف᜛ارش آرام ادامه داد:  گفتᘮم؟  راسᡨᣎ چه ᗷاᘍد ᗷ ᣤه

  خواᘍم ᗷ ᢠᣐگᘮم؟ هر دلᣢᘮ آن وقت ᣤ تائᘮد کنند که اونا زدن، ᗷه ا᜵ر ... 
  بزند.  یا دوارکنندەᘮامهای  خواست مثل همᛴشه حرف دلم ᣤ زد.  هاᣤ ᢝᣍ چه حرف

ᡧ موندە که این ... ᢕᣌم ما دارد، همᘮکه ت ᣙا این وضᗷ مᘮگᗷ ها را هم
  خلاᡧᣚ کردᘍم؟" انᜡار ما ᜇار᠒  زᣤ  ᡧᣍحرف  یجور  کᘍتو "

تنها مطالعه کردە،    مفᘮدی انجام ندادە.  ᜇار᠒  هیچ، تᘮم ما چند ماهه ᘻشکᘮل شدە  ندᘍدی رفیق نᢠᣐ ᡨᣛ گفت͑ "مگه 
ی را هم زᗬر   و ᗷعد هم مسئله پᘮدا کردᘍم.  خواندە کتاب ᢔᣂموندە که ره ᡧ ᢕᣌم." سؤالحالا همᗬ ᢔᣂب  

ᣤ م دورᘍه نقطه فکرهاᗷ اول  ی زد وᣤازᗷ درد   .گشتᣃ قه  بود. ام کردە  دیوانهᘮا دست شقᗷ  :م را فشار دادمᘍها  
ᣤ ᡧᣎعᘍ"  
ᢇ

ᣜار  چیهᜇم؟" یᘮنکن  
  های قند بود ᗷه دستم داد:  نᘮما لیوان آᢔᣍ را که پر از حᘘه

ᗷخواهᘮم روی  ا᜵ر دونم  فقط ᣤ  ما که دستمون ᗷه جاᢝᣍ بند نᛴست.   دونم ᢠᣐ درسته و ᢠᣐ غلط.  نᣥ ام.  "خودمم ᜇلافه
ᣤ م را منحلᘮم، تᘮار کنᣅع اᖔاین موض ᣤ ᣞه اتاق تᗷ ند.  کنند و ما راᙬفرس  ᣤ ᡨᣎای آدم  شه از این حرف وقᗺ ها زد که جای

  قرص ᗷاشه."
  ام شدᘍدتر شد:  معدە آب قند را ᣃ کشᘮدم، دردِ 

  چطوری ᗺاᘍمان قرص شود؟" "منظورت چᘮه؟ 
ᣤ را ᡨᣛᘮرف" ᣤ ه راᘮنم که قضᚑم آن ند. دا بᘮض است ت ᡨᣂها هم مع ،ᣥی را قبول کنند.  ن ᡧ ᢕᣂچ ᡧ ᢕᣌم.   توانند چنᘮکن ᢔᣂد صᘍاᗷ

ᣤ ع مطلعᖔاز موض ᡨᣎه وقᘮقᗷ مᘮ یᙫب ᣤ ند شوند چهᗬᖔگ."  
ᣥاور کنم که راەِ  نᗷ ستمᙏگری وجود ندارد.  تواᘍد  ᣤ کᗬاە و تارᘮرا س ᡧ ᢕᣂما همه چᘮن ᣤ ᢝᣍها ᡧ ᢕᣂد چᘍد. "شاᘍست که از  دᙏدا

 ᢔᣍ آن  ᢔᣂبودم." خ  ᣥل  چرا نᗷی را در مقا ᢔᣂم رهᘮᙬسᙏتواᣠــــح  سؤاᗬᣅ م و نظرمان راᘮخواهᗷ روشن ᢔᣍم، جواᘮصادقانه قرار ده
اض نکنند آن ᗷاخᙏ ᢔᣂشوند؛ ا᜵ر  ᗷاخᢔᣂ  ا᜵ر ᗷقᘮه رفقا  ᗷگᘮᗬᖔم؟ ᡨᣂشوند و اع ᣤ ᢠᣐ وقت ᣥشود؟  ن  ًᢻستم اصوᙏدا ᣤ  ᡧ ᢕᣌتوان چن

اᡧᣔ را مطᖁح کرد؟  ᡨᣂاع ᣤ ر᜵م  اᘍکردᣤ ه کجاᗷ  د؟ᘮانجام ᣥکردم که در فکر ن
 ᡫᣓپرس ᡧ ᢕᣌا چنᗷ ارزەᘘهمᗖسور کنم.   شوم.  رو  روᙏاشم که در سازمان هم خود را ساᗷ غضم   صورتم را پوشاندم.   مجبورᗷ

  ترکᘮد. 
ᗬن͑" ᢕᣂش"  

  "چه ᗷلاᣃ ᢝᣍ سازمان آمدە؟"
ᡧ درست ᣤ دلم ᣤ نᘮما هیچ نگفت.  ᢕᣂد که همه چᗬᖔگᗷ ش  شود.  خواستᛴاشد اما او سکوت کرد. مثل همᗷ دوارᘮه ام  

قدر ᗷا  وقᡨᣎ عᣢ آمد، مدᡨᣍ بود که نᘮما ᗷه اتاق تاᘍپ رفته بود.  هنوز مات و گنگ در راهرو کنار توالت ᙏشسته بودم. عᣢ آن
ما  تᘮم ᜇاری را نداشᙬند.  هیچ ی فهمᘮدم که چرا او و نᘮما حوصله حالا ᣤ  فکرهای خود مشغول بود که ᗷه من توجᣧ نکرد. 

  خود بودᘍم.  یها سؤالدنᘘال ᗺاسخ  دᘍگر هرکدام ᗷه تنهاᗷ ᢝᣍه جای صحᘘت ᗷا ᘍک ᗷه  هت و خاموᡫᣒ فرو رفته بود. در بُ 
ᡧ نرفته برᣤ  پᘮچه امانم را بᗬᖁدە بود.  اسهال و دل ᢕᣌایᗺ دم.   گشت.  چای و آب از حلقمᘮه اتاق رفتم، دراز کشᗷ   فشارم

ᡧ بود اما در بᘮماری ᘻشدᘍد  ᢕᣌایᗺ شهᛴهمᣤ کᘍ ᡨᣂنه.  شد. دکᚑایᗺ اش که فشارتᗷ ار گفته بود "خوشحالᗷ   احساس ᡧᣍدر جوا
ᣤ ضعف  ᠒ماریᘮی ب ᢕᣂاما در پ ᡧᣎی͑" فشارخون ک ᢕᣂدە بودم "من و پᘍه او خندᗷ داشت." در دل ᣦنخوا  
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ᣤ ر این حالم ادامه᜵ا  ᣥافت نᘍ  .ستم قدم از قدم بردارمᙏا دشمن   تواᗷ اᘍ ه فرار شدەᗷ ان داشت که مجبور᜛هرلحظه ام
  تواᙏستم سᘮانورم را ᜍاز بزنم.  حال تنها ᗷ ᣤا این درگᢕᣂ شᗬᖔم. 

 ی کردە شود اما صورت ᗺف کردم ا᜵ر ᗷخواᗷم حالم بهᣤ ᡨᣂ فکر ᣤ  هوا ᣃدم بود.  رغم گرᗷ  ᠒ᣤه خود را مᘮان چادر پᘮچᘮدم. 
ᡧ شدند ᗺلជ شمم بود. مهᗖᖁان بهمن، جلوی چ ی پری، چهرە ᢕᣌم سنگᘍها
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  یبیمار


ی مرا ناراحت و  .. مامان دستم را ᣤ. بودم وآمد  رفتدر دست مامان در خᘮاᗷاᡧᣍ شلᖔغ و پر  دست...  ᡧ ᢕᣂمستأصلکشد، چ  
  ...  ست ام، مامان عصᘘاᗷ  ᡧᣍغض کردە کردە. 

ᣥتب دارە مگه ن" ". ᡧᣎبی  
ᗬن؟ ᢕᣂدته؟"  "چته شᣃ  

  ام گذاشت:  عᣢ دسᙬش را بر پᛴشاᡧᣍ   عرق بودم.  پتو خᛴس᠒  زᗬر᠒   صدای عᣢ بود. 
ی خوردی؟" ی "خونه ᡧ ᢕᣂه چᘍهمسا  

ᣤ لند شدم.  زد.  دلم پیچᗷ  هᗷ دᘍاᗷدست  ᢝᣍشو ᣤ  :رفتم  
؟" ᡫᣒاᗷ انور مسموم شدەᘮنکنه تو هم از س"  

  ᗷهعᗷ ᣢه اتفاᡨᣚ بود که  ی اشارە
ᢇ

ᣜرخ تاز ᡨᣛᘮدادە بود.  برای رف   ᠒انور از درزᘮسول  سᛡک  َᙏ شᙏه دهاᗷ شت کردە و رفیق را
طول کشᘮد تا دوᗖارە ᗺ ᣃا  یا هفته کᚽ ᘍسᘮار ᣥᜇ سᘮانور ᙏشت کردە بود.  او شاᙏس آوردە بود که مقدار᠒  مسموم کردە بود. 

  از حرف عᣢ دلم ᗷه شور افتاد.   شود. 
 ᡧ ᢕᣌسولِ  اولᛡار پوران کᗷ  هᗷ انور راᘮش بودم.  را  آن  .داد منسᙏپوران   در دهان گذاشتم اما هرلحظه نگران شکسته شد

  راᣦ برای فرار نبود این را ᜍاز بزن" وقت هرگفته بود: "
ᣤ گذارم اما اینᗷ از در دهانᘮاشم و در موقع نᗷ ف داشتهᘮانور را در کᘮستم تجسم کنم که سᙏتوا  ᠒مرگ" را  که آن "قرص

ᡧ   هاᘍم ᚽشکند.  در برخورد ᗷا دندان هرلحظهترسᘮدم که  ᣤ  نبود.  تصور  قاᗷل همᛴشه در دهان داشته ᗷاشم، براᘍم ᢕᣌپوران هم
  ام خواند و گفت:  را از چهرە

ᣤ اش، زود عادتᘘخوری." "نگران نᗷ اهاش غذا همᗷ که ᡨᣎست وقᛴدور ن ، ᡧᣎک  
  زᗬر زᗖان دارم.  را  آنکردم که  حالا حᡨᣎ فراموش ᗷ  ᣤاور نکردم اما درست گفته بود.  روز  آن

ᡧ بودم.  ᡽ᣌکه در دهان داشتم مطم ᣠسوᛡشه از کᛴشه شᛴآمپول را از  ی آن را خودم در تهران درست کردە بودم، مثل هم
" کن مدادᗺاᣃ᝹ش را ᗷا " ᗷا چاقو بᗬᖁدم، محتᗬᖔاᘻش را خاᣠ و سᘮانور را توی آن رᗬختم.  را  آنᗷلند  ی داروخانه خᗬᖁدم، تکه

ون    مح᜛م ᚽستم و روᚲش را لا᝹ زدم.  ᢕᣂه بᗷ شᘻاᗬᖔشوم که منفذی ندارد و محت ᡧ ᡽ᣌتوی آب گذاشتم تا مطم ᡨᣍسول را مدᛡک
  درز نخواهد کرد. 

᠒  دل ᢔᣍمتَ مُ  آشو ᡧᣍداشتم که هیچ  ام را دوچندان کردە بود.  د احساس ضعف درو ᣓافت.  حᘍ از نخواهمᗷ وقت سلامتم را  
خانه رفتم.  ᡧ ᢠᣂه آشᗷ  کشᣃ کردم و ᣖا آب قاᗷ ك قاشق نمک راᘍ .دمᘮ   عدازظهر ازᗷ  دەᘮه فکرم رسᗷ را که ᡧᣍهر جور دوا و درما

ᡧ نرفته، دلم بهم پᘮچᘮد.  بود، ᗷه ᜇار گرفته بودم.  ᢕᣌایᗺ هنوز آب از حلقم  ᣤ ماᘮه نᗷ دم کهᘮ را ش ᣢگفت:  صدای ع  
 ᠒ᣃ گو.  "فرداᗷ ن راᗬ ᢕᣂند." قرار رفقا وضع شᙬفرسᗷ م ماᘮه تᗷ ی را ᡨᣂد رفیق دکᘍشا  

᠒  شلᘮکِ  براثر پᛴش آمدە بود که رفقا 
ᡨᣚاشند.   اتفاᗷ شدە ᣥا انفجار نارنجک زخᘍ لوله وᜍ های  در اغلب رخ ᡨᣂدادها دک

ᣤ سازمان موفق ᣥشدند زخ ᣤ هم مجبور ᣦاᜍ گر متوسل شوند.  ها را معالجه کنند اماᘍهای د ᡨᣂا دکᘍ اەᜡه درمانᗷ شدند 
  ".مورد رفیق "سعᘮد ᗺاᘍان مثلِ 

ᗬᖁاد تعᘍᣤ افتادم که ᡧ ᢕᣌمᘮف رفیق س  ᠒ه د  نارنجکِ  گفت "ضامنᗷ ،اه ش ᢕᣂام درآوردن پᜡد هنᘮرفیق سعᜇی مه  ᢕᣂاهن گ ᢕᣂپ
ᣤ  .کند ᣤ دە و نارنجک منفجرᘮشود.  ضامن کش   ᠒رᗬم و ز᜛ش ᣤ ᣥد زخᘮم رفیق سع᜛زی چنان  عمیق و خون زخمِ   شود.  شᗬر

ᣥاری برنᜇ مᘮد بود که از رفقای تᘍهم برای   آمد.  شد ᡨᣎفرص ᢔᣂند کردن خᙬهای سازمان نداش ᡨᣂدک "...  
ون آورد:  ی صدای نᘮما مرا از خاطرە ᢕᣂب ᡧ ᢕᣌمᘮرفیق س  

ᣥمگه ن ،ᣦاᜡمش درمانᗬ ᢔᣂم و بᘮنکن ᢔᣂە تا فردا ص ᡨᣂبه"  ͑ ᡧᣎست."  بیᛴاش بند نᗺ رو  
هر حرکت اضاᡧᣚ   نگران بودم. ها در آن وقت شب  خᘮاᗷان در  حرکتاز  اما عᣢ که مسئول تᘮم بود هنور تردᘍد داشت. 

ᡧ افتادن فشارم بیهوش شوم. عᣢ دوᗖارە گفت:   ᘍعᡧᣎ خطری برای همه.  ᢕᣌایᗺ اᗷ نگران بودم  
ە ᣤ ᢠᣐ ا᜵ر ساعت ᘍک و نᘮمه،  الآن. ."خطرناᜯه .  ᢕᣂگᗷ جلوتونو ᡨᣎ؟" توی راە گش ᡧ ᢕᣌگ  
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بود ᗷه گشᡨᣎ برخورد کنᘮم ᘍا ᜇاᡧᣚ  خطر نᛴست.  داᙏست که حرکت در آن وقت شب ᢔᣍ  حᡨᣎ نᘮما هم ᣤ حق داشت. 
  خانه را ᗷدهᘮم.  نᘮما جواب داد:  تواᙏسᘮᙬم آدرس᠒  حᡨᣎ نᗺ  ᣥاسᘘاᗷ ᡧᣍه ما مشکوک شود. 

ᣤ" ᣤ مᗬضه، دارᗬᖁم زنم مᜍ ضᗬᖁم مᗬطرف و آن ها این این همه آدم شب  خونه.  ر ᣤ رن." طرف  
کت در گفت مقِ رَ  ᡫᣃ  .ر از ذهنم گذشت "  وگوی آن دو را نداشتم᜵ا ᣤ شم چطوریᚽ ه بیهوشᗷ خوان منو  ᢝᣍجا

رفتم تا آب نمᣞ را که ᣃکشᘮدە بودم برگردانم،  شوᢝᣍ  دستعᣢ در فکر بود. دوᗖارە ᗷه   برسونند؟" احساᣒ دوᜍانه داشتم. 
  :گفت ᙏشستم . صدای عᣢ را ش ᘮدم که ᣤ شوᢝᣍ  دستمستأصل کنار  پᘮچᘮد.  ام ورودە دلدرد در 

ᗬن͑  ᢕᣂاز کن   شᗷ مرت راᜇ . ".ا خودت بردارᗷ انورᘮفقط س  
ᡧ آمادە کردە بود.  ᡨᣌما موتور را برای رفᘮخواستم مخالفت کنم اما ن  

ᡧ نزدᘍ ᣞᘍه درمانᜡاᣦ هست." ᢕᣌهم"  
ها ᗷازش  تنها وقت ورزش ᘍا دᘍدار ᗷا همساᘍه  جزᢝᣍ از من شدە بود.   اسلحه ᗷه ᜇمرم بود.  روز  شᘘانه ساعتِ  وچهار  ستᛴب

ᣤ  .از حرکتِ  کردم ᣤ دون سلاحᗷ  .دمᘮدونِ   ترسᗷ ᣤ آن حس  
᠑
افتاد تنها راە، مرگ ᗷا  ا᜵ر اتفاᣤ ᡨᣚ  خت هستم. کردم که ل

ار بودم.  ᡧ ᢕᣂع مرگ بᖔانور بود و از این نᘮس  
 ᠒غرش  ᠒ما، سکوت شب را شکست.  موتورᘮدن کردم.   نᗬه لرزᗷ وع ᡫᣃ ،ه تنم خوردᗷ انه کهᘘاد شᗷ خود را   هوا گرم بود اما

  جا که ممکن است کوچک شوم.  های نᘮما تا آن شانه ، سᣙ کردم ᛀشتِ در چادر پᘮچᘮدە
ᣤ ، ᢕᣂگᗷ ن منوᗬ ᢕᣂش"  ᡨᣎها͑" اف  

چراغ قرمز در  ᛀشتِ  ای موتوری در حرکت بود، تاᣓᜯ ،رفت کردم خلوت نبود: مردی پᘮادە ᣤ قدرها که فکر ᣤ خᘮاᗷان آن
ᡧ انتظار  ᢔᣂدر حال  شدن س ᡧᣍامیوᜇ ،ستادە بودᛓچراغ اᣠار.  کردن خاᗷ  م.  دلᘮᙬسᛴگرم شدم که تنها ن  

 کᛀ ᣓشتِ  داشت.  نᘮما موتور را جلوی در نگه شد.  ای بود که درش از توی حᘮاᗷ ᣖاز ᣤ درمانᜡاە، ساختمان ᘍک طᘘقه
ᡧ اتاقِ  ᢕᣂم ᣤ چرت ᢝᣍمرم گذاشت و گفت:   زد.  جلوᜇ شتᛀ ش راᙬما دسᘮن  

مش  عمو͑   "های͑  ᢔᣂدە، کجا بᗷ هست حال زنم ᡨᣂ؟" ... دک...  
 ᠒در  ᢝᣍا دیوارهاᗷ کᗬارᗷ ᢝᣍه راهروᗷ اەᜡدرمان ᢔᣍرنگ آ ᣤ ازᗷ  .شد  ᠒چراغ  ᠒ ᢔᣍم  مهتاᜇ ᣤ فضا را روشن ᢝᣍچه  کرد.  سوᗷ ᡧᣍدر  ز 

ᗷا وارد شدن ما هر   دیوار ᙏشسته بود.  کنار᠒   فلزی᠒  دᘍگر بر صندᗷ  ᠒ᣠغل، ᗺاها را روی صندᣠ دراز کردە بود، مردی هم سمتِ 
ᡧ صندᙏ ᣠشستم.   مان کردند.  دو ᣃ از دیوار برداشته نᜡاە ᢕᣌبر اول  ᠒مایᣃ  .ه جانم افتادᗷ ᣠه سمت   صندᗷ ما مرا گذاشت وᘮن

  پرسᘮدم:   ای کرد.  و ناله زد  غلᡨᣎ زن  لِ چراغش روشن بود. ᗷچه در ᗷغاتاᡨᣚ رفت که
  شه؟""خدا ᗷد ندە، چِ 

  "اسهال دارە."
  پرسᘮدم:   هم زد.  در فضا حالم را ᗷه ᗺخش᠒  بوی الᝫلِ 

  کجاست؟"  شوᢝᣍ  دست...  "
ᣤ شدە است، التهابِ  هرلحظه که فکر ᡨᣂکردم حالم به ᣤ ᢔᣂمارم.  معدە خᘮداد که هنوز ب  

ون آمدم نᘮما را دمِ   شوᢝᣍ  دستاز  ᢕᣂدست که ب  ᢝᣍافتم.  شوᘍ ستادەᛓمنتظر ا  
؟ ᡨᣎنگران شدم͑"  "کجا رف  

زᡧᣍ   کرد.  را از هم جدا ᣤ ها  ای آن اتاق بود که پردە دو تخت درونِ   ش روشن بود برد. ا اتاᡨᣚ که چراغ و مرا ᗷه سمتِ 
  دᘍگر دراز ᗷکشم.  پرستار اشارە کرد تا بر تختِ   له بر ᣞᘍ خوابᘮدە بود. حامِ 

ᗬــــح کرد، حᡨᣎ بهᡨᣂ از خودم.  ᡫᣄᘻ ما مهلت نداد و وضع مراᘮضم را گر   نᘘگذاشت و ن ᡫᣒفت. پرستار  گو  
ᣤ ؟  ... کنه؟ "کجات درد ᡨᣎسᛴضِ  حامله که نᘘم."نᘮم وصل کنᣃ دᘍاᗷ ... فهᘮضع ᣢᘮت که خ  

 .م فرو کردᗬازوᗷ آورد و در ᡧᣍافتادنِ   وز ᡧ ᢕᣌایᗺ  ِدا کردن رگᘮل فشار، پ᜛کردە بود.   دستم را مش   ᠒ᡧ
ᡨᣌافᘍ رگ  سوزن را برای

داغ شدم و قلᘘم ᗷه تᛡش  ام ᙏشست.  عرᣃ ᡨᣚد بر پᛴشاᡧᣍ  چشمانم سᘮاᣦ رفت.   ای نداشت.  فاᘍدە  زᗬر پوست چرخاند. 
 پᘮدا نᣥافتاد. پرستار دست چپ را رها کرد و دست راست را گرفت اما رَ 
ᢈ

ᣝ  .داشتم.   کرد 
ᢇ

ᣞم حالم   احساس خفᗬᖔگᗷ آمدم
  ᗷد است، از حال رفتم. 
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 ᠒مادر و برادرم در راهرو ... ᣤ ازیᗷ کنند.  خانه ᣤ روم، مامان مرا بر  جلوᣤ شᚲᖔم را نوازش  زانᘍا دست موهاᗷ شاند وᙏ
ᣤ کند . ...

  زد.  صورتم ᣤ کᗷ ᣓه   ᗷا بوی ᗷدی ᗷه خود آمدم. 
جان "چرا این ᡨᣂ؟" طوری شدی دخ...  

 ᗷدمزەدهانم  ᣃعت از اتاق خارج شد.  داد و ᗷه دستم ᗷهپرستار لᡧᣎᝉ  زد، ᗷلند شدم و ᙏشستم.  از بوی ᗷد دلم دوᗖارە پیچ
  تر آمد گفت:  نᘮما نزدᘍک  بود. 

  "... رفت دکᡨᣂ را صدا کنه."
  آرام گفتم:   ᗷاز چشمم سᘮاᣦ رفت. 

  "نᘮما"͑ 
  بᗬᖁدە و ᗷا ᗷغض گفتم:   ᣃش را جلو آورد. 

ᡧ  بیهوش شدم ا᜵ر ..، . "ا᜵ر اتفاᡨᣚ افتاد ᢕᣌطوری ول نکن" ... منو هم  
ᡧ چ ᢕᣂم حس کردم  نگفت.  یᗬازوᗷ ش را رویᙏفشار انگشتا


 ᡧ ᢕᣌمᘮان را این مرگِ  ی صحنهرفیق سᘍاᗺ دᘮطور ادامه دادە بود:  سع  
ᣤ ارە شدە "رفقا مجبورᗺ م᜛پزشک ش ᡨᣎی برسانند وق ᡨᣂه مطب دکᗷ د راᘮد، فوری متوجهِ  ی شوند سعᘍد را دᘮسع 

عادی بودن اوضاع شد و از درمان رفیق ᗷ ᣃاز زد.  ᢕᣂض   غᗬᖁاد راە انداخته بود که این مᗬᖁعدهم داد و فᗷت ᢕᣂرفقا . خوردە" ..
اᣗᘍ صدمه داᙏست که چᗬᖁک او ᣤ  ای نداشت.  تهدᘍدش کردند اما فاᘍدە ᡫᣃ ها در هیچ ᣥه او نᗷ زنند ای .  ᢔᣍ دᘮهوش بر  سع

ند ᘍا  رفقا ᗷاᘍد تصمᘮم ᣤ تخت افتادە بود، دکᡨᣂ مطب را گذاشته بود روی ᣃش.  ᢔᣂگری بᘍه مطب دᗷ د راᘮگرفتند. سع
ند؟  کجا ᣤ   داشت رها کنند. جا او را ᗷا آن وضᣙ که  آن هم ᢔᣂند او را بᙬسᙏتوا  ᢔᣍ دفاع ᣥه دست  هم نᗷ ش کرد تا زندەᛓشد رها

ی ᗷه سعᘮد مانع شوند که او زندە ᗷه دست ᗺلᛴس  ... ᗺلᛴس بᘮافتد و زᗬر شکنجه برود ᢕᣂک تᘮا شلᗷ رفقا مجبور شدند
  بᘮافتد"... 

ᣤ ر جای رفقا بودم چه᜵ارها فکر کردە بودم که اᗷ  ،ا چارەکردمᘍک داشتم؟  ای جز آᘮشل ᣤ ر᜵ستم رها کردنِ  اᙏدا  ᡧᣎعᘍ او
 ازآن ᛀسش ᘮدم   کردم؟ ای شک ᣤ آᘍا در شلᘮک لحظههای ساوا᝹ و ᗷعد هم اعدام؛  افتادᙏش ᗷه چنᜡال ساوا᝹ و شکنجه

 شدە بودند.  واقعه
ᢇ

ᣜدᣄدچار اف ᡨᣍرفقا تا مد  ᣤ  ِمᘮستم تصور کنم که این تصمᙏر تا چه حد دشوار بودە است.  تواᗬᖂ᜵از   نا
ᣤ ف نقل ᡫᣃد اᘮل حم᜛شد که گفته است این مش ᣤ ᡨᣛᘮاست که رف ᣥᘮن تصمᗬᖁارە رفیقِ  تᗷ تواند در ᣥد.  زخ ᢕᣂگᗷ اش  

ᣤ ا خود فکر کردم "چهᗷ  ماᘮکرد ن ᣤ دترᗷ ر حالم᜵ما را خُ  شد؟"  اᘮن ᣥᘮتصم ᡧ ᢕᣌچنᣤ را هرگز   کرد.  رد و نابود 
ᢇ

ᣜمر ᡧ ᢕᣌچن
ᣥه حالِ   کردم.  تصور نᗷ ر شد.  ی اشک از گوشه خودم سوخت.  دلمᗬازᣃ ما گفت:   چشممᘮن  

  "نگفتم رفت دکᡨᣂ را صدا کنه."
  دلم را گرم کرد.  ،شد  ای که نزدᘍک ᣤ صدای مردانه

  "هر دو دسᙬش را امتحان کردی؟"
دᘍگر دستم نبود که درد  چرخاند.  ᗙᖁوستمᗬز تر  عمیق را  آندکᡨᣂ سوزᡧᣍ گرفت و   ᙏشان داد.  دکᗷ  ᡨᣂهمرا  پرستار دو دستِ 

ᣤ  .مقِ درد در عُ   کرد ᣤ د.  وجودم نعرەᘮردەدندان در لب   کشᗖم مشت کردە بودم که ناخن در   فرو᜛و دست را چنان مح
ᣤ ازو  رفت.  گوشتم فروᗷ سوزن را از ᡨᣂک حرکتِ  درآورد دکᘍ اᗷ ـــع در رگِ  و ᗷ ᡧا   .فروᗖرددستم  ᛀشت ᗬᣃـ ᡨᣌفرورف  ᠒سوزن مایع  

 ᣤز گرᗬوستمᗙᖁ  .دᗬᖂجان گفت:  لغᘮا هᗷ ماᘮن  
  .. ᣃم وصل شد."."

  ام کشᘮد:  اند. نᘮما دسᙬش را بر پᛴشاᗷ  ᡧᣍارە از اتاق خارج شدە انᜡار همه ᗷه ᘍک  نا᝹ در وجودم خᗬᖂد.  آرامᡫᣓ رخوت
  ..". "... من

ی گفت که ᙏش ᘮدم.  ᡧ ᢕᣂچ  
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ون را نᣥ ای کشᘮدە بودند.  پردە تخت جلو᠒   داد.  روᗖه رو دە دقᘮقه ᗷه شش را ᙏشان ᣤوقᡨᣎ بᘮدار شدم ساعت  ᢕᣂدم.  بᘍد 
ᣤ و دردِ  کردم اما از دل هنوز احساس ضعف ᢔᣍی نبود.  آشو ᢔᣂمعدە خ   ُᣃِ شهᛴدە است. شᘮه آخر رسᗷ دم کهᘍم را د  

چشماᙏش را ᚽسته بود، فرصت کردم تا خوب ᗷه  نᘮما کنار تخت روی صندᙏ ᣠشسته بود، ᣃش را ᗷه دیوار تکᘮه دادە و 
ᡧ بودم که هرᜇاری از   راحت ᗷه دسᙬش دادە بودم.  دᛓشب خود را ᗷا خᘮالِ   اش نᜡاە کنم. صورᘻش آرام بود.  چهرە ᡽ᣌمطم

 ͑ᣄᛀ د انجام خواهد داد "اینᘍش برآᙬدر وجودم دارد؟"  دس ᢝᣍچه جا  
" بᛴش از آن که فکر  ش ᘮدم.  چنان ᗷه تᛡش افتاد که صداᛓش را ᣤ ای رسᘮدە ᗷاشم، تنم داغ و قلᘘم تازە انᜡار ᗷه کشفِ 

ᣤ  َه درونᗷ ،است؟"  م نفوذ کردە است. کردم ᣓش دستِ   این چه حᛴپ ᡨᣎساع  ᡧᣍشاᛴما بر پᘮن ᣤ ا تو هستم  امᗷ گفت "من
 ᢔᣍ اش" از این فکر چنانᘘنگران ن  ᢔᣍ ستمᙏمانم.  تاب شدم که نتواᗷ حرکت بر تخت   ᡧᣍا᜛ت ᡧ ᢕᣌا اولᗷ   ازᗷ شᙏما چشماᘮکه خوردم ن

  شد. 
  "ᢠᣐ شدە؟"

د.  ترسᘮدم از نᜡاهم ᗷه فکرهاᘍم ᣤ  ᢠᣍ  سᣙ کردم ᗷه او نᜡاە نکنم.  ᢔᣂب  
 ُᣃِ" .ا  م تمام شدەᘮᗖرە."پرستار را صدا کن اینو از دستم در  

  حالت خوش نᛴست؟" "چᘮه؟ 
ᣥی را از او پنهان کنم.  ن ᡧ ᢕᣂستم چᙏتوا  ᣤ د حرف را عوضᘍاᗷ  :کردم  

..." جا ᢠᣐ خواسᙬند ازت این "نه، خᗖᖔم. دᛓشب پرستار ᢠᣐ گفت؟ 


 ًᢿامᜇ سه هواᛴا کᗷ روشن شدە بود که  ᠒ᣦم.  ای دارو راᘍد.   خانه شدᘮد جلو آمد و حالم را پرسᘍخانم تا ما را د ᢕᣂل از   منᘘق
  که جواᗷ ᢔᣍدهم گفت:  این

  ها" زᗬاد ᗷلند و کوتا ᡫᣓᙏ   ا مواظب خودت ᗷاش.  ،اس، دᘍگه وقᙬش بود  "اᙏشاᕛ مᘘارکِ 
  که نᘮما ᙏشنود گفت:  همساᘍه ᣃش را جلوتر آورد، نزدᘍک گوشم، طوری نᘮما از ما فاصله گرفت. 

 ᠒شᙬحالا وق"  ᡧᣍاس خودتو برا شوورت لوس کو"


ارە عوض خوابᘮد و ᗷعد دوᗖ دادند و دᘍگری ᣤ ᣤ نگهᘘاᡧᣍ  دو  آنحالا ᗷاᘍد ᣞᘍ از   عᣢ تمام شب را بᘮدار ماندە بود. 
ᣤ  .دنِ   کردندᗷ  هناتوانم راᗷ دم.  خواب ᢠᣂک  سᘍ  .دار شدم، هنوز هوا روشن بودᘮار که بᗷ   ᡧᣍاᘘما نگهᘮخواب بود و ن ᣢع
ᣤ  .معدە  داد ᣤ رفت.  ام مالش  ᠒احساس   ᢔᣍشقاᚽ اᘍ چای ᡧᣍلیوا ᣓاش کᜇ" .لند شدن نبودᗷ داشتم اما در من توان 

ᢇ
ᣞگرسن

ᣤ آورد." غذا  
᠒ᡧ  تواᙏستم قبول کنم که رفیق بهمن را کشته ᗷاشند.  نᣥ  زد.  پᛴش در ذهنم دور ᣤ های روز᠒  حرف

ᡨᣌه جرمِ  کشᗷ ک رفیقᘍ 
᠒ᡧ  نبود.  قبول قاᗷلعاشقانه ᘍا هر دلᘮل دᘍگری ᗷا هیچ منطᡨᣛ  رواᗷطِ 

ᡨᣌام  کشᜡه هنᗷ اᘍ ا در دفاع از خودᘍ ی ᢕᣂس در درگᛴلᗺ کᘍ
ᣤ ستم تجسم کنم.  فرار راᙏرفقای  توا ᡧ ᡨᣌکشᣤ را هم ᣥزخ ᣥه کنم، گرچه نᘮستم توجᙏتوا  ᢕᣂگ ᡨᣎموقعی ᡧ ᢕᣌر در چن᜵دانم ا

ᣤ ᣤ شانᙏ ᡫᣓ ᜯدادم؟ کردم چه وا   ᠒ᡧ
ᡨᣌاما کش  ᠒حᖁا قصد و طᗷ ᡨᣛᘮم  رفᘍبرا ᣢᘘغق ᢕᣂلᗷبود.  تصور  قا  

ᣤ ماᘮن ᣓک ᡧ ᡨᣌه کشᗷ دᘍاᗷ دشمن عادت کرد." ،گفت "چرا ᡨᣎح  
 ᠒ادآوریᘍ اᗷ  ِش افتاد.  نامᛡه تᗷ ارەᗖم دوᘘما قلᘮن   ᡨᣎهوقᗷ دم.  سازمانᘮه دور خود کشᗷ ᡧᣎدیواری که نه   آمدم، دیوار آهنی

  این دیوار آمدە بود͑  دانم چه ᗷلا᠒ᣃ ᢝᣍ  اᜯنون نᣥ قلب من بتواند از آن خارج شود و نه دل دᘍگری بتواند از آن عبور کند. 
ᣤ دا کردە بودمᘮما پᘮه نᗷ که ᣓست  حᙏوز شود.  بر ارادەتوا ᢕᣂام پ   ᣓر ک᜵ه"اᗷ د؟"  آن ᢔᣂب ᢠᣍ  رفتترس وجودم را᜵فرا.  
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  رھبری بال ٰ تقاب


ای از اتاق  صدای غᘘᗬᖁه  ها را در خواب دᘍدە بودم؟" این ی آᘍا "همه  دوᗖارە که چشم ᗷازکردم، هوا ᜇاملا تارᗬک شدە بود. 
ᣤ گرᘍه آن آمد.  دᗷ لند شدم وᗷ  .جا رفتم  ᡨᣛت بود. رفیق نᘘمشغول صح ᣢما و عᘮا نᗷ دم "چرا مرا   آمدە بود وᘮاز خود پرس

  بᘮدار نکردند͑؟"
  "رفیق نᡨᣛ شما ᣜ آمدᘍد؟"

ᣤ ᡨᣎصدات نکردند."   شه.  "دو ساع ᡫᣒگفتند ناخو  
آوردە هاᢝᣍ  نᗷ ᡨᣛا خودش کتاب  نᜡار که غذا خوردە ᗷاشند. سفرە هنوز پهن بود اما هر سه نفر از آن دور ᙏشسته بودند، اِ 

د ᗷا دᘍکتاتوری شاە" نوشته آن از مᘮانِ   بود.  ᢔᣂرا شناختم.  ی ها " ن ᡧᣍن جز ᡫ ᢕᣂب  
  نᘮما سفرە را ᗷه سوی من کشᘮد: 

ᣤ ی ᡧ ᢕᣂخوری؟" "چ  
ᣤ اشارە کرد:  رفت.  دلم مالش ᡨᣛن  

  آورم." های دᘍگه براتون ᣤ هاᢝᣍ از تᘮم ها را ᗷخوانᘮد، ᗷاز هم کتاب "این
ᣤ را ورق ᢔᣍکتا ᣢزد.  ع  ᘮمه از شکر پر بود. نᘮم گذاشت که تا نᗬᖔجل 

ᢇ
ᣜن و   ما لیوان چای بزرᗬ ᢕᣂدم. چای شᘮکش ᣃ آن را

  رفیق نᡨᣛ گفت:  دوم را رᗬخت.  نᘮما چای᠒   هاᘍم شد و حالم را جا آورد.  داغ وارد معدە و ᗬᣃــــع وارد رگ
 شᛴوᜇ ᗖمهای دᘍگر هم   در تᘮم خواند، این خᣢᘮ خوب است.  مشخص کتاب ᣤ یها سؤال"... تᘮم شما ᗷا طᖁح 

وع شدە اس ᗷحث ᡫᣃ ᢔᣍت. های خو   
های رفقا  تری دارد سازماندᣦ کند تا ᗷه ᗷحث سازمان تصمᘮم دارد در هر تᘮم، ᘍک رفیق را که بر مسائل تئورᗬک ᘻسلط بᛴش

 ᠒ارᗷ شᛴست.  تعدادِ   تری دهد.  بᛴاد نᗬم که آن  این رفقا زᘮاشᗷ د مجبورᘍانِ  شاᘮم ها را مᘮم تᘮچرخانᗷ د  هاᘍاᗷ ارەᗖسازمان را دو ...
  ..." ᗙᣃا بᘮاورᗬم

 کردم که این همان رفیق است که ᗷارᗷ  ᠒اور نᣥ  رفیق نᡨᣛ تغیᢕᣂ کردە بود.  زᗖانِ   بیᡧᣎ عᣢ درست از آب درآمدە بود.  پᛴش
ال نبودم. گوᢝᣍ عᣢ درست از آب درآمدە بود خوشح که پᛴش از این  پᛴش ᗷا ما دعوا کردە و ما را از اخراج ترساندە بود. 

ی᠒  های عᗷ ᣢه معنای ضعفِ  حرف درست بودنِ  ᢔᣂسازمان بود.  ره  
 ᠒ی ᢔᣂره ᣥه من نᗷ از داشتمᘮرا که ن ᡨᣎف آن اعتماد و امنیᘮه   داد.  ضعᗷ اشند که بتوانمᗷ ی ᢔᣂدر ره ᡧᣍدوست داشتم کسا

ا  دهند.  ها ات᜛ا کنم، ᗷاور کنم که راە صحیح را ᘻشخᘮص ᣤ آن ᢔᣂاور داشتم که رهᗷ شهᛴهمᣤ ᡨᣂش ن بهᛓمناندᘮهای  د و تصم
  ش᜛اᡧᣚ عمیق افتادە بود.  ،در این حس د. نگᢕᣂ  تری ᣤ درست

 ᣢا عᗷ ᡨᣛارەرفیق نᗖی در  ᣤ تᘘصح ᢔᣍکرد.  کتا  ᣥع  نᖔک موضᘍ ستم حواسم را رویᙏار  هر  .کنم جمعتواᗷ   که
ᣤ متمرکز شوم، چهرە ᡵᣎحᗷ ی خواستم بر ᣤ شد.  بهمن در نظرم ظاهر ᣤ کنم و حرفِ  دلم ᡧᣚرا  خودِ  خواست تلا ᡨᣛرفیق ن
ᡧ چند روزە ᗷه این اᘍدە؟برگردانم و ᗷگᗬᖔم "رفیق ᢠᣐ شد که نظرت را عوض کردی خودش ᗷه ᢕᣌدی؟" ͑ همᘮد رسᘍاز   های جد
  نᡨᣛ پرسᘮد:   اش عصᘘاᡧᣍ بودم.  رفتار دوᜍانه خاطر  ᗷهاو 

ە؟" ᡨᣂن حالت بهᗬ ᢕᣂرفیق ش"  
ی نᛴست" ᡧ ᢕᣂچ"  

   "ᘍه ᜇم تعᗬᖁف کن؟  هاᢝᣍ داشᘮᙬد.  هاᢝᣍ خوندی، چه ᗷحث "این چندوقته چه کتاب
وی فکری ی همه کرد.  ذهنم ᘍاری نᣥ  هرچه فکر کردم نتواᙏستم موضوᣘ را ᗷه ᘍاد بᘮاورم.  ᢕᣂن  ᠐بهمن تمرکز  ی م دور چهرەا

ᣤ افته بود و از هر دری کهᘍ  ر اوᗬᖔه تصᗷ رفتمᣤخوردم بر.  ᣤ د در جوابᘍاᗷ مِ  مطالعاتِ   گفتم.  چهᘮتعطما  تᘮبود و  شدە ل
ون  درون معدە انᜡار اف᜛ارم را ᗷه همراە موادِ   ذهنم خاᣠ از هر ᗷحᡵᣎ بود.   مان درنگرفته بود.  ها بود ᗷحᡵᣎ مᘮان مدت ᢕᣂام ب

  حوصله جواب دادم:  ᢔᣍ  رᗬخته ᗷاشم. 
کت نداشتم." ؛"مᗬᖁض بودم ᡫᣃ ᡵᣎحᗷ در  

  "قᘘل از مᢠᣐ ᡧᣕᗬᖁ خوندی؟"
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عᗷ ᣢه دادم   انᜡارد؟ تر ᣤ من ᗷاخᢔᣂ است ᘍا مرا از همه سادە دراز  زᗖاناحت و نکند از ᣅِ  چرا او ᗷه من بند کردە است. 
  رسᘮد. 
᠒  ٢٨ کودتای  ی را خواندᘍم، درᗖارە ەکتاب رژی دبر " ᡧᣎطِ عیᘍا ᡫᣃ م مرداد وᘍانقلاب حرف زد "...  
کرد، مواجه  های جدی طᖁح ᣤ قᘘل ᗷا تᣥᘮ که ᗷا شوق مطالعه کردە و ᗷا شور پرسش ی دفعه رفیق نᡨᣛ برعکسᗷ  ᠒ار  نیا

  کرد:  های قᣢᘘ را تکرار ᣤ تر بود اما عᣢ جمله بᛴش در انتظار توضᘮحاتِ   کرد.  سᘮᙫلش ᗷازی ᣤ ی نᗷ ᡨᣛا گوشه نبود. 
اᘍطِ   ی درᗖارە" ᡫᣃ حث کودتا وᗷ و ᡧᣎکه  عی ᢝᣍاەِ . بود زمان آنهاᜡارەرژی دبرە  .. نᗖطِ  ی درᘍا ᡫᣃ  . ᡧᣎعی.".  

  داد:  نᡨᣛ را ᣤ یها سؤال کردن تنها جوابِ  جای سوال قᘘل ᗷه ی نᘮما هم برعکس دفعه
اᘍطِ  همان ᗷحث  "رفیق͑  ᡫᣃ هᗷ م وᘍرا ادامه داد ᣢᘘم.  های قᘍدᘮانقلاب رس ᡧᣎرا که آوردی  عی ᡧᣍن جز ᡫ ᢕᣂحالا کتاب ب

ᣤ ᣤ م وᘮش خوانᛴم بᘮم توانᘮحث کنᗷ تر "...  
ە شدم.  ی ᗷه چهرە ᢕᣂخ ᡨᣛم؟ نᘮحث کنᗷ" ارە  از ذهنم گذشتᗖ؟  ی در ᢠᣐ ᣤ اᘍم کتابِ  آᘮᙬسᙏرا دست  توا ᡧᣍن جز ᡫ ᢕᣂب

ᗬم ᗷه ᗷحث ᢕᣂگᗷ    ارە وگو گفتوᗖرفیق بهمن آمدە است؟  ی در ᣃ ᢝᣍلاᗷ م که چهᘮم و فراموش کنᗬᖔمشغول ش ᣒاᘮمسائل س 
 ᠒ا مرورᘍآ ᣤ ᡫᣒبر این اتفاق رنگ فرامو 

ᢇ
ᣜساد ᡧ ᢕᣌه همᗷ د؟  زمانᘮاشᗺ  ᠒ا زهرᘍ  ᠒این اتفاق تا آخر ᣤ ا ماᗷ ا  ماند؟  عمرᘍعدازاآᗷنی  

ᣤ جرات ᣓ؟ کرد که در سازمان عاشق شود ک...  
ᗬن͑  ᢕᣂش" ᣤ ست کتابᛴل ᡧᣍها کجاست؟" دو  

های تᘮم  کتاب  لᛴستِ   شان خاᣠ بود.  های مᘮان فاصله ای بودند که های گسسته اف᜛ارم رشته  خودآورد.  نᘮما مرا ᗷه سؤال
ᣤ شᙬه دسᗷ ە شد.  دادم، لحظه را که ᢕᣂه چشمانم خᗷ اهش فهماند که نگرانم است.  ایᜡا نᗷ  ِاەᜡدوست داشت ن ᡧᣎ   مᘘاش منقل

  ᣃعت چشم از او گرفتم.  ᗷه رازم مرا لرزاند.  کرد و ترس فاش شدنِ 
هاᢝᣍ از او پرسᘮد. نᡨᣛ گذا ها را جلو᠒  نᘮما لᛴست کتاب ᡧ ᢕᣂشت و چ ᣤ که برای پرکردن فضای گفتگو ᡫᣓکرد، ممنون  از کوش

ن جزᡧᣍ را ورق ᣤ بودم.  ᡫ ᢕᣂانداخته بود و کتاب ب ᡧ ᢕᣌایᗺ را ᣃ ᣢزد.  ع ᣤ ᡧᣚنه حر ᣤ گوش ᡧᣚه حرᗷ داد.  زد و نه   ᠒در لحن 
 ᡨᣛی بود که ن ᡧ ᢕᣂرا  آنصدای ما چ  ᣥم اما نᘮᙬداش ᡧᣚم.  گرفته بود: حرᘍزد  

وع کرد:  ᡫᣃ خودش ᡨᣛارە رفیق نᗖدو  
ᗖات ᘍ" ᣤک ᡧᣅ گذرد.  سال از  ᣤازᗷ اەᜡشᙏدا ᡨᣎم تا وقᘮد خودمان را آمادە کنᘍاᗷ ان هنوز  حالاᘮم که فدایᘮشان دهᙏ شود

ᣤ تᘮند و فعالᙬان و مسئولانه بود.  کنند"... آهنگِ  هسᗖᖁش مهᛓک  صداᘍ ر᜵کت  ماەِ  ا ᡫᣃ حثᗷ شیوە در ᡧ ᢕᣌا همᗷ شᛴپ
ᣤ  کرᣤ ،ا او هم دᗷ ستمᙏچ همهصدا شوم اما حالا  توا ᡧ ᢕᣂ  .اهت داشتᘘابوس شᜇ هᗷ ᣤ د  هنوز از خودᘍاᘘدم که چرا نᘮپرس

سᘮم و او را ᗷه جواب وادارᗬم.  رفیقِ  ᗬᣅــــح و روشن از ᢠᣂمسئول ب  ᣤ شه فکرᛴهم ᣤ است که ᢝᣍتوانم  کردم سازمان تنها جا
  زᗖان آورم. هرچه را که در دل دارم ᗷا خᘮال راحت بر 

ی ᣤ در معدە ᡧ ᢕᣂد.  ام چᘮه جوشᘘس چرا شما مرتᛀ مᗬᖔگᗷ از کردم تاᗷ ا صدای  ی دهانᗷ د اماᘍا ما تند برخورد کردᗷ لᘘق
 ᡧᣍار از تهِ  لرزاᜡکه ان ᣤ آمد گفتم:  چاە در  

 ͑ ᡨᣛدرسته که رفیق بهمن توی سازمان کشته شدە؟" "رفیق ن  
ون آمد͑؟ ᢕᣂقصدِ   چطور این جمله از دهانم ب  ᣥانم اطاعت نᗖکرد.  گفت ش را نداشتم، ز   ᠒د هم لحنᘍانِ  شاᗖᖁبود   مه ᡨᣛن

ᡧ این جمله واداشت͑  ᡨᣌه گفᗷ که مرا  
ᡧ شدند، نᡨᣛ ت᜛انِ  نᘮما و عᣢ نᘮم ᢕᣂی خورد  خᣆ؛مخت  ᠒انِ  این پرسش را آن انتظارᘮحث هم در مᗷ  و در آن ᣒاᘮهای س

سم فضای دوستانه نداشت.  ᢠᣂد بᘍاᘘ؟"از ذهنم گذشت "چرا ن  
ان و ناᗷاورانه ᗷه ᢕᣂح ᣢاز آن من چشم ع ᢝᣍدرنها  دوخت اما صداᘮنبود.  راەِ  . امد ᡨᣎازگشᗷ های پرە  ᠒ ᡧᣎسته  بیᚽ از وᗷ ᡨᣛن

  صداᛓش را ᗷالا برد و ᗷا تح᜛م پرسᘮد:  شدند. 
  "ᗷ ᣜه تو این  را گفته، رفیق͑؟"

 خود را ᣃزᙏش کردم "ᗷاز هم این زᗖانِ   نᡨᣛ چون پتᣞ کᗖᖔندە بر ᣃم آوار شد و ت᜛انم داد.  پرسش᠒  خراب کردە بودم. 
" نᘮما ᗷا نگراᡧᣍ نᜡاە از من گرفت و ᗷه ᡨᣎدوخت.  لعن ᡧ ᢕᣌا شیوە  الان بود که نام او بردە شود.  زمᗷ حثِ  ی اما من کهᗷ  آشنا ᡨᣛن

ᣤ ،پرسش را  شدە بودم ، ᡧ ᡨᣌاسخ گفᗺ ه جایᗷ ستم که اوᙏگری  داᘍا پرسش دᗷᣤغضگرداند  برᗷ که این  .  خشم و ᡨᣍو نفر
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ᘍᣞ اشتهدر من  دوروزەᘘشدە ان  ᠒ه من انرژیᗷ ش بودᛴه شیوە بᗷ ه او حمله کنم.  ی تری داد تاᗷ معدە و دل دردِ   خودش  ᢔᣍام  آشو
  لرزان گفتم: آلود و  ᗷا صداᗷ ᢝᣍغض کنم.  ᜇم ماندە بود تا وسط اتاق استفراغ   آمد.  ام هم ᗷه ᜇمک خشم

  رفیق بهمن را سازمان زدە؟͑͑"  "ᛀس خᢔᣂ درسته. 
᠒  خواست از آن که ᣤ انᜡاشت، این که نᡨᣛ مرا آدᣤ سادە ᣤ این

ᢇ
ᣜچه ساد ᣤ کردە بود.  من ᡧᣍاᘘد، مرا عص ᢕᣂپنداشت بهرە گ  

اش را خنᗷ   ᡵᣎعدی ی حملهگونه  آن بودم که چه در فکر᠒  هجوم آوردە بود.   ام ᣃم داغ شدە و بᛴش از ظرفᘮت خون ᗷه ᜇله
ᡧ آورد و آرام گفت:  کنم که برخلافِ  ᢕᣌایᗺ ش راᛓانتظارم صدا  

  ها کدومه؟ ... این حرف "رفیق͑ 
سᜡᘮاری  سᜡᘮار را چندᗷار بر راᙏش کᘮᗖᖔد تا ᗺ  ᠒ᣃاᜯتِ  تهِ   دیوار تکᘮه داد.  ها ᙏشست و ᗷه ᗺاهاᛓش را جمع کرد، روی آن

ون بᘮاᘍد، آن ᢕᣂه ده بᗷ ،ا انگشت گرفتᗷ ان برد و روشن کرد. را   ُᗺ ِعمیق زد و دود ᣟ ون داد.  را مانندِ  آن ᢕᣂلند بᗷ ᣦآ  ᣢᘮخ
  شمردە گفت: 

ما ᗷاᘍد بر حفظ  کوشش᠒   ...تمامِ  دانᘮد سازمان در چه وضعᘮه، فقط ᘍه قدم تا نابودی فاصله داشᘮᙬم ... شما که ᣤ "رفقا͑ 
مان  ᜇامل وظاᘍف  دᗷ ...  ᠒ᣠاᘍد ᗷا احساس مسئولᘮت و هم ماست ی ... ᗷار سنگیᡧᣎ بر دوش همه سازمان ᗷاشد ᜇاری᠒   ی و ادامه

  ..." رو دارᗬم .. هنوز خᣢᘮ مش᜛لات در پᛴش᠒ . ما نᘮاز دارد تکِ  ... سازمان ᗷه ᜇمک تک را انجام دهᘮم
ᣤ لات سازمان᜛از مش ᡨᣛرفیق ن ᣤ ش هیچ نکته در گفته گفت.  گفت وᛓچنان در خود غرق بود که   ای نبود.  تازە ی ها
 ᠒ᡧ

ᡨᣌخᗬار و رᜡᘮشد.  متوجه خاموش شدن سᙏ لوᗬش بر ز ᡨᣂسᜯانداخته بود و خط خا ᡧ ᢕᣌایᗺ ش راᣃ ᣢع ᣤ اغذᜇ بر ᢝᣍد.  هاᘮکش  
ᘍاد آوردە بود.  تنها کᣓ بودم که ᗷا دقت ᗷه چهرە و  موقعᘮت ᗷه شاᘍد هم ᗷاز شعری را در وصفِ   زدە بود.  لنᘮما ᗷه دیوار زُ 

ما  گᗬᖔد ᗷاور دارد، ᘍا همه را تنها برای ساᜯت کردنِ  چه ᣤ خواستم بᙫینم آᘍا خودش ᗷه آن ᣤ کردم.  ی رفیق نᜡاە ᣤها چشم
ᣤ  .دᗬᖔگ  ᣤ امدᘮش نᛴش پᛓا براᘍدانم آᗷ ی را در خانه ەخواستم ᡨᣂببوسد؟ ی که دخ ᡨᣎا حᘍ داردᗷ دوست ᣥᘮت  

ᣤ ا خودش درددلᗷ ارᜡان ᡨᣛرفیق ن ᣤ اᘍ ،د  کردᘮاز تهِ   خود را قانع کند.  کوش ᣤ ار که مدت  زد.  دل حرفᜡا آن انᗷ ها   ها
  هاᛓش نبود.  من در مᘮان گفته سؤال اما ᗺاسخᜇ  ᠒لنجار رفته است. 

ی در معدە  ᗷه سمت توالت دوᗬدم اما نرسᘮدە ᗷه آن در راهرو برگرداندم.   آشوᢔᣍ امانم نداد.  دل ᡧ ᢕᣂام نبود جز چای  چ
ᡧᣎᗬ که اᜯنون طعمِ  ᢕᣂداشت.  ش ᡧᣑه صورت بزنم.  تلᗷ ᢔᣍاط رفتم تا آᘮه حᗷ   ᠒ᣞخن  ᠒عᖔشست.  مطبᙏ نه  آب بر پوستمᚑام را  س

 ی وقᡨᣎ برگشتم، نᡨᣛ آمادە  آمد.  غذا ᣤ خندە و بوی مطبᖔع᠒  و  گپکناری صدای    . از حᘮاطِ  کردم از هوای خنک شب پر
ᡧ بود.  ᡨᣌگفت:    رف  

  بزنᘮم."تر حرف  آم ᗷا هم بᛴش زودی ᗷ ᣤه "رفیق͑ 
ᡧ کنم.   نᘮما رفیق نᡨᣛ را برد.  ᢕᣂآوردم تا راهرو را تم ᣠدستما  ᣤ م نماندە بود.  دستمᘍاهاᗺ در ᢝᣍو ᢕᣂد. نᗬراهرو بر  ی گوشه   لرز

ᙏ ᡧشستم.  ᢕᣌر شدند.  اشک  زمᗬازᣃ مᘍها  ᣥستم مانندِ  "چرا نᙏا حساب تواᗷ گرانᘍد  ᠒شᛴما خجالت  و کتاب حرف بزنم." پᘮن
ᣤ  .دمᘮکش ᣢحالا عᣤ  ما حرف زدەᘮا نᗷ ست کهᙏام.  دا  ᣥه من اعتماد نᗷ گرᘍما هم دᘮاری که کردە بودم سخت   کرد.  نᜇ از

ᡧ کرد.  ᛀشᘮمان بودم.  ᢕᣂآمد و دستمال را از دستم گرفت و راهرو را تم ᣢه من انداخت و گفت:   عᗷ ᣦاᜡن  
  .""ᗷه نᘮما گفته بودم که ᗷه تو حرᡧᣚ نزند

ᣥه  نᗷ ماᘮای نᗺ دە شود و همهخواستمᘮان کشᘮاسه کوزە  ی مᜇ  ᠒ᣃ ض گفتم:   او شکسته شود.  هاᘮا غᗷ  
"ᣥ͑فهمم ن  ᣤ تو چطور  . ᡧᣍموᗷ تᜯسا ᡧᣍاجان͑   توᗷاᗷ  رفیق ᣤ تو ایراد ، ᡧ ᡨᣌی که چرا  مون را توی سازمان کش ᢕᣂسؤالگ  

  کردم͑؟
  خوᣄᙏد گفت

؟"" ᡨᣎت را گرفᗷخب حالا جوا  
  عصᘘاᡧᣍ جواب دادم: 

ᡧ و  "نه ᡨᣌنگف ᢠᣑᘮه... اما هᗷ  ار من یروᜇ اوردن ازᘮدترە خود نᗷ هم "...  
 ᠒د، دستمال را گوشه نفسᘮکش ᡨᣛᘮه داخل اتاق رفت.  عمᗷ ای انداخت و   ᢔᣍ  ᡨᣍش تفاوᛴاش ب  ᡧᣍاᘘه   ام کرد.  تر عصᗷ الشᘘدن

  اتاق رفتم: 
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ᣥاشن͑͑" "نᗷ توانم فکر کنم که رفیق بهمن را کشته  
  کرد:  را که نᡨᣛ آوردە بود جمع ᢝᣍ ها کتابعᙏ ᣢشست و  

  ؟"اش شناخᣤ  ᡨᣎ"مگه تو 
  ᛀشت ᗷه دیوار، ᗺاها را در ᗷغل گرفته گفتم:  روᗖه روᚲش ᙏشستم. 

  ..." "دᘍدە بودمش
  "چه جور آدᣤ بود؟"

  ها را ᗷالا انداختم:  شانه
  زدᙏش" ᘍک رفیق بود، هرᜇاری کردە، نᘘاᘍد ᣤ  مگه مهمه؟  "نᣥ دونم. 

  و گفت:  عᣃ ᣢش را ᗷلند کرد 
، نᘮᙬجه  ᜍم هرᣃ ᢠᣐ وقᙬش.  هم قبول دارم اما ᣤ را که من "خوب این ᡧᣍش نزᙬه وقᗷ ر᜵ی حرف را ا ᣤ دە.  عکس   ᡧ ᢕᣌهم

ە ماند)  ها را رها کرد و ᗷه نقطه ...(کتاب تᘮم را ᗷدتر کرد امشب تو ᜇار᠒  حرفِ  ᢕᣂای خ ًᢿممکنه از هم جدامون کنند".  اص  
  ᗷا نگراᡧᣍ پرسᘮدم: 

  .؟".. "جدی
  چشم در چشم من دوخت و ᗷا حرص دسᙬش را ᗷه سمت من دراز کرد: 

، تا فرصتِ  ᜍم ᣥᜇ صᢔᣂ داشته ᗷاشᘮد، حرف پᛴش ᗷه نᘮما و تو ᣤ از دو ماەِ . ".. ᡧ ᢕᣌلند نگᗷلندᗷ ش هاتون راᛴتری داشته  ب
  ᗷدتر..." ᗷاشᘮم اما تو از او ᗷدتر، او از تو

  داᙏستم ᢠᣐ درست و ᢠᣐ غلط است.  دᘍگر نᣥ  برابر کرد. ام را چند  گناە دروᡧᣍ   های عᣢ احساسᣃ  ᠒زᙏش
  نᘮما پرسᘮد:  طرف اتاق، ᣃ را بر زانو گذاشته بودم.  نᘮما که ᗷازگشت، من در ᘍک

  "حالت ᗷاز هم ᗷد شد؟.."
ᣤ دᘍاᗷ گفتم.  چه  ᣤ ما͑  دلمᘮم "نᗬᖔگᗷ خواست  ᣤ ا هم  ،خوام" معذرتᗷ لمات در درونمᜇ انم قفل شدە بود وᗖاما ز

  نᘮما انᜡار فکرم را خواندە ᗷاشد گفت:  درگᢕᣂ بودند. 
.  خوب " ... ᡨᣎدم شجاعت  کردی گفᘍم، دᜡᗷ خواستم ᢠᣐش را ندارم. ا هر "  

  عᗷ ᣃ ᣢلند کرد و ᗷا تمسخر گفت: 
ᣤ ᡨᣎاین حرف چه شجاع ᡧ ᡨᣌش کردی؟" "گف ᢕᣂس تو شᛀ گوᗷ خواست؟  

  نزدᘍک عᙏ ᣢشست: نᘮما 
 ًᢿᘘد این  "بهت قᘍاᗷ ح کرد.  مسئلههم گفته بودم کهᖁرا ط   . ᡨᣂن گفت.  اما تو مخالف بودی.   هرچه زودتر بهᗬ ᢕᣂحالا ش  

  ᗷه ما ᗷدن" جواᢔᣍ  کᘍرفقا ᗷالاخرە ᗷاᘍد 
ᡧ بود که ش ᘮدی؟   جواب͑͑؟" ᢕᣌش همᚽدم  جواᗷ ذار بهت جوابᗷ کᘍ ᣞᘍ ، د همهᘍاᗷ کردە، حالا ᡨᣎدوند تا این حماقᗷ

  فهمᘮدی͑؟"  ᜇاری را درست کنند.  خراب
  نᘮما هم صداᛓش را ᗷالا برد: 

ᡧ را ᗷاᘍد ᗷگن.  ᢕᣌدی͑   "همᘮفهم ᣥرد کرد"͑  ن ᣢᘮᙫرسᗬرا ز ᡧ ᢕᣂشه همه چ  
ᣤ حس ᣤ ᢝᣍها ᡧ ᢕᣂکردم چ  ᢔᣍ م:  دانند که از آن ᢔᣂخ  

ودە؟ب بهمن ᗷه خاطر ᢠᣐ  زدنِ  واقعا᠍  ᣜ حماقت کردە؟    "جᗬᖁان چᘮه، ᗷه من ᗷگᘮد. 
؟" ᡨᣂک رفیق دخᘍ هᗷ فقط علاقه  

  آرام و ᗷا لحᡧᣎ دو پهلو گفت:   تر از آن ᗷه من گفته ᗷاشد.  کرد نᘮما بᛴش شاᘍد فکر ᣤ  عᗷ ᣢه من و ᗷعد ᗷه نᘮما نᜡاە کرد. 
  رفته بودە͑" ها پᛴش تر از این شون بᛴش "تنها علاقه نبودە، راᗷطه

ᗷا صداᢝᣍ که سᣙ   را حس کردم.  ای در آهنگ صداᛓش بود که آن کناᘍه   این جمله را گفت.  آراᗷ ᣤه که نᜡاە کند.  ᗷدون آن
لش داشتم، پرسᘮدم:  ᡨᣂدر کن  

  تر بودە؟" "ᘍعᢠᣐ ᡧᣎ بᛴش 
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 ᣢاعᗙᣃ ᡧ ᢕᣌخندی نزد.  ی انداخت و گوشه یᘘاز شد اما لᗷ خندیᘘه لᗷ شᛞل  ᣥن  ᡧᣍاᘘدم چرا عصᘮام.  فهم   ᣢد عᘍشا
ᣤ  دانᘮع از چه قرار است و مرا از مᖔفهماند که موضᗷ ه منᗷ خندᘘا این لᗷ هخواستᗷ  قه  ؟درکندᘮه  شقᗷ وع ᡫᣃ ا شدتᗷ ام

  گفتم:    زدن کرد. 
ᣤ" طهᗷرا 

ᢇ
ᣞᗷ ᣦند؟" ی خواᙬداش ᣓ ج  

خودم هم ᗷعد   قدر ᗬᣅــــح این واژە از دهانم خارج شود.  انتظار نداشت این  ابروهای عᗷ ᣢالا رفت و چشماᙏش گرد شد. 
͑   صداᘍم تعجب کردم.  از ش ᘮدنِ  ᡨᣂونت را نگه  از ذهنم گذشت "دخᗖارە زᗖ؟" دو ᡨᣎه   نداشᗷ اد دوستم آذر افتادم کهᘍ

ᣤ اض ᡨᣂاع ᣤ طه گفت چرا خجالتᗷد اصطلاح "راᘮه ی کشᗷ را "ᣓ د.  جᗬ ᢔᣂار بᜇ   ͑آری ᣤ دم.  خجالتᘮچرا؟  کش  
ᣥستم.  نᙏه آذر گفته بودم "آذر ج  داᗷکردە 

ᢇ
ᣜدە  ای.  ان تو چند سال در خارج زندᗷ هحقᗷ  لمات را   ماᜇ ᡧᣐم برᘮکه نتوان

.  قبول داری، خوب اسم درسᙬش را ᗷه ا᜵ر او هم ᗬᣅــــح جواب دادە بود "  راحت بر زᗖان بᘮاورᗬم." ᢔᣂار بᜇ   ،ر هم نداری᜵ا
حᣓ مرا در مقاᗷل او   بردن عᣢ.  در  ᗷهشاᘍد برای از مᘮدان   بودم.  ᜇارᗖردە ᗷههᢠᣑᘮ نگو و حرفش را نزن" و حالا این عᘘارت را 

ᣤ الاتر و محق از این  داد.  قرارᗷ ما که خودش راᘮتر از من و ن 
ᣤ ست، از اینᙏداشت و از این ها  سؤال ی که برای همه دا ᢔᣍه ما مثل آدم جواᗷ که ᣤ اەᜡم فهم نᜇ بودم.  های ᡧᣍاᘘه کرد، عصᗷ 

  جرات دادە گفتم:  خود 
 "... ᣤ هم ᡨᣚکند؟ مگر برای تو فر   ًᢿر  مث᜵مرگه؟" ا ᣞᘍ نداشت اما مجازات این ᣠا᜛فقط علاقه بود، اش  

ᡧ رفت و گفت:  دادن آبِ  سᘘᚑک ᜍلᚲᖔش از قورت  عᗷ ᣢا دهاᗷ ᡧᣍاز نᜡاهم کرد.  ᢕᣌایᗺ الا وᗷ دهان  
ᡧ را قبول ندارم من  را که نگفتم.  این  "نه͑  ᡨᣌهم کش ... ."  

ᗷا  جا دᘍگر ᛀشتم نᛴست.  حس کردم این نᘮما ابروها را درهم کشᘮد.   ᗷحث ᗷه ᗷدجاᢝᣍ کشᘮدە شدە بود.   مکث کرد. 
تماᗷ ᣢᘍه   آن دᘍدە ᙏشود.  هاست." دستم را مشت کردە بودم تا لرزش᠒  گفت "حالا چه وقت این حرف هاᛓش ᣤ چشم
رود و آدم  ᜍاᗷ ᣦحث خودش راە ᣤ   ولات شدە بودم. داᙏستم که چطور و چرا وارد این مق نᣥ اصᗷ   ًᢿحث نداشتم.  ی ادامه
های  معلم عᣢ مثلِ   شد.  قطع ᣤ خود  خودᗷهما  ی افتاد و ᗷحث و مجادله خواست اتفاᣤ ᡨᣚ دلم ᣤ کشاند.  دنᘘال خود ᣤ را ᗷه
 ᠒ᣃ   :لاس درس آرام و شمردە گفتᜇ  

(مکᡵᣎ کرد)  ی ها که این راᗷطه ᗷاᘍد دᘍد آن شاᘍد موضوعات دᘍگری مطᖁح ᗷاشد.  اصᢿً   "اول ᗷاᘍد فهمᘮد ᢠᣐ شدە. 
ᣤ را محکوم ᣓ دارند ج ᡨᣛکنند، چه منط ...  ͑ ᡧ ᢕᣌتا این در جامعه، این بب ᡫᣒاᗷ را دوست داشته ᣓا او  که کᗷ طه ...  کهᗷرا 

ᡧ تا آسمون فرق دارد.  ᢕᣌزم ، ᡫᣒاᗷ داشته  ᣤ ، ᡧ ᢕᣌدون این برو توی کوچه ببᗷ که دو نفر 
ᢇ

ᣞᗷ ه مردمᗷ ᡧᣍاشند، که از  توᗷ دواج کردە
ᡧ کᣓ قبول ᣤ راᗷطه ᢕᣌکنه؟ ... دارند، بب   ًᢿمث  ᠒

ᡨᣂدخ ᡧ ᢕᣌچه  تصور کن که معلوم شود هم ᡧ ᢕᣌی بودە، ببᣄᛀ هᘍ اᗷ هᘍهمسا
  ..." شه ᗺا ᣤ جنجاᗷ ᣠه

  مᘮان حرفش دوᗬدم: 
ᣥخواد این "ن  ͑ᣦدᗷ ش  جور ها پرە از این حوادث روزنامه ی صفحه ها را درس ᡨᣂدری دخᗺ :ها ᢔᣂرا کشت، برادری خ

  ..." این محله زنᘮم، نه مردمِ  سازمان حرف ᣤ ی ... ما در ᗷارە خواهرش را ᣃ بᗬᖁد،
  عᣢ عصᘘاᡧᣍ دسᙬش را ᗷالا برد: 

ᡧ مردم رفقای ما هم ᗷچه  هاش از آسمون افتادن؟ "مگه سازمان آدم ᢕᣌاند.  های هم  ᣞᘍ ᣤ شون از کنار مسئله  ᣞᘍ گذرە
ᣤ اندازە و  هم جنجال راەᣤ ᡨᣍ ᢕᣂشه غ "...  

ᣤ تو چطور این را"  
ᢇ

ᣜ ... اند." اعضای سازمان جزو روشنفکرای این جامعه  
  عᣢ پوزخندی زد: 

ᡧ محله ᣤ "تو͑  ᢕᣌاما روشنفکرهای ما توی هم ᡫᣒاᗷ س اومدەᚲارᗺ از ᡧᣍادت رفته͑  اند.  ها بزرگ شدە توᘍ   توی ᡨᣎح
ᣤ دەᘍی دو دفعه د ᡨᣂا دخᗷ یᣄᛀ ر᜵اە اᜡشᙏدا ᣤ ارو گف شدᘍ ازە"تندᗖ ᡨᣂر ، "دخ᜵ا ᣤ لندᗷ ارᗖی دو ᡨᣂدخ ᣤ د، بهشᘍگفتند  خند، 

  کجای ᜇاری تو ͑͑͑"   جلف. 
ᣥش را گوش کنم.  خواستم حرف نᛓان دو دست گرفتم.   هاᘮرا م ᣃ دوختم و ᡧ ᢕᣌه زمᗷ اهم راᜡندارم  ن ᢔᣍد جواᘍکه د ᣢع

  ᗷه سمت من خم شد و ادامه داد: 
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ی را که توی حوزە"... مگه خودت تعᗬᖁف نکردی که  ᡨᣂزرگت دخᗖی چطور مادر  ᠒ ᢔᣍا جارو از  حزᗷ کت کردە بود ᡫᣃ درتᗺ
ون کرد و بهش گفته بود فاسد." ᢕᣂخونه ب  

  ᗷا تعجب نᜡاهش کردم: 
 ͑ᣢشه، نه امروز "عᛴست سال پᛴه بᗷ وطᗖᖁاین داستان م ..ᣤ ᡧᣎعᘍ . از آن 

ᢇ
ᣜ فرق نکردە ᢠᣑᘮ؟ . موقع تا حالا ه.."  

 ᣤ  "البته که فرق کردە. 
ᢇ

ᣜا هم زندᗷ ه خونهᘍ م و تویᘮکᗬᖁم.  امروز ما چᘮکن  ᣤ ه مادر بزرگت همᗷ  .مᘍست   خندᛴد بᘍشا
 ᣤ های امروز من و تو ᗷخندند اما فعᢿً  حرف ای هم ᗷه سال دᘍگه ᘍك عدە

ᢇ
ᣜم ما توی این جامعه زندᘮاە نکن که  کنᜡن ...

ᣤ از راە ᢕᣂش ᡧᣂم، جشن هᗬلوپ جوانان درست  رژᜇ ،اندازەᣤ ،ک توی  کنه،ادعای تجدد دارەᗬᖁشه که دو تا چᚽ ر رو᜵اما ا
ᡧ که چه جنجاᣠ علᘮه ما راە  ی خونه ᢕᣌا هم بودن ببᗷ ᣥᘮت ᣤ سُ  اندازە ᡧᣍز ᢕᣂنّ و چطور از هر خاله پ ᡨᣎ ᣤ شه تر ..."  

م و  رفت.  هاᛓش چون تᡧᣙᘮ در تنم فرو ᣤ حرف ᢕᣂگᗷ انم راᗖاز گرفتم تا جلو زᜍ م راᘘم. از حرص لᗬᖔی نگ ᡧ ᢕᣂعادت   چ ᣢع
د.  ᢕᣂگᗷ ش سنگرᙬشᛀ سازد وᚽ داشت دیواری از منطق  ᣤ ی در درونم ᡧ ᢕᣂنداشتم اما چ ᡧᣑاسᗺ کᘍ اە  گفت که اوᘘᙬرا اش ᢝᣍجا

ᣤ ᣥکند. آخر مگر ما ن  ᠒ار᜛اف ᡧ ᢕᣌم همᘮᙬم؟ عقب خواسᘮده ᢕᣂماندە را تغی  ᣥم جامعه مگر نᘮᙬخواس  ᣄᛀ و ᡨᣂم که دخᗬسازᚽ ای
 در آن آزادا

ᢇ
ᣜبرای زند ᣃالاᗷدون آقاᗷ ،ند.  نه ᢕᣂگᗷ مᘮر این  شان تصم᜵بود؟ ا ᣜ ارᜇ سᛀ ف ما نبودᘍاز وظا ᣞᘍ  

 ی ᙏش ᘮدە بودم که در سازمان کᣓ درᗖارە  ای وارد شدە بودم.  ممنوعه ᗷه مرز᠒  ناتوان از ᗺاسخ ᣃ را بر زانو گذاشتم. 
ᡧ این ᢕᣌمᘮر پوران و س᜵بودم ا ᡧ ᡽ᣌحث کند اما مطمᗷ ᣓ ط جᗷجا بودند، حتما᠍  روا ᣤ ᣢه عᗷ ᢔᣎدلم   دادند.  جواب مناس

ᣤ ᣤ جای بهمن بود و عاشق ᣢر ع᜵دانم اᗷ ازهم این خواستᗷ ،شد ᣤ ᡧᣍا ᡧᣂکرد؟ طور سخ  
ᣤ لند حرفᗷلندᗷ ا خودشᗷ ᣢزد:  ع  

 "... ᣤ تᘘا رفیق بهمن صحᗷ دᘍاᗷ ه آن سازمانᗷ ،کرد ᣤ ها اخطار ᣤ د و   کرد.  داد، از هم جداشونᘮکش ᡨᣛᘮنفس عم)
  ..." ᣃش را ᗷا تاسف ت᜛ان داد) اما زدن رفیق بهمن، فقط ᘍک حماقت بود، حماقᡨᣎ محض

  نᘮما ᗷا اخم نᜡاᗷ ᣦه او انداخت: 
ᣤ چه "حالا تو 
ᢇ

ᣜ مᘮار کنᜇ سکوت؟ ...
  گفت: دنᘘال جلب توافق نᘮما   عᣢ عاجزانه ᗷه

  ."ᘍك ᣥᜇ صᢔᣂ کنᘮم، بᙫی ᘮم شاᘍد خود رفقا طرحش کردند ͑ "نگفتم سکوت کنᘮم
  توی حرف عᣢ دوᗬدە گفتم: 

ᗖه ᡧᣅ کᘍ م تاᘮکن ᢔᣂرا تحت "ص ᡧ ᢕᣂاد و همه چᘮادمان بر  ای بᘍ دە و ما هم ازᗷ ؟"ەالشعاع قرار  
ᗖهچقدر پ  داᙏسᙬند که حرفم غلط نᛴست.  ᣤ  ای در سکوت نᜡاهم کردند.  هردو لحظه ᡧᣅ ش آمدە بود کهᛴ  ای سازمان را

 ᠒ ᢕᣂم خارج کردە بود  از مسᘮک تصمᘍر نظر شاخه  ی مگر قرار نبود که سازمان شاخه ؛ᗬز ᣤات نظاᜇدرست کند و حر ᣒاᘮس
ف را  ؛سᘮاᣒ انجام شود  ᡫᣃد اᘮهمگر قرار نبود حمᗷ ند  خارجᙬفرسᗷ ا این ؛از کشورᘍ اتᘮᗖᖁگران و  که رفقا تجᘍشان را برای د
ᗖات مهلت   خود را بررᣒ و ارزᗬاᢔᣍ کند.  ی چندساله ی سازمان حᡨᣎ فرصت نکردە بود تا ᜇارنامه  آیندᜍان بنᚲᖔسند.  ᡧᣅ

ᣥە  دادند.  نᣅکه در محا ᡧᣍی از سازما  ᠒ᣥاز قوی دائ ᣞᘍ سᛴلᗺ نᗬᖁت ᣤ لِ  توان داشت.  های عالم بود چه انتظاری᜛در این ش 
ᡧ چ چیهاز مᘘارزە  ᢕᣂ ᣥه  را نᗷ ذاشت. شد᜵وجود نداشت.  برای هیچ  فردا وا ᡽ᣍك از ما فرداᘍ  

رفت چون حᘘاᢔᣍ توخاᣠ و سست ترکᘮدە و ᗷه هوا  ات᜛ا و اعتمادم ᗷه سازمان ᣤ نقاطِ  تمامِ  ᣃدرد امانم را بᗬᖁدە بود. 
  م را بر عᣢ کᗖᖔاندم: ا خشم  برود. 

  برە رفیق؟" همه حساب و کتاب تو ما را ᗷه کجا ᣤ "این
  تح᜛م ادامه داد: عᗷ ᣢا 
ᘍعᡧᣎ هر حرᡧᣚ را نᘘاᘍد بر زᗖان آورد، هر فکری را  سᘮاست هم ᘍعᡧᣎ حساب و کتاب.   .اᘮ ᠒ᣒسجا ᘍه سازمان  این  "رفیق͑ 

ی  خاله؟͑  ی ه، تو فکر کردی اومدᘍم خونهنِ شِ سᘮاست توی این مملᝃت خَ   نᘘاᘍد ᗷلند گفت.  ᡧ ᢕᣂخند تمسخرآمᘘل)
ᡧّ   تو دچار رمانتᛴسᣥ.  زد) رفیق͑  ᡧᣂو م ᝹اᗺ ،اᘘᗬای زᘮا آن دنᗷ ᣙواق 

ᢇ
ᣜکه توی رمانزند ᣦ ای  ها و داستانᘮا آن دنᗷ ،ها خوندی
  ..." قهرماᡧᣍ که توی روᗬا داری تفاوت دارە

  ᗷار نᘮما بود که وسط حرفش دوᗬد:  این
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ᗷ ᡧه ا᜵ر " ᢕᣂه چᘍ الᘘسم اینه که آدم دنᛴارزە رمانتᘘاشه، مᗷ ە ᡧ ᡧᣂو م ᝹اᗺ سمه.  ی قول توᛴآرە   ما اساسش بر رمانتᣤ  مᘮخواه
  ..." ᗺاᚽ ᝹سازᗬم، ما ی ᘍه جامعه

  نᘮما دوᗬد:  عᣢ برافروخته بر دو زانو ᙏشست و مᘮان حرفِ 
سᘮاᗷ ᣒاᘍد  ی توی مᘘارزە  ش همᛴشه ᗷا رمانتᛴسم بᜡᘮانه بودە. ا سᘮاᣒ توی هر ش᜛ل ی مᘘارزە طور نᛴست͑  "نه این

ᡧ بود.  واقع ᢕᣌب ᗷ را ᡧᣍن جز ᡫ ᢕᣂاز او واقع خوان. ب  ᡧ ᢕᣌب ᣥدا نᘮشود تر پ".  
  شد:  ᗷار نᘮما بود که برافروخته ᗷا عᣢ طرف ᣤ این

آمد، ا᜵ر کساᡧᣍ نبودند   سازمان چᗷ ᣞᗬᖁه وجود نᣥ اصᢿً امروز تو عمل کنند،  یها وکتاب حسابقرار بود همه ᗷا این  ا᜵ر "
ᡧ وجود  همه قهرمان در  ، اینگرفت ش᜛ل نᣥ همه قهرماᡧᣍ علᘮه فاشᛴسم ᘍک دنᘮای ᗺاᗷ ᝹اشند این که دنᘘالِ  ᢕᣌنام و فلسطᙬᗬو
، این ا᜵ر رمانتᛴسم اینه که تو ᣤ نداشت. 

ᢇ
ᣜ م و نه نقطهᗬازە که ما دارᘮک امتᘍ  ͑   "ضعف͑

ی نگفت. ᗷحث ما دᘍگر ᗷحث نبود، زورآزماᢝᣍ بود آمᘮخته ᗷا خشم.  ᡧ ᢕᣂگر چᘍد ᣢما هم سکوت کرد.   عᘮکه  از این  ن
ᣤ دᘍفکرها و حرف دم ᣤ ما خارجᘮم از دهان نᘍها ᣤ بردم.  شود، لذت  ᣥاحت داشت، ن ᡨᣂه اسᗷ ازᘮانِ  ذهنم نᘮستم مᙏدا 

  خواست.  دلم هوای تازە ᣤ  های ما دم کردە بود.  فضای اتاق از ᗷحث  ᘍک درنگ کنم.  کدام های امشب بر حرف
ᣤ کتاتوری شاە را توی برنامهᘍا دᗷ د ᢔᣂن، ن ᡫ ᢕᣂم." "از فردا کتاب بᗬگذار  

شا از این خصوصᛴت  برد.  فردا را از ᘍاد نᣥ ی عᣢ بود که مانند همᛴشه برنامه
ᣤ آمد.  خوشم  ᣥا بن گذاشت هیچ مجادله نᗷ ست تمام شود.  ایᚽ   ِحثᗷ هᗷ ᣦشه راᛴهم ᣤ عدیᗷ  .افتᘍ  اما چرا کتاب

ن؟  ᡫ ᢕᣂب ᣤ اᘍم جواب آᘮᙬسᙏم؟ تواᘮابᘮمان را در این کتاب بᘍها


که ᗷه عᣢ سخت گرفته  از این  برد.  درازکشᘮدم اما خواᗷم نᣥ اول را داشت.  عᗺ ᣢاس᠒   از نگهᘘاᡧᣍ معاف شدم. شب 
ᣤ شᙏزᣃ ش سوخت.  بودم، خود راᛓه او گفتم:  کردم، دلم براᗷ لند شدم وᗷ  

ᣥم نᗷخواب، من خواᗷ برە." "برو  
  ."که ᗷا تو تند حرف زدم منظوری نداشتم از این  گفتم "متاسفم عᣢ.  ش را داشتم و ᣤا ᜇاش شجاعت

گونه ᗷه رفᘮقم  رسᘮد که زماᡧᣍ این سال قᘘل حᗷ ᡨᣎه فکرم هم نᘍ ᣥک زدم  که از خودم انتظار نداشتم.  هاᜍ ᣤ ᢝᣍاᣦ حرف
ᡧ کنم.  ᢕᣌه رفقا و سازمان درمن بود.   توهᗷ تᛞسᙏ ᡨᣛچه عش  ᣤ ه سازمان  فکرᗷ ᡧ ᡨᣌا پیوسᗷ و  تر  گپررنکردم که این عشق

عᣢ حق   هاᢝᣍ شدە بود͑  در این چند روزە چه اتفاقاᡨᣍ رخ دادە بود و چه ᗷحث چقدر تغیᢕᣂ کردە بودم.   شود.  تر ᣤ بᛴش
  های مᘘارزە هرگز فکر نکردە بودم.  ᗷه این جنᘘه  داشت. 

 دᘍدم که ᗷازوᚲش را بر پᛴشاᡧᣍ گذاشته است.  نᘮما را ᣤ  هوا بر پوستم ᙏشست.  خنᗷ   ᠒ᣞه راهرو رفتم و بر ᗺله ᙏشستم. 
ᣤ لافه است اینᜇ ᣢᘮخ ᡨᣎستم وقᙏدا ᣤ ار راᜇ  .کند ᣥه چشمان او هم نᗷ د خوابᘍآمد.  شا  ᣤ ه چه فکرᗷ چقدر مثل   کرد؟

ᣤ دون گفت هم فکرᗷ ،مᘍل.  کردᘘاز ق ᢝᣍو گو  
ᡧّ عᣢ گفته بود که مُ  ᡧᣂک ە طلبᘮᙬکه سازمان را  این  ام.  ام، رمان ᢔᣍ ᣤ ب و نقصᘮسم بود؟ عᛴمن نه   خواستم، رمانت

ا᜵ر ؟  رمانتᛴسم بود  چه ᗷاور داشتم خدمت کنم. آᘍا این ᘍک ᗖᣃاز ᗷه آن خواستم مانندِ  ᣤ گر.  پرداز بودم و نه تحلᘮل نظᗬᖁه
  چرا غلط بود؟بود 

ا᜵ر این   مگر این شعار ما نبود؟  گردد."ای از آن جاری   تواند خلق را آ᝝اە و رها سازد ᛀس ᗷگذار رودخانه ما ᣤ "ا᜵ر خونِ 
ᣤ شوم؟ احساسات را نداشتم، مگر ᢝᣍستم فداᙏدونِ   تواᗷ ᣥن ᡨᣚاᗷ ی ᡧ ᢕᣂه سازمان از من چᗷ خالص ᡨᣛماند.  عش  

ᗷ ᡧه چᗬᖁک جان دخᡨᣂ گفت " ᗺ ᣤدرᗖزرᜍم ᡨᣌا پیوسᗷ "در و مادر نداردᗺ استᘮاست نرو، سᘮال سᘘدن ᣤ ت   هاᗷخواستم ثا
ی نᣥ شتِ از ᣃِ ها  کنم که چᗬᖁک ᡧ ᢕᣂک برای خودش چᗬᖁند، چᙬگری هسᘍک  دᗬᖁاست، چ ᣞᘍ ک حرف و عملشᗬᖁخواهد، چ

ᡧ ب واقعخواست که آدم دᘍگری شوم، که  عᣤ ᣢ  کند.  زند ثاᗷت ᣤ خود را ᗷه حرᡧᣚ که ᣤ کردن جان، ᗷاورᗷ  ᠒ا فدا ᢕᣌ شوم  
ᣓکه نبودم.  ک  ᣥک بود و هم واقع نᘮᙬشد هم رمان  . ᡧ ᢕᣌب  
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شاᘍد ᗷه    برد.  همᛴشه جواᢔᣍ در چنته داشت حالا خواᚽش نᣥ ها  سؤالاو که برای تمام  آن پهلو شد.  پهلو ᗷهعᣢ از این 
  رفقای سازمان است.  ی همه اعدام بهمن ᗷه گردنِ  هاᛓش گفته بود که مسئولᘮتِ  حرف نᘮما مᘮانِ   اندᛓشᘮد.  نᘮما ᣤ ی گفته

ᣥاری بود خوب نᜇ دم که چرا و چطور ما مسئولᘮروحفهم ᡨᣎم که حᘍ بود؟ ᢔᣂخ ᢔᣍ مان از آن   
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  تیمیی  ھخانی  همحاصر


د ᗷا دᘍکتاتوری᠒   ی مطالعه ᢔᣂم داد.  کتاب"نᘮه تᗷ ارەᗖدو ᣜکنار هم   شاە" تحر ᣙاری جمᜇ گر درᘍار دᗷم.  قرارگرفتهᘍبود  
  دلجمᣙ مرا هم از فضای ᘍاس و  ی مطالعه

ᢇ
ᣜمرد ᣤ ون ᢕᣂآورد.  ب  ᣤ ᣙه مرگ بهمن فکر نکنم،  سᗷ اەکردمᜍاد بهمن  هرᘍ هᗷ

ᣤ افتادم، خود را در برابر مسئله ᣤ دم که از حلِّ  ایᘍزم.  دᗬᖁگᗷ د از آنᘍاᗷ ند،  آن ناتوانم وᙬوضع را داش ᡧ ᢕᣌگران هم همᘍد
  زد.  ها نᣥ ها و ش ᘮدە کᣓ حرᡧᣚ از آن گفته  چراᜯه

ن جزᡧᣍ خوشم ᣤ از فرم نوشته ᡫ ᢕᣂآمد.  های رفیق ب  ᣤ بزرگ حس ᣢᘮخ ᣤا آدᗷ آرام   برو هستم.  خودرو تر و داناتر از  کردم
وع ᣤ-اجتماᣘ تِ  از توصᘮف وضعᡨᣛᘮ و منط ᡫᣃ کرد:  اقتصادی ایران  

ᣤ م بر ایران را᝗ستم حاᛴه "سᘍماᣃ توان  ᠒د داریᘮسته نامᚽجه واᘮᙬی ...که ن  ᠒وری ᡧᣅ  ادور در ᢠᣂمᜇ ستم فئودالᛴامل س᜛ت
  ..." جامعه است
ادور ᘍعᡧᣎ چه؟  سؤالاز خود  ᢠᣂمᜇ کردم فئودال  

...  مᣢ قرار دارد و حᡨᣎ بورژوازی᠒  یبورژواز  خردەجامعه از طᘘقه ᜇارگر تا دهقانان،  اقشار᠒  ی "دᘍکتاتوری در مقاᗷل همه
 ᠒سیج کنندە است شعارᚽ کتاتوریᘍه دᘮعل "...  
  ᡧ ᢕᣌبرخلاف مسعود احمدزادە از لن ᡧᣍن جز ᡫ ᢕᣂقول نقلب ᣥن   آورد.  ن ᡫ ᢕᣂبود، خوشحال بودم که ب ᡧ ᢕᣌم سنگᘍبرا ᡧ ᢕᣌان لنᗖز

ᣤ ازگوᗷ ارە فعالانه   کند.  مسائل را سادەᗖدو ᣢسؤالع ᣤ حᖁکرد:  ط  
ورت مᘘارزە ᡧᣅ" ح شد،  ١٣٤٢ مسلحانه از سال یᖁط ᡧᣍمردم از خود که زما
ᣤ اᘍدند که آᘮا  پرسᗷ دستتوان ᣠستاد.  خاᛓکتاتوری اᘍل دᗷه این   در مقاᗷ تأثتحت  سؤالروشنفکران در جواب ᢕᣂ  ِارزاتᘘم 

ᡧ و کᗖᖔا بودند ᢕᣌنام، الجزایر، فلسطᙬᗬمردم و "...  
  داد:  تری ᙏسᛞت ᗷه گذشته گوش ᣤ نᘮما ᗷا دقت بᛴش

ن ᣤ ا᜵ر " ᡫ ᢕᣂاشم، بᗷ دەᘮارزە گه علتِ  خوب فهمᘘست.  ی مᛴن ᡧᣎط عیᘍا ᡫᣃ ارزە  مسلحانه آمادە بودنᘘمسلحانه  ی م
ᡧ فضای ترس از دᘍکتاتوری در ذهن تودە ای است وسᘮله ᡨᣌها؟"  برای شکس  

  عᣢ در تائᘮد گفت: 
ن معتقدە تودە ᡫ ᢕᣂب" ᣤ ها ᣤ م شاەᗬاتِ  خواهند حرکت کنند اما از رژᘮم،  ترسند، عملᗬه رژᗷ ᣤات نظاᗖ ᡧᣅ مسلحانه و

ᗖه ᡧᣅ  ᠒ذیریᗺ ᣤ شانᙏ ستم راᛴدهد س".  
 ᗷهها  غلᘘه بر آن بودند که فکر᠒  کر ᘮپ غولچنان مح᜛م و  ساوا᝹ آنهم شاە و  من ها که جای خود دارد، در ذهن᠒  تودە

وز شوند.  ای که ما ᣤ شاᘍد مᘘارزᗷ ᡧᣎᗬعد از ما بتوانند ᗷا ᗺاᘍه  روᗬاᢝᣍ ناممکن شᘘاهت داشت.  ᢕᣂم پᗬم روزی بر این رژᗬگذار 
  نبود.  تصور  قاᗷلᗷدون شاە براᘍم  نایرا

ᣤ ن ᡫ ᢕᣂجه بᘮᙬه نᗷ ر مسعود᜵ارزە "منظورت اینه که اᘘد مᘮی رس ᣤ ᡧᣛکرد؟" مسلحانه را ن  
  عᣢ مکᡵᣎ کرد و گفت: 

ن تاᜯتᘮکِ  ᡫ ᢕᣂب" ᣥغاتِ  مسلحانه را مطلق نᘮلᘘه تᗷ ،و بردنِ  کنه ᣒاᘮس  ᠒ᣦا᝝انِ  آᘮتودە م ᣤ ادیᗬت زᘮدهد ها اهم".  
ᣤ ه ماᗷ از آن دو زندە بود و امروز ᣞᘍ اش حداقلᜇ" نادرسته ᢠᣐ درست و ᢠᣐ گفت که".  

ە شدند.  ᢕᣂه من خᗷ ماᘮو ن ᣢی نگفت.  ع ᡧ ᢕᣂچ ᣓا خود کᗷ دᘍاᗷ این آرزو را ᣤ ه گورᗷ مᘍبرد


 ᗷ ᣤعد از چند شب ᜇم
ᢇ

ᣞبود که احساس خست ᢔᣎش ᡧ ᢕᣌاول ᢔᣍدخواᗷ و ᢔᣍبرسد،   کردم.  خوا ᡧ ᢕᣌه زمᗷ مᣃ بودم تا ᡧ ᡽ᣌمطم
᠒   خواب مرا ᗷا خود خواهد برد. 

ᡧᣍاᘘخوشحال بودم نگه ᣤ ا من است وᗷ توانم  آخر ᡨᣎشتِ  چندساعᛀ  .مᗷخواᗷ ان   همᘘما نگهᘮن
ᗷا خود   در خواب عمᡨᣛᘮ بودم که دسᡨᣎ ت᜛انم داد.   روم.  خواب ᗷهتر  پتو را دور خود پᘮچᘮدم تا در گرمای آن ᗬᣃــــع  اول بود. 

  فکر کردم "چقدر شب ᗬᣃــــع ᗷه صبح رسᘮد͑"
  آرام گفت:  "چه شدە است؟"   دهاᙏش اشارە کرد تا ساᜯت ᗷمانم.  بر  انگشتᗷا   عᣢ بود. 

  اᘍم" ᜍمانم محاᣅە   "نᘮما صداهاᢝᣍ توی کوچه ش ᘮدە. 



81 
 

 

  شلᘮک کردم.  ی ام را آمادە ᜇمری  ی اسلحه  ᗷلند شدم.   ᗷارە ᗷاز شدند.  ام ᘍک آلودە چشمان خواب . ختᗬفرور دلم 
ی فکر نکردە بودم.  مدت ᢕᣂه مرگ و درگᗷ ە است؟" ی "چرا خانه  ها بود کهᣅما محا   ᡧ ᢕᣌاین اولᣠلبود که در ذهنم  سؤا᜛ش 

راᗷط هم که خانه را  رفیقِ  خاᣔ هم اجرا نکردە بودᘍم.  قرار᠒   کدام حرکᡨᣎ مشکوک ندᘍدە بودᘍم.  ما هیچ . گرفت
ᣥطه شناخت.  نᗷه راᘍا همساᗷ نبود.  کنندە نگرانها هم  مان   ᡧᣍتنها نگرا  ᠒

ᡨᣂه ام دخᘍف کردە بود    ناری بود. ک  ی همساᗬᖁتع ᣢع
همان   دخᡨᣂ همساᘍه سلام کردە و او هم جواب دادە بود.  چشم شدە است.  در  چشمخروج از خانه ᗷا او  ᗷار وقتِ  که ᘍک
جانᢔᣎ و  کند خودم در ᘍک صحᘘتِ   سؤالکه  قᘘل از این  دᘍدارش ᗷا عᣢ را بᙫینم.  ᢕᣂ تأثدخᡨᣂ رفته بودم تا  دنᘍد ᗷهغروب 

ᗷه حرفلای  هلاᘘجع ᡨᣎی ها وق ᣤ شᚲᖔکه همراە بردە بودم جل ᡧᣎᗬ ᢕᣂافته و همراە چند  شᗷ مᘍلوزی براᗷ گذاشتم گفتم که مادرم
 ᠒ᣦا برادرم راᗷ از تهران ᡧᣎᗬ ᢕᣂه شᘘه هم گفته بود اصفهان کردە است.  جعᘍهمسا ᡨᣂدخ

  داᙏشجو است لᘘخندی بر لᘘاᙏش ᙏشسته بود. که گفتم  کند و از این ᗷعد هم پرسᘮدە بود که او چه ᣤ که عᣢ را دᘍدە است. 
این  ی های زنانه حساسᛴت نکته را گرفته بود و گفته بود: "ᗷاᘍد مواظبِ   عᣢ هم این  توجᣧ زنانه دᘍدە بودم.  شᛓها سؤالدر 

  مان ᗷدهد دخᡨᣂ بود، ممکن است ᜇار دست
  ه ᗷاشد. رسᘮد که از کجا ممکن است خانه لو رفت جاᢝᣍ نᣥ هرچه فکر کردم عقلم ᗷه

 ᣢهعᗷ  شتِ  ی پنجرە یسوᛀ اط رفت تاᘮام  حᗷ  .د ᢕᣂر نظر گᗬه رو را زᗖما    های روᘮه گوشنᗷ  اندە بود.   درᘘاو را که  کوچه چس
او بود که مسئول  تᘮم را در دست داشت.  نᘮما مسلسلِ  آن اتفاق ᗷد رسᘮدە است؟"  "ᘍعᡧᣎ وقتِ   دᘍدم دلم دوᗖارە لرزᗬد. 

ی بود.  عملᘮاتِ  ᢕᣂفه راەِ  فرار در زمان درگᘮل روشن بود.  ی فرار و وظᘘهر کس از ق   ᠒دیوار اتاق مهمان در کنار   ᡧᣍاᗷخانه نرد
 ی این اتاق کوچه ᛀشتِ   گذشᘮᙬم.  روᗖه رو ᣤ اتاقِ  ᗷامِ  رفتᘮم و از روی ᛀشت ᗷا این نردᗷان ᗷاᘍد روی دیوار ᣤ گذاشته بودᘍم. 

  ᗷارᣞᗬ بود که ᗷه خᘮاᗷان راە داشت. 
ᡧ روی  ᗷا نᘮما ᗷحث ᣤ وساᘍلآمدە بودᘍم و برای ت᜛مᘮل  خانه نیااواᘍل که ᗷه  ᡨᣌم، من معتقد بودم که برای رفᘍکرد

ᗷ  ᡧالادᘍدم که  گفت "ᘍه نوردبون لازم دارᗬم" حالا ᣤ اتاق روᗖه رو، چهارᗙاᘍه ᜇاᡧᣚ است اما نᘮما مخالف بود و ᗷ ᣤامِ  ᛀشت ᡨᣌرف 
᠒   تر است.  تر و ᗬᣃــــع از ᘍک نردᗷان سادە ᢕᣂە فرار از خانه در زمانِ  مسᣅم  ی محاᘍما همان روزها که تنها بودᘮم را من و نᘮت

ی ᗷه طᖁح اضافه نکرد.  مشخص کردە بودᘍم.  ᡧ ᢕᣂعد از ما آمد چᗷ که ᣢع  ᣥشد خارج شد.  از در خانه که ن  ᣤ  .راە ᡧ ᢕᣌماند هم 
ᡧ نکردە ᗷاشند.  ᗷام خانه هنوز روی ᛀشت مأمورانفرض بر این بود که  ᢕᣌمᜇ گرᘍهای د  

اندازی را آغاز   مأمورانقرار بود ا᜵ر  ᢕᣂلهکردند تᗺ شت ، ابتدا من از رویᛀ ه سمت آن هایᗷ ᣞام نارنجᗷ  .این   ها پرتاب کنم
ها را ᗷه نارنجک ذهن آن

ᣤ گر منحرفᘍشت مأموراندر این فاصله که   کرد.  سمت دᛀ ام را  درᗷ ᣤ شᘻه آᗷ هᗷ ،ندᙬسᚽ ᣤ ᡧ ᢕᣌایᗺ عتᣃ  ᣃ شتᛀ ،دمᗬدو
 ᗷعد نᘮما را در حماᘍتِ   خانه برسانم.  اتاق میهمان ᗷامِ  رفتم تا خود را ᗷه ᛀشت نᘮما از نردᗷان ᗷالا ᣤ مسلسلِ  آᘻش᠒  عᣢ و در پناەِ 

ᣤ شᘻکند.  آ ᣖ را ᢕᣂا من بود.  دو نارنجکِ  حملِ   گرفتم تا او هم این مسᗷ ᡧᣚاضا   ᣤه سمتِ دوᗷ را قرار بود در این لحظه 
ᗷعدی  عᣢ در این فاصله ᗷه خᘮاᗷان ᛀشᡨᣎ پᗬᖁدە و راە را برای حرکتِ   ᗷام ممکن شود.  دشمن پرت کنم تا آمدن نᘮما ᗷه ᛀشت

ᣤ ازᗷ  .کرد  
روزی که این  کردᘍم.  آᘻش دᘍگری فرار کند اما ᗷاᘍد سᣙ خود را ᣥᜇ ᣤ وجود داشت تا ᣞᘍ از ما در پناەِ   هرچند ام᜛انِ 

ᣤ ح راᖁط ᣤ م، دلمᘮختᗬدە بود.  خواست که هیچ رᘮم اما حالا وقت آن رسᗬᖔشᙏ ه اجرای آنᗷ وقت مجبور  
مثل   البته اسᙬثناهاᢝᣍ هم وجود داشت.   تᣥᘮ جان سالم ᗷه در برد.  ی خانه ᜇاملِ   ی تواᙏست از محاᣅە تر چᜇ ᣤ ᣞᗬᖁم

ف که چندین ᗷار از محاᣅە ᡫᣃد اᘮه در بردە بود.  ی خانه ی حمᗷ جان ᣥᘮاز این فرارها همراەِ   ت ᣞᘍ در ᡧ ᢕᣌمᘮرفیق بود و  س
  کرد:  طور رواᘍت ᣤ ماجرا را این

ی᠒  ٣ حمᘮد صبح همان روز از  ش ᘮدᘍم.  "مشغول خوردن ناهار بودᘍم که صدای انفجار نارنجک را توی حᘮاط ᢕᣂدرگ
خوردە و زخᣥ بود، ᗷا ش ᘮدن  ᗷا وجود این  بود. شد که ᗷه تᘮم ما آمدە  ساعᣤ ᡨᣎ دᘍگر جان ᗷه در بردە و ᘍک ᢕᣂش تᛓاᗺ که

 ᠒ ᢕᣂلند شد و مسᗷ عتᣃ هᗷ د.  صدای انفجارᘮفرار را پرس  ᣤ شت برای فرارᛀ هᗷ اط خلوتᘮاز ح ᡨᣎسᛓاᗷ  ِامᗷ رفته  ی خانه ᡨᣎشᛀ
رᗬخت که  مان ᣤ روی ها بر ᣃ و  شᛴشه  شد.  خانه شلᘮک ᣤ از همه طرف ᗷه سمتِ   گذشᘮᙬم.  ᗷام چند خانه ᣤ و از ᛀشت

ᜍلوله سالم رد شᗬᖔم و ا᜵ر ما نتوانᘮم   این ᗷارانِ  خواهᘮم از زᗬر᠒  در فکر بودم که چه گونه ᣤ  خود را ᗷه حᘮاط ᛀشᡨᣎ رساندᘍم. 
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  کشᘮد.  دنᘘال خود ᣤ رفت و ما را ᗷه ها جلو ᣤ این ی حمᘮد اما ᗷدون توجه ᗷه همه  حداقل حمᘮد بتواند فرار کند. ، فرار کنᘮم
ᡧ مستقᘮم ᗷه سمتِ  جای سنگر او ᗷه  حمᘮد آمد.  مسلسلِ  ᗷام برسᘮم، صدای شلᘮکِ  ᗷه ᛀشت که ᜇامᘘ  ًᢿل از اینق ᡨᣌگرف 

 ᡧᣍام  مأموراᗷ کردە بودند  که روی ᡧ ᢕᣌمᜇ گرᘍشانه های دᙏ  .ش گشودᘻند از ترس   مأموران رفت و آᙬکه انتظار این حرکت را نداش
قدر جا خوردە بودند که تا ما ᗷه خᘮاᗷان رسᘮدᘍم صدای شلᣞᘮ از  آن ᣃهای خود را دزدᘍدند و ᛀشت دیوار پناە گرفتند. 

 ی ەᗷا اشار   افتادند.  مأمور دᘍدم که دو   تازە وارد خᘮاᗷان شدە بودᘍم که حمᘮد ᗷاز هم آᘻش گشود.  ها ᗷلند ᙏشد.  جانب آن
ᣥᜇ جلوتر ماشیᡧᣎ را گرفتᘮم و هر چهار نفر تواᙏسᘮᙬم از منطقه    را برداشت.  مأمورانᣞᘍ از  حمᘮد رفᡨᣛᘮ دوᗬد و مسلسلِ 

  ."ᗷگᗬᖂᗬᖁم
ᣤ تᘍی را روا ᢕᣂاین درگ ᡧ ᢕᣌمᘮس ᡨᣎنه وقᚑس شدە بود.  کرد، نفس در سᛞاز جلو  این صحنه ی همه  ام ح ᣥلᘮها چون ف

ᣤ گذشت.  چشمم   ᠒ه احساسᗷ آن ᡨᣎخᘘخوش  ᠒عد از خروجᗷ ها ᣤ کردم.  سالم فکر  
ᣠشوم در حا ᢕᣂا دشمن درگᗷ ت من بود تاᗖᖔه و حالا نᗖᖁی نداشتم.  ی که هیچ تج ᢕᣂاندازی و درگ ᢕᣂت ᣥستم که وضع  نᙏدا

اᣗᘍ نبود تا ᗷه اعضای تازە زماᡧᣍ  گونه است.  عᣢ و نᘮما چه ᡫᣃ شدم، سازمان در ᡧᣛکه مخ  ᠒دهد.  اش آموزشᗷ اندازی ᢕᣂت  
 ᠒مبود فشنگ و مهمات و فضای نا امنᜇ لᘮه دلᗷ عدها همᗷ از این ᣓᛴلᗺ  ِفᣅ ارᜇ  .مᘍصدای اسلحه  نظر کردە بود ᡨᣎی من ح 

ای گفته بود "خᗖᖔه برای چᗬᖁک  رفیق ᗷاتجᗖᖁه  داᙏستم از صدای آن چقدر جا خواهم خورد.  نᣥ خود را هم ᙏش ᘮدە بودم. 
ی ᜇم ᢕᣂک درگᘍ ط را خ حداقلᘍا ᡫᣃ اد تا او بتواند آنᘮش بᛴطر پ ًᢿه کند عمᗖᖁتج".  

ᗖه خوردە را در روزنامه های ت᠒ᣥᘮ  عکس خانه ᡧᣅ  .دە بودمᘍشدە.  سوراخ سوراخهای شکسته و دیوارهای  در و پنجرە ها د 
ᣤ  ᠒ارᘘر رگᗬلوله  گفتند زᜍ  .ستᛴن ᡧ ᡨᣌم گرفᘮبرای فکر کردن و تصم ᡨᣎدونِ  ی نقشه  هیچ فرصᗷ دᘍاᗷ رنگ اجرا کرد، تا دِ  فرار را

شد  از حمᘮد نقل ᣤ  ما قطᣙ بود که نᘘاᘍد زندە ᗷه دست دشمن بᘮافتᘮم.  ی برای همه آخᗬᖁن فشنگ جنگᘮد و کشته شد. 
ᗬن دفاع حمله است.  ᡨᣂان فرار هست.  "به᜛ام ᡧᣎمرگ صد در صد." حمله ک ᡧᣎعᘍ دفاع  

ᣤ ح فرار راᖁط ᡨᣎوق ᘮما پرسᘮم نᘮختᗬدە بود: ر  
ᣤ کرد؟" "تو فکر ᣦی چه خوا ᢕᣂوقت درگ ᡧᣎک  

ᣤ ᣠه خشاب را بر دشمن خاᘍ" ᣞᘍ کنم و ᣤ گذارم.  هم برای راە  ᣤ اشد، دلمᘘان فرار ن᜛ر ام᜵ا   اᗷ زᗬᖁگ ᡧ ᢕᣌخواهد ح
  کشته شوم."  مأموران ی ᜍلوله

هیچ اثری از حرکت   ماە روشن بودند.  خانه از نور᠒  های ᛀشتِ  ᗷام ᛀشت  عᣢ رفتم و در کنارش اᛓستادم.  یسو  ᗷهآرام 
ᣥدە نᘍسکوت قوتِ  همه شد.  د ᡧ ᢕᣌجا آرام بود و هم ᣤ ᢔᣎک بود.   داد.  قلᗬراهرو تار ᣥستم صورتِ  نᙏینم.  تواᙫرا ب ᣢد   عᘍشا

تا مرگ را در مقاᗷل خود دᘍدن راە زᗬادی است ᗷه مرگ فکر کردن از  او هم چون من از ترس رنگ بر چهرە نداشت. 


 ᠒ی ᢕᣂچه.  ی خانه صدای درگ ᡧᣎعᘍ ەᣅی و محا ᢕᣂه من فهماندە بود که درگᗷ ᢔᣍاد جنوᗷف در مهرآ ᡫᣃد اᘮحم  
᠒ سالِ  ᘍ٨عᡧᣎ  زمان آن ᢕᣂادِ  در خانه ٥٥تᗷهمراەِ  ای در مهرآ ᢔᣍگر که  رفیقِ  ٤ جنوᘍکدام چیهد ᣥا هیچ را نᗷ دم وᘍکدام  د

ᣥه حرف نᗷ سته چشمصورت  زدمᚽ ᣤ 
ᢇ

ᣜزند ᡨᣚمن بود.  ٣تا  ٢ از ساعت  کردم.  در اتا ᠒
ᡧᣍاᘘتِ نگهᗖᖔشب ن  ᢔᣐ ᡫᣃ هوا گرم و

 ᣤ  بود. 
ᢇ

ᣞاس  کردم.  احساس خفᘘه لᗷ دە بود.  تنمᘮᙫچس   ᠒ᣃ م را برای ذرە ازᣃ دە بود، گیج و منگ ᢔᣂم نᗷای هوا  شب خوا
ی از فاصله نا᜵هان صدای تک  ᙏسᘮم. ای  اما درᗬــــغ از ذرە  پنجرە گرفته بودم.  دو درز᠒  ی لای فاصله ᢕᣂدم.  تᘮ ار دور شᘮسᚽ ای  

  صدا مرا از خواب
ᢇ

ᣜکردمدرآورد آلود ᡧ ᢕᣂگوش ت ..  
ی دᘍگر و ᗷعد ᣞᘍ دᘍگر.  ᢕᣂت  ᣤ که ᢝᣍنبودم.  از صدا ᡧ ᡽ᣌدم مطمᘮ شستم.  شᙏ لند شدم وᗷ  از ᣞᘮک بود، شلᘮصدا صدای شل

  ᗷه ᗺاᛓش کᘮᗖᖔدم:   ᗷعدی رفتم.  نگهᘘانِ  ᗷه ᣃاغ᠒  دادم.  خواب خᣤ ᢔᣂ تق ... ᗷاᘍد ᗷه رفقای در  ... راە دور ... تق تق
اندازی ᣤ کن ...  ᗺاشو ... گوش ... ... رفیق "رفیق ᢕᣂت ᢝᣍار جاᜡکنند، گوش کن ..  ان".  

  ای گفت:  صدای مردانه که ᙏشست.  مثل این  ᗺای رفیق جمع شد. 
  "برو تو اتاق"

ᣤ ان دورترᗷاᘮاز چند خ ᢕᣂار تᘘد. آم صدای رگ  ᣤ حس ᣦاᜍ اما  ᠒ᣃ صدا ممتد و پیوسته بود  ماست.  ی کوچه  کردم که از
ᣥشد.  و قطع ن   

᠑
  .فروᗖرومکه ᗷخواهم در دیوار  مثل این  دیوار فشار دادم.  هدیوار ᙏشستم و خود را ᗷ نجᗷ ᠒ه اتاق ᗷازگشتم، در ک
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کوشند  ᣤ و  دهند  ᣤها خطر را ᘻشخᘮص  آیند، برە ها ᣤ ەوقᡨᣎ برای بردن برِّ  ها  خانه سلاخᗷار در فᘮلᣥ دᘍدە بودم که در  ᘍک
ᣤ ه دیوارᗷ کنند و ᡧᣛند.  خود را مخᙫگر ٤ از  چسᘍرفیقِ د  ᢝᣍدر اتاق صداᣥم بود.  سکوتِ   .آمد درن᝗ترس بر اتاق حا  

ᣥاندازی قطع ن ᢕᣂشد.  ت  ᣢآمد.  صدای ه ᡨᣂᗙᖔک  ᣤ ی بود که تصور ᡧ ᢕᣂش از آن چᛴک بᘮکردم.  این همه صدای شل 
ᗷک هتاᗬᖁا چᗷ س در برخوردᛴلᗺ دە بودم کهᘮ شᙏ حال ᣢاستفادە کند.  ها از ه ᡨᣂᗙᖔاین  این همه مقاومت؟   چه شدە بود؟  ک

تدرᗬــــج  هᗷ کᡨᣂᗙᖔ شدە است.  مهᣥ بود که ᗺلᛴس برای حمله ᗷه آن مجبور ᗷه استفادە از هᣢ ی حتما خانه ͑ ؟همه سلاح
 وآمد  رفتهم ᛀس از مدᗺ ᡨᣍاᘍان ᘍافت و صدای  آمد که آن ᜍاᣦ صدای تک تᜍ ᣤ ᢕᣂاەفقط   تر شد.  و ᜇم صدای شلᘮک ᜇم

  بود͑͑͑  پرکردەها خᘮاᗷان را  آمبولاᙏس
ᡫᣃ آᢔᣍ که از مادی   چون او گوش ᗷه در دادم.   عᣢ را رها کردە ᗷه سوی نᘮما رفتم.  لرزᗬدم.  شب آنآوری  از ᘍاد ᡫᣃ صدای

ᣤ  د شب هرگذشت چونᗬᖔن
ᣤ ما در گوشم گفت:  آرامشᘮداد. ن  

ᡧ کᣓ را آن ᛀشت ی "نارنجک را بردار و از ᗺله ᢕᣌالا برو، ببᗷ امᗷ ᣤ جا " ᡧᣎبی  
 ᠒ه اتاق برگشتم از کنارᗷ  ِلᘍوسا  ِّᣃ .شه  ی دو نارنجک را برداشتمᛴی ش  ᠒فِ   محتویᘮل کوکتل را درون کᘍی گذاشتم  وساᣃ

 ᡧ ᢕᣌا زمᗷ ر لازم شد᜵د و محتو  زدنِ  تا ا ᢕᣂگᗷ شᘻلی اآن آᘍسوزاند.  وساᚽ ی راᣃ  لهᗺ الا رفتم.  آرام ازᗷ ها   ᠒شت درᛀ  .سته بودᚽ امᗷ  
 ᠒رᗬانِ  از زᘮاف م᜛در و از ش  ᠒دو در ᣤ ᢔᣍینم.  چوᙫون را ب ᢕᣂستم تا حدودی بᙏشت تواᛀ  ام ازᗷ ᠒هیچ اثری از   مهتاب روشن بود.  نور

داᙏستم که خطر  خواست که اشᘘᙬاە کردە ᗷاشد اما ᣤ دلم ᣤ از ذهنم گذشت "شاᘍد نᘮما اشᘘᙬاە کردە ᗷاشد"   حرکت نبود. 
ᡧ  درست آن ᢕᣌمᜇ شسته است زمان که آدم انتظارش را ندارد درᙏهᗖ ᡧᣅ عد ازᗷ ᠒٨ ی ؛ درست مانندِ روزهای تلخ  ᠒ ᢕᣂ١٣٥٥ت.  

 ᡧᣎعᘍ ᢕᣂعد از هشت تᗷ ه ٩ روزᗷ از رفقا ᣞᘍ اᗷ ᢕᣂاجارە ت ᠒ ᢠᣍ ای رفته بودم.  خانه ی نامِ داوود   ᠒احساس  ᢔᣍ ترس و  ᠒ᣦاز  پنا
ی᠒  دست ᢕᣂی در درگ ᢔᣂارە ٨ دادن رفقای رهᗖدو ᡧ ᡨᣌبرای حرکت و ساخ ᢝᣍو ᢕᣂه نᗷ ش راᛓجا ᢕᣂانِ  سازمان دادە بود.  ی تᘮمردم  م

ᣤ ت حسᘮکردم.  خود را در امن   ᠒ᣠم.  سه حواᘍه کوچه از کوچه راە آذری بودᗷ ی ای ᣤ گرᘍم.  دᘮرفت  ᣘاز فر ᣞᘍ هᗷ  ها
ᡧ  خᘮاᗷان آن  رسᘮدᘍم.  ᢕᣌغ بود که ماشᖔانِ  قدر شلᘮاز م ᡨᣎه سخᗷ ها ᣤ ازᗷ کردند.  مردم راە   ، ᡧᣘان همهمه و شلوᘮدر م

 بود که ᣤ  ام را جلب کرد.  های رکᣞᘮ توجه فحش
ᢇ

ᣞد رنᘮای سفᗬآر ᡧ ᢕᣌماش  ᢕᣂگذرد و در  وآمد  پررفتخواست از این مسᗷ
 ᠒

ᡧᣘافتادە بود.  شلو ᢕᣂشه  مردم گᛴش ᡧ ᢕᣌنان ماشᚑشᙏᣃ  سته بودند، فحشᚽ ان راە راᗷاᘮکه در خ ᣤه مردᗷ دە وᘮکش ᡧ ᢕᣌایᗺ ها را
ᣤ  .دادند   ᠒خودرو  ᠒د در انتظارᘮازشدن راە، جلو سفᗷ ای ما توقف کرد.  یᗺ   .داشت ᡧ ᢕᣌشᙏᣃ ه پنجᗷ درون خودرو افتاد.  چشمم  

᠒  شان مسلسل بود "گشᡨᣎ ساوا᝹" هیچ بر زانوهای ᡨᣎاە گشᜍ را آن ᝹ه ساواᗷ کᘍدە بودم.  قدر نزدᘍدنم یخ کرد.   خود ندᗷ 
ᗷازوی داوود را فشار دادم و او را ᗷه سمت دᘍگری

از گشᡨᣎ  خودمان را لو خواهᘮم داد.   جا ᗷاᛓسᘮᙬم.  دᘍگر آن ی کردم ا᜵ر چند لحظه فکر ᣤ  ش دادم.  در واقع هول  کشاندم. 
شب در روزنامه خواندم    صدای شلᘮک ᗷلند شد.  ی دᘍگری، که جا وارد کوچه ای شدᘍم و از آن رد شدە ᗷلافاصله وارد کوچه

ی دوان" در همان محل درگᢕᣂ و کشته شدە است.  ᢕᣂبهزاد ام ᢝᣍک فداᗬᖁکه "چ  
 ᡧᣎعᘍ عدᗷ ᠒١٠روز  ᢕᣂت ᠒ᣃ ی ᡨᣂه همراە رفیق دخᗷ ،  .قراری رفتم  ᠒قرار ᣃ که ᡨᣛᘮا مردە بودن رفᘍ از زندە ᣤ او  ᡧ ᡽ᣌآمد مطم

اᘍطِ   نبودᘍم.  ᡫᣃ فعادی از اجرای  درᣅ قراری ᡧ ᢕᣌچن ᣤ طه نظرᗷم برای راᘍم اما در آن روزها مجبور بودᘍه کردᘮقᗷ اᗷ ی ᢕᣂی گ 
ᡧ تن دهᘮم.  ᢕᣂه قرارهای نامطئمن نᗷ رفیقِ   رفقا ᣥل نᘘرا از ق ᡨᣂش مُ  قدش کوتاە  شناختم.  دخᘻشان  سنتر بود و صورᙏ تر

ᣤ  .دان  دادᘮبود.  آهن راەمحل قرار م  ᣘاز فر ᣤ م،  ها کهᘮᙬش زد. گذشᘻاری آᜡᘮس  ᣤ اری بودم و  دلمᜡᘮخواست تا س
ᣤ شᘻاری آᜡᘮلمه همراهش سᜇ افتم.  ای برای حرف زدم اما نبودم وᘮزدن ن  ᣥم.  نᗬᖔگᗷ دᘍاᗷ ستم چهᙏم داᜇ  شᚲᖔشᘻ تر از او

  شدᘍم هیچ ام᜛اᡧᣍ برای فرار نداشᘮᙬم.  ا᜵ر درگᣤ ᢕᣂ  ساز بود.  مان دو نارنجک دست تنها سلاح  نداشتم. 
محᣢ را انتخاب کردم،   قᘘل از ورود ᗷه مᘮدان از او جدا شدم.   اتᗖᖔوس بود.  ، جلوی اᛓستᜡاەِ آهن راەقرار در مᘮدان 

طرف خᘮاᗷان  محض آن که رفیق ᗷه آن ᗷه  دᘍدم.  اᛓستᜡاە اتᗖᖔوس را نᣥ  امᘮدوار بودم که اتفاᡨᣚ نᘮفتد.  منتظر اᛓستادم. 
ᗷا فᗬᖁاد و  مأمورانچند لحظه ᗷعد   نفسم بند آمد.  هاᛓشان دᘍدم.  ه را در دستاسلح دوᗬدند.  او  رسᘮد، چند نفر ᗷه سمت

همراهم ندᘍدم که رفیقِ  ᗷعد صدای انفجار آمد. مردم ᗷه سمت محل انفجار دوᗬدند   ᗷا همان ᣃعت دور شدند.  ᣃوصدا 
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ها را  بردند. آن ام فرمان نᣥ دەشدم اما ᗺاهای خشک ش ᗷاᘍد هرچه زودتر از محل دور ᣤ  قطعه کرد.  خودش را چگونه قطعه
دنᘘال خود ᗷه

داد تا خود را  شناختم که ام᜛ان ᣤ هاᢝᣍ در این محل ᣤ کوچه قزوᗬن رساندم.  و خود را ᗷه خᘮاᗷانِ  متاᣓᜯ گرفت  کشاندم. 
ᡧ شوم که تحت تعقᘮب نᛴستم.  مکرد چک ᡽ᣌاز گرما و ترس  و مطم،  ᠒دە بود. فشاریᘮᙫه سقف دهانم چسᗷ انᗖدم که  زᘍد ᢔᣍآ
ای ننوشᘮدە بودم که   هنوز جرعه  خنک فشاری گرفتم.  شسᙬند، جلو رفته ᣃ را زᗬر آبِ  آن ᙏشسته لᘘاس ᣤ محل دور᠒  زنانِ 

 ᠒ ᡨᣎدر کنارم توقف کرد.  گش ᝹ه  ساواᗷ م روی فشاری بود اماᣃ  ِدنᘮآب، آن جای نوش ᣤ دم.  ها راᘮایᗺ  ا خود گفتم "تمامᗷ
ᗬᣃ ᡧد. ᘍک دستم روی فشاری بود و دست دᘍگرم ᗷه سوی نارنجک رفت.  ᢕᣌایᗺ هᗷ شت گردنمᛀ دی ازᣃ د  شد" عرقᘍاᘘن

ᣤ شانᙬه دسᗷ ه آن  افتادم.  زندەᗷ ادە شدند.  ها مسلسلᘮپ ᡧ ᢕᣌک   دست از ماشᘍ انگشتم ضامن نارنجک را لمس کرد، "فقط
ها هم  نارنجک حتما ᗷه آن انفجار᠒   ها را چه کنم؟" "این  های کنار فشاری افتاد.  مم ᗷه زنᗷارە چش ᘍک ثانᘮه" لازم داشتم. 

ᣤ بᛴاندم.  رساند.  آسᣃ ر دندانᗬانور را زᘮون آوردم و س ᢕᣂنارنجک ب ᡧ ᢕᣌانگشت را از پ ᣤ ا هم حرفᗷ از   زدند.  ماموران
ᣤ دند.  گرمای هواᘮاری ندارند͑"  نالᜇ ا منᗷ ارᜡدم. آرام خو   "انᘮه اسلحه د را کنار کشᗷ دمᘮاە نکنم.  کوشᜡاهم   شان نᜡاز ن"

ᡧ کوچه پᘮچᘮدم.  مرا خواهند شناخت" دور شدم.  ᢕᣌه در اولᘮقᗷ دم.  یᗬکه داشتم، دو ᡧᣍجاᘮور و    راە را از ه ᡧᣅ ᢕᣂاری که غᜇ
  های فرᗷ ᣘگذرم.  خانه کوشᘮدم فقط از کوچه تا نزد᠒ᣞᘍ  خطرنا᝹ بود. 

داᙏستم که   نᣥ روز  آن در روزنامه خواندم که "نادرە احمد هاشᣥ" در مᘮدان راە آهن کشته شدە است.  شب آن
 ᡨᣎدان راە گشᘮه مᗷ چادری را ᡨᣂورود دو دخ ᝹دە بودند   های ساواᘮس از انفجار نفهمᛀ اهویᘮآهن اطلاع دادە بودند و در ه

 ᠒
ᡨᣂدان خارج شدە است.  که دخᘮاز م ᢕᣂارە  ی و حالا در خانه  کردە و گذشته بود.  گ مرا لمسمر   دوم از کدام مسᗖاصفهان دو

ᣤک قدᘍ ستادە بود مرگ درᛓام ا
در  چشم را ᗷه درز᠒   دقت کردم.  نفسم گرفت.  دست چᢠᣎ رشته اف᜛ارم را گسست.  ی ᗷام همساᘍه دو ساᘍه روی ᛀشت

دم.  نارنجک را در دست . ند"ا مسلح ترسنا᝹ چقدر مردانِ  "وای͑   شان دᘍدم.  تر کردم، برق اسلحه را در دست نزدᘍک ᡫᣄف  
 امᘮدم ᗷه اشᘘᙬاە بودنِ  ی همه  ما صفر بود.  فرار᠒  شاᙏس᠒  ای عمیق در درونم دهان گشود.  حفرە ، محاᣅە است در  "خانه
 ᠒ه فکر فرار بود" حدسᗷ دᘍاᗷ اد رفت. "حالاᗷ ما برᘮن.  

 ی ជ سنگر گرفته بودند اما ᛀشت ᗷه خانهشتَ خ᚟ᖁُ  مسلح ᛀشتِ  مردانِ   همساᘍه دارند؟" ی "اما چرا ماموران روی ᗷه خانه
وی  در تعجب بودم که چه  نظر نᘘاشد." ما تحتِ  ی "شاᘍد خانه  امᘮدی در دلم جرقه زد.  دوᗖارە نور᠒  ما داشᙬند.  ᢕᣂگونه ن

 
ᢇ

ᣜه هر علفِ  خود را  زندᗷ ᣤ ᡨᣎزد ...  سسᗬآو  
 ᠒شت مردان مسلحᛀ ام از همان رویᗷ  ند. جا کهᙬد داشᘍاط ما دᘮه حᗷ ستادە بودندᛓد: "نکن  اᘮه فکرم رسᗷ ه   دᗷ ᣢکه ع

ᡧ بروم.  برگشتم تا ᗷه  کردم.  ᗷاᘍد او را خᣤ ᢔᣂ حᘮاط برود."  ᢕᣌایᗺ لهᗺ عت ازᣃ کᘍ  المᘘم نگران شدە و دن ᢕᣂما که از تاخᘮا نᗷ ارەᗷ
مان درست روᗖه  های ᘍک ᗺله از او ᗷالاتر بودم، صورت  ᘮم. هم قرار گرفت ای تنگِ  لحظه  ها ᗷالا آمدە بود، برخورد کردم.  از ᗺله

᠒  قرار گرفت.  هم یرو  ᢝᣍدر روشنا  ᠒که از درز ᣜشت اندᛀ در ᣤ ه درون راەᗷ امᗷ ᣤ ش راᙏافت، برق چشماᘍ  .دمᘍگرمای نفسش    د
  شنوم.  ᗷه نظرم آمد که صدای قلᛞش را هم ᣤ  نزدᘍک ᙏشدە بودᘍم.  هم ᗷهحد  وقت تا این هیچ  را بر صورتم حس کردم. 

  زد.  ᗷلند ᣤ قدر  همانقلب خودم هم 
᠒   را دᘍدە بودم.  »آن فرانک"" خاطراتِ « فᘮلمِ  شدن مخᡧᣛ قᘘل از 

ᡨᣂا خانوادە جوانِ  دخᗷ اش دو  یهودی که در هلند همراە
 ᡨᣚز سال در اتاᗬرش ᢕᣂ ᡧᣍشدە بود.  وا ᡧᣛی هم ی خانوادە  مخᣄᛀ بود که ᡧᣛدر همان اتاق مخ ᡧ ᢕᣂگری نᘍد  ᠒ند.  سنᙬآن فرانک داش 

ها را دستگᢕᣂ کنند، در آخᗬᖁن  شکسᙬند تا آن ها در را ᣤ ها لو رفته وفاشᛴست ᜍاە آن روزی که مخᡧᣛ   دل ᗷاختند.  هم ᗷه دو آن
ᡧ و آخᗬᖁن بوسه  بوسند.  دᘍگر را ᣤ لحظه ᘍک ᢕᣌاە و مرگ بود.  ی این اولᜡازداشتᗷ هᗷ ش از اعزامᛴارها و  آنان پᗷ این صحنه را

  این بوسه را در ᗷازداشتᜡاە ᗷا خود همراە خواهد داشت؟؟" عمِ "آᘍا او طَ   ᗷارها در ذهنم ᗷازسازی کردە بودم. 
  درازی نقش ᚽست.  چون زمانِ  ای که در ذهن من هم ᣞᘍ دو ثانᘮه ماندᘍم.  حال همانمن و نᘮما ᣞᘍ دو ثانᘮه در 

  ᗺاچه و نگران از لو دادن خود آرام گفتم:  دست
  "... دست چᢠᣎ است ی شان انᜡار ᗷه خانه اند اما حواس همساᘍه ᗷامِ  "دو مرد مسلح، روی ᛀشت
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᠒  از فکرم گذشت "شاᘍد آخᗬᖁن لحظه او ᣃش را ᗷه درز در نزدᘍک کرد.  ها را بᙫیند.  و کنار رفتم تا نᘮما هم آن
ᢇ

ᣜهای زند 
  کردم ᗷه او ᗷگᗬᖔم؟" چه را که حس ᣤ نᘘاᘍد آن ماست. 

 ᡧ ᢕᣌمون.  "همᗷ اشند جاᗷ ا ماᗷ طهᗷست در راᛴهنوز معلوم ن "...  
ᡧ رفت.  نᘮما این ᢕᣌایᗺ عتᣃ اᗷ لهᗺ را گفت و از  ᣤ لهᜇ ما ازᘮدهم اما نᗷ ون و ماموران ᢕᣂه بᗷ ام خارج  خواستم حواسم را

ᣥشد.  ن  
   گذراندᘍم؟" خانه چسᘘاندە بودند "آᘍا این آخᗬᖁن شᢔᣎ بود که ᗷا هم ᣤ در᠒   دᘍدم که گوش ᗷه ᣤاز ᗷالای ᗺله نᘮما و عᣢ را 

، پوران، رضا،  تر است؟  ماە بᛴش مگر عمر چᗬᖁک شش ͑" ؟"چه توقᣙ دارم  ᜇاش شاᙏس بᘮاورᗬم و زندە ᗷمانᘮم.  ᡧ ᢕᣌمᘮمگر س
... ها آن ما هم مثلِ   ... کشته ᙏشدە بودند.  حمᘮد


 ᢝᣍصداهاᣤ شتِ  آمد.  از کوچهᛀ ماموران  ᠒ا هم پچ ی خانه درᗷ پچ ما ᣤ  .کردند   ᠒گر روشن بود که حضورᘍطه  آن دᗷها در را
داد وقت اجازە نᣥ سازمان هیچ دᘍگری هم وجود داشت؟  ت᠒ᣥᘮ  ی شاᘍد در آن نزدᣞᘍ خانه ᗷا ما نᛴست. 

ها  عᣢ از ᗺله سوخت.  شان ᣤ دلم برای شاᘍد مجاهدین بودند، ᘍا کساᡧᣍ دᘍگر.   تᣥᘮ گرفته شود.  ی دو خانه منطقهدر ᘍک 
"ᜇاش  دᘍگری است.  ی حواس ماموران متوجه خانه ی خوᢔᣍ معلوم بود که همه ᗷه  ᗷالا آمدە و در کنارم ᗷه نظارە اᛓستاد. 

ᣤ کرد."  های درونِ  شد آدم ᢔᣂخانه را خ  
ᘍارە  کᗷوصداᣃسته شدن در، جیغ یᚽ از وᗷ ستᛓست ...، اᛓلند شد.  ... ...، اᗷ   .امدᘮن ᣞᘮاد،   صدای شلᗬᖁاهو، فᘮه

.. صداهای مبهم. شیون


ᡧ   کوچه شلᖔغ شدە بود.  ᢕᣌصدای ماش ᣤ که رد ᢝᣍه هاᘍگری در خانه شدند، صدای همساᘍعد از دᗷ ᣞᘍ ازکردەها را  ها کهᗷ 
ᣤ ون ᢕᣂون ب ᢕᣂم.  آمدند، ما هم از در بᘍه نظارە مشغول شدᗷ ستادە   رفتهᛓدم در کنار شوهرش که جلوی در اᘍاقدس خانم را د
  کند. ᗷه سمᙬش رفتم:  را نظارە ᣤ وآمدها  رفتاست و 

  "اقدس خانم ᢠᣐ شدە؟"
 ᣄᛀ"را گرفتند" آقا  حاج ᡧᣛمصط  

  چرا؟"  "وا͑ 
ᣤ ،داش نبودᘮپ ᡨᣍراپورت دادە "مد ᣜ ستᛴکردِ  گن برگشته بودە خونه، معلوم ن ᢔᣂس."و مامورا رو خ  

  ᜇار کردە؟" "مگه چه
ᣤ ما᠍ دوند، حُ  "خدا᜛ ᣤ خشᗺ کردس نوارهای آقا را "...  

  شوهرش توی حرفش دوᗬد: 
؟  خود ᣤ چرا حرف ᢔᣍ   "زن͑  ᡧᣍبرای نوارهای آقا که این ز ᣥختند این همه مامور نᗬار بودە  جا͑  ر᜛ᗷخرا ᣥحت "...  

ᡧ زمان که ما حرف ᣤ  دلم گرفت.  ᢕᣌم، شکنجه کردن او را آغاز کردە فکر کردم در همᘮابند.  زنᘮش را بᙏاند تا دوستا   ᠒ ᡧᣎᗬ ᢕᣂش 
 ᡧᣑا تلᗷ دستگزندە ماندن ما ᢕᣂی  ᣄᛀ دᘮه آشوب کشᗷ خت و دلم راᘮه هم آمᗷ هᘍهمسا


 ᣄᛀحاᗷ ᢔᣐاز هم زندە ماندە بودᘍم اما از فکر   ساعت سه و نᘮم صبح بود.  ،خانه ᗷازگشᘮᙬم که خوابᘮد و ᗷه  ᣃوصداها 

ᣥون ن ᢕᣂب ᣤ سته و شلاقشᚽ ه تختᗷ زدند" رفتم "الان . ᣥم و نᘍم.  هنوز هر سه ملتهب بودᘮخوابᗷ مᘮᙬسᙏشنهاد    تواᛴپ ᣢع
 شب آناما نᘮما ᗷارها برای ما شعر خواندە بود   از نᘮما خواست تا شعری ᗷخواند.   ب شᚑنᘮم.  دورهمای  کرد که چند لحظه

ها را  ها دادە و چشم ها ᙏشست، ᛀشت ᗷه آن خواب عᣢ کنار رخت  ما آمدە بود.  قد᠒ᣤ  مرگ تا ᘍک  دᘍگری داشᘮᙬم.  حالِ 
ᣥست، از شدت التهاب نᚽ  ᠒نم و کنارᚑستم ب شᙏستادە بودم.  تواᛓچشم   در ا ᡧ ᢕᣌه زمᗷ ،شستᙏ ᣢه روی عᗖرو ᢝᣍما جاᘮن

  دوخت و ᗷا صداᢝᣍ آرام خواند: 
ار است دلم از  ᡧ ᢕᣂمرگ ب  

  خوار است خو آدᣤ منهر᠒ ا᠐  که مرگِ 
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 تار است اندوهان روانِ  دم که ز᠒  وᣠ آن
ᢇ

ᣜزند  
  پ᜛ᘮار است وᣠ آن دم که نᣞᘮ و ᗷدی را ᜍاەِ 

ᗬن است ᢕᣂام مرگ شᜇ هᗷ ᡧ ᡨᣌفرو رف  
 این است ۀهمان ᗷاᛓست

ᢇ
ᣜآزاد


ᣤ ما در شعری کهᘮار آن نᜡست.  خواند چنان غرق بود که انᛴجا ن ᣥستم چشم از او بردارم.  نᙏم.   تواᘍچشم در چشم شد  

تر  های ᗷا او بودن و امنᘮت در کنارش را بᛴش ᗷارە ارزش و جاᜡᘍاە لحظه ᘍک  گرفتم.  عᣢ نبود در آغوشش ᣤ ا᜵ر حساسᛴتِ 
زدن ᗷه  ز دستهوش، ᘻسلط و آرامش او ما را ا  عملᘮات خوب انجام دادە بود.  عنوان مسئولِ  اش را ᗷه او وظᘮفه  حس کردم. 

خطاᢝᣍ بزرگ
ی پᛴش ماموران را در ارتᘘاط ᗷا خود ᣤ ا᜵ر ᗷه خطا حضور᠒  نجات دادە بود.  ᢕᣂم و در درگᘮᙬپنداش ᣤ م.  قدمᘍشد  ᣤ شد؟ چه  

  .نᘮما اما چشم از من برنگرفت  عᣢ چشم ᗷاز کرد و من چشم از نᘮما برداشتم. 
ᣥن ᣤ ه چه فکرᗷ ماᘮند م که این چشمکرد اما من خوشحال بود دانم نᙬها هنوز هس ...  
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  قعش


 ᠒صبح  ᠒ا روزᗷ ان وᗖᖁمه ،ᣥᘮم است، صم᝗ان ما حاᘮگری مᘍم حس کردم فضای دᘍدار شدᘮعد که بᗷ  هᗷ تᛞسᙏ گذشت
᠒  احساس᠒   دᘍگر.  خطاهای ᘍک

ᢇ
ᣜزند  ᠒ارە، احساسᗖدو ᣤ ه انتها برسد،  این کهᗷ شبᛓهمان د ᡧ ᢕᣂاشد و همه چᘘست امروز نᙏتوا

  .ᗷه لحظه این بودن بردن از لحظهاحساس لذت 
گرمای ᗷعدازظهر را گرفته بود اما از نانواᢝᣍ هوای   رمِ غروب هُ  خن᠒ᣞ   دᜇان نانواᢝᣍ اᛓستادە بودم.  نان دمِ  غروب برای خᗬᖁدِ 

ون ᣤ دار و خفه مدَ  ᢕᣂدای دو تا از زن  زد.  ای بᘮه هم پᘍن فرصت بود تا حرفِ   شان شد.  های همساᗬ ᡨᣂرا در خانه  بودنِ  به ᣢع
  زودی ᗺخش خواهد شد:  داᙏستم خᗷ ᢔᣂه ᣤ ها از آن ᗷاخᢔᣂ شوند.  پᛴش ᗷکشم تا همساᘍه

ی پᘮدا نکرد.  ᡧ ᢕᣂار گشت چᜇ الᘘتو تهرون دن ᢠᣐبرادرم هر ᣢد اینهشوهرم ب  "... طفᘍاد اصفهان شاᘮک   ش گفت که بᘍ جا
  ᜇاری پᘮدا ᚽشه". 

  "اخوی چه ᜇارە است؟"
  گن ما دو تا خᣢᘮ شᘮᙫه هم هسᘮᙬم" همه ᣤ  ومدە، ندᘍدی ش؟چند روزᗬه ا  "داᙏشجو. 

  "آد؟ های ما خوشش نᣥ نانوا که گوشش ᗷه ما بود، ناᡧᣍ دستم دادە گفت: "آقای شما که از نون
که تعدادمان در خانه  برای این دست دᘍدە ᗷاشد؟  نکند نᘮما را نان ᗷه حواسم از همساᘍه ᗷه نانوا رفت، تعجب کردم. 

اضاᡧᣚ را  شد نانِ  ᜍاᣦ که نᘮما از ᗷازار ᗷا موتور رد ᣤ خᗬᖁدᘍم.  روز را از نانواᢝᣍ دᘍگری ᙏ ᣤشود، ᘍک وعدە نانِ معلوم 
ᣤ  .دە است.  حتما᠍   گرفتᘍار او را نانوا دᜇ ᡧ ᢕᣌهم  

 ͑ ، از دمِ  ها کدومه؟  این حرف  "وا  ᡧ ᢕᣌاشᗷ ستهᚽ د شماᘍار فکر کردە دیر وقته، شاᗷد  آقامون چندᗬᖁارش نون خᜇ .ە بود 
ی، مثل لاسᘮᙬک ᣤ ها چᘮه ᣤ بهش گفتم این ᢕᣂگه هم نگرفت."  مونه.  گᘍد  

  نانوا گوشه چشᣥ نازک کرد و گفت: 
  شه" ما نᣥ جا نونِ  "هیچ

ᣤ دᘍاᘘد.  ن ᢕᣂگᗷ ما نانᘮگذاشتم ن  ᣤ ان را نداشت.  من᜛ما این امᘮنفهمد اما ن ᣓکنم تا ک ᡧᣛر چادرم نان را مخᗬستم زᙏتوا  
  شد تا ᗷا نᘮما از در خارج شوند.  که وارد خانه شدم عᣢ را دᘍدم که حاᣤ ᡧᣅدست   نان ᗷه

  ری؟" کجا ᢠᣐ" ᣤ شدە؟ 
ᣠدرحا ᣢندِ  عᗖᖁمᜇ اسلحه که ᣤ کرد گفت:  اش را آمادە  

ᣤ ،ش آمدەᛴوقت "قراری پ ᡧ ᢕᣌرم فردا هم ᣤگردم." ها بر  
  نگران پرسᘮدم: 

  اتفاᡨᣚ افتادە؟͑͑" "قرار نبود که جاᢝᣍ بری؟ 
ی نᛴست.  ᡧ ᢕᣂگفتم که، چ"  ᣤگردم." فردا بر  

  نᘮما ᗷدون ᜇلاᣤ عᣢ را برد. 
وع دوᗖارە ᡫᣃ اᗷ آرام مطالعاتِ  ی ᣙتر شدە بودم اما هر حرکت نامنتظرە جم ᣤ سمᛀکرد.  ای دلوا  ᣤ حس  ᡨᣚدرراەکردم اتفا 

ᡧ مشکوک بودم.   دانم.  را نᣥ آن است که فقط زمانِ  ᢕᣂه همه چᗷ  ،شعابیون را از هم جدا کندᙏکردە بود ا ᣙسازمان س  
ᣤ د فکرᘍر آن شا᜵انِ  کرد اᘮم ها را مᘮت ᣤ ،خش کندᗺ تأثتواند بر فکرشان  ها ᢕᣂ  .گذاردᗷ  ِم بودم.  نگرانᘮت ᡧ ᡨᣌو شکس ᢝᣍجدا  

 ᠒عد از خروجᗷ دو  آن ᣤ ما آن شب تنهاᘮمن و ن ،ᣢع ᡧ ᡨᣌا رفᗷ م.  از خانه تازە متوجه شدم کهᘍماند  
اᜯنون ᗷا این   کردم که زماᡧᣍ برآوردە شود.  این آرزوᢝᣍ بود که در دل داشتم اما فکر نᣥ  ز این فکر گرماᢝᣍ در درونم دوᗬد. ا

  ᛀشت ᗷه دیوار دادە نفس عمᡨᣛᘮ کشᘮدم.  ای نداشتم.  آرزو فاصله
که  ᗷخواند و معᡧᣎ کند، ᘍا اینآᘍا این ام᜛اᡧᣍ بود تا ᗷا نᘮما مثل روزهای اول آمدنم ᗷه این تᘮم حرف بزنم براᘍم شعر 

تواᙏستم  "آᘍا ᣤ  صورᘻش را در نظر مجسم کردم.   هاᘍم را ᚽستم.  چشم  ها پᛴش رفته بود؟" ما خᣢᘮ بᛴش از این ی راᗷطه
ᣤ را ᡧ ᢕᣂا او همه چᘍ مᗬᖔگᗷ ه اوᗷ ست؟" احساسم راᙏدا  
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ᣤ ا او تنهاᗷ" نهᚑا این فکر نفس در سᗷ "س شد.  شدمᛞام ح  ᣤددگر  "الان بر  ."ᣤ اریᜇ دᘍاᗷ  .برای شام.   کردم ᢝᣍاما  غذا
؟  ᢠᣐ  ًᢿشب آنقرار نبود  اص ᣤ م اما دلمᗬ ᡧ ᢠᣂی ب ᡧ ᢕᣂه کنم.  خواست برای او، برای این شامِ  چᘮی ته ᡧ ᢕᣂی͑    دونفرە چ ᡧ ᢔᣂکوکو س 

  تنها غذاᢝᣍ که دوست داشت و خودش ᘍادم دادە بود. 
ی ᡧ ᢔᣂخانه رفتم، س ᡧ ᢠᣂه آشᗷ عتᣃ اᗷ  را که از ظهر ᢝᣍکردە بودم، خرد کردم. فکرم اما آنها ᡧ ᢕᣂدە و تمᗬᖁجا نبود خ ...  

 ᡧ ᢕᣌاول ᡨᣎار دست نوشته وقᗷ افتم، دلهرەᘍ مᗷلذت ی ای از او را لای کتا  ᡫᣓخᗷشست.  برجانمᙏ ᣤ" ا  نوشته بودᗷ که ᡨᣎسᙏدا
ᣤ ار گفت" دە سکوتᘮسᚽ ار این جمله را خواندە بودم.  توانᗷ  ا سکوت خودش؟ᘍ ا سکوت  منظورش سکوت من بودᘍآ

ᡧ بودم.  او در سکوت مرا ᣤ  توان در آن مجسم کرد؟ خاᣠ نبود که هر تصᗬᖔری را ᣤ عکس᠒  همان قابِ  مانندِ  ᡽ᣌد، مطمᘮ ش 
اما در سکوت او چه خفته بود؟

ون  ای از آن تازە ی نکته ᗷار  هر  ودم. ها را خواندە ب هاᢝᣍ کوتاە نوشته بود.  ᗷارها و ᗷارها آن او ᗷازهم براᘍم جمله ᢕᣂها ب
ᣤ ی بودم چنان سکوت کردە آوردم اما هم ᡧ ᢕᣂش و چᛓواژە در  ننوشته بودم.  برا ᡧ ᡨᣌافᘍ  .از   ها ناتوان بودم ᢔᣍ  ᡧᣂدر خشم  ام یه

ی ᘍاد ᣤ دادم ᙏ  ᣤشان تر علاقه ᜇاش در ᜇلاس ادبᘮات بᛴش ای  بودم.  ᡧ ᢕᣂو چ ᣤ ستم  گرفتم و حداقلᙏان تواᗖاحساسم را بر ز
  آورم. 

ᗷه  ᜇاᡧᣚ گᗬᖔا نبود؟   نᜡاهم ᗷه حدِ  آᘍا زᗖانِ   ᘍافتم.  کردم هیچ صفᡨᣎ برای آن نᣥ هرچه فکر ᣤ اما احساس من چه بود؟ 
ی ᡧ ᢔᣂبود که س ᡨᣍه آن بودم خردکردەها را  خود آمدم. مدᗷ ᣤ اەᜡغ تخم  کردم.  ها نᖁان آن ها  مᘮختم.   ها شکستم و در  را مᗬه رᗷتا

ᡧ از همان شبِ ه ᢕᣂوع شدە بود.  مه چ ᡫᣃ اەِ   اولᜡهمان ن   ᠒اور نکردم، آن  وقت همان. سفرە کنارᗷ افتاد اما ᡨᣚحس کردم اتفا
ᣜ ما را ᗷه داد، فهمᘮدم که حس᠒  را ᙏشانم ٢٠ روز که "مادی نمرە ᡨᣂمش ᣤ سحسم را   کشد.  سوی همᛀ که   روز  آن  بودم.  زدە

تر  ᗬᣅحش بᛴش هسᘮᙬم اما از این بᘮانِ  ᘍᣞماگᗬᖔد  لᘘخندی ᣃکشᘮد، فهمᘮدم که ᣤام را برداشت و ᗷا  چای نᘮمه لیوانِ 
ᜇمان روی قاشقم زد و نᜡاە آش᠒  ی که ᗷا قاشقش در ᜇاسه  روز  آن  ترسᘮدە بودم.  ᡨᣂه مان لحظه مشᗷ روز   هم گرە خورد، آن ای

  همه گذشته بودم͑؟ طور از کنار این چه  ... او سکوت نکردە بود.  ᘍاᣒ بᘮدار کرد که وقت نگهᘘاᡧᣍ مرا ᗷا ᜍلِ 
برای او   این چه حᣓ بود که داشتم.  از درست کردن غذا دست کشᘮدم و ᙏشستم.  اᛓستادن نداشت.  ᗺاهاᘍم دᘍگر توانِ 

ᡧ روشن ᢕᣂاشد.  تر بود.  همه چᗷ دهم و از چشمش پنهان ماندەᗷ اری نبود که انجامᜇ   َه دᗷ ل از منᘘقᣤ ᢠᣍ ارم᜛ه افᗷ برد.  رونم و 
ᣤ م راᘮل از من نگرانᘘق ᣤ د و نگرانمᘍشد د ...  

ᣤ زد.  دلم شور  ᣤ ی از درون بر دلم چنگ ᡧ ᢕᣂزد.  چ   ᢔᣍ م؟  "چرا نگران وᗷتا ᣤ ᡨᣚافتد؟" مگر امشب چه اتفاᘮخواست ب  
" او از آن ᣃ دنᘮا آمدە بود، من از این ᣃ دنᘮا.  ᢔᣎای عجیᘮک ی در این خانه جا، تا این  "چه دنᘍ ᣥᘮم.  تᘮابᘮگر را بᘍچرا  د

ᡧ  ای وجود ندارد، این جا که آیندە جا که عمر ما دو روزی بᛴش نᛴست، این در این  جا افتاد؟ این اتفاق این ᡨᣌجا که دوست داش
  ... از خودم، از او، از آیندە نا روشن این احساس  رو بود ترس داشتم.  چه پᛴش᠒  ... از آن ممنᖔع است

ᣤ امد؟"  سوخت.  کوکو داشتᘮس چرا نᛀ"  ᣤ کند ᣢᘮزان   ی گذشت. در آینه زمان خᗬخانه آو ᡧ ᢠᣂه دیوار آشᗷ که ᣞکوچ
 ی همه برعکس᠒  پوستم گندᣤ است.  گفت رنگِ  نگرانم افتاد "چقدر لاغر شدە بودم" خانم جانم ᣤ ی بود نᜡاهم ᗷه چهرە

ᣤ اᘘᗬل که خواهرم را زᘮفام ᣤ اᘘᗬند، او مرا زᙬاشت.  پنداشᜡان ᣤ  ِخندᘘما آن گفت "لᘮاش نᜇ "حهᘮشجو بودم  تو ملᙏزمان که دا
ما بود تا  یهردو "شاᘍد امشب آخᗬᖁن ام᜛ان برای   کردم.  م افشان ᣤو موهاᘍم را دورَ  کردم ᣤ  شᛓآرازمان که  مرا دᘍدە بود، آن

ᡧ همقدر داغ شدە بودم که فکر کردم  ᗷا هم تنها ᗷاشᘮم."  آن ᢕᣌ م  که از گونه  است الانᘍزد. هاᗬᖁون ب ᢕᣂخون ب  
ᣤ گری رخᘍو فضای د ᢕᣂدر مس ᡧ ᢕᣂم همه چᘍون از سازمان بود ᢕᣂر ب᜵داد.  ا  ᣤ ه خانهᗷ از او خوشش  مامان حتما᠍   بردم.  او را

ᣤ ᣤ د درس آمد وᘍاᗷ د."  و هاتون ر  گفت "اولᘮتموم کن ᣤ ا همᗷاᗷ  ُد عᘍاᗷ ها حل گفت "مرد ᡧ ᢕᣂه چᘮقᗷ ،اشدᗷ رضه داشته
ᣤ  .؟  ی انوادە" اما خ  شود ᢠᣐ ا از من خوش اوᘍآ ᣤ آمد؟  شان ᣤ مادرها حتما᠍  ی مثل همه  گفت؟ مادرش چه ᣤ  گفت

  ... "عروسم ᗷاᘍد خوشᜡل ᗷاشد"
 ᠒دم.  نفسᘮکش ᡨᣛᘮه  عمᗷ م راᣃ ان᜛ار را از آن خارج کنم.  شدت ت᜛م و لازم  دادم تا این افᘍچه خوب که در سازمان بود

کدام اهمᘮت نداشت، تنها احساس  اجتماᣘ، نه شغل، نه پول، هیچ نه خانوادە، نه موقعᘮتِ  نبود ᗷه این مسائل فکر کنᘮم،
  من بود و احساس او. 
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ی مشغول  بهᡨᣂ بود ᗷه اتاق ᣤ  زᗬر کوکو را خاموش کردم اما نᘮما هنوز برنگشته بود.  ᡧ ᢕᣂا خواندن چᘍ اریᜇ هᗷ رفتم و خود را
ᣤ  .کردم  ᣤ در انت آمد و مرا خوب نبود کهᣤ د.  ظارᘍار پهن کردم  دᜇ کنارش    کوکو را در آن گذاشتم.   ؛سفرە را در اتاق

  ..." خورە، یخ هم که تموم شدە نه، هوا خᣢᘮ گرمه، ᣜ چای ᣤ چای؟   "دᘍگه ᢠᣐ لازمه؟  ᙏشستم. 
ون آوردم "چه خطِ  های کوتاەِ  نوشته ام یᜇمر  فᘮک کنار سفرە ᙏشستم و از درونِ  ᢕᣂما را بᘮداشتم،  ن ᣠچه حا "

ᢇ
ᣞقشن

شاᘍد جاᢝᣍ دᘍگر   راە طولاᡧᣍ نبود.  قدر دیر کردە؟"  ساعت دیواری افتاد "چرا این شان را خواندە بودم.  نᜡاهم ᗷه وقᡨᣎ هرکدام
ᣥاشد، نᗷ ا من واهمه دارد؟  هم توقف کردەᗷ د او هم از تنها بودنᘍی را دوست داشته  دانم شا ᡨᣂش از من دخᛴا پᘍآ"

چه فرᡨᣚ  اصᢿً  مند ᙏشدە ᗷاشد؟  سالش ᗷاشد و ᗷه کᣓ علاقه ٢٥، ٢٤شود آدم  مگر ᣤ  ای͑  احمقانه سؤال چه  است؟"
ᣤ لحظه مهم است.  مگه نه این  کرد؟ ᡧ ᢕᣌم.  که همᗬندار ᢝᣍما که فردا  

" نفس عمᡨᣛᘮ   این چه فکرهاᢝᣍ است که ᣤ ی͑͑ ە ازدم" دخᡨᣂ دیوانه شد ᣃ ت᜛ان دادم و ᗷه خود نهᘮب ᡧᣎدم. کᘮکش  
؟   یا کردە"فراموش   ᢝᣍفهمه؟"  کجاᗷ ر سازمان᜵ا ᣤ نه کردم وزنه حسᚑای بر س ᣤ ᡧᣎه  راە زمانِ  کند.  ام سنگیᗷ دادن

د.   داᙏستم.  نᣥ کردم؟  داᙏستم اما ᗷا این حس چه ᗷاᘍد ᣤ این را ᣤ  احساسات نبود.  ᡫᣄم را فᗬᖔلᜍ غضᗷ  
ᗖان قلᘘم تندتر شد.   ᜇلᘮد در قفل چرخᘮد.   پᗬᖁدند که  ᢝᣍᣤ جا فکرهاᘍم پراᜯندە از جاᗷ ᢝᣍه ᡧᣅ  م᜛درجاخود را محᘍم 

  شنوی نداشت  از من حرف  داشتم تا ᗷه استقᘘالش نروم اما قلᘘم ᗷه سمت او دوᗬد.  نگه
  صداᛓش آمد: 

ᗬن͑  ᢕᣂسته چشم" "شᚽ .کش." وسطِ  ی پردە  " آوردمᗷ ار راᜇ اتاق  
 ᠒زشᗬدنم حس کردم.  آبِ  رᗷ دی را برᣃ   ِابᘘال حᘮخ  ᠒ᡧ ᢕᣌم بر زمᘍدند.  ی خانه سختِ  هاᘮفرود آمدند و ترک ᣥᘮه  تᗷ  عتᣃ

 ᠒ستم و پردە  اتاقِ  درᚽ ار راᜇ ان  یᘮدم.  اتاق دومᘮا خود فکر کردم "قرار نبود   را کشᗷسته چشمᚽ  .اوردᘮم   ای بᘮاز این کدام تصمᗷ
 ᢔᣍ ماندە بودم." بود که از آن ᢔᣂخ  

  نᜡاە آشفته و نگرانم را دᘍد:   پردە ᗷه سمت من آمد.  طرف آندᘍگر جای داد و از  را در اتاقِ  ᚽسته چشم نᘮما رفیقِ 
منتظر شدم، ᘍه ᜇم دیر   قرار اومدە بود، گفت که این رفیق قرار شدە ᗷه تᘮم ما بᘮاد.  رفیق ن᠒ᣃ ᡨᣛ  "نگران که ᙏشدی͑ 

  ..." شد
ون آمد:  ᢕᣂر پردە بᗬاز ز ᡨᣎزمان دس ᡧ ᢕᣌدر هم  

ᗬن، من پر  ᢕᣂن هستم.""سلام رفیق شᗬو  
نᘮما را دᘍدم که ᗷه کوکوی درون  نᜡاەِ  دسᙬش کوچک بود و ظᗬᖁف اما صداᛓش قوی و مح᜛م.  دست جلو بردم.  ᗷاعجله

ە ماندە است.  سفرە و دست نوشته ᢕᣂخ ᡧ ᢕᣌمندە است و  های خودش بر زم ᡫᣃ که از خطای خود ᣓش رو شدە  چون کᙬدس
از   لرزᗬد.  او ᣤ کوچک من در دست درشتِ   دستِ   د و دستم را گرفت. نᘮما خم ش  ᗷا ᣃعت ᜇاغذها را جمع کردم.  ᗷاشد،

 ᠒سᛴعرق بودم.  خجالت خ  ᣤ م دلمᘍروی موتور بود ᡨᣎە خواست که دست چقدر وق ᢕᣂم جای دستگᘍی ها ᣤ بود و او  موتور
ᗷغض   .مᗷᗬگᖔ  چهداᙏستم  نᣥ و  مە بودشد هول  نᜡاە کردن ᗷه او را هم نداشتم.  گرفت اما اᜯنون حᡨᣎ توانِ  ها را ᣤ مح᜛م آن

  های گᗬᖁه کنم اما سازمان جای این رفتارها نبود.  خواست در ᗷغلش ᜍم شوم و های دلم ᜍ  ᣤلᗬᖔم را ᚽسته بود.   راەِ 
ون کشᘮدم، آبِ  ᢕᣂدم:  دستم را بᘮلند پرسᗷ دهان را قورت دادم و  

  شام که نخوردی؟"  "رفیق پروᗬن͑ 
᠒ᡧ   منتظر جواب نماندم.  ᢕᣌایᗺ ،دمᘮه سمت پردە کشᗷ از سفرە را  سفرە را ᡨᣎالا زدم، قسمᗷ ᣥᜇ م  که یطور پردە راᘮبتوان

 ᠒سه نفری دور  ᠒رᗬم زᘮنᚑه هوای آوردن آب از اتاق خارج شدم.  آن ب شᗷ م شکست و  پردە پهن کردم وᗬᖔلᜍ غض درᗷ 
خانه اᛓستادم.   ام.  نᘮما فهمᘮدە بود که ᗷه انتظارش ᙏشسته  خود را لو دادە بودم.   هاᘍم ᣃازᗬر شدند.  اشک ᡧ ᢠᣂم   در آشᗬرو

ᣥا او چشم در چشم شوم.  نᗷ ازگردم وᗷ ه اتاقᗷ شد  
سفرە که ᙏشستم  ᠒ᣃ   زد.  پردە کنار پروᗬن ᙏشسته و ᗷا او حرف ᣤ طرفِ  ᗷالاخرە ᗷا ظرᡧᣚ آب ᗷه اتاق ᗷازگشتم، نᘮما آن

ی   طرفِ  متوجه شدم که ᘍک ᡧ ᢔᣂکوکو س ًᢿشدە.  اصᙏ خᣃ   حواساین حد از  ᡨᣍاغ نداشتم.  پرᣃ ازی  را در خودᗷ ا غذاᗷ  ازیᗷ
ᣤ  .ه خوردن نداشتم.   کردمᗷ ᢝᣍلقمه  اشتها ᡧ ᢕᣌدجوری شور شدە است.  اولᗷ ه دهان بردم متوجه شدم که کوکوᗷ اد   ای کهᘍ

ᡧ عاشقه." جان افتادم که ᣤ حرف خانم ᢠᣂآش ᡧᣎعᘍ غذا شورە ᡨᣎگفت " وق  
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ی نخورد اما نᘮما تمام کوکوی شور را خورد شب آن ᡧ ᢕᣂنداشت و چ ᢝᣍن هم اشتهاᗬرفیق پرو.
  

نᘮما هنوز  فشار گرم و دوست داشتᡧᣎ دستِ   کردم.  ᣤ گرمای مطبوᣘ زᗬر پوستم حس   وقت خواب حس زᘘᗬاᢝᣍ داشتم. 
ای ترس ᗷعدازظهر را شور و اشᘮᙬاق ج  صورتم گذاشتم.  را زᗬر᠒  آن  از دستم عبور کردە و ᗷه قلᘘم رسᘮدە بود.   ᗷا من بود. 

  ... بود پرکردە
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  نپرویق ٰرفی


 ᠒ازگشت در چهرە روزᗷ ᣢع ᡨᣎعد وقᗷ  اش همانᣠسؤا  ᠒ن این من را خواندم که در ذهنᗬل گرفته بود "رفیق پرو᜛جا  هم ش
ᣤ کند؟" چه  

پروᗬن خᣢᘮ مح᜛م و قاطع  ᙏشسᘮᙬم. سو، من و عᣢ در سوی دᘍگر پردە  نᣓᚲᖔ، پروᗬن و نᘮما در ᘍک شب وقت برنامه
ᣤ تُ   ها.  مسئول زد، درست مثلِ  حرف ᠒ن ᣤ لند را در ذهنمᗷ ل و قد᜛ᘮی درشت ه ᡨᣂر دخᗬᖔش تصᛓارهای  ساخت.  صداᜇ از

  دادم.  هاᛓش را کوتاە جواب ᣤ نداشتم، پرسش سؤالاᘻشخوᗷ ᢔᣍه  حس᠒   ها پرسᘮد.  خانه و همساᘍه تᘮم، توجᘮهِ 
  ای ᗷا کتاᢔᣍ مشغول کردە بود.  از ظهر ناهار نخوردە و خود را در گوشه  ە و زانو در ᗷغل گرفته بود. عᛀ ᣢشت ᗷه دیوار داد

  مقدمه پرسᘮدم:    ᢔᣍنᣓᚲᖔ هم حرᡧᣚ نزد و ᗷا سᘮᙫلش ᗷازی کرد.  در تمام طول برنامه
؟ نشما آمدی "رفیق پروᗬن͑  ᡧ ᢕᣌشᚽ م ماᘮتا مسئول ت  

ی نگفت.  ᡧ ᢕᣂچ ᣓچشم غُ  "ک ᣢای رفت.  ەرِّ ع  ᡧᣎمع ᣤ ستم.  اش راᙏاین چه   دا"ᣠسؤا ᣤ چه کنم، نگران  است که " ᡧᣎک
  .خودش مانندبودم درست 

  چاپ را ᘍادتان ᗷدهم." قرار است ᜇار ᗷا دستᜡاەِ  فعᢿً   جا ᗷمانم.  معلوم نᛴست این "نه رفیق. 
داᙏستم  نᣥ  پروᗬن را ᗷاور نکردە بود.  نᜡار حرفِ رفت، اِ  ᗷه چهرە عᣢ که نᜡاە کردم هنوز ᗷا سᘮᙫلش ور ᣤ  شدم.  ᣥᜇ آرام

ᣤ ه را چگونهᘮما قضᘮند.  نᚑطرفِ  او در آن  ب ᣤ ن گپᗬا پروᗷ ᣥᘮزد.  پردە، صم  ᣤ ه نظرᗷ لᘘد از قᘮهم رس ᣤ گر راᘍشناسند.  د  
  صمᘮمᘮت نداشتم. احساس خوᗷ ᢔᣍه این  اند.  هم بودە شاᘍد در تᗷ ᣥᘮا  زدند.  افراد ᘍا موضوعاᡨᣍ آشنا حرف ᣤ ی درᗖارە

  بود.  ما غᘘᗬᖁه هرچه بود پروᗬن ᗷا تᘮمِ 
  ...؟ "رفیق͑  ش ᘮدم مᗬᖁض بودی و ᗷد جوری ضعᘮف شدی

که نᘮما براᛓش تعᗬᖁف کردە است که چند روز پᛴش در کوچه   بود  معلوم  م عجᘮب بود. ا پروᗬن ᗷه بᘮماری "توجهِ 
ᡧ  هاᘍم سᘮاᣦ رفت.  چشم ᢕᣌر دیوار را نگرفته بودم، روی زم᜵اᣤ شدم.  ولو  
"...  . ᡧᣎت کᗬᖔد خودت را تقᘍاᗷ چهᘮت فراهم کنم".   ی فردا مقداری ماهᘍبرا ᢝᣍغذا ᢕᣂگᗷ گوسفند  

ی فرستادە  ناز ذهنم گذشت "چه مهᗖᖁون" حرفش ᗷه دلم ᙏشست اما فوری این فکر درم ᢔᣂقوت گرفت که او را حتما ره
 د ᘮتأᜯبر اهمᘮت این تغذᘍه   برنج و مقدار ᣥᜇ آب ᗷار ᗷگذارم. پروᗬن ᘍادم داد تا ماهᘮچه را ᗷا پᘮاز،  تا مواظب ما ᗷاشد. 

بود که ᗷقᘮه نان و پنᗷ ᢕᣂخورند و من گوشت معمولᢕᣂ غبراᘍم  داشت. 


ا᠍  ᡵᣂᜯم اᘮدون گوشت بود.  غذای تᗷ  شᛴب ᣤ اتᗖᖔم.  تر برنج و حبᘍاز غذاهای مرسوم بود.   خورد ᣞᘍ آش   ᣢع
نᘮما "ᜇله جوش" را دوست داشت که شᘮᙫه همان اشکنه   کرد.  آᗷگوشت درست ᡧᣎ ᣤ یزم بᛴسᜍاو، لᘛه و   یها ᗷااستخوان

  کرد.  مان ᗷاد ᣤ خوردᘍم و ش᜛م ᜇاسه آب ᣤ مزە بود اما ᗷعد از خوردن از ᚽس شور بود ᗷاᘍد ᜇاسه خوش بود اما ᗷا کشک. 
اᢔᣍ خᗬᖁد.  ᘍک ᢕᣂار هم سᗷ افهᘮی از ق  

᠐
اᢔᣍ خوشم نᘮامد.  ᖂج᠒ سفᘮد و ل ᢕᣂد   سᘍما دᘮن  ᣤ اەᜡا شک نᗷ که  ᢔᣍا ᢕᣂکنم گفت "تا حالا س

اᢔᣍ را خوب شست، خرد کردە ᗷا نمک و   خوری." هات روهم ᗷاهاش ᣤ صᢔᣂ کن تا درسᙬش کنم، انگشت نخوردی؟  ᢕᣂس
 مقداری نخود ᗷار گذاشت

 خودش و عᗷ ᣢا وَ 
᠐
  ع آن را تا ته خوردند. ل

ᗺای مᖁغ  مثᢿً   کردند.  تر خᖁج ᣤ هم ᜇم ها حᡨᣎ از این برᡧᣐ تᘮم  رᗬال برای هر نفر بود.  ٤٥غذاᢝᣍ تᘮم روزانه  ی بودجه
ᣤ ی فروش ᡧ ᢔᣂس ᡨᣎا آخرهای شب وقᘍ ،دند که ارزان بودᗬᖁی خ ᡧ ᢔᣂها س ᣤ را که خوب نبود، دور ᢝᣍختند، آن هاᗬها را جمع   ر

ᣤ کردە همراە ᣤ ختند آوردند وᗺ


 ᠒روز ᡧ ᢕᣌی مطالعه در اول  ᣢن، عᗬا رفیق پروᗷ ᣙااحتجمᗷᘮحث اطᗷ م گفت و من ازᘮᙬکه داش ᢝᣍداند. تهاᗷ ظر شد تا نظر او را 
 ᠒جان در انتظارᘮا هᗷ دنِ  گوشمᘮ ن بود.  شᗬــــح و رک گفت:  نظر پروᗬᣅ ᣢᘮاو خ  



92 
 

 

ᣥحث "نᗷ دونم این ᣤ ᡽ᣍه ذهنم خطور نکردە است.  ها  سؤالتا امروز هم این  دهد.  ها چه معناᗷ ᣤ ر دونم  فقط᜵ا 
جمع شᗬᖔم و این  دورهمجا  سازماᡧᣍ نبود تا ما این اصᢿً مسلحانه را تئورᗬزە نکردە بود،  ی ە نبود و مᘘارزەمسعود احمدزاد

  ..." را ᗷکنᘮم ها  ᗷحث
ᣤ ا نظرات ما مخالفت کند اما این برخوردِ  حدسᗷ داشت.  زدم که 

ᢇ
ᣜم تازᘍــــح و قاطع براᗬᣅ داشت که  مثل این ᢔᣂکه خ

ᣤ م چهᘮگذرد.  در این ت   ᡒش برخوردش شکᛴل ما فرستادە ب ᡨᣂتر کرد  مرا که سازمان او را برای کنᣢا  .  عᗷ حث را رها نکرد وᗷ
  دادᙏش داشت گفت:  صداᢝᣍ که سᣙ در منطᙏ ᡨᣛشان

وع᠒  "رفیق͑  ᡫᣃ پنج سال از ، ᡨᣎسᛴارزە چطور متوجه نᘘه هدفش که  ی مᗷ ستهᙏمسلحانه گذشته است، سازمان هنوز نتوا
  ...͑͑ رزە است دست پᘮدا کند"ای کردن مᘘا تودە

ᣤ چرا این حرف را"  ᡧᣍ؛ز  ᠒ات که رفقا گروە در اوجᗖ ᡧᣅ ᣤ گروە کشته ᣤ ند دسته شدند، هواداران سازمانᙬه  خواسᗷ دسته
  ...  ...این همه هوادار از کجا آمدە بودند؟  کᡧᣎ علᙬش چه بود؟ فکر ᣤ  سازمان بᙴیوندند. 

ᣤ فکر ᣢک استدلالِ  عᘍ اᗷ کرد ᣤ قوی  ᠒ن را خم کند:  تواند مچᗬپرو  
؟ داᙏشجوها را ᣤ  "هواداران؟

ᢇ
ᣜ ... ه آنᗷ ها را ᣤ ماندە است گذاری؟  جای تودە ᡨᣚاᗷ اەᜡشᙏنفوذ ما تنها در سطح دا "...  

های دندان شکن  کرد، جواب ᗷحث نᣥ طᖁح᠒   حرف زدᙏش را هم قبول نداشتم.  نᖔع᠒   های عᣢ براᘍم تکراری بود.  استدلال
ᣤ ه جبههᗷ ن راᗬداد و پرو ᣤ ی ᢕᣂکشاند.  گ  

دنᘘال خود  ها که حرکت کنند مردم را ᗷه اند، آن کوچک  داᙏشجᗬᖔان و روشنفکران همان موتورᗷ"،  ᠒قول رفیق مسعود 
ᣤ  .ک  کشندᘍ ارزە کهᘘروزە تودە م ᣥر   شود رفیق͑  ای ن᜵ا ᣥت نᘍفه مردم حماᘮش ترس است، وظᙬی کنند عل  ᡧ ᡨᣌما شکس

ᡧ جَ  ᢕᣌه ترس است.  وِّ همᗖ ᡧᣅ مᗬم که رژᘮدهᗷ شانᙏ دᘍاᗷ  .ذیر استᗺ  ر روشنفکرها حوصله᜵نرود و تحمل  البته ا ᣃ شون
  داشته ᗷاشند."

ᣤ هᘍن هم کناᗬشانه زد.  پروᙏ که ᣠه هیچ استدلاᗷ نبود ᡧᣅد در خطِ  ی حاᘍسازمان است فکرکند.  ترد ᡫᣓحث   مᗷ
 ᢔᣍ ᣤ شᛴجه و آزار دهندە پᘮᙬش  رفت.  نᛴبرای روشن شدن. تر  ب ᡵᣎحᗷ بود تا ᡧᣎم کᜇ مشاجرە و رو   ᣤ ᣢاش عᜇ  حثᗷ د وᘮفهم

 ᡧ ᢕᣌرا هم ᣤ داد.  جا خاتمه  
ᡧ پروᗬن خوشم آمد.  ᢕᣂک چᘍ از تک  از ᣠدر برابر هیچ استدلا ᣥش  افتاد.  و تا نᛴب ᣢع ᣤ ،ست  تر از او مطالعه داشتᙏتوا

جای  عᗷ ᣢه  ماند.  شت ᗷگذارد اما پروᗬن در مقاᗷل او ساᜯت نᣥمقاᗷل انگ طرفِ  ضعفِ  ی بهᡨᣂ استدلال کردە و بر نقطه
، ᗷا عصᘘانᛴت جواب ᣤ پᛴش ᡨᣛآرام و منط ᡵᣎحᗷ بردن ᣤ کند.  داد و ᢕᣂد او را تحقᘮکوش  ᣤ ᢕᣂحث گᗷ اە که درᜍ نᗬکرد  پرو

  ᗷحث مچش را گرفته بود و او جواᢔᣍ نداشت گفت:  ᘍک ᗷار که عᣢ وسطِ   رᗖط بودند.  زد که ᢔᣍ  هاᣤ ᢝᣍ حرف
 شᛴک شᛴکپᛴش و   ᗷچه ᗷغلت بود و پᛴش ا᜵ر او نبود تو الان دو تا "مسعود احمدزادە تو ᣞᘍ را که نجات داد رفیق͑ 

ᣤ ".کردی  
ᡧ بود.  فکر ᘻشکᘮلِ  ᡨᣌرف 

ᢇ
ᣜال روزمرᘘارزە و دنᘘش ترک مᛓخانوادە معنا   ᢕᣂارز و تحقᘘک مᘍ هᗷ ᡧ ᢕᣌن توهᗬحرف پرو ᣢع 

ᣤ ا صحنه شد.  محسوبᘍ لمᘮک فᘍ را مثل ᡧ ᢕᣂشه عادت داشتم همه چᛴرا مجسم کردم   ی من که هم ᣢتئاتر مجسم کنم، ع
خوارە را ᗷغل کردە و آن ᢕᣂچه شᗷ ها هم هر دو، هم که در همان هوای گرم دو تا ᣤ هᗬᖁان ماندە است که  زمان گ ᢕᣂکنند و او ح

عᣢ که از حرف پروᗬن  از خندە منفجر شدم.  ᢕᣂ تأخعᗷ ᣢا ᣥᜇ  ی و ᜇلافه مستأصل ی ᗷا تجسم این صحنه و قᘮافه  چه کند. 
را ᚽسᘮار دوست داشتم و از  جمᣙ تᘮم که آن ی روزهای ᗷعد هم مطالعه چپ نᜡاهم کرد، ᗷلند شد و رفت.  عصᘘاᡧᣍ بود چپ

ᣤ ارᘮسᚽ آن  ᢝᣍگو ជگو مگو و متلᗷ هᗷ گذشت.  آموختم ᣢن و عᗬما اغ های پروᘮنᣤ ن   کرد.  لب سکوتᗬمن اما از دست پرو
ᣤ خوردم و آرزوی رفت ش را داشتم.  حرص  

 ᠒
ᡨᣂا خود آوردە بود برای زدن تیᗷ نᗬکه پرو ᣞاە چاپ کوچᜡروی جلد کتاب بود.  دست   ًᢿᘘارگر  قᜇ ᡧᣍدرم که در جواᗺ از

ها را مح᜛م  ᗷچی ᘮم، دور آن برعکسᗷاᛓسᡨᣎ حروف "الفᘘا" را  ᣤ چاپ را ش ᘮدە بودم.  دستᜡاەِ کردن ᗷا چاᗺخانه بود طرز ᜇار  
این  گذاشᙬند.  خود را بر ᜇاغذ ᣤجای  ردِ صفحه بودند و  تر از سطح᠒  حروف برجسته  شان جوهر ᗷمالᘮم.  بᙫندᘍم و روی

ᣤ ار᜛ᗷ اە برای زدن جلد کتابᜡآمد.  دست ᣤ ᢔᣍد قاᘍاᗷ ا آنᗷ ارᜇ م تا این حروف درست در  برایᘮساخت ᢝᣍجا ᣤ م  کهᘮᙬخواس
ند.  ᢕᣂگᗷ قرار ᣤ کتاب را دقیق ᢝᣍجلدهای مقوا ᣤ م و در قاب جایᘍدᗬᖁم.  بᘍداد  
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زد، دستورات را  کند، حرᡧᣚ نᣥ حوصله ᜇار ᣤ علاقه و ᢔᣍ  داد که ᢔᣍ  عᣢ روی مقوا و دستᜡاە چاپ ᙏشان ᣤ دستِ  حرکتِ 
ᣤ ش   داد.  انجامᙬارها آچار از دسᗷᣤرفت در ᣤ ا فلز دور حروف کجᘍ  .شد  ᣤ ارᜇ ا علاقهᗷ ماᘮظرافت   کرد اما ن ᡧᣚاᜇ  را 

ᜇار   گرفتم اما وسطِ  دادم و ᗬᣃــــع ᘍاد ᣤ گوش ᗷ  ᣤاعلاقهمن  کرد.  جوهر دسᙬش نبود و تمام جلد را سᘮاە ᣤ ی نداشت، اندازە
ᣤ ه معلومᗷ سته شد کهᚽ ام.  جای حرف "خ" حرف "ح" را در قالب  ᣤ ارە همه را از هم  مجبورᗖازکردەشدم دوᗷ  اهم راᘘᙬو اش

ᡧ ایراد را ᠒ᣃ   تصحیح کنم.  ᢕᣌمادرم هم ᣤ هم از من ᣖاᘮخ  ͑ ᡨᣂ؟  قدر  نیاتو چرا  گرفت: "دخᣠدامن را  کوک هو ᡧ ᢕᣌایᗺ های
"͑   درشت  زدی، از آن طرفش پᘮداست، همه را ᚽش᜛اف دوᗖارە ᗷدوز͑

ᣤ فᗬᖁی تع ᢕᣂادگᘍ عت من درᣃ ن ازᗬلد بود   کرد.  رفیق پروᗷ را که ᢝᣍها ᡧ ᢕᣂاحوصلههمه چᗷ ᣤ ادᘍ ه منᗷ  داد و از
او ᙏسᛞت ᗷه   دادم.  بردم اما ᜇما᝗ان ᗷا ᣃدی جواب ᣤ شد، در دل از ᘻشᗬᖔقش لذت ᣤ رفت ᗬᣃعم خوشحال ᣤ پᛴش

د.  او را ᗷه من ᣤ ی شدەکشᘮد اما ᗷا نᘮما ملاᘍم بود و ᜇار خراب  اش ᣤ اش را ᗷه رخ گᢕᣂ بود و ناتواᡧᣍ  عᣢ سخت اشᘘᙬاهاتِ  ᢠᣂس  
چاپ را هر چه زودتر ᘍاد  م این بود که ᜇار ᗷا دستᜡاەِ ا تمام کوشش  دادم.  هم ᜇارهاᢝᣍ را که برای نᘮما سخت بود انجام ᣤ من

م تا نᘮازی ᗷه ماندن بᛴش ᢕᣂگᗷ  .اشدᘘم نᘮن در تᗬحث  تر پروᗷ ن درᗬتعصب پرو  ᠒ᡧ
ᡨᣌرف ᡧ ᢕᣌو از ب ᣒاᘮحث های سᗷ  مرا ᣙهای جم

ᣤ ارە کدام از ما جلوی او جرات حرف هیچ  کرد.  از او دورᗷ ن هیچ انتقادی را  ی زدن درᗬم، پروᘮᙬی و سازمان را نداش ᢔᣂره
  کرد.  خصوص از جانب عᣢ تحمل نᗷ ᣥه

 ی از نظر من پروᗬن نمایندە سواد.  متعصب و ᜇمپروᗬن رفᡨᣛᘮ از نظر عᣢ ؛ اف بود رّ از نظر پروᗬن عᣢ روشنفکری حَ 
 ᢔᣂل.  ی ی و در جبههرهᗷطه مقاᗷن راᗬا پروᗷ ماᘮداشت و من از او دلخور بودم.  ی تنها ن ᢔᣍخو  ᣥدلم ن  ᣃتاᣃ ماᘮخواست ن

دادم تا ᗷه اتاق تاᘍپ  ترجیح ᣤ شد.  ش براᘍم مش᜛ل ᣤا قدر شدᘍد بود که تحمل این حس ᜍاᣦ آن  طرف پردە ᗷماند.  روز آن
   رفته و خود را ᗷه ᜇاری مشغول کنم. 

   :کنارم ᙏشست و پرسᘮد شستم که نᘮما آمد ها را کنار حوض ᣤ روزی ظرف
  ای؟..." چرا گرفته

  اش انداختم. از فکرم گذشت "چقدر دلم براᘍت تنگ شدە" اما جواᢔᣍ ندادم.  نᘮما گفت:  نᜡاᗷ ᣦه چهرە
  ᗷاور کن" ... خورᗬن شماها خᗷ ᣢᘮه هم ᣤ  آد.  از او خوشت ᣤ حتما᠍   "رفیق پروᗬن خᣢᘮ مهᗖᖁونه. 

ون آمد و نᘮما حرفش را قطع کرد.  ᢕᣂاز اتاق ب ᣢاز این  ع  ᢔᣍ ما دقت کردە وᘮکه ن  ᢔᣍی  تا ᡧ ᢕᣂدە بود، خوشم آمد اما چᘍام را د
گذاشت حرفش را بᘛذیرم شناختم و نᣥ را نᣥ در درونم نا آرام بود که آن


ون آم روز غروب، وقᛀ ᡨᣎس از چند ساعت ᜇارᘍ  ᠒ک ᢕᣂپ از اتاق بᘍدم. تاᘍما را در راهرو دᘮم کرد  دم، نᘍا اشارە دست صداᗷ

ᡧ الان از ᣃ قرار برگشت و ᘍه ᢕᣌهم ᣢن رفت.  و کنار گوشم آرام گفت:  "عᗬش پروᛴراست پ  ᡧᣍن این جا موندᗬغلط نکنم پرو
ᣥشه، نᚽ مسئول هم ᣥافه شد، حتᘮچه ق ᣢع ᡧᣍای داشت͑͑؟" دو  

در فکر بودم که   مان آمدە بود. ترسᘮدم، ᠒ᣃ  که ᣤ از همان ᣥᜇ از عᣢ نداشت.   هم حتما دᘍدᡧᣍ بود و دستِ  من ی قᘮافه
ون آمد.  . ᘍک؟ .. حالا چه ᗷاᘍد کرد  ᢕᣂشت پردە بᛀ از ᣢارە عᗷ  هᗷ  درشت ᡧᣍا چشماᗷ فᗬᖁی کوچک اندام و ظ ᡨᣂال او دخᘘدن

ی که در لحظه  ظاهر شد.  ᡧ ᢕᣂدم همان دو چشمِ  ی تنها چᘍاەِ  اول دᘮانداخته   درشت بود.  س ᣃ شتᛀ افته وᗷ ش راᙏسواᛴگ
شد که  ᗷاورم نᣥ  اش را پرکردە بود.  کودᜇانه و سادە  لᘘخندی معصومانه صورتِ  از ذهنم گذشت "چقدر زᘘᗬاست͑"   بود. 

ᗷه این   ی شود که جثه از ذهنم گذشت "چطور ᣤ  من بود.  اش نصفِ  قد بودᘍم اما جثه هم  پردە ᗷاشد.  ᛀشتِ  این همان رفیقِ 
ᣞاشد. کوچᗷ ᣥ᜛ه آن محᗷ ᢝᣍه من انداخت و  ، صاحب صداᗷ ᣦاᜡم.  در  چشمهر دو  یا لحظه" نᘍاهش   چشم ماندᜡدر ن

ای را در تصور  ᚽسته چشمبراᘍم خᣢᘮ پᛴش آمدە بود که   شاᘍد او هم تصᗬᖔر دᘍگری از من در ذهن ساخته بود.   برᡨᣚ دᘍدم. 
  چه بود مجسم کنم.  ای متفاوت ᗷا آن ᗷه گونه

  جلو آمد، مرا ᗷغل کرد و بوسᘮد. 
ᡒ
از زمان مخᡧᣛ شدنم، پᛴش نᘮامدە بود که کᣓ را در آغوش گرفته ᘍا   ه خوردم. ᘍک

ᡧ را.  ببوسم.  ᢕᣌمᘮپوران و س ᡨᣎچه ی در خانوادە  حᗷ در، عمه و خالهᗺ ،دە  ما مادرᘮها را چپ و راست در آغوش کش
ᣤ  .دندᘮطِ  گونه تماس جای این بوسᗷانِ  ها در رواᘮبود.  م ᣠعد از مدت  رفقا خاᗷ  .غلم کردە بودᗷ ᡨᣎبرخورد   ها دس ᡧ ᢕᣌاول
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معصوم و این برخورد صمᣥᘮ را خورد،  آن چشمانِ  خود نهᘮب زدم "نᘮاᘍد گولِ  ᗷه  هاᘍم بود.  پروᗬن خلاف همه داوری
  طرف خط است".  فراموش نکن͑ او آن

ᣤ مᘮن در تᗬرفیق پرو" ᣤ ک خواهم ماند." سئولِ هم م شود، من ماند و مسئولᗬتئور  
 درآمدەهاᛓش درست از آب  بیᡧᣎ  پᛴش دهد که دلخور نᛴست.  کرد ᙏشان بیهودە سᣤ ᣙ صدای عᣢ زنگ خاᣔ داشت. 

پروᗬن در تᘮم  از ماندنِ   متناقᡧᣕ داشتم.  احساساتِ   دᘍدم.  خود را مقᣤ ᣆ تᘮم برداشته بودند.  او را از مسئولᘮتِ   بود. 
ᡧ بود.  او براᘍم دل خوشحال نبودم اما برخورد گرمِ  ᢕᣌشᙏ   ᠒ ᡧᣎه معᗷ نᗬازشدن پروᗷ ش چشمᛴما را بᘮآن بود که ن ᣤ دم.  ترᘍاز  د

از خودم   نᘮما رضاᘍت را دᘍدم.  ی در چهرە  ماندᘍم.  دᘍگر ᗷا هم در ᘍک تᘮم ᣤ کردند و چندماەِ  تر ما را از هم جدا نᣥ همه مهم
  "رضایᙬش از ماندن پروᗬن است؟͑͑"پرسᘮدم 

ᡧ گزارش ᜇار   تᘮم شدم.  عنوان مسئولِ  پروᗬن و عᗷ ᣢه تفاوتِ  نᣓᚲᖔ متوجهِ  برنامه شب موقع᠒  همان ᡨᣌعد از گرفᗷ نᗬپرو
وع کرد ی برنامه ی روز، ᗷا قاطعᘮت و ᗬᣃــــع ᗷحث در ᗷارە ᡫᣃ آیندە را

د خلق" است.  تᗬᖁن ᜇار᠒  عاجل ᢔᣂم چاپ کتاب "نᘮپ  تᘍاز فردا دو نفر تا ᣤ ک های انجام شدە را تصحیحᘍ نفر  کنند و
 ᡨᣚاᗷ خشᗷ ᣤ جلد کتاب را هم  کند.  ماندە را تمام "...  
  تاخت.  خاᣠ دᘍدە بود و ᣤ را  دانᘮمپروᗬن 

را که ᗷاᘍد  ᘍᣢوسا لᛴستِ  ... کتاب دارᗬم ... ᗷاᘍد آرم سازمان را خودمان ᚽسازᗬم  جلدِ  چاپ عکس روی᠒  وساᘍلنᘮاز ᗷه  ..."
ᗬن و عᣢ͑  خᗬᖁد روی این ᜇاغذ نوشتم.  ᢕᣂما هم نوشته شᘮد من و نᘮدهᗷ د را انجامᗬᖁشدە را تصحیح  شما خ ᡧ ᢕᣌهای ماش

ᣤ مᘮکن "...  
ᣥن ᣤ دᗬᖁد برای خᘍاᗷ ᣢا عᗷ دم چراᘮا مغازە  رفتم؟ فهمᗷ ماᘮه نᗷ دارها ᣤ ᡧᣍخودما ᡨᣎراح ᣙᘮطب ᢕᣂدها را  شد و غᗬᖁن خᗬᖁت
 ᣙᘮطبᣤ موتورسواری هم درست و  داد.  جلوە ᣢلد نبود.  عᗷ ᢔᣍکرد.   حسا ᡨᣚتلا ᣢاە عᜡا نᗷ اهمᜡاض کنم اما ن ᡨᣂخواستم اع  

ᣥن ᣤ ᣢدانم چرا حس کردم که ع  ᠒ش ᜯافه خواهد واᘮن را در قᗬم پروᘮیند.  ی تصمᙫه معنای  فکر این من بᗷ اض ᡨᣂکه این اع
 ᠒ᣢعم ᢝᣍاز توانا ᡧᣛمن ᢔᣍاᗬدر  ارز ᣢست.  این عᚽ انم راᗖارهاست، زᜇ گونه  

سᘮد،  ᢠᣂن نظر ما را نᗬپروᣠا این  سؤاᘍتقسهم نکرد که آᘮار  مᜇ  .ا نهᘍ م ی این نحوە  خوب استᘮی در سازمان  تصم ᢕᣂگ
ᗺ   ᡧذیرفته شدە بود.  ᢕᣌپوران هم هم ᣤ طور بود، خودش ᣤ د وᗬᖁب ᣤ لاغᗷگران اᘍه دᗷ دوخت و  ᠒ا آرامشᗷ ᡧ ᢕᣌمᘮکرد اما رفیق س 

 کرد.  ᘍا "بهᡨᣂ است" تو ᗷا آن رفیق برای خᗬᖁد بروی بᘮان ᣤ را ᗷکنᘮم"خوب است" این ᜇار ᘘارتِ عتمام تصمᘮمات را ᗷا 
ᣤ گرانᘍه دᗷ هرچند داد.  فرصت ابراز نظر  ᡨᣚجه فرᘮᙬی در ن  ᣥار نᜇ  ِدل کرد اما حداقل فرم  ᡧ ᢕᣌشᙏ  .برای  تری داشت ᣢᘮدل

  دلخوری نداشتم اما دلخور بودم. 
پروᗬن هنوز ᗷه ᗺاᘍان برنامه نرسᘮدە بود که عᣢ از فرصᡨᣎ استفادە کرد و مᘮان حرفش دوᗬد

ن را در دستور᠒  ؟ شود  ᛀᣤس مطالعه چه   رفیق͑  ᡫ ᢕᣂما کتاب ب   ᠒ارᜇ  .مᘮᙬداش ᣙبرای ادامه  جم ᡨᣎد وقᘍاᗷ مطالعه آن   ی
  ..." گذاشت

د. لᘘاᙏش را مح᜛م ᗷه هم  نᜡاᣦ زᗬرچشᗷ ᣥه نᘮما انداختم.  ᡫᣄف  ᣥشود اما از  ی خواست مطالعه دلم ن ᡧᣛمنت ᣙجم
وجدان  عذابِ  ،بود  محدودشدەهاست ᜇار تᘮم ᗷه مطالعه  که مدت از این  هم راᡧᣔ بودم.  بود  ختهᗬر ای که پروᗬن  برنامه

وع ᜇارهای چاپ دوᗖارە ᣤ داشتم.  ᡫᣃ عد ازᗷ ل آورد کهᘮه برنامه انداخت و دلᗷ ᣦاᜡن نᗬگرفت اما توان مطالعه  پرو ᣃ را از
  عᣢ کوتاە نᘮامد و راᙏ ᡧᣔشد: 

  ..." شود مطالعه را  تعطᘮل کرد روز هم نᣥ "حᘍ ᡨᣎک
ᗷحث  تماᣢᘍ نداشتم واردِ   جدᘍدی برای ᗷگومگو ᘍافته بود.  ی ᡫᣓ سازمان عرصهجدل بر ᣃ مَ   ᗷالا گرفت.  دو  آنᗷحث 

ᣥم شوم. دلم ن ᢕᣂگᗷ ᣢل عᗷن را در مقاᗬشت پروᛀ ؛خواست ᣥن که حالا مسئول بود  اما نᗬخواستم از همان روز اول جلو پرو
 ت᜛انᣃش را آرام  گرانه ᗷازهم ᗷه نᘮما نᜡاە کردم تا شاᘍد راە حᣢ داشته ᗷاشد.  پرسش  در ᗷد وضᣙ گᢕᣂ کردە بودم.  ᗷاᛓستم. 

᠒  مشاجراتِ   و مرا ᗷه عدم دخالت دعوت کرد.  داد 
ᡧᣍدرو ᘮت 

ᢇ
ᣜدᘮاشᗺ ما مرا نگران از همᣤ ᢝᣍکرد م و جدا.  
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  تیمِ انتشارات
  

ᡧ گواهینامه ی پروᗬن در برنامه ᡨᣌم آوردە بود که من برای گرفᘮاقدام کنم.  ی ت 
ᢇ

ᣜرانند  
ᣤ عد هم منᗷ ᢕᣂگᗷ م "اول تو ᢕᣂگ ."..  

  کردم:   سؤالᗷا تعجب 
  "اما͑ من گواهینامه دارم͑"

 ᡧᣛعد از مخᗷ گری شدن، رفقا گواهینامهᘍه رفیق دᗷ ن   که لازم داشت دادند.   ام را گرفتند وᗬب بود که پروᘮم عجᘍبرا
ᣤ  .دهمᗷ 

ᢇ
ᣜارە امتحان رانندᗖخواست تا دو  

ی" ᢕᣂگᗷ دی و گواهینامهᗷ بری امتحان ᣢا نام جعᗷ منظورم اینه که"  
نᘮما که از   در امتحان قبول شوم.  ستᛴن معلومام و  ن شسته فرمانسال است ᛀشت  خجالت کشᘮدم ᗷگᗬᖔم که ᘍک

  نگراᡧᣍ مرا خواندە بود گفت: هاᘍم  چشم
ᣤ ارە امتحانᗖست، دوᛴشدی، مهم نᙏ دی." "قبول هم  

ᣤ آمادە 
ᢇ

ᣜکه خودم را برای امتحان رانند ᣠار اوᗷ قم رضا همᘮ؟  کردم رف ᡫᣓᙏ قبول ᢠᣐ فقط  راهم بود و گفت "برای
 ᡧᣎاە نکᘘᙬو اش ᡧᣎد دقت کᘍاᗷ را ᡧ ᢕᣂمرگ ؛چندتا چ ᡧᣎعᘍ اەᘘᙬک اشᗬᖁبرای چ "...  

 آزمون چᗬᖁکانᜡا
ᢇ

ᣜا تمام کوشش  شدن هم بود.  ر امتحان رانند ᠒ᣃ ب قبول شوم.  م آن بود تا امتحان را ᡧᣅ  قدر از  آن
ᣠقبو ᢔᣂاو خ ᡨᣎم. وقᗬᖔه او نگᗷ ــــخ امتحان راᗬم گرفتم تارᘮدون  قضاوت رضا نگران بودم که تصمᗷ ،دᘮ چیهام را ش  ᖔشᘻᗬ ᡨᣛ  

  آمادە کن." ᜛لتᘮموتورس ی گفت "حالا خودت را برای گواهینامه
ᣥما نᘮست که قبول اما نᙏجلسه دا ᡧ ᢕᣌم چقدر مهم است.  ی شدن در اولᘍبودم که در  امتحان برا ᣓدر خانوادە تنها ک

ᡧ جلسه ᢕᣌامتحانِ  ی اول ᣥقبول شدە بودم و ن 
ᢇ

ᣜدهم رانندᗷ از را از دستᘮخواستم این امت


᠒ᡧ  ی معاینه
ᡨᣌچشم، گرف  ᡧ ᢕᣌــــع  عکس و امتحان آئᗬᣃ شنامهᛴرفت.  پ   ᠒ما مرا تا محل امتحان  امتحانِ شهر، صبح روزᘮن

  خورᗬم." رᗬم آش ᣤ دسᙬش دادم گفت "قبول شدی، ᗷ ᣤه م و در آخᗬᖁن لحظه که چادر را از ᣃ برداشت  رساند. 
 شدᘍم.  ی سه نفر بودᘍم که سوار پ᜛ᘮان وᗬژە

ᢇ
ᣜخانم خانه  امتحان رانند ᣠسال داری بود حدودا᠍  او ᣒه   .هᗷ ار کهᗷ دو

  اما خودش این را قبول نداشت:   چپ و راست پᘮچᘮد، فهمᘮدم که ᗷاᘍد دوᗖارە امتحان ᗷدهد. 
  ام ᗷغل رو نᜡاە کردم." ᗷه جون ᗷچه  "واسه ᢠᣐ جناب ᣃوان؟

تا من گفت  ᗷه  کند اما نکرد.  مسئول اول او را صدا ᣤ فکر کردم که اف᠒ᣄ  پوش و شᣞᘮ بود.  نفر دوم دخᡨᣂ جوان، خوش
های وارد رو  فرمان سᣙ کن فᘮگور رانندە ᛀشتِ  ... نᘮما افتادم " ᜇلاج را اول امتحان کن ᘍاد حرفِ   ᛀشت فرمان ب شᚑنم. 

ی ᢕᣂگᗷ "...  
ها را  ᘍه نᜡاە توی آینه انداختم، دندە را از قسمت زᗬر گرفتم، شانه  شᚑنه؟" وارد چطوری ᛀشت رل ᣤ ی فکر کردم "رانندە
ی نرفته بودم که گفت "بزن کنار"  آمدم.  شل کردم، از ᗺارک در  ᡨᣂچند م  

؟"  سؤالبرگشتم و نفᣓ عمیق کشᘮدم تا  "چه اشᘘᙬاᣦ کردە بودم؟"  ᢠᣐ اغذی را امضا کرد و    کنم "آخه واسهᜇهᗷ 
  داد و گفت:  دستم

 ᢔᣍ چقدر" "͑ ᡨᣎشسᙏ درتᗺ ᡧ ᢕᣌشت ماشᛀ گواهینامه  
 ᠒ᣃ ،دᘍما من را که از دور دᘮن  

ᡒ
فروᡫᣒ کج کرد آش ی هموتور را ᗷه سمت دک

پروᗬن توضیح داد:  ؛ᜇار تاᘍپ کتاب تمام شدە بود و ᗷه قسمت چاپ رسᘮدە بودᘍم
ᗬم، ᗷعد نᜡاتیو عکس را روی سᘮلᣤ ជ جلد از آرم سازمان عکس ᣤ کردن روی᠒  "برای درست ᢕᣂم.  گᗬاتیو روی   اندازᜡاثر ن

ᣤ ជلᘮا  سᗷ ،جوهر  کردن ردمونه  ᠒عکس ជلᘮاز روی س ᣤ افته" آرم روی جلد
ᣤ ᡧ ᢕᣌن را تحسᗬلد است.  کردم که این در دل پروᗷ ارᜇ م.  ی دوست داشتم همه همه ᢕᣂگᗷ ادᘍ ارها راᜇ این   ᢝᣍشجوᙏزمان دا

ᣤگرᣃ از ᣞᘍ  ᠒ᡧ
ᡨᣌم گرفᘍمحلول  عکس و چاپ آن در خانه بود.  ها ᣤ را ᣒا᜛همراە   شناختم.  های ع ᣒا᜛ع ᡧ ᢕᣌᗖن دورᗬپرو
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 ᠒
ᡨᣚاᗷ ل آوردە بود اماᘍوسا  ᠒ه مانند مایعᘮابزار  ی ظاهرکردن عکس، ته ، ᡨᣂاە برای تیᘮخ برای آرم و مرکب سᣃ مرکب ،ជلᘮس

کردᘍم.  را ᗷاᘍد تهᘮه ᣤ... برای بᗬᖁدن و صحاᡧᣚ جلد و 
ᣤ د هرکدامᗬᖁه محله برای خᗷ ستᛓاᗷ ی ᣤ ازارᗷ از ᣕم و دقت  مشخᘮرفتᣤ  .جلوە کنند ᣙᘮدها طبᗬᖁم تا خᘍکرد  

هاᢝᣍ که خᗬᖁد آن ᡧ ᢕᣂچ ᣤ ،ها برای مردم عادی خطری نداشت  ᠒ᡧ ᢕᣌه بهای سنگᗷ ست برای ماᙏا از دست تواᘍ ی و ᢕᣂدادن جانِ  درگ 
رفᡨᣛᘮ تمام شود. 

ᣤ ارᜇ ا رضاᗷ که ᣦشدن در گرو ᡧᣛل از مخᘘار قᗷ کᘍ  دᗬᖁماشکردم برای خ ᡧ ᢕᣌ  ᖁتحᗬ م.  رᘮچه  رفتᗷ   های  گروە ما برنامههای
، اعلامᘮه ازجمله »پرستان میهنصدای «رادیو  ᢔᣂداند" های سازمان و کتاب خᗷ دᘍاᗷ ᢔᣍک انقلاᘍ چون "آنچه ᢝᣍرد تئوری  ،ها"

ᡧ تحᗬᖁری ᗷخᗬᖁم و   کردند.  و ᗺخش ᣤ نوشᙬند  ᗷ ،ᣤا دست در چندین ᙏسخه کردند  ᗷᣤقا" را ضᘘط  ᢕᣌم ماشᘮم گرفتᘮتصم
ᣓᚲ تاᘍپ کنᘮم. نᖔ  جای دست متون را ᗷه

که داᙏشجو هسᘮᙬم برای  این روز ᗷا او آشنا شدە بودم، ᗷا توجᘮهِ  قرار شد ᗷا ᣞᘍ از ᣄᛀهای گروە ᗷه نام منصور، که همان
ᡧ ماشخᗬᖁد  ᢕᣌ  ᖁتحᗬ ک  رᘍ هᗷدوم دست ی مغازە  ᡫᣒان  فروᗷاᘮو در خᣄخᣅم.  ناᗬبرو  ᣤ ون مغازە منتظر ما ᢕᣂهیچ    ماند.   رضا ب

دᘍم تا ا᜵ر اتفاᡨᣚ افتاد و مجبور ᗷه فرار شدᘍم ناشناس ᗷاᗷ ᡨᣚمانᘮم.  ᢔᣂهمراە ن ᣒو آدر ᡧᣚف اضاᘮک ، ᢝᣍارت شناساᜇ   ᣙس
ᣤ  را خوب ᡧ ᢕᣂهکردم همه چᗷ  م.  خاطر ᢕᣂگᗷ ادᘍ ارم و از رضا و منصورᘛسᚽ  

تا  خطر نᛴست.  پنداشتم ᢔᣍ  که ᣤ منصور درᗬافتم ماجرا چنان های نگرانِ  و نᜡاە دەᗬپᖁ  رنگ از همان اول ᗷا دᘍدن صورتِ 
عادی نکردە بودم.  آن ᢕᣂار غᜇ روز هیچ  ᣤ اما ᣤ ستم کهᙏه  داᗷ اەᜡشᙏارهای داᜇ شجو که برایᙏک داᘍ ماشتوانم نقش ᡧ ᢕᣌ  ᖁتحᗬ ر 

بود،  شهر  جنوب لِ ᗖِ های ز᠒  او از ᗷچه مغازە نᘮامد.  داخل ᗷهرضا برای خᗬᖁد  فهمᘮدم چرا خودِ  نᣥ نᘮاز دارد را خوب ᗷازی کنم. 
ᣤل بر᜛س مشᛀ از ᣗᘍا ᡫᣃ هست و در هر ᡧ ᢕᣂه همه چᗷ دە بودم که حواسشᘍد.  دᘍآ  

 ᗷهچادر بودنم در این محل  فهمᘮدم که ᢔᣍ   جا و ᣃا ᗺای مرا ورانداز کرد.  ش را جاᗷها وارد مغازە که شدᘍم فروشندە عینک
منصور ᗷا لحᡧᣎ خودماᡧᣍ  کرد.  رفت و ᣃ صحᘘت را ᗷاز ᣤ منصور ᗷاᘍد جلو ᣤ طᖁح᠒ رضا  بر اساس᠒  است.  یعادᢕᣂ غاو  چشم

 ᠒از طرز   ᠒ارᜇ  ᡧ ᢕᣌمتِ  ماشᘮزود برای   کرد.   سؤالها  آن ها و ق ᣢᘮمناسبِ  یهردو خ ᡧ ᢕᣌار ماست اما   ما روشن شد که کدام ماشᜇ
ᣥه  دانم چرا منصور هم نᗷ سؤالات چنان  ᢔᣍ ᣤ ط ادامهᗖداد تا جا ر ᢝᣍ د: که لحن فᘮکرد و پرس ᢕᣂروشندە تغی  

" ًᢿماش اص ᡧ ᢕᣌ  ᖁتحᗬ ار  چهرو واسه  رᜇی ᣤ د؟ᘮد؟"  خواهᘮای ضاله چاپ کن ᡧ ᢕᣂخواین از این چᗷ ش را   نکنهᙏمنصور آب دها
  قورت داد و ᗷعد از مکᡵᣎ از موضع دفاᣘ گفت: 

ᡧ ماش"  ᢕᣌ  ᖁتحᗬ اە را برای درس رᜡشᙏهای دا ᣤ م مونᘮخواه "...  
  تر شد و پرسᘮد:  فروشندە ᜍاᗷ ᣤه او نزدᘍک

ᜇارت داᙏشجوᢝᣍ همراته؟   ری؟ شما کدوم داᙏشᜡاە ᣤ  "بᘘخشᘮد͑ 
  ᡧاضاᡧᣚ بود.  سؤالش ᢕᣌد سᗬᖁمرا موقع خ ᣓشجو بودم و کᙏر دا᜵م اᘮج ᣤ ᣤ شانᙏ ᡫᣓ ᜯدادم؟  کرد چه وا منصور هنوز

ᣤ  .جواب دهد ᡨᣛد آرام و منطᘮکوش شتᛀ از  :الا بردە گفتمᗷ م راᘍاو صدا ᣃ  
، هزار جور تهمت هم ᗷه آدم ᣤ شما  ᣤ"بᘘخشᘮدا͑  ᡫᣒفروᗷ ᡧ ᢕᣌه ماشᘍ ᣦخوا  . ᡧᣍز ᣥخوب چرا بهانه  ن ᡫᣒفروᗷ ᣦخوا

ᣤ ".ی ᢕᣂگ  
  زمان گفتم:  هم ᗷه او اشارە کردم که بروᗬم.  منصور مردد نᜡاهم کرد. فروشندە نᜡاە از منصور گرفت و ᗷه من انداخت. 

 سته. وگرنه که تو این رااندازی، .  ما نᣥ گفت ج س خراب ᗷه  ؛کرد بᘮاᘍم پᛴش شما "بᗬᖁم ᘍه مغازە دᘍگه، ᗺدرم سفارش  
  همه مغازە هست͑͑" این

  فروشندە لحن صداᛓش را تغیᢕᣂ داد و گفت: 
 فروشم خراب ᗷه کᣓ نᣥ ، من ج س᠒ ند ᗺدرتون راست گفت  ما ᗷاᘍد احتᘮاط کنᘮم.   خوب͑  نداشتم.  که یمنظور "خانم͑ 

"...  
ᗷ ᡧعد اشارە ᗷه  ᢕᣌاز ماش ᣞᘍ  :ها کرد  

. ام  ی"این آ ᢔᣍ،  ِمرگ ندارە، دست ᣤ ارᜇ ش خودم." دومش هم مثل نوᛴن پᗬارᘮش شد، بᚲ ᡧ ᢕᣂکنه، چ  
  از مغازە که خارج شدᘍم، منصور ᗷا هᘮجان جᗬᖁان را برای رضا تعᗬᖁف کرد: 
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ᘍ" "...ه توᢠᣍ اومد که ᘍارو جا زد
ᡧ   دە و برخوردم از منصور بهᡨᣂ بود. ᗷالᘮدم که مش᜛ل را حل کر  خود ᣤ خوشحال بودم و ᗷه ᢕᣌمنصور از ما جدا شد و ماش

ᗷا غرور گفتم:   برخورد منصور پرسᘮد.  ی اتᗖᖔوس همراهم آمد و در ᗷارە رضا تا اᛓستᜡاەِ   تاᘍپ را همراە برد. 
  ..." "از اول رنگش پᗬᖁدە بود

  سکوت کرد و گفت:  یا لحظه
ᣤ تو را که" ᣤ سش بر᚟ستم ازᙏدا ᣤ ، ᢝᣍد آ ᢕᣂگᗷ ادᘍ خواستم منصور "...

ᣥارە هیچ فکر نᗖدر ᡨᣍقضاو ᡧ ᢕᣌاشد.  کردم که رضا چنᗷ ام داشته  ᣥی ن ᡧ ᢕᣂد چᘍد ᡨᣎم ادامه داد:  وقᗬᖔگ  
 ᠒ارᜇ همه که مثل  "... توی ᣥᘮن همتᛴ ندᙬدتر ؛ سᗷ ᣞᘍ ە ᡨᣂبه ᣞᘍاشه، که بود." ؛ᗷ د موفقᘍاᗷ مᘮت  

رᗬزی این خᗬᖁد  فراموش کردە بودم که تمام برنامه  از حᣓ که داشتم خجالت کشᘮدم.   هوا شد.  تمام احساس خᗖᖔم ᗷادِ 
  را از اول تا آخر ᗷاᘍد ᗷه عنوان عوامل مختلف موفقᘮت ᗷه حساب آورد و نه فقط برخورد مرا ᗷا فروشندە. 

زد " تᘮم ᗷاᘍد موفق ᚽشه رضا توی گوشم زنگ ᣤ ی جمله


ᡧ مشورت ᣤ همه ی خᗬᖁد خᣢᘮ مهᗖᖁان بود، در ᗷارە عᣢ از اولِ   پروᗬن ᗷا عᣢ برای خᗬᖁد رفتᘮم.  اساس دستور᠒  بر ᢕᣂکرد و  چ

ᣤ خواست.  نظر  ᣤ ،مᗬم دارᘮکه در ت ᡧᣚا اختلاᗷ خود حفظ کند.  ی خواهد مرا در جبهه حس کردم   ᢔᣍ ᣤ ᡧᣚدم که  انصاᘍد
ᣤ ه او سختᗷ ان است وᗖᖁما مهᘮا من و نᗷ نᗬپرو  ᢕᣂد. گ  

 ی ماندە بود ᗺارچه  خواسᘮᙬم از ᗷازار تهᘮه کردᘍم.  هاᢝᣍ را هم که برای قاب ᣤ مᘮله ع᜛اᣒ را ᗷدون مش᜛ل خᗬᖁدᘍم.  وساᘍل
اش  همه حوصله جواب داد: "بزار ᜇلជِ  خᗬᖁد را روز دᘍگری انجام دهᘮم اما عᢔᣍ ᣢ  ی پᛴشنهاد کردم تا ᗷقᘮه  سᘮلជ و رنگ. 

  امروز کندە شود". 
ᣥم   نᘮᙬسᙏدا ᠒

ᢇ
ᣜدر زند "ជلᘮکه "س ᣤ اریᜇ ه چهᗷ د.  روزمرەᘍارە آᗖن درᗬم از پروᘍسؤالبهای آن  ی فراموش کردە بود  

  او غر بزند:  از دستِ  نم شᛴپای پᘮدا کردە بود تا  عᣢ هم بهانه  کنᘮم. 
  "نکند فراموشها را  مسئول است که این ی "وظᘮفه

  شد.  ، دلم خنک ᣤگرفت ᣤوقᡨᣎ عᗷ ᣢه پروᗬن ایراد 
ی ᗷازار بود.   فروخت نزدᘍکِ  ای که سᘮلᣤ ជ مغازە ᡨᣂلانᜇ  در دلم ᣓح ᣤ ᣤ "گذرᗷ دᗬᖁستم که  گفت "امروز از این خᙏدا

ᡧ اقدام کنᘮم.  ای که در دست دارᗬم برای خᗬᖁد وسᘮله همه وسᘮله درست نᛴست ᗷا این ᢕᣂگر نᘍه ما مشکوک   ای دᗷ ر᜵ا
ᣤ ᣤ ᢕᣂا درگᘍ ،د همه را رها کردە و  شدندᘍاᗷ مᘍدشدᣤ م.  رᘮرفت ᣥد داشت و من نᗬᖁار بر خᣅاما ا ᣢخواستم فضای  ع

 ᠒ᣥᘮار بر حرفم خراب کنم.  آن صمᣅا اᗷ روز را  
 ᠒از جلو  ᙬی گذش ᡨᣂلانᜇمᘮ م.  ی وارد مغازەᘍشد ជلᘮدنِ   فروش سᘍا دᗷ شᛴشت پᛀ ᡧᣍنوجوا ᣄᛀ   آرام ᣥᜇ المᘮخوان خ

  مان داد.  سه نᖔع سᘮلជ را ᙏشان دو  فروشندە ᠒ᣄᛀ  سᘮلជ و قᘮمت پرسᘮد.  ی خᣢᘮ طبᣙᘮ در ᗷارە  عᣢ جلو رفت. .  گرفت
  "چقدر ᗷدهم؟" ش را انتخاب کردᘍم. رَ نᖔع رᗬزتَ 

". ᡨᣂدو م "  
  جوان ᘍکه خورد و ᗷا نᜡاᣦ پرسش گرانه  تکراد کرد: 

؟ واسه ᢠᣐ  "دو ᡨᣂم ... ᣤ اریᜇ "د͑؟ᘮخواه  
تر  شاᘍد عᣢ فکر کردە بود هرچه بᛴش  مقدار خᗬᖁد سᘮلᗷ ជا عᣢ حرف نزدە بودᘍم.  ی رەپᛴش از ورود ᗷه مغازە در ᗷا

ᣃعت جواᢔᣍ  فروشندە جا خورد و نتواᙏست ᗷه سؤالدر برابر   ᗷخᗬᖁم بهᡨᣂ است و لازم نᛴست دوᗖارە برای خᗬᖁد بᘮایᘮم. 
ە ماند.   و هاج  پᘮدا کند.  کنندە قانع ᢕᣂه فروشندە خᗷ هم  واج  ᣃ شتᛀ ی  زمانᣃ اᗷ مردی کوتاە قد ᢕᣂاز شد و پᗷ جوان دری

ون آمد.  ᢕᣂبرآمدە ب ᣥ᜛تاس و ش  ᘍدم.  کᘍش دᣃ شتᛀ ᡧᣍاᗖᖁاس شهᘘا لᗷ د.   لحظه فردی راᘮی کش ᢕᣂشتم تᛀ حس    از ترس
 ᡧ ᢕᣌر چادر در دست دارم سنگᗬکه ز ᣢᘍدە و   تر شدند.  کردم وساᘮان را پرسᗬᖁکرد، ج ᣤسلا ᣃ اᗷ ،مرد جلو آمد ᢕᣂسؤالپ 

  ᢠᣐ توᙏس؟" واᢠᣐ ᣒ   خواین؟͑  دو مᣤ ᡨᣂ واقعا᠍ "آقا͑   وانک را تکرار کرد. ج
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 ᡧᣍا᜛ا استᗷ فورم پوشᘮش مرد انᣃ شتᛀستاد ما  سمت شد دست از اتاق خارج در  یچاᛓه نظارە اᗷ پرە آمد و .   ᡧᣎهای بی
ᣥون ن ᢕᣂش بᚲᖔلᜍ از ᢝᣍاز بودند و صداᗷ هنوز ᣢه  آمد.  عᗖᖁد.  ی استفادە از حᘮه ذهنم رسᗷ ی بود که ᡧ ᢕᣂخود را از   زنانه تنها چ

 ᣢشت عᛀهᗷ  ا لحن کِ  یجلوᗷ شخوان رساندەᛴداری گفتم:  شپ  
ها روی پتو و رو تخت خواهم، دوست دارم عکس ᜍل، ᗷلᘘل و این برای سᛴسموᗷ ᡧᣍچه خواهرم ᣤ  ͑آقا حاج" ᡧ ᢕᣂاش  طور چ

لازم شد، ᗷازهم  ا᜵ر زحمت ᘍه مᗷ ᡨᣂدین،  حالا شما ᢔᣍ   پهن کنم.  بندازم، وقᡨᣎ هم که دنᘮا اومد عکس خودش رو روی ملافش
ᣤ م خدمتᘮتون." آی  

  آد؟" دوᡧᣍ این ᗺارچه ᗷه چه ᜇاری ᣤ اش این بود که "مگه تو نگفᡨᣎ نᣥ معᡧᣎ  عᣢ نᜡاە از حاᢔᣐ گرفته ᗷه من انداخت. 
ᡧ حرᡧᣚ انداخته بودم.  داᙏستم.  هم نᣥ واقعا᠍  ᡽ᣌنامطم  ᣤ از  هرچهᗷ بود.  گفتم ᡨᣂاز سکوت به  

  شᚲپرمᖔ های  همه گوش از قᘘل   سوی من برگرداند.  حاᗷ ᣃ ᢔᣐه
ّ
᠒  از نᜡاەِ   م خورد. توی ذوق ᡧ ᢕᣂه هᗖᖁدم که حᘮفهم ᢔᣐام  حا

  اش بودم که عᣢ رو ᗷه حاᢔᣐ برگشت و گفت:  منتظر واᜯ ش ᗷعدی  افتادە است.  مؤثر 
کنه   لحاف ᗷچه، قبول نᣥ ی ᘍه ᗷلᘘل ᗷا چᖁخ ᗷدوز گوشه ᜍم زن͑  بهش ᣤ  آرە.  ها ᣃ در نᣥ آدم از ᜇار این زن  ͑آقا حاج"

ᣥکه ن ᣥم، نᗬ ᢕᣂگᗷ ها ᡧ ᢕᣂم از این چᗬᖁه کفش که بᘍ اشو کردە توᗺ ،این کنه ᣜ دە دونم ازᘮ ها رو ش "...  
  کرد گفت:  چنان مرا برانداز ᣤ حاᢔᣐ که هم

ᗬد.  ᢕᣂشنفته، حالا شومام این قدە سخت نگᙏ ای ᡧ ᢕᣂچ ᡨᣛه حᗷ"  هᗷ برا حج خانوم  (رو ᡨᣂه مᘍ چهᗷ (جوان کرد و ادامه داد
ᣤ ادی تونᗬم ز ᡨᣂه مᘍ  ͑ ᢔᣂر د، آ ب᜵خودم."  ا ᡫᣓᛴد پᘮائᘮم اومد حتمن بᜇ  

ᛀشت   ش خوشم آمد. ا از هوشᘮاری انتظار نداشتم که عᗷ ᣢه این خوᗷ ᢔᣍازی را ادامه دهد.  آخر را کشᘮد.  ی جمله
  :کردە ᗷا نازی در صدا رو ᗷه حاᢔᣐ گفتم  کچشم ناز 

" ͑ ᢔᣐحا  ᣤ ش چقدرᙬمᘮد قᘮگᗷ شه؟" حالا شما  
و   داد  ᙏشانهای طلاᛓش را  کᗬᖁــᣧ دندان  ی ᗷا خندە  سᘮلជ را از جوانک گرفت و ᗷه سمت من دراز کرد.  ی حاᚽ ᢔᣐسته

  گفت: 
ᡧᣎᗬ قدمِ   " قاᗷل شوما رو ندارد حج خانوم͑  ᢕᣂدە͑" شᘮنو رس  

ون آمدᘍم   قᘮمᡨᣎ را که جوانک گفته بود بر پᛴشخوان گذاشت و ᚽسته را از حاᢔᣐ گرفت. عᗷ ᣢا دلخوری  ᢕᣂاز مغازە که ب
ᡧ حرᡧᣚ که عᣢ در تاᣓᜯ زد این بود:   و از منطقه دور شدᘍم.  ᘮم، تاᣓᜯ گرفتᘍمᗷا ᣃعت از ᗷازار خارج شد ᢕᣌاول  

ش͑" ᗷ ،ជا آن چشمگندە ᗷَ   ی "مردᘍکه ᡧ ᢕᣂهای ه  
 ᡧ ᢕᣂدن همه چᘮ منتظر ش .ᣞᘍ بودم جز این ᣥاشد.  فکر نᗷ ᡨᣍ ᢕᣂغ ᣢک   کردم عᘍ دᘍم، شاᘍک نبودᗬᖁر چ᜵فکر کردم که ا

ᣤ راە ᢔᣍافتاد.  دعوای حسا  
ᛀشت ᣃ را  نᜡاᗷ ᣦه عᣢ انداختم.  رچشᗬᣥز   زد.  ام تندو تند ᣤ تواᙏست قضᘮه بیخ پᘮدا کند، شقᘮقه که ᣤ از فکر این

ᣤ د و پرەᘮایᗺ  های ᡧᣎهاش  بیᗷ اری  حالت عادی برنگشته بود.  هنوزᘮالاتر بود. ا هوشᗷ ا صاحب مغازە از انتظارمᗷ ش در برخورد  
 که او را دست و ᗺا چُ  از این

᠑
  پنداشتم خجالت کشᘮدم و گفتم:  فᣤ ᡨᣎل

"   "تو هم خᣢᘮ خوب اومدی توی نقش، ها͑
  آە ᗷلندی کشᘮد و آرام گفت: 

͑   "شاᙏس آوردᘍم͑   ᡧ ᢕᣌن   همᗬرفیق پرو ᢕᣂست."همش تقص  
ᜇاᡧᣚ برای عملᘮات   که اطلاعاتِ  از این  انᜡاری ᣃزᙏش کردم.  اما من از همان ᜍام اول، در آن مغازە خود را برای این سهل

که فراموش کردە  امنیᡨᣎ شدە بود و این تر از توجه ᗷه ن᜛اتِ  فضای دوستانه ᗷا عᣢ براᘍم مهم که حفظِ  نگرفته بودم، از این
ᣤ اشد.  تواند چقدر  بودم که خطرᗷ کᘍنزد  

ی پᛴش  ی کردە غبُ  ی ᗷه خانه که رسᘮدᘍم نᘮما از قᘮافه ᡧ ᢕᣂد که چᘮفهم ᣢا  آمدەعᗷ  .توضیح خواست ᣃ چشم   حرکت
  کرد، عᜍ ᣢارد گرفت:   سؤالخᗬᖁد  ی نᣓᚲᖔ پروᗬن در ᗷارە شب موقع برنامه  رد شدم.  مدزدᘍد

ᡧ موضᖔع گرفتار ᣤخرند، ما  ᜇاری ᣤ چرا نگفᡨᣎ که سᘮلជ را مردم برای چه "رفیق͑  ᢕᣌم برای همᘮᙬم" داشᘍشد  
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 دادە بود.  هجای خود را ᗷه ᜇلاف ᗷعدازظهرمᣃدرد 
ᢇ

ᣜ  گومگو نگرانᗷی  ᠒واقعا᠍  این آن دو، عاجز از توضیح ᣆست   که مقᛴک
که پروᗬن وارد صحᘘت شود وسط حرف پᗬᖁدە داستان را  خودم در این اشᘘᙬاە، قᘘل از این سهمِ  و شاᘍد هم ترس از بᘮانِ 

پروᗬن   عᣢ از نقᡫᣓ که در حل مش᜛ل ᗷه او دادە بودم خشنود بود.   فضای ᗷحث عوض شد.  دار تعᗬᖁف کردم.  طوری خندە
تنها نᘮما بود که نخندᘍد و در سکوت ᗷه من  از ظرافت عمل ما در خᗬᖁد تعᗬᖁف کرد و دنᘘال صحᘘت را نگرفت. 

ᣤ ستᚲᖁنگ


وقᡨᣎ   تر شود.  ᗷه خانه راحت وآمدش رفتکنم تا  ها معرᡧᣚ  هر نᘮما ᗷه همساᘍهدᘍگر وقᙬش بود که پروᗬن را ᗷه عنوان خوا
ما آمدە  ی ᗷه خانه خواهرشوهرمح᜛ایᗷ ᡨᣎه او فهماندم که  اقدس خانم برای ما یخ آورد، از فرصت استفادە کردە و در قالبِ 

  دردی گفت:  سوزی و هم همساᘍه ᗷا دل تا تنها نᘘاشم. 
 ᡧᣎعᘍ"ᣤ گو ᢝᣍ   دلش برات سوخته؟" خواهرشوهرتکه  

گفت که  جای خواهر خودم معرᡧᣚ کردە بودم اما پروᗬن ᗷ ᣤه این نکته فکر نکردە بودم. ᜇاش پروᗬن را ᗷه  جا خوردم. 
  کند.  ها عادی جلوە نᣥ طولاᡧᣍ او در خانه ᗷه چشم همساᘍه م نᛴست و ماندنِ حرَ خانه مَ  ᗷه مردِ  خواهرزن

  خᣢᘮ مهᗖᖁونه." خواهرشوهرم"
  ای ᗷالا انداخت و گفت:  اقدس خانم شانه

 ᡧᣍد تهروᘍونند "شاᗖᖁهاش مه "...  
ᣤ کᘍ ارە مثل این خواست برود اماᗷ  :آورد و گفت ᡧ ᢕᣌایᗺ ش راᛓاشد برگشت، صداᗷ ی را فراموش کردە ᡧ ᢕᣂکه چ  

ش را فرستادە تا زاغ   تا تو ᘍه ᗷچه نزای، زᗖون مادر و خوار شور درازە.  "دخᡨᣂ گول این حرفارو نخور.  ᡨᣂمادر شوهرت دخ
.  حالا ᣤ  داری. و ᣃِ  ری، ᗷا ᣃَ ᣜُ  بᙫیند کجا ᣤ  سᘮاە تو را چوق بزند.  ᡧ ᢕᣌکن و بب ᢔᣂنه ص 

ᢇ
ᣜ   ر اما᜵چه بزای، برای  اᗷ هᘍ

  ..." د ᗷالا چشت ابروستگِ کوند ᡫᣒ  ِᗷ که دᘍگه هᛴشᣞ جرات نᣥ قدر عᗬᖂز ᣤ شوهرت این
 زن همساᘍه از رواᗷطِ   ش ᘮدند.  پروᗬن و عᣢ در اتاق مجاور همه را ᣤ زد که نᘮما، ها را ᣤ حرفهمساᘍه در حاᣠ این 

سᣙ کردم که م᜛المه هرچه   و من از خجالت خᛴس عرق شدە بودم.  زد  ᣤدار شدن حرف  های ᗷچه ج ᣓ زن و مرد و راە
  کن نبود:  زودتر تمام شود اما همساᘍه ول

وقت دᘍگه ᗷاᘍد دور ᗷچه رو  رصا ᗷخوری ا، آننکوند ᘍه وقت از این قرص مُ  که کور نᛴست͑   "واᛓسا بᙫینم خواهر، اجاقت
 ᡫᣓکᗷ شه خطᛴبرا هم "...  

  ᗷالاخرە پروᗬن ᗷه دادم رسᘮد و خودش را ᗷه دم درخانه رساند و سلاᣤ کرد: 
  ..." گذارᗬد زنᘮد و تنهاش نᣥ گه که همᛴشه بهش ᣤ ᣤ ᣃ  کنه.  برادرم خᣢᘮ از شما تعᗬᖁف ᣤ "خانمِ 

 ᠒ن را ورانداز کرد و فوری لحنᗬای پروᗺاᣃ اوریᗷا ناᗷ داد:  اقدس خانم ᢕᣂش را تغیᛓصدا  
ᗺاشو  اصᢿً معصوم  ی ᗷچه  از ᚽس تنها موند دلش پوکᘮد.   این زن داداشتونو این قدر تنها نذارᗬد.   "ᗷه ᗷه خوش اومدᘍد. 
ᣥون ن ᢕᣂن چاردیواری بᗬذارە.  از  ᣤ زنه   همش دلش شورᣤ شوما از را ᡫᣒرسه که الان دادا "...  

   .در را که ᚽستم نفس ᗷلندی کشᘮدᘍم و ᗷعد دوتاᢝᣍ زدᘍم زᗬر خندە
 ᢠᣍ اᗷ مطالعه ᣢی ع ᢕᣂافت.  ی گᘍ ادامه ᣙن را نخواندە بود.  جم ᡫ ᢕᣂن کتاب بᗬپرو  ᣤ  ِمᘮی ها تنها مطالعه آن گفت در ت 

  گفت.  ای نظرش را ᣤ هر نکته ی داد و در ᗷارە ᗷا علاقه گوش ᣤ  ش᜛ل ᜇار ما براᛓش جالب بود.   فردی مرسوم بودە است. 
شاᘍد هم جلوی پروᗬن از  عᣥᜇ ᣢ تغیᢕᣂ کردە است.  ع᠒ واضِ کردم که مَ  حس ᡫᣓ  ᣤ سازمان بود. خط قرمزش انتقاد ᗷه مَ 

ᣤ مᜇ ات خودᗬᖁکرد غلظت نظ:  
ن ᗷه خصلت تᘘلᡧᣙᘮ مᘘارزە ᡫ ᢕᣂمسلحانه توجه دارد.  ی "ب  ᗷ که هدفش ᡨᣍاᘮاست هعمل ᣒاᘮار سᜇ وجود آوردن فضا برای.   


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  جبھھ پشت ۀخان


اجازە نداشᘮᙬم بᛴش از این   تᣞ" عقب افتادە بود.  ۀᛀشت جبهه ᘍا خان ۀ"خان ی از وقᗷ ᡨᣎه اصفهان آمدە بودم تهᘮه
ᗖه ی تهᘮه ᡧᣅ م.  ی خانه ی این خانه را که برای مواقعᗬاندازᘮا مواقع اضطراری لازم بود عقب بᘍ ᣥᘮت  ᗷخصوص برای رفقای  ه

ورت بᛴش از ᣄᛀها بود.  ᡧᣅ این ᡨᣂدخ  ᣤ ندᙬرا نداش ᢝᣍر جا᜵ا ᣄᛀ ه رفقایᗷند در خراᙬسᙏه  تواᗷ ازᘮها ن ᡨᣂخوابند، اما دخᗷ ای
ᡧ داشᙬند.  خانه ᡽ᣌک  ای مطمᘍ داشت که دو هفته ᡨᣚما اتاᘮه آن نᗷ ارᗷ ᣤ ن هم   رفت.  جاᗬو من و پرو ᢝᣍه تنهاᗷ ᣢقرار شد ع

  ای ᗷگردᘍم.  دوتاᢝᣍ دنᘘال خانه
 کردە بودم.  ی ᗷعد از مخᡧᣛ شدن در خانه

ᢇ
ᣜرفقا چون رفیق پوران زند ᡧᣐبر ᣞه  تᗖ ᡧᣅ عد ازᗷ سال  ٨ ی ᢕᣂچون ١٣٥٥ت ،

توجᘮه کردە بود که در شهرستان ᜇار طور  خانه این او ᗷه صاحب  اش رفتم.  تᣞ ی ᣄᛀی ᗷه خانه جاᢝᣍ نداشتم ᗷه همراە رفیقِ 
ᣤ ᣤ ه تهرانᗷ د.  کند و آخرهای هفتهᘍه اتاقش برد،   آᗷ مرا همراە خودش ᡨᣎحرف رفیق را که گفته بود  خانه صاحبوق

ی خواست.  حᡨᣎ آن  خواهرش هستم ᗷاور نکرد و ᗷا شک براندازم کرد.  ᡧ ᢕᣂار در اتاق را زد و چᗷ البته حق داشت شک    شب دو
  جا ᗷمانم.  تنها همان شب تواᙏستم آن  .دروᘮسفردە و شᘮᙫه مردم جنوب ایران بود و من کند، چرا که رفیق ᣄᛀ سᘮاە چُ 

  رفیق ᣄᛀ هم مجبور شد آن خانه را ᛀس ᗷدهد


ای در  روز سوم بود که ᗷه خانه  زدᘍم.  ᣤ را  ها خانه گشᘮᙬم و در᠒  خاᣤ ᣠ دنᘘال اتاقِ  ها ᗷه کوچه ᗷا پروᗬن در کوچه ᛀس
مان ᗷه چای  ᗷا دᘍدن ᣃو قᘮافه و طرز صحᘘت  مان ᗷازکرد.  مسᡧᣎ در را ᗷه روی خانمِ   نزدᣞᘍ فلᝃه خواجو رسᘮدᘍم. 

ای ᗷا قاب  چشمم ᗷه آینه طاقچهᣃ   وارد اتاᡨᣚ شدᘍم.  ᘮمᗷارᣞᗬ را ᛀشت ᣃ گذاشᙬ از حᘮاط گذشᘮᙬم، راهرو᠒   مان کرد.  دعوت
زن تعᗬᖁف کردᘍم   جانم را داشت.  خانم ی حال و هوای خانه  اش چسᘮᙫدە بودند.  هاᗷ ᢝᣍه کنارە تاد که عکسزᘘᗬاᢝᣍ اف ᢕᣂبرای پ

 ᠒ᣦاᘛم و  که سᘮᙬش هسᙏدردهاتدا ᣤ م و اتاق را برای آخر هفته اطراف اصفهان درسᘮده ᣤ ه اصفهانᗷ م  ها کهᘮآی
ᣤ  .مᘮد گفت:   خواهᘮ خانم مسن داستان ما را که ش  

ᣤ" د اینᘮد.  تونᘮمانᗷ د.   جاᗬᖁخᗷ لهᘮست وسᛴتو خونه دارم."  لازم ن ᢠᣐ همه  
  ای از آن روی هم انᘘار شدە بودند.  ها در گوشه خواب مان داد که رخت ای را ᙏشان اتاق فرش شدە

 . ᡨᣂاز این به ᢠᣐ" م  فکر کردمᜇ دونᗷ ،شت جبههᛀ برای ᡨᣚن هم کردە بود  اتاᗬفکر را پرو ᡧ ᢕᣌج" همᖁن خᗬᖁا تᗷ چرا که
  خوشحاᣠ قبول کرد اما ᗷلافاصله پرسᘮد: 

 ᣤ  "مادر͑ 
ᢇ

ᣜد؟ شما چرا تنها زندᘮچه  کنᗷ "ها کجان؟  
 خودشون، شوهرم هم"

ᢇ
ᣜزند ᣃ ه شما" ١٥ᗷ ساله که عمرشو دادە  
ون آمدᘍم پروᗬن را در فکر دᘍدم.   ᗷعد قرار گذاشᘮᙬم.  ی برای هفته ᢕᣂدم:   از خانه که بᘮپرس  

 ᣜمشکو ᡧ ᢕᣂدی؟""چᘍد  
زن سوخت.  ᢕᣂه  "دلم برای پᘘᗬᖁچقدر تنهاست که ما غ ᡧ ᢕᣌها بهش دل بب ᣤ ᣤم.  گرᘮده  

ها را  خواب رخت  چند جور غذا درست کردە و سفرە را چᘮدە بود.  ،جا رفتᘮم ᗷعد که آن ی هفته " حدسش درست بود. 
ون بردە و براᘍمان چند  ᢕᣂشک گذاشته بود.  لحاف تکهاز اتاق بᘻ دن  وᘍت  ایناز دᘘزمانِ   شدم.  متأثر همه مح   ᡨᣚشام از شو

هاᛓش   شسᘮᙬم از ᗷچه ها را که ᣤ ظرف ᗺخᙬش تعᗬᖁف کردᘍم.  ما هم از دست قᘘل برای دᘍدن ما داشت گفت.  ی که از هفته
ᣤ ارᜇ گری در تهرانᘍشجو بود و دᙏز داᗬ ᢔᣂدر ت ᣞᘍ .ا دو نو  کرد.  گفتᗷ ها ᡨᣂاز دخ ᣞᘍ ،ا بود᜛ᗬᖁبزرگش در آم ᣄᛀاش در  ە

ᣤ ᣃ ه اوᗷ ند وᙬزدند.  اصفهان خانه داش   ᠒در عرض ᣞᘍ ا همهᗷ م.  ی دو ساعتᘍخانوادە آشنا شد  
ᙏ ᡧشست.  ᢕᣌخت و کنارمان بر زمᗬمادر چای ر ᡨᣎوق  ᠒ᣃ نᗬاز کرد:  پروᗷ حرف را  

 ᣜِ درᗺ ض بودند؟"   فوت کردند؟"مادر جانᗬᖁم  
  دلش را راحت گشود:  ی کرد که مادر سفرە  سؤالچنان مهᗖᖁانانه  پروᗬن آن

ᣤ ᣠانزدە ساᗺ" شه ...  ᡧ ᢕᣌروزی هم ᣤ شسته بود و حرفᙏ گه حرف نزد زد طوری کهᘍد ... ."..  
  اشᣞ را که گوشه چشمش جمع شدە بود، ᗺا᝹ کرد و ادامه داد: 
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خت خᗷ ᣢᘮا هم  ... ᠑ماᘍچه ؛بودᗷ   حال بودم، ایننبودند  کههاᣃ ،او بود ᡨᣎد  ، تا وقᘮ یᙫل بودم.  ؛طوری مرا نᜡخوش ᣢᘮخ  
  ..." از وقᡨᣎ رفت

جواᡧᣍ هنوز در  ها، چشمان سᘮاᣦ که شᘮطنتِ  لب کنار᠒   اش در کنار دو چالِ  های برجسته هم زᘘᗬا بود، گونه مادر واقعا᠍ 
ی زᘘᗬا است ᗷه حتم در جواᡧᣍ هم ز   افزود.  اش ᣤ های کنار دهاᙏش ᗷه زᘘᗬاᢝᣍ  حᡨᣎ چروک  زد.  ها مᖔج ᣤ آن ᢕᣂکه در پ ᣤا آدᘘᗬ

  .بودە است
؟ "ᗷچه ᢠᣐ ها  ᣃ ᣤ "زنند؟  

جان͑  ᡨᣂگه هیچ "دخᘍش برە، دᙬجف ᡨᣎآدم وق ᣥش را نᛓە کس جا ᢕᣂگ "...  
ها بود که مطᖁح  همᛴشه عشق ᗷه ᗷچه گونه از همᣄشان صحᘘت کنند.  ها ᘍا حᡨᣎ مردها این ᗷه ندرت دᘍدە بودم که زن

ᣤ  .شد  ᠒ᡧ
ᡨᣌــــح از سخن گفᗬᣅ در محدودە ᣄه همᗷ ی عشق ᣤ ᡨᣚاᗷ عᖔماند.  ممن  

 کردᘍم.  ٣٠
ᢇ

ᣜا هم زندᗷ ه من نگفت.  نازک  سالᗷ لᜍ خانمم"  تر از" ᣤ کرد صدام ... ᣤ عد  اول برای من چایᗷ ختᗬر
... ᘍه  تر شدی شما که ᗷاز هم خوشᜡل  گفت خانمم͑  افتاد ᣤ من که ᣤ شد، چشمش ᗷه ... صبح که ᗷلند ᣤ برای خودش

مرد ᗷکن من᠒  رحᗷ ᣥه ᢕᣂپ "...  
ᡧ انداخت و اشک ؛رᗬز خندᘍد  ᢕᣌایᗙᣃ  :کرد ᝹اᗺ ش راᛓها  

ᡧ خاطرات این سال  از خوشحالᘮه. . .. ͑نه والله  .هها از ناراحتᘮِ  ... فکرنکنᘮد این اشک ᢕᣌها منو زندە نگه داشته هم "...  
  شب که برای خواب کنار پروᗬن دراز کشᘮدم او گفت: 

 ِّᣓطور  ها این آدم فقط در کتاب ؟ "چه حᣤ ها را ᡧ ᢕᣂخواند چ".  
ᣥم نᗷه  برد.  خواᗷ را که مادر ᣓم گذاشتم و حᘘن در اعتمادِ  ە کردم. من دادە بود مزّ  دست بر قلᗬه ما  برخورد پروᗷ مادر

ت بودم که چطور ᠒ᣃ   تاثᚽ ᢕᣂسᘮاری داشت.  ᢕᣂاز کرد و دست بر نقطه در حᗷ زن ᢕᣂا این پᗷ ت راᘘدلش گذاشت.  ی صح ᣢاص 
ᗷ کردە بودم ᣙاط و آب ا جاروسᘮل کردن حᜍ خانه اعتمادِ  دادن ᡧ ᢠᣂکردن آش ᡧ ᢕᣂظرف و تم ᡧ ᡨᣌمادر را جلب کنم اما  ها، شس

  پروᗬن ᗷا ᜇلماᘻش ᗷه دل او راە ᘍافته بود. 
شᘮطان  ی مشغول خوردن صᘘحانه بودᘍم که در حᘮاط ᗷاز شد و دخᡨᣂ مادر ᗷا دو ᗖᣄᛀچه بودᘍم و  تازە گرفته صبح نانِ 

  دخᡨᣂ خᣢᘮ مهᗖᖁان و صمᣥᘮ ما را تحᗬᖔل گرفت و گفت:   وارد شدند. 
ᘍ ᡧک ᢕᣌا همᗷ دن عاشق شماها شدە است.  "مادرمᘍار دᗷ ᣥف کرد.  نᗬᖁای تلفن تعᗺ چقدر ᡧ ᢕᣌمشتاق شدم شما را   دون

  بᙫینم ... خوب شماها توی کدوم دە سᘛاᣦ هسᘮᙬد؟"
  بود:  تر  مشخص دخᡨᣂ  ؤالستر تعᗬᖁف کرد اما  ما را ᣥᜇ مفصل سᘛاᣦ بودنِ  پروᗬن داستانِ 

تونم  ᗷخواهᘮد ᣤ ا᜵ر  ، راسᡨᣎ مسئول ᗷخش شما آقای نجᡧᣛ نᛴست؟ "گردان چم" "منهم سᘛاᣦ بودم، توی دەِ 
  ..." تون را ᗷکنم توصᘮه

اᘍم و دە محل  پروᗬن توضیح داد که ما هنوز تقسᘮم ᙏشدە  جاهای داستان فکر نکردە بودᘍم.  ᗷه این ᜇار سخت شدە بود. 
ᗷ ᣤ ᡧهخدمت ما  ᢕᣌگر   شود.  زودی تعیᘍد ᡨᣂدخᣠشد.  سؤاᙏ نکرد اما قانع هم  

ون که آمدᘍم، برای  ᢕᣂیهردو ب ᣥگر نᘍم  ما روشن بود که دᘮم.  نیا درتوانᘮمانᗷ خانه   ᠒
ᡨᣂر دخ᜵مشخص  یها سؤالمادر  ا

ᣤ گریᘍد  ᠒که داشت از مرکز ᣗᗷا رواᗷ ر᜵ارە کرد، اᗷ ش درᙏاە داᘛسؤالما  ی س ᣤ کرد، دست ᣤ ال   شد.  مان روᘘد دنᘍاᗷ
  وسط هفته وقᡨᣎ تصمᘮم خود را ᗷه مادر گفتᘮم ᜇم ماندە بود که گᗬᖁه کند.   گشᘮᙬم.  دᘍگری ᣤ ی خانه

  ای در "مᘮدان کهنه" نزدᘍک ᗷازار پᘮدا کردᘍم.  چند روزی طول کشᘮد تا خانه
مردی بود که در قهوە خانه صاحب ᢕᣂخانه پ ᣤ ارᜇ ازارᗷ کرد.  ای در   ᢕᣂپ ᣄا همᗷ ساله ١٠ ی و نوە او ᣤ 

ᢇ
ᣜکرد.  اش زند  

تر را  تر و ارزان دوتای آن برای اجارە بود که ما اتاق کوچک  بودند.  دورتادورشحᘮاط کوچᣞ داشت که چهار اتاق  ،خانه
مرد از این  .سᘛاᣦ بودنمان توضᗷ ᣑᘮدهᘮم ی لازم هم نبود در ᗷارە  ᗷا ᣥᜇ پول وساᘍل اتاق ت᜛مᘮل شد.   اجارە کردᘍم.  ᢕᣂکه  پ

 ᠒
ᡨᣂم، هفته دو دخᘮᙬهس ᣦاᘛک درس خواندە و سᘍ ه آن ایᗷ ارᗷ ᣤ م اما اجارە جاᗬی رو  ᣤ امل راᜇ مᗬار پردازᘮسᚽ ،  .بود ᡧᣔرا  

   رفتᘮم.  جا ᗷ ᣤار ᗷه آن دو هفته ᘍک
ᢇ

ᣜا زندᗷ  .مᘍشدە بود ᣖا نوە  شان قاᗷ نᗬمرد خوشحال بود که پرو ᢕᣂکته  پᘍاش که در د
زن هم خوشحال بود که من آمپول کورتوᙏش را تزرᗬق ᣤ  کند.  تجدᘍد شدە است ᜇار ᣤو حساب  ᢕᣂکنم.  پ  ᣤ  ِگفت درد 
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ᣤ که من ᣠم آمپوᜇ ᣢᘮاست که آمپول زنم خ ᡨᣎزن تر از وق ᣤ زند اما من ᣤ ستم که از اینᙏه  داᗷ قᗬرا که برای تزر ᣠق پوᗬᖁط
ᣤ اەᜡە درمان ᢕᣂدهد ذخ ᣤ  .کند  

 آهن ذوب ی تازە ᜇارگر ᜇارخانه مستأجر   دوم را هم ᗷه زن و شوهری که ᣄᛀ کوچᣞ داشᙬند اجارە دادند.  اتاقِ  ᗷعد  یچند
مان   اول ᗷه شام دعوت ی همان هفته  داد.  ᚽسᘮار ᗷه آشناᙏ ᢝᣍشان ᣤ ی ش ᘮدە بود و علاقه خانه صاحبما از  ی درᗖارە  بود. 
ᡧ قاشق که ᗷه دهان بردم زᗖانم  ،محبوب من" "خورش᠒   خانمش اهوازی بود و خورش قᘮمه درست کردە بود.   کرد.  ᢕᣌا اولᗷ اما

  پرسᘮدم:  . از شدت تندی سوخت
  "چرا این قدر تند است؟"

  ای جواب داد:  ᗷا خندە
  اند" ما ᗷا هم قاᣖ ی "آخه فلفل و زردچᗖᖔه

ᣥد.  هرچه بود نᘮش چشم پوشᙏشد از خورد  
  ᜇار پرسᘮد:   ᜇارخانه و وضع᠒   ی ᜇارگر در ᗷارە  پروᗬن از مردِ 

  رسه؟" حقوقش ᜇافᘮه، ᣤ "داداش͑ 
این بᖁج  ᠒ᣃ  ا᜵ر گن  ᜇارگرا ᣤ  ؛ەگن ᜇارخونه پول ندار  ᣤ ؛اند  که عقب انداخته  ماهه سه"ا᜵ر حقوق را ᗷدهند، ᜇافᘮه اما الان 

ᣤ کنند ندن، اعتصاب "...  
 ᠒ᣃ ن چنان راحتᗬا مردِ  پروᗷ ت راᘘاز کردە بود که مات ماندە بودم.   صحᗷ ارگرᜇ   م راحت بود  گفتᘍی برا ᡫᣄا هر قᗷ و گو

ی جوان ᗷا مردها  یوگو  گفتنگران بودم از   جوان.  مگر ᗷا مردانِ  ᡨᣂغلط شود.  ،دخ ᡨᣎبرداش  ᣤ ا زنᗷ دمᘮمردها  کوش ᢕᣂا پᘍ ها
ᡧ   طرف شوم.  ᢕᣌشا حس تحسᛴاز هم بᗷ ،نᗬه پروᗷ تᛞسᙏ شد. تر  م  

  "ᘍه وقت ᜇاری نکᡧᣎ اخراجت کنند؟"
؟͑  ᢠᣐ اضافه که نخواستم  "اخراج واسه "...  

ᣤ ون؟ "آخه ᢕᣂزن بᗬᖁه، نکنه همه را بᗷهم اعتصا ᢔᣐساᙏ ارخونهᜇ گن"  
" ͑ ᢠᣐ   ر᜵ا  ᣤ ᣜ سᛀ ،ون ᢕᣂزن بᗬᖁارگرا رو بᜇ "ار کنه؟ᜇ خواد واسشون  

مردِ  ᢕᣂهم پ ᣦاᜍ ا مردِ  صاحبᗷ خانه ᣤ حثᗷ ᢕᣂارگر درگᜇ  :شد  
ᡧ دیروز آجانا اومدند و دکون مش اِ  ᢕᣌند، خودشم بردند. "همᙬسᚽ برامو  ᣤ  .گند گرون فروشه   ᢔᣍ ᣤ ا خودیᗷاᗷ گند ."..  

مرد ت᜛ان داد و گفت:  ᜇارگر دسᙬش را ᗷه  ی همساᘍه ᢕᣂسوی پ  
 ᢠᣐ"  ᢔᣍ ᢠᣐ ᣤ خود  ᠒ه عمریᘍ ،دند، حالا دولت دارە حساب گنᘮا مردم را چاپᘘاسᜇ این ᣤ رسه شون را"...  

مرد اخم کرد و ابرو در هم کشᘮد.  ᢕᣂپ  ᣥازاری خوشش نᗷ ارگر ازᜇ د.  آمد کهᗬᖔگᗷ دᗷ ها   ᣤ حث حادᗷ که ᣦاᜍ  شد، نگران
ᣤ  ᠒مرد عذر ᢕᣂد از خانه  شدم که نکند پᗬᖔگᗷ خواهد وᗷ ارگر راᜇ  .ک  ام بروᘍ  :ان آوردمᗖرا بر ز ᡧᣍنگرا ᡧ ᢕᣌار همᗷ  

  ..." خواد پᢕᣂ نذارᗬن، ᘍه دفعه عذرتون را ᣤقدر ᗖᣃه ᣃ این ᗷاᗷای  "شما هم این
ᣤ این "خوب ᡧᣍگه، مگه مجاᘍه جای دᘍ شستم رمᙏ جا "...  
ی از ᗷازار و ᜇارخانه و گوش آخر هفته ᢕᣂگ ᢔᣂحث های ما شدە بود خᗷ هᗷ ک وعدە غذای خوش های آن دادنᘍ مزە دو و البته.


کرد و من  صحᘘت را ᗷاز ᣤ او بود که اغلب ᠒ᣃ  گذراندم.  وᗬن ᣤتری را ᗷا پر  ᗷه دلᘮل رفت و آمد ᗷه این اتاق وقت بᛴش

ᣤ ه او داشتم فراموشᗷ تᛞسᙏ را که ᣒم و احساᘮت او را در تᘮکردم.  اغلب موقع  
  ᘍک شب که کنار هم دراز کشᘮدە بودᘍم گفت: 

ᣤ ᢝᣍه احمدی اسکوᘮاد رفیق مرضᘍ اندازی." "تو منو  
  "جدی، چرا؟"

را گرفت و پᘮچاند ام ᡧᣎ یب نوکتکه موᢝᣍ را که بر صورتم افتادە بود ᛀس زد، 
"ᣤ ᡧᣎافه خشᘮق ᣤ گرفت، آدم فکر  ᢔᣍ کرد که او ᣤ کᘍبهش نزد ᡨᣎشدی، پر از عواطف بود.   احساسه اما وق

  ..." ها ها، زن ᗷچه ی در ᗷارە است.  پراحساسخᣢᘮ  هاᢝᣍ را که نوشته خوندی؟  داستان
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  شناختᛴش ؟" نزدᘍک ᣤ"از 
  ای مکث کرد و ᗷه فکر رفت:  پروᗬن لحظه  از سواᣠ که کردە بودم ᛀشᘮمان شدم. 

ᣤ"  ͑که ᡧᣍدو  ᣤ از آن شعر هم ᣞᘍ گفت، توی ᣤ گه:  ها  
  "من مادرم

  من خواهرم
  من همᣄی صادقم

  من ᘍک زنم
  جنوب  های مردە ەزᡧᣍ از دە کور 

  زᡧᣍ که از آغاز
  ᗷا ᗺای برهنه
  ی ᣃتاᣃ خا᝹ تف کردە دوᗬدە است

... ها را دشت


  "ازش چند داستان را که از رادیو میهن پرستان ᗺخش شدە بود، ش ᘮدە بودم. 
  پروᗬن ᗷلند شد و ᙏشست و ᗷا هᘮجان گفت: 

ᣤ پول ᢝᣍه زن گداᗷ دمᘍار دᗷ هᘍ" ᣥار گدا درست نᜇ ا پول کهᗷ مردها   های گدا فرق دارن.  گفت زن   شه.  دهد، گفتم رفیق
ᣤ داᘮاری پᜇ الاخرەᗷ هها  کنند اما زنᗷ  چه خاطرᗷ ᣥار هم نᜇ الᘘدن ᡨᣎگردن هاشون حᗷ توانند".  

  ᗷارە گفت:  پروᗬن در فکر بود، ᘍک
، هرچه نᘮما پردە فکر ᣤ "از ᛀشتِ  ᡫᣒاᗷ گهᘍپ دᛴک تᘍ کردم که توᣤ اور نداشتمᗷ گفت "...  

خواست ᗷدانم نᘮما ᗷه او چه   دلم ᣤ  زدە بود.  من حرف ی ᛀس او ᗷا پروᗬن در ᗷارە  نᘮما قلᘘم ᗷه تᛡش افتاد.  ᗷا آمدن نامِ 
م داشتم.  ؛گفته است ᡫᣃ اد گفته  اما از پرسشᘍ هᗷ ن که چشم برهم گذاشتᗬارە ی پروᗷ ما درᘮی ن  ᣢᘮاو افتادم "شما دو تا خ

ᣤ ه همᗷ "دᘮآی  
ارە که وقᗷ ᡨᣎه خانه ١٤ها قᘘل وقᡨᣎ  سال ᡫᣃ ه نامᗷ داشتم ᡨᣎی ساله بودم دوس ᣤ ما ᣤ م، تا  آمد پهلوی هم درازᘍدᘮکش

ᣤ ᡧ نᘮمه ᢕᣂم.  های شب از همه چᘮطه  گفتᗷی را  ᠒اد آن دوست و احساسᘍ هᗷ ن مراᗬا پروᗷ  .م انداختᘍاش    آن روزهاᜇ
ᣤ  ᡧ ᡨᣌش از گفᛴاشم پᘘن راحت حرف بزنم و مجبور نᗬا پروᗷ ستمᙏارە هر جملهتواᗷ ه کنم.  ی ای درᘘو نتایج آن محاس ᢕᣂتاث  

توانم از او  جاᢝᣍ رسᘮدە که ᣤ ما ᗷه ی کرد، حس کردم راᗷطه مᗬᖔم ᗷازی ᣤ ی زد و ᗷا گوشه ها که پروᗬن حرف ᣞᘍ ᣤ از شب
  ᗷه خود جرات دادە پرسᘮدم:   کنم.   سؤالماجرای رفیق بهمن  ی در ᗷارە

ᘮ ان مرگ رفیق بهمن را شᗬᖁدی؟""تو ج  
فهمᘮدم که   هرچه منتظر شدم جواᢔᣍ نداد.   روᚲش را برگرداند و ساᜯت ᗷه سقف چشم دوخت.   سکوت کرد. 

ᣥبزند.  خواهد در این ن ᡧᣚارە حرᗷ   ِاو مسئول بود و حافظ  ᠒ی.  منافع ᢔᣂا همه رهᗷ ی  ᠒ᣞᘍنزد  ᠒
ᡧᣛانِ  عاطᘮم  ᠒های ما  حرف ما، مرز

شد جا ختم ᗷ ᣤه این


ها،  جای تمرکز بر ᗷحث ᗷه عواقب اᘍدە ᗷه  کرد تا کنج᜛او.  تر نگرانم ᣤ جاᢝᣍ رسᘮدە بود که بᛴش تᘮم ᗷه های سᘮاᗷ  ᠒ᣒحث
ᣤ ن  کردم.  فکرᘮها حرف ما ᢝᣍ ᣤ ᣤ شد.  زد که مو بر تنم سیخ  
ن این ا᜵ر   ب͑ "خُ  ᡫ ᢕᣂب ᣤ را فقط در کنارش لازم ᣤات نظاᘮرا مهم و عمل ᣒاᘮار سᜇ س سازمان فقط  قدرᛀ ،ه چند دونهᗷ

 ها هم لازم نᛴست مسلح ᗷاشند.  تᘮم ی ᗷقᘮه  ای جز عملᘮات نکنند.  تᘮم  عملᘮاᡨᣍ نᘮاز دارد که مسلح ᗷاشند و ᜇار دᘍگه
 ᡧ ᢕᣌهم ᣤ اعثᗷ ه نخورند ..." همᗖ ᡧᣅ شود تا  

 ᡧ ᢕᣌار بود که این اولᗷ ᣤ دم، تعجب کردم.  حرف را از اوᘮ ش  ᣥه این نᗷ ستم خودشᙏدا  ᡧᣍا کساᗷ اᘍ دەᘮگر هم  فکر رسᘍد
  ᗷحث کردە است. 
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شوند. ا᜵ر ᜇارسᘮاᣒ  روند و نابود ᣤ سال نرسᘮدە لو ᣤ آیند، ᗷه ᘍک وجود ᣤ های سᘮاᗷ ᣒه هاست که گروە سال  "رفیق͑ 
ᣤ  هᗷ اشد که رفقاᗷ لات᜛مسلحانه حل راەخواست حلال مش ᣥدند.  نᘮشدە که این ͑ ؟مگه فراموش کردی  رس ᢠᣐ  ها را

ᣥن  ᡧᣎ؟͑ بی"...  
  پروᗬن را ᗷه دل نگرفت و ادامه داد:  تندِ  ا لحن᠒ نᘮم

ᣤ ᡧ گروە   فراموش که نکردم.   "قبول دارم.  ᢕᣌه دستِ  ها از بᗷ رفتند چون زندە ᣤ م.  دشمنᗬانور دارᘮافتادند اما ما س  
ᣥن ᡫᣓشود.  خودک ᢕᣂزندە دستگ ᣓدرست مثل الان." گذارد ک  

  ᗷا تندی گفتم: 
 ᠒سᙏا حذف سلاح شاᗷ بودن زندە "تو ᣤ ه صفرᗷ ی را ᢕᣂدر وقت درگ ". ᡧᣍرسا  

 ᡧᣛه من انداخت، حس منᗷ ᣦاᜡما نᘮارە نᗷ ی ام را در ᣤ انورᘮا سᗷ د:  مرگᘮست، پرسᙏدا  
ی فرار کردە ᗷاشد؟   "ᗷه خطرهاᢝᣍ که حمل سلاح دارد، فکر کن͑  ᢕᣂاز درگ ᡨᣛᘮش آمدە که رفᛴار پᗷ ه فکر کن͑  چندᘮی ته 

ە را هم   هᗬᖂنه دارە؟همه رفیق چقدر  سلاح برای این ᢕᣂافتادن و غ ᢕᣂو گ ᢠᣑا قاچاقᗷ طهᗷانک زد، خطر راᗷ دᘍاᗷ برای پولش
مسلح نبودᘍم، لازم نبود  ا᜵ر   ..؟. ، ᘍک ᗷار، دو ᗷارمᘍا کردە استفادەمون  چه قدر از سلاح حالا  تاتازە مگر ما  حساب کن. 

 کنᘮم. سلاح که نᘘاشد ᣤ ها  علᡧᣎ  تواᙏسᘮᙬم پᛴش᠒  تᣥᘮ داشته ᗷاشᘮم، ᣤ ی همه خانه این
ᢇ

ᣜتر حرکت کرد.  شود راحت زند  
  اند؟" ها ᗷه رفقا توی خᘮابون مشکوک شدە قدر گشᡨᣎ  چه

  کرد:  ها را تایᘮد ᣤ کرد عᣢ آن دم رد ᣤ های نᘮما را در ا᜵ر پروᗬن گفته
ᗖات ᘻشکᘮل تᘮم ᡧᣅ عد ازᗷ ف هم ᡫᣃد اᘮش "خود رفیق حمᛴارد را پᜡنهاد دادە بود های آوان ..."  

گونه مسائل ᗷا هم ᗷحث  این ی روᗬم عᣢ و نᘮما راحت درᗖارە تᣤ ᣞ ی خانه براᘍم روشن بود که وقᡨᣎ من و پروᗬن ᗷه
ᣤ  .کنند  ᣥحث متاسف بودم که نᗷ کت کنم.  توانم در آن ᡫᣃ حرف  ها ᣤ ما مرا نگرانᘮلای حرف کرد.  های نᗷهای او  لا

این  ی ادامه  مᡫᣓ سازمان را در خود داشت.  ᜇلِّ   ᗷه ᙏسᛞتتردᘍد  ما فرق داشت.  ی گذشته  یها سؤالجملاᡨᣍ بود که ᗷا 
ᣤ ه کجاᗷ ماᘮد؟  همه فکرهای نᘮاین ی رس ᣤ ترساند ها مرا 




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  تیم شکستنِ 


ی و کردم که نᘮما ᗷا   نان رفته بود، سفرە را در اتاق پهن ᣤ روزی صبح ᗷعد از ورزش صᘘحᜡاᣦ، وقᡨᣎ پروᗬن برای خᗬᖁدِ  ᡨᣂک
  آرام پرسᘮدم:   عᣢ در اتاق استفادە کردم.  نبودنِ  از فرصتِ   قوری چای ᗷه اتاق آمد و کنار سفرە ᙏشست. 

  "دᛓشب، ᗷه چه خندᘍدی؟"
 ᠒ه خانه برنامه شب موقعᗷ ن گفته بود که ما فرداᗬپرو ᡨᣎوق ᣓᚲᖔی ن ᣤ ᣞت  ᡧᣎخندی معᘘر انداخته و لᗬز ᣃ ماᘮم، نᗬدار  رو

  اش ظاهر شد:  قᘘل بر چهرە شبِ  دوᗖارە همان تᛞسمِ   را نفهمᘮدە بودم. زدە بود که علᙬش 
ᣤ" نم͑  توی خونهᚑی ب ᣤ ن خوب حالᗬا پروᗷ ᣞد تᘮکن ᣤ ا این رفیق جورᗷ نگفتم ... "...͑ ᡫᣒ  

م اما دستم بر است᜛ان ماند.  لیوان چای را جلᗬᖔم گرفت، دست بردم تا آن ᢕᣂگᗷ د،   راᘮانگشت آزادش را بر دستم کش
  ᗷه من انداخت و گفت:  و  گرفتبر  از است᜛ان نᜡاهش 

  شه" ᜇم حسودᘍم ᣤ "... دارە ᜇم
ە ماندم.   جای ما دو تا عوض شدە بود.   هاᘍم دوᗬد.  خون ᗷا ᣃعت در رگ ᢕᣂه او خᗷ   شᛓاز ذهنم گذشت "چقدر دلم برا

  های ما ᗷه صفر رسᘮدە بود.  خلوت کوتاەِ   ᗷا آمدن پروᗬن ᗷه تᘮم فرصتِ   تنگ است، تنگ ᘍک نᜡاە، ᘍک ᜇلام، ᘍک شعر". 
ی تا اعماق وجودم  نᘮما و تماس᠒  نᜡاەِ   ش ᘮدم.  ام را ᗷلند ᣤ صدای زدن شقᘮقه ᢕᣂش روی دستم چون تᙬفرورفتانگش ،

ᣥم،   ن ᢕᣂستم چشم از او برگᙏار ما آن گرفتارشدەتواᜡم بودم، انᘍجا و در آن اتاق نبود ...  
صداᢝᣍ در درونم فᗬᖁاد    کند.  چشم عᣢ را دᘍدم که ᗷه درون اتاق آمدە و ما را ᗷدون حرکت برانداز ᣤ  ی ᗷارە از گوشه ᘍک

کشᘮد "وای͑"
ᗙᣃ ᡧا  ᣃعت چای را گرفتم.  ᗷه ᢕᣌانداختم.  ی   ᠒ ᡧᣎᗬ ᢕᣂاەِ  ی لحظه شᜡن ᡧᣑه تلᗷ ش راᛓل جاᘘداد.  ق ᣢع   ᣢه عᗷ شتᛀ ماᘮن

ᡧ چای مشغول کرد. ᙏشسته بود و او را ندᘍد اما از حرکᡨᣎ که کرد ᡨᣌخᗬا رᗷ از ذهنم گذشت "چه   م متوجه شد و خودش را
ᣤ ما را ᡨᣍد؟"  مدᘮایᗺ  .شستᙏ سفرە ᣃ تᜯآمد سا ᣢد.  هرلحظه  دلم شور افتاد.   عᗬᖔگᗷ ی ᡧ ᢕᣂن که در  منتظر بودم چᗬپرو

ᣤ مکᜇ ار از اوᜡش رفتم، انᚲᖔه سᗷ ،خواستم.  زد از فرصت استفادە کردم   ᣃ و ᢕᣂدلم مثل سᣤ اشد؟ کهᗷ دەᘍر د᜵د "اᘮجوش  
چطور متوجه آمدᙏش ᙏشدم؟"

ی و ᗷگو  .مᜇᘍارکردکتاب    صبح چهارتاᢝᣍ روی جلدِ  ᢕᣂه درگᗷ حثᗷ شود.   تمام مدت حواسم بود تاᙏ دەᘮروز  آن مگو کش
کردم: "چرا این ᜇار را   خود را ᣃزᙏش ᣤ تواᙏستم خود را جاᢝᣍ دور از چشم عᣢ مشغول کنم.  کردن ناهار ᗷا من بود.  درست

ی  ا᜵ر نه، ام᜛ان ندارد،   ...؟ نᣓᚲᖔ مساله را مطᖁح کنه، ᜡᗷ ᢠᣐم عᣢ موقع برنامه ا᜵ر کردی،  ᡧ ᢕᣂک چᘍ دە بود، حتماᘍن دᗬپرو
ᣤ ᣢکردم" ..͑ . گفت اما ع ᣗعجب غل

نᘮما و پروᗬن در   ای ᙏسᘮم.  ᗷارᗬد، درᗬــــغ از ذرە هوا داغ بود و از آسمان آᘻش ᗷ ᣤعدازظهر  ناهار در آرامش خوردە شد. 
ᣤ ᣙدر آورند.  راهرو س ជلᘮهم مطالعه  کردند تا آرم سازمان را روی س ᣢم.  ی من و عᘮᙬدونفرە داش

ᣤ د، چه جواب دهم؟" دلم شورᗬᖔگᗷ ی ᡧ ᢕᣂک چᘍ ه وقتᘍ ر᜵زد "ا
ᣤ کتاب اصول علم اقتصاد را ᣢا عᗷ م.  چند روزی بود کهᘍشنهادِ  خواندᛴدرست  ە را من دادە بودم. دونفر  ی مطالعه پ

ᣥن ᣤ شنهادم چه بودᛴل پᘮستم دلᙏسازم؟ دا ᡨᣂبه ᣢا عᗷ طم راᗷداشتم روا ᣙا سᘍ ه کنمᘘخواستم بر ضعفم غل
 ᣆحتما در حد مخت 

ᢇ
ᣜرا در زند ᡧ ᢕᣂد  که هماستادی داشتم که معتقد بود دو چᗬ ᢕᣂگᗷ ادᘍ اد گرفت "اقتصاد راᘍ دᘍاᗷ شدە

  خوردتان ندهند." هشغᜇ ᣢلاە ᣃتان نرود، فلسفه  ᗷخوانᘮد تا هر چرندی را ᗷ که در ᜇار᠒  برای این
ی نᜇᣃ ᣥلاس هر چه استاد ᣤ  آمد.  فلسفه، از اقتصاد خوشم نᣥ برعکس ᡧ ᢕᣂدم.  گفت چᘮه  فهمᘘᗬᖁم غᘍان اقتصاد براᗖز

  بود. 
 مردم، مفاهᘮم پᘮچᘮ عᗷ ᣢا مثال  مطالعه ᗷا عᣢ را دوست داشتم. 

ᢇ
ᣜاز زند ᢝᣍی دەها ᣤ داد.  اقتصادی را توضیح  

  روزی ᗷه او گفتم:   .رفتم درᣤاین همان درᣒ است که در داᙏشکدە از آن  انᜡار  انᜡارنه
  واردی؟" قدر  نیااقتصاد خواندی که  ی "نکنه تو رشته
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ی نگفت.  ᡧ ᢕᣂد و چᘮد  ابرو در هم کشᘍاᘘسؤالن ᣤ  .ما هیچ  کردم ᣥگری چه خواندە و کجا بودە.  کدام نᘍم که دᘮᙬسᙏدا 
ᣤ شد حدس زد.  تنها  

ᣤ" مᗬᖔگᗷ خواستم ᣤ دی برای این ... تو جون " ᡫᣓᚽ که معلم اقتصاد  
 جمع

ᢇ
ᣞارگر و چگونᜇ ،ارᜇ او از ᣤ حرف ᡧᣚزد:  شدن ارزش اضا  

 ᠒
ᡧᣍاᗖᖁا قᗬپرولتار"  ᠒ᣢه اصᘍماᣃ داند  ؛داری است نظامᗷ دون این که خودشᗷ، اارزشᗷ هᘍماᣃ ارشᜇ ᡧᣚاضا ᣤ کند دار را پروار 

  ..." تواند از حقش دفاع کند طᘘقه ᣤ ... پرولتارᗬا تنها ᗷا رسᘮدن ᗷه خودآ᝝اᣦ و  تنها در قالبِ 
ᣤ ᣙفهمم اما او دوست داشت در᚛ست  کردم گفته سᗷ ᡨᣂسنجم تا بهᚽ دە بودمᘍد 

ᢇ
ᣜکه در زند ᢝᣍها ᡧ ᢕᣂا چᗷ ش راᛓها

..."  ام توضیح دادە قᢿᘘً گفت " شد و ᣤ ش ᣤا کردم ᗷاعث دلخوری هاᛓش ᣤ هر نقدی که ᗷه گفته  هاᛓش را تائᘮد کنم.  حرف
ᣤ اᘍ "... خش را خوب نخوندیᗷ گفت "این  

وع کردم.  آن ᡫᣃ ᡧᣍا نگراᗷ را ᣢا عᗷ روز مطالعه ᣤ شود و هرچهᙏ نکنم تا ناراحت ᣠداشتم هیچ سوا ᣙم در جهتِ  سᗬᖔگ 
اتفاق  ی حرᡧᣚ درᗖارە کردم شاᘍد عᣢ اصᢿً  فکر ᣤ  خواندم اما حواسم جای دᘍگری بود.  از روی کتاب ᣤ  تائᘮدش ᗷاشد. 

ᡧ که این ᢕᣌمᘮد مثل رفیق سᘍدە صبح نزند، شاᘍها را ند ᡧ ᢕᣂطور چ ᣤ  ِه خودᗷ د همᘍد، شا ᢕᣂگᗷ دەᘍی  گرفت او هم ند ᡧ ᢕᣂما چᘮن
؟" ا᜵ر ᗷگᗬᖔد، " ᢠᣐ دᗬᖔگᗷ ی ᡧ ᢕᣂه خودم چᗷ امروز  

در   رسᘮد.  زمان داشت ᗷه خوᗷ ᢔᣍه ᗺاᘍان ᣤ  رود.  خوشحال بودم که مطالعه ᗷدون ت ش پᛴش ᣤ  تر از قᘘل بود.  عᣢ آرام
 

ᢇ
ᣜژᗬگفت:  توضیح و ᣢقه، عᘘهای ط  

ᣥن ᣓقهاتو  "...کᘘقه واردِ  و  د و شاش خارج  ند از طᘘگری   ی طᘍگردد دᣤ ارگرᜇ ارگر برای تمام عمرشᜇ ، چهᗷ ،ش  ماندᛓها
 ᡨᣚاᗷ ارگرᜇ چههمᗷ ،خواهند ماند ᣥش نᛓقه هاᘘل کنند و از طᘮشان جدا شوند توانند تحص "...  

  جا خوب پᛴش رفته، ᢔᣍ محاᗷا گفتم:  که ᗷحث تا این  اᘮᣠخ خوشاز 
  اش جدا کرد." "اما ᗺدر من ᜇارگر بود، درس خواند و خودش را از طᘘقه

  فوری تصحیح کردم:   کردم.  ᗷارە ᘍادم افتاد که نᘘاᘍد مخالفت ᘍ ᣤک
  "منظورم اینه که ᗺدر من ᘍک اسᙬثنا بود."

ᣃ را که   ᣃعت از موضᖔع ᗷگذرم اما عᗷ ᣢه ش᜛ل مرموزی ساᜯت شد.  سᣙ کردم ᗷا خواندن مᘘحث از روی کتاب ᗷه
ی ᗷگه" کتاᢔᣍ را    داشت.  مرَ ترس بَ  ل زدە بود. ᗷه من زُ   ᗷلند کردم، نᜡاهم ᗷه نᜡاهش افتاد.  ᡧ ᢕᣂک چᘍ از ذهنم گذشت "الانه که

  که در دست داشتم ᚽستم: 
ᣤ عدا ادامهᗷ ،م ᢕᣂگᗷ د برای شب نانᘍاᗷ" "مᘮده  

ᣤ  :لند شوم که گفتᗷ خواستم  
ی؟" "از نᘮما هم این ᢕᣂگ ᣤ قدر ایراد  
ᣤ دم اتفاق افتادە بود.  از همان کهᘮترس  ᣥش را نᝃمتل  ᢔᣍ ستمᙏگذارم اما  تواᗷ جواب ᠒حᖁمساله واهمه داشتم.  از ط    ᣙس

ی ᗷگᗬᖔم که آرام شود:  ᡧ ᢕᣂکردم چ  
  ."گذاشتم قبولت نداشتم که ᗷاهات مطالعه نᣥ ا᜵ر   تر ᗷفهمم.  خواهم بᛴش کنم، ᣤ ᣤ سؤال ا᜵ر  "ایراد نگرفتم͑ 

ᗷه در نرسᘮدە   ، سᣙ کردم هر چه زودتر از اتاق خارج شوم. مᗷلند شدم، کتاب را روی طاقچه گذاشت  دل در دلم نبود. 
  بودم که صداᛓش آمد: 

ᣤ خودت هم" ᣤ گه تاᘍه طور دᘍ ا اوᗷ که ᡧᣍدو  ᡧᣎک "...  
من و نᘮما ᗷاعث  ی اش ᗷه راᗷطه بᛴش از اندازە حساسᛴتِ   قدر مهم است؟" از فکرم گذشت "چرا براᛓش این موضᖔع این

گرفت، مجبور  توجه من ᗷه نᘮما نظرش را ᣤتᗬᖁن  کوچک   عادی و معموᣠ کدام است.  ی شدە بود که فراموش کنم راᗷطه
ᣤ اری از حرفᘮسᚽ م.  شدمᗬᖔگᗷ ماᘮه نᗷ را هم دور از چشم او ᣠاین ی همه  های معمو ᣤ ن همᗬها را پرو  ᡨᣎد اما حساسیᘍد

ᣥشان نᙏ  .آدم  داد ᣢع  ᡨᣎت نبود، این ای سنᛴش روی من از چه بود ا همه حساسᣥدم.  نᘮچه هنوز در فکر بودم که   فهم
  جواᗷ ᢔᣍدهم که خودش گفت: 

..." ᣤ  ᡧᣍر دو᜵ا ᣤ فهمند چهᗷ شود؟" رفقا  
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ᣤ ᢠᣐ" د؟" از ذهنم گذشتᗬᖔگᗷ م فوران زد و داغم کرد.   خواهدᣃ هᗷ عتᣃ اᗷ انه خونᘍسم موذᛞاش  برگشتم، ت
  تحملم را هم پر کرد. ᗷه سمᙬش رفتم:  ی آخᗬᖁن ذرە

؟ ... ᣤ ᢠᣐ "منظورت چᘮه؟
ᢇ

ᣞᗷ ه رفقاᗷ ᣦخوا ᣤ دᘍ؟" ...  تهد ᡧᣎک  
  شنوند.  را ᣤ قدر ᗷلند است که پروᗬن و نᘮما در راهرو آن نفهمᘮدم صداᘍم آن

  صدای پروᗬن را از ᛀشت ᣃ ش ᘮدم: 
ᗬن͑"  "ᢠᣐ شدە؟ ᢕᣂش  

ی ᗷگᗬᖔم ᗬᣃــــع از اتاق خارج  برگشتم و ᗷدون این  ترسᘮدم.  تر موضᖔع ᣤ از طᖁح بᛴش  ام.  فهمᘮدم که خراب کردە ᡧ ᢕᣂکه چ
تاب ف، زᗬر آمᗷه حᘮاط رفت  وقت خروج سᣙ کردم ᗷا نᘮما و پروᗬن که کنار در اᛓستادە بودند، چشم در چشم ᙏشوم.   شدم. 

  شه؟" گذشت "حالا ᣤ ᢠᣐ  ذهنم از  لرزᗬد.  دستم ᣤ  داغ کنار حوض ᙏشستم تا آᗷ ᢔᣍه صورتم بزنم. 
  ᗷارە صدای نᘮما ᗷلند شد:  ᘍک  پروᗬن ᛀشت ᣃم ᗷه حᘮاط آمد. 

؟  ᡨᣎگف ᢠᣐ ازᗷ"  ͑اشᗷ اری نداشتهᜇ شᚽ ه  ͑؟هان  مگه نگفتمᗷ داری ᢠᣐگو  ... نگفتم هرᗷ ͑؟...هان ͑؟هان ͑ ؟من  . ᢠᣐ ..
ᣤ "از ...؟ ᣦخوا  

  مد: آ هنوز صدای نᘮما ᣤ پروᗬن مرا رها کردە ᗬᣃــــع ᗷه اتاق ᗷازگشت.   ش ᘮدم.  داد که نᣥ هاᣤ ᢝᣍ عᣢ جواب
ᡧ را ᚽ ᣤش علاقه دارم.   آرە͑   س͑ خواᣦ از من بᣤ  ᢠᣂ .. هر ᢠᣐ .  ͑؟ها  ...  ͑؟ها  ... ᢕᣌ؟ هم

ᢇ
ᣞᗷ ه رفقاᗷ ᣦخوا  "...  

ی نگᗬᖔد که صدای پروᗬن آمد:  بودم گرفتههاᘍم را   گوش ᡧ ᢕᣂت شود و چᜯو در دل آرزو داشتم تا او سا  
  ᜍم͑" هر دوتونو ᣤ ... . گفتم ᚽسه."ᚽسه . 

  هم جلوی پروᗬن" آن  ها را زد؟ چرا نᘮما این حرف  طوری شد͑  "چرا این  صورتم را ᗷا دو دست پوشاندم. 
  گه؟ "ᢠᣐ دارە بهشون ᣤ  آمد.  پروᗬن ᣤ از اتاق صدای آرام اما نامفهومِ 

ᣤ کهᣃ و ᢕᣂد.  "دلم مثل سᘮجوش  ᣤ ᣤ دᘍاᗷ م اما چهᗬᖔگᗷ ی ᡧ ᢕᣂه اتاق برگردم و چᗷ این ی گفتم، همه خواستم  ᢕᣂها تقص
  خودم بود. 

ی ᗷگᗬᖔد اما نگفت، آمد و ساᜯت روی ᗺله ᙏشست.  ᡧ ᢕᣂون آمد، منتظر بودم چ ᢕᣂن که از اتاق بᗬش بودم پروᘻ؛نگران قضاو 
ᡧ ما هᢠᣑᘮ نᛴست، واقعا᠍  ما ᢠᣐ فکر ᣤ ی "حالا پروᗬن در ᗷارە ᢕᣌم که بᜡᗷ د بهشᘍاᗷ ،وای͑  کنه ، ᢠᣑᘮکردم͑" ه ᣗعجب غل  

ᣥدانم چه مدت گذشته بود که احساس کردم صد نᣤ ما آرامᘮد.  ای نᘍآ  ᣤ  دانمᗷ سخواستمᛀ گوومگوها  نیازاᗷ  ᣢه عᗷ
ᣤ د.  چهᗬᖔاو بودم اما جر    گ᜛انأکنج᜛م را هم نداشتم.  ت تᘍار سنگ شدە بودم.   خوردن از جاᜡان ᣥمدت در این  چه دانم ن

  حالت ᙏشسته بودᘍم که پروᗬن اشارە کرد: 
  "ᗷاᘍد بروᗬم"
داᙏستم آᘍا درست است که نᘮما و عᣢ را ᗷا هم در آن وضعᘮت تنها  تᣞ بروᗬم اما نᣥ ی شب ᗷه خانه قرار بود آن

هر دو  چشمانِ   عᣢ داشت.  نᘮما دست در گردنِ   وارد اتاق که شدᘍم، نᘮما و عᣢ را ᙏشسته در کنار هم دᘍدم.   ᗷگذارᗬم؟
شان  خواست جلو رفته دست در گردن دلم ᣤ  خᣢᘮ زᘘᗬا بود.   کردم.  دᘍدم، ᗷاور نᣥ ای را که ᣤ صحنه  ᣃخ و خᛴس بودند. 

ᣤ انداختم و سه ᣤ هᗬᖁا هم گᗷ ᢝᣍمِ  تاᘮم. آخر این تᘍچ همهما بود، ما هر سه در  کرد ᡧ ᢕᣂم.  شᘍک بودᗬ ᡫᣃ   ᠒در احساس ᣢع ᡨᣎح 
  فهمᘮد.  را ᜇ ᣤاش خودش هم این من و نᘮما سهم داشت.  مᘮانِ 

ᣤ ᣢسوخت.  دلم برای ع  
ᣥاە کنم.  نᜡما نᘮه نᗷ ستمᙏبود.   توا ᡧ ᡨᣌاهم تمام خواسᜡنداشت اما  آن  ن 

ᢇ
ᣜم تازᘍهچه گفته بود، براᗷ انᗖش، رنگ  زᙏآورد

  کرد.  نگرانᘮم را دوچندان ᗬᣤر شد و این تصᖔ  تᣥᘮ از این راز حرف زدە ᣤ ی از فردا در هر خانه داد.  ما ᣤ ی دᘍگری ᗷه راᗷطه
  ᗬن گفت: طور که ᗺ ᣃا بودᘍم پرو  همان

ᣥارە "امشب نᗖم درᘮم اما حرف ی رسᘮکه افتاد حرف بزن ᡨᣚکه این این اتفا ᢝᣍد از این خونه خارج شود.  هاᘍاᘘجا زدە شد، ن 
  شه͑" کس ᗷازگو نᣥ کس، هیچ برای هیچ ها  حرف نیا فهمᘮدین͑ 

"این همان پروᗬن بود؟  شد.  ᗷاورم نᣥ  این تنها حرᡧᣚ بود که انتظارش را از پروᗬن نداشتم. 

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ای است که  دەᜍمش  ی نᘮما که ᗷا رفتارش ثاᗷت کرد که او همان نᘮمه  ᗷالاتری قرار گرفتند.  شب در نظرم همه در جاᜡᘍاەِ  آن
  .گشتم ها ᗷه دنᘘالش ᣤ سال
ای که  نᘮمه  .آورد درنᣥشود که دᘍگر هیچ مشᣢ᜛ او را از ᗺای  قدر قوی و توانمند ᣤ ای که اᙏسان ᗷا پᘮدا کردᙏش آن نᘮمه
ᣥم کنم.  نᜍ ارەᗖخواستم دو  ᣥدە بود.  نᘮن کنارم خوابᗬم اما پروᗬᖔگᗷ م و از حسم ᢕᣂگᗷ ستم در آغوششᙏم   توا᜛برگشتم و مح

  هاᘍم ᣃازᗬر شدند.  اشک  دسᡨᣎ بر مᗬᖔم کشᘮد.   ᗷغلش کردم. 
"ᣤ ن͑  ترسمᗬر   پرو᜵ا ᣤ ᢠᣐ ،فهمندᗷ شه؟  رفقا ᣤ ᢠᣐ گند؟  ᣤ م راᘮا تᘍ شکنند "...  

ی ᙏشدە، که ᗷفهمند" ᡧ ᢕᣂچ"  
  اش داشتم ᣃزᙏش کردم.  منᡧᣛ که درᗖارە قضاوتِ  خاطر  ᗷهخود را   کردم.  ش ᘮدم ᗷاور نᣥ چه را که از او ᣤ هنوز هم آن

  پروᗬن انᜡار ᗷا فکرهای دᘍگری مشغول ᗷاشد ادامه داد: 
  ..." تری دارᗬم بزرگ ی ᜇار انᙬشارات نᘮاز ᗷه خانهما بهرحال ᗷاᘍد شکسته شود، ما برای   "... اما تᘮمِ 

ᣥه او داشتم اما نᗷ گریᘍبود که در درونم احساس د ᡨᣍذیرم.  خواستم آن مدᘛط   را بᗷمنطق مسائل نظری و روا
  گذاشت حسم را ᗷاور کنم.  نᣥ سازماᡧᣍ  درون

ᣤ اهشᜡدار بودم و نᘮش بردە بود و من هنوز بᚽن خواᗬبود"  کردم.  پرو ᡧᣎچقدر دوست داشت"  
ᣤ دم که چرا سازمان آدم حالاᘮه فهمᗷ را که ᢝᣍها ᣤ م مختل  ،این علاقه کند.  هم علاقه دارند، از هم جداᘮرا در ت 

ᢇ
ᣜزند

ᣤ  .از هم سخت کردᗷ مᘍما براᘮاز ن ᢝᣍعد از امشب جداᗷ ᣤ م بود.  چشمانِ   شد.  ترᗬش روᛴش پᙏخندا  ᣤ  ستم کهᙏهداᗷ هرحال 
ᣤ  .از او جدا شوم ᡨᣎسᛓاᗷ  الاخرە آنᗷ ᣤ د روزᘮرس


ᣥن  ᠒ارᘘطه دانم اجᗷرا ᢕᣂا تغیᘍ ه خانه بودᘮن، که ما هر ی توجᗬان من و پروᘮم  ᠒ه خانه آخرᗷ ی هفته را ᣤ ᣞس از   تᛀ  .مᘮرفت

ᡧ شدن از اوضاع خانه، ᗷه گوشه ᗷا همساᘍه گپ زدنِ  ᡽ᣌاتاق  ی ها و مطمᣤ  ᖂخᗬو  دم  ᣤ م.  کنار هم درازᘍدᘮمه  کشᘮهای  تا ن
ᣤ م و تا آن شب حرفᘍزد ᣤ مᘍکه کردە بود ᢝᣍارهاᜇ م از خود وᘮاشᗷ ندادە ᣓاز ک ᣒآدر ،ᣤم.  جا که ناᘮگفت  

ᡧ از چند  وم و تواᙏستم در خᘮال تجسم کنم که چگونه از در وارد حᘮاط ش شان گفته بود که ᣤ قدر از خانه او آن ᡨᣌالا رفᗷ اᗷ
ᡧ  سماور پهن بود و رقابᡨᣎ مᘮان ᗷچه ᚽساطِ  مادر همᛴشه در کنار᠒  ی اتاᡨᣚ که ᘻشکچه  مادرش برسم.  ᗺله ᗷه اتاقِ  ᡨᣌشسᙏ ها برای

  گذاشت، از دل که جلوی ما چای ᣤ ش ᘮدم، در همان حاᣠ در خᘮال صدای مادرش را ᣤ بر آن در جᗬᖁان. 
ᢇ

ᣞاش برای برادر  تن
ᣤ نᗬپرو ᡧᣍگفت، زندا  ᡧ ᢕᣌد رفتاری و توهᗷ ان زندان ازᗷ  ما وᣃ در ᡧᣍقه گرما   ها و از انتظار طولاᘮداری چند دقᘍا  تنها برای دᗷ ای

  ... او
  برای پروᗬن از سال

ᢇ
ᣜا های زندᣤ فᗬᖁادە تعᗷاز و آ ᢕᣂازی م در س ندج، شᗷ شکدە، برنامه کردم، از دیوانهᙏهای چند  های دا

چه دᘍدە و از ᣃ   هاᘍمان، از آن از خاطرە  زدە بودᘍم.  خᣢᘮ حرفمن و پوران هم ᗷا هم  ... هاᘍم در تئاتر کوە و نقش  ی روزە
اما خᣢᘮ از ᜇارهاᢝᣍ   هم بودᘍم و ᜇارهای مشاᗷه زᗬادی داشᘮᙬم.  شᘮᙫهِ  من و پوران حدودا᠍   گذراندە بودᘍم تعᗬᖁف کردە بودᘍم. 

 خواندن بر روی صحنه.  ، آواز تئاتر های گونا᜵ون در  ᗷازی نقش مثᢿً   که من کردە بودم برای پروᗬن جدᘍد و غᗬᖁب بودند. 
ᣥاور نᗷ  .ف کنمᗬᖁش تعᛓات براᘮا جزئᗷ ن دوست داشت که همه راᗬدە پروᘍدو  کردم که او را تنها دو ماە است که د ᣞᘍ ام و

ی بود که ᜇم داشتم، دوسᡨᣎ برای گوشه  ام.  هفته است که ᘍافته ᡧ ᢕᣂن همان چᗬک پروᗬبر  دلم؛ های تار ᡧ ᡨᣌگذاشᣃ برای ᡨᣎدوس
ی سازمان، متعلق ᗷه   ی در ᗷارە ها  اختلاف مثل دو خواهر شدە بودᘍم.  اش.  شانه ᢔᣂه رهᗷ و احساس متفاوت ما ᡫᣓم

تر ᗷا هم ᗷاشᘮم تواᙏسᘮᙬم بᛴش بود و ᣤ تر ᣤ ها طولاᡧᣍ  خواست آخر هفته های دور بود.  دلم ᣤ گذشته


خᢔᣂ   که تᘮم منحل خواهد شد و ما از هم جدا خواهᘮم شد. ᗷالاخرە روزی پروᗬن از قراری ᗷا رفقا ᗷازگشت و اعلام کرد  
ᡧ بودᘍم.   دور از انتظار نبود اما امᘮد داشتم جدا᡽ᣍ دیرتر رخ دهد.  ᢕᣌهمه غمگ   .ᣢᘮه دلᗷ ــــع و در  هر کسᗬᣃ دᘍاᗷ خانه را

ᣤ هᘮک هفته تخلᘍ م.  طولᘍکرد  
  "چقدر ᗬᣃــــع"

  داد.  جدی ᗷه پروᗬن گوش ᣤخᣢᘮ  لᘘخندی بر لب نداشت.   نᜡاᗷ ᣦه نᘮما انداختم. 
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ᗬن ᣤ  کند.  حساب ᣤ شهᗬᖁور را حتما᠍  ی کراᘍه   خانه خᗷ ᢔᣂدهᘮم.  "ᛀس ᗷاᘍد ᗷه صاحب ᢕᣂا شᗷ  م چهᘮ یᙫشش، بᛴم پᗬرو
ᣤ دᗬᖔگ "...  

ᡧ بود، مشغولِ  پروᗬن مخالفᡨᣎ نداشت.  ᢕᣌایᗺ شᣃ ᣢلند گفت:   روزنامه.  خواندنِ  عᗷ ا صدایᗷ عدᗷ  
هایᘮه."  خست وزᗬر شد. "هᗬᖔدا هم رفت و آموزᜍار ن ᢔᣂک خᘍ ارᜡان  

ᣤ له اماᜇ ستم که درᙏدا ᣤ گریᘍد ᡧ ᢕᣂم مهم نبود.   گذرد.  اش چᘍبرا   ᢔᣍ ᣤ ون ᢕᣂما بᘮا نᗷ اری بود کهᗷ نᗬᖁم.  شک این آخᘮرفت  
ᣥن ᡨᣎمᘮه هر قᗷ دهم خواستم آنᗷ را از دست


ᗷ ᡧه خانه ᡨᣌشتِ  صاحب ی برای رفᛀ خانه  ᠒را نداشتم.  موتور 

ᢇ
ᣞشᛴشستم، احساس همᙏ ماᘮمانند آن بود که من آدم   ن

ام  و در بیᡧᣎ  گذشت ᣤ گردᙏشᙏسᘮم از روی    های په ش جلوی دᘍدم را گرفته بود.  شانه  دᘍگری و او کس دᘍگری شدە ᗷاشد. 
ᣤ  .دᘮچᘮپ  ᣤ ه شدتᗷ مᘘزد.  قل  

 ᡧᣍن راە را انتخاب کرد.  او طولاᗬᖁت  ᣤ آشنا که ᢝᣍها ᢕᣂاز مس  ᡧ ᢕᣌکه اول ᣢم گذشت، از کنار محᘮار هم شناختᗷ  دەᘍگر را دᘍد
᠒   بودᘍم، او تنها در کنار موتور، من و رفیق بهمن ᗷا هم.  ᢝᣍشه همان محبوب از نانواᛴکه هم ᢝᣍم، نانواᘍطور که روی  مان رد شد

ها دوᗖارە از کنار مادی  ᗷعد از مدت  های آشنا گذشᘮᙬم.  و مادی ها  آش، از کوچه از کنار دᜇانِ   داد.  ما نان ᣤ موتور بودᘍم ᗷه
ی نبود.  های ᠒ᣃ  شدᘍم. دᘍگر از ᜍل بᛴست رد ᣤ ی نمرە ᢔᣂدیوار خ   ᠒ارᘘن روزهای مرداد گردِ  غᗬᖁی برگ آخ ᡧ ᢔᣂها  خود را بر س

چشمم ᗷه   و آرام در جوی روان بود.  زلال آبِ  زد.  تابᘮد، در کوچه پرندە پر نᣥ نور خورشᘮد ماᘍل ᗷه درختان ᙏ  ᣤشاندە بود. 
ᣤ عت ما، آرام حرکتᣃ ا همانᗷ افتاد که بر آب و 

ᢇ
ᣜدرست مثل مانداشت،  ای کرد و عجله بر.  
  کرد:   مᘍصدا ماᘮن

ᗬن͑  ᢕᣂش"  
  تر بردم.  ᣃ را نزدᘍک

  جا دنᘘالت." آم این ᜍمت کنم، ᣤ  جا  هر... 
ᗷ   ᠒اشد.  لحظه نیام در سَّ حِ  تواᙏستم ᗷگᗬᖔم که بᘮانِ  چه ᣤ  هاᘍم دوᗬد و داغم کرد.  احساسات در رگ هجومِ 

ᡧᣂما  این هᘮن
در سکوت، ᣃ بر ᛀشᙬش گذاشتم،   دست گرفته بود.  ᗷار هم ابت᜛ار را ᗷه این  زد.  تᗬᖁن حرف را ᣤ تᗬᖁن ᜇلمات، بᛴش بود که ᗷا ᜇم

 ᠒ستم و دست را دورᚽ م حلقه کردم.   چشم᜛مرش محᜇ  ᣤ ا  او آرامᗷ راند و وجودم راᣤ برد.  خودش  
 ᢔᣂا خودت بᗷ منو" "...  

 ᣤ ها که براᘍم دل خداحافᡧᣗ از همساᘍه کردم پᛴش رفت.  چه فکر ᣤ تر از آن دادن خانه ᗬᣃــــع ᜇار ᛀس
ᢇ

ᣞکردند راحت  تن
  روᗬم ᗷا تعجب و تاسف نᜡاهم کرد و پرسᘮد "چرا؟ جا ᣤ وقᡨᣎ فهمᘮد که از آن  .یکنار  ی هᘍهمساخصوص از دخᡨᣂ  هᗷ نبود. 

 خواست تا آدرس᠒  داشᘮᙬم" خوب پᘮدا بود که ᜍلᚲᖔش پᛴش عᣢ گᢕᣂ کردە است.  ᣤ وآمد  رفتتر  حᘮف، دوست داشتم بᛴش
  خورد:  پروᗬن افسوس ᣤ  مان را ᗷه او ᗷدهم و خواست که وقᡨᣎ جا افتادᘍم ᗷه دᘍدنمان بᘮاᘍد.  تازە

  حᘮف که این خانه را ᗷاᘍد ᛀس ᗷدهᘮم."  اᘍد.  قدر شما تو این محله خوب جا افتادە ماهه این ٦خᣢᘮ جالᘘه که این 
کِ  ᜇار᠒   خانه محصولِ  خوبِ  توجᘮهِ  ᡨᣂما بود.  مشᘮما  گپ   من و نᘮه ،های نᘍا همساᗷ 

ᢇ
ᣜار و زندᜇ ᢕᣂها در جلبِ  مردی درگ 

ن خوب که چنا در نقش زᡧᣍ تنها در شهرستان و دور از خانوادە، خود را جا انداخته بودم.  ها تاثᚽ ᢕᣂسᘮار داشت.  اعتماد آن
ا᠍  برای همساᘍه ᡵᣂᜯلاس بودند  ها، که اᗺ سؤالدر کوچه  

ᢇ
ᣜا ما زندᗷ گرᘍن، دو نفر جوان دᗬعد پروᗷ و ᣢنبود که چرا ع ᡧ ᢕᣂبرانگ

ᣤ چهᗷ ا فرد مُ  کنند، که چراᘍ ه خانهایᗷ ᡧᣎو آمد ندارد.  ما رفت ی س  
خود را توجᘮه   یوآمدها رفتها را جلب و  همساᘍه هاᢝᣍ که تنها ᗷه این دلᘮل که نتواᙏسته بودند اعتمادِ  ᜇم نبودند تᘮم

ᗷه او خᢔᣂ دادە بود که:  خانه صاحبکرد که  رفیق ᣄᛀی تعᗬᖁف ᣤ خانه شدە بودند.  ی کنند، لو رفته ᘍا مجبور ᗷه تخلᘮه
ᘍا در مورد دᘍگری که   گردد." ها ᗷعد از خروج تو از خانه زنت هم از خانه خارج شدە و تا غروب بر نᣥ "چه ᙏشسᡨᣎ صبح

فساد است و ᗺلᛴس را خᢔᣂ   ی تᣥᘮ خانه ی ها ᜍمان کردە بودند که خانه رفقای ᣄᛀ در خانه زᗬاد بود، همساᘍه وآمد  رفتتعداد 
کردە بودند


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 ᠒ن روزᗬᖁلاقامت در خانه همه  آخᘍم و را جمع کرد وساᘍ  .اوردᘮارها بᗷ برای حمل ᡧᣎم تا ماشیᘍما بودᘮقرار بود   منتظر ن
د.  ی ᗷه خانه موقتا᠍  ᚽسته چشمپروᗬن مرا  ᢔᣂگری بᘍدر آن د ᣤ مِ  جاᘮل تᘮم᜛عد از تᗷ م  ماندم تاᘮه آن تᗷ شاراتᙬشوم منتقلان.  

ᣤ ما چهᘮو ن ᣢع ᣤ کردند و کجا ᣥستم.  رفتند نᙏدا  ᣥکنم.  نᗷ نᗬاز پرو ᣠستم سواᙏتوا  ᣥه حتم خود او هم نᗷ  .ستᙏدا  
  که ᗷا هم تهᘮه کردە بودᘍم.   ᘍᣢوسا  هاᢝᣍ از نᘮما بود.  جای خانه ᙏشانه همه مشغول کردم.  وساᘍل آوری᠒  خود را ᗷه جمع

، عکس᠒  پتوهای ملافه شدە، ᚽشقاب ᡧᣎاها،طاقچهروی  های چی᜛شت ... ، متᛀ ی جا نماندە  رفتم ᡧ ᢕᣂل کنم که چ ᡨᣂام تا کنᗷ
  ᗷام را دوᗖارە در خود زندە کنم.  های ᛀشت روی ᗺله آن شبِ  ی خاطرەها اᛓستادم و چشمانم را ᚽستم تا حس و  روی ᗺله  ᗷاشد. 

ᡧ آمدم.  ᢕᣌایᗺ دم که خلوت  نا آرامᘮه راهرو رسᗷ  ِاە کوتاەᜍ  .دارهای ما بودᘍشسته بود.  دᙏ ماᘮله در انتظار نᗺ بر ᣢع  
  جان گفت:  ᗷ ᣃلند کرد و ᗷا صداᢔᣍ ᢝᣍ   موجود بود.  وضع᠒  اش گرفته و ᘻسلᘮمِ  قᘮافه

  نه؟" "تᘮم خوᢔᣍ داشᘮᙬم. 
  ᗷا تاسف جواب دادم: 

  تواᙏسᘮᙬم اینجا ᗷمانᘮم".  بودم، شاᘍد هنوز هم ᣤ دادە گوشهای تو   ᗷه حرف ا᜵ر "
  آᗷ ᣦلند کشᘮد: 

ها فکر نکن.  ᡧ ᢕᣂه این چᗷ گرᘍد"   . ᡧ ᢕᣌجلو را بب ᣤ اعثᗷ ᢝᣍه این جداᘮقᗷ اᗷ مان راᘍم فکرهاᘮان  ی شود بتوانᘮرفقا در م
  ها را ᗷدانᘮم." ᗷگذارᗬم، نظر آن

ᣤ ش حسᚽستم.  تنها  کردم خطاᛴمن ن  ᣤ کند اما این ᡧᣔکوشد خودش را هم را ᣤ ار منظورش را خوبᗷ  .دمᘮس   فهمᛀ
ᣤ ᢝᣍش از جداᛴستم بᙏفِ  تواᘍه وظاᗷ تر  ᡧᣍسازما  ᠒دازم، از فکر ᢠᣂارم.  ام بᘛسᚽ ه گذشتهᗷ م و او راᘍاᘮون ب ᢕᣂما بᘮن ᣤ  ستم حس وᙏدا

 مثᘘتِ  ی عᣢ حق داشت و این جنᘘه  رسد، حᡨᣎ فردای این احساس ᗷه گذشته تعلق داشت.  جاᢝᣍ نᣥ من و نᘮما ᗷه ی عاطفه
ها ᘍاد گرفتم، ممنونم.  ᣤ  جداᢝᣍ ما بود.  ᡧ ᢕᣂچ ᣢᘮاز تو خ ᣢم عᗬᖔگᗷ ان در  خواستمᗖد.  اما زᘮدهانم نچرخ  

 ᠒نᗬ ᢕᣂگر آن شᘍش نبودم.  ماەِ  شش دᛴه  پᘮا روحᗷ ی حالا  ᠒و انرژی ᡨᣂش بهᛴمِ  بᘮه تᗷ تری ᣤ دᘍه  آن  رفتم.  جدᗷ ماᘮچه از ن
ᣤ ا خودᗷ ارᜍادᘍ  .بود ᢕᣂه آیندە و تغیᗷ دشᘮام ،

ᢇ
ᣜوی زند ᢕᣂبردم، ن  ᣤ  ᠒ارᜍادᘍ ستمᙏا خود همه تواᗷ ما راᘮم.  ن ᢔᣂه   جا بᗷ ازیᘮن

 ᡧᣛه هم نداشتم.  کردن آن مخᘍن هدᗬ ᡨᣂا این بهᘍه من نبود؟ ی آᗷ ماᘮن  
 نیاتوانم از  چه همᛴشه ᗷا من خواهد ماند، ᣤ چه از او دارم، آن ای گرفتم، حس کردم اᜯنون ᗷا آن تازە فکر جانِ  نیا از
چرا   ᗷاشد تا نᘮما ᗷا من ᗷاشد.  خانه نیالازم نبود   نᘮما ᗷا من بود، در من بود، برای همᛴشه.   بروم و از او جدا شوم.  خانه

  تواᙏستم ᗷدون دᘍدن نᘮما بروم.  اᜯنون ᗷ  ᣤه پروᗬن اشارە کردم که بروᗬم.   نرژی ᗷه من داد. این فکرها ا را نفهمᘮدە بودم.  این
ᣤ ارە سست شودᗖای رفتنم دوᗺ شᙏدᘍا دᗷ دم کهᘮترس .  ᡧᣗدون خداحافᗷ ،س، رفتمᛀ

 
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  ناتمام


حᘮاط  دورتادور᠒  شد.  حᘮاط ᣤ خورد و واردِ  شدی، دو ᗺله ᣤ از در که وارد ᣤ  ای برد.  ᗷه خانه ᚽسته چشمپروᗬن مرا 
تاب و  آن ᜍلᣥᘮ چرک وساᘍلتنها  ᗷه حᘮاط داشت.  کوچکِ   ی اتاق ᘍک پنجرە  م. ᘍشان وارد شد ما ᗷه ᣞᘍ هاᢝᣍ بودند.  اتاق

ە ᢕᣂی پردە  ای بودند.  تاشدە در گوشه ی چند پتوی ت  ᠒ ᢔᣍآ   
᠑
ᜇ 
᠑
آمدن هوا و نور ᗷه اتاق  فᡨᣎ جلوی در و پنجرە آوᗬزان بود که مانع᠒ ل

ᣤ  .م  شدᜇ لامپ ᣤ ار این اتاق فقط برای   کرد.  نوری فضای اتاق را روشنᜡسته چشمانᚽ  .هیچ اثری از  ها درست شدە بود
ᣥدە نᘍدر آن د 

ᢇ
ᣜاز ذهنم گذشت:  شد.  زند  

  ها را ᣜ انتخاب کردە؟" "این رنگ
زانو در ᗷغل    روی ᜍلᘮم کنار پتوها ᙏشستم و ᗷه دیوار تکᘮه دادم. ای  گوشه   پروᗬن رفت و مرا ᗷا چند کتاب تنها گذاشت. 

ە شدم.  مگرفت ᢕᣂه اطراف خᗷ    ِرو رو کردنᗬاری نداشتم جز زᜇ های  لحظه  چه در انتظارم بود.  زدن آن چه گذشته و حدس آن
  زᘘᗬا و روزهای سخت. 

ها᡽ᣍ که  ماە چه اتفاق در این شش  بودم.  ᘍاد روزی افتادم که پوران گفت ᗷاᘍد ᗷا رفیق بهمن بروم و من چقدر نگران
ᗷ   ᠒ا چه رفقاᢝᣍ آشنا شدە بودم.  نᘮفتادە بود. 

ᢇ
ᣜزند  ᢝᣍما، آشناᘮو ن ᣢا عᗷ ک ᡨᣂدنِ  مشᘍد ، ᡨᣛا نᗷ حس   پری، مرگ بهمن.  ام

ᣤ کردە ᢕᣂتغی ᣢᘮمگر نه این  ام.  کردم که خ ᣤ ند  کهᗬᖔشخصگᛴا حوادث  هرکس تᗷ ᡨᣚگران و در تلاᘍت دᛴا شخصᗷ ᡨᣚدر تلا
ᣤ ل᜛ش 

ᢇ
ᣜد.  زند ᢕᣂگ  
کدام وظاᘍف را برعهدە    چه در انتظارم بود؟  دادم.  فق ᗷᣤاᛓست خود را ᗷا آن وᣤ  ᠒  شدم.  ای ᣤ تازە تᘮمِ  زودی واردِ  ᗷه

ᣤ ا آنᘍم داشت؟  ی جا مطالعه گرفتم، آᘮخواه ᣙجم ᣤ ان کنم؟ᘮارم را ب᜛د همان  توانم افᘍشا ᣤ ᣢگفت  طور که ع
و و انرژی   آمدنم ᗷه اصفهان بود.  تر از زمانِ  ام خᜇ ᣢᘮم نگراᡧᣍ  ͑ های دᘍگر هم مطᖁح شدە ᗷاشد های ما در تᘮم ᗷحث ᢕᣂن

ᣤ ارᜇ اری در خود برایᘮسᚽ  .دمᘍد ᣤ مِ  دلمᘮدر ت 
ᢇ

ᣜعدی را آغاز کنم.  خواست هرچه زودتر زندᗷ  ᢔᣍ اری و  ازᜇسته چشمᚽ 
  .داشتم نفرتمانند همᛴشه  بودن

ᗷارە دلم  ᘍک را در تᘮم جدᘍد هم طᖁح خواهد کرد؟"  شᛓها سؤالآᘍا عᣢ  اند؟  کدام تᘮم رفته "عᣢ و نᘮما کجا هسᙬند، ᗷه
ش ᘮدە بودم سازمان کساᡧᣍ را    تᣞ و ᗷه ᜇارگری ᗷفرسᙬند؟" ی عᣢ و نᘮما را از تᘮم کنار ᗷگذارند و ᗷه خانه د ᗷه شور افتاد "نکن

  شد.  تر ᣤ بᛴش هرلحظهام  شورە دل  در اتاق قدم زدم.  مᜇلافه ᗷلند شد   فرستد.  تᣤ ᣞ ی که ᗷه مᡫᣓ انتقاد دارند ᗷه خانه
ᣤ مᘮن گفت که تᗬپرو ᡨᣎع نبود، چرا وقᖔه این موضᗷ چرا حواسم" ᣤ ه این احتمال فکر نکردم؟" شکند و جداᗷ مᗬᖔش  

ᗖه ᡧᣅ اᗷ  .ون آمدم ᢕᣂارم ب᜛ه در خورد، از افᗷ ای که ᣥرا که ن ᡨᣛᘮرف ᣥا او نᗷ ᡧᣚدم و حرᘍد  ᠒ ᡧᣎرا از  زدم سی ᢕᣂچای و نان و پن
 ᣃُ ه درون اتاقᗷ ر پردەᗬاغذ نوشته بود  روی تکه اند. زᜇ ای، ᣤ س و آن "رفیق هرچهᚲᖔاغذ بنᜇ روی ᣦون  خوا ᢕᣂر پردە بᗬرا از ز

ᗬن را ᗷ .   ᣃگذار" ᢕᣂدم. چای شᘮما تنگ شدە است.   کشᘮک  چقدر دلم برای نᘍ ما نگذشته است اما  هنوز ᡽ᣍروز از جدا
᠒  چطور ᣤ  تنگ او بودم.  دل

ᢇ
ᣜستم زندᙏحتما᠍  . کنم تحملجدا از او را  توا ᣤ ᡨᣂعد بهᗷ شه سخت روزهایᛴتر  شدم، روز اول هم

  دᘍگر گرم خواهد شد، ᗷا رفقای تازە، "شاᘍد هم فراموشم کند" دلم گرفت.  یرفقا ᗷادر تᘮم دᘍگر ᣃش  نᘮما هم حتما᠍   است. 
ᡧ نبود  ᢕᣌ؛"اما مگر راهش هم ". ᡫᣒفرامو  ᣤ د او را فراموشᘍاᗷ کردم


هنوز ᘍکش ᘘه بود و تا جمعه خᣢᘮ   جا بروم.  آنتوانم ᗷه و ᣤ شدە آمادەروز ᗷعد پروᗬن آمد و خᢔᣂ داد که تا آخر هفته تᘮم 

  ماندم.  ها ᗷ ᣤه خانه و مخᡧᣛ از چشم همساᘍه ᚽسته چشمخانه را داشت و من  ᗷعدی پروᗬن نقش زنِ  در تᘮمِ  ماندە بود. 
 ᠒روز  ᢔᣍ عد، از صبحᗷ دە و خوابᘮدە بودم که هیچ حوصله بودم، خوب نخوابᘍد ᢝᣍه هاᗷ اد نداشتم.  کدام راᘍ   ورزش

ن را که همراە آوردە بودم ᗷاز کردم.    اتاق ᙏشستم.  ی دوᗖارە در گوشه مختᣆی کردم و  ᡫ ᢕᣂکتاب ب   ᢔᣍ  حوصله ورق زدم "در
ن راست ᣤ. جهان ما ᗷا جنگ مسلحانه و مᘘارزات چᣞᗬᖁ مواجه هسᘮᙬم، یجا همه ᡫ ᢕᣂخاورمدر  گفت.  .. "بᘮاانهᘮدر آس ، 

کدام از این  این ش᜛ل مᘘارزە را انتخاب کردە بودᘍم اما هیچ ما تنها نبودᘍم که مسلحانه جᗬᖁان داشت.  ی آفᗬᖁقا مᘘارزە
وزی نرسᘮدە بودند.  ᢕᣂه پᗷ ارزات هنوزᘘارزاتِ   مᘘادی عجول بودم و مᗬد زᘍارزە ما هم مثلِ  شاᘘی م  ᡧᣎطول  فلسطی ᣢᘮها خ

ᣤ  .دᘮکش  
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ᣥار نᜇ ه   کرد.  مغزمᗖ ᡧᣅ ا صدایᗷ .ه کناری انداختمᗷ ه در ناهار را از ز  کتاب راᗷ ای ᠒رᗬ  .ل گرفتمᗬᖔاسه  پردە تحᜇ ᡧᣎی در سی 
 ی ᗷارە پردە دانم چقدر در کنار آن چرت زدە بودم که ᘍک نᣥ  اشتها نداشتم. دوᗖارە کتاب را ᗷاز کردم.   ای نان.  آᡫᣒ بود ᗷا تکه

شوق ᗷه سᚲᖔش چنان ᗷا  بᚑنم. ᗷلند شدم و آن شد، فکر کردم خواب ᗷ ᣤاورم نᣥ  جلوی در کنار رفت و نᘮما ᗷه درون آمد. 
  هاᘍم را نگرفته بود در آغوشش کشᘮدە بودم:  رفتم که ا᜵ر دست

ᣤ ؟" "تو͑ این جا چه ᡧᣎک  
ᡧ آم طنتᘮش ی خندە ᢕᣂکرد  ی

؟ ... مگه نᗺ ᣥارᡨᣍ دارم͑ " ᡨᣎسᙏدو "...  
و ᗷا جا ᗷماند  خواد این از ذهنم گذشت "نکنه ᣤ  شد که جلوی من اᛓستادە ᗷاشد.  ᗷاورم نᣥ  گیج و منگ نᜡاهش کردم. 

  ..." دستم را ت᜛ان داد:  تᘮم شود، ᘍا من هم
  "... چطوری؟"

ᡧ نداشت.  ᡨᣌارای گفᘍ انم هنوزᗖز الا انداختم.  شانهᗷ ها را  
مسلحانه مطرحه، درست مثل  ی در ᗷارە مᡫᣓ سازمان و شیوە سؤال"... رفقای دᘍگری را دᘍدم، برای همه ᣢᜇ  ادامه داد: 

  ..." ما
ᣤ شᙏد.  چشماᘮدرخش   ᢝᣍحال بود اما در گوشه مان.  درست مانند روزهای اول آشناᣃ  های چشمش چند خط درشت

ᣤ دەᘍە نماندە بودم.  وقت این هیچ  "چطور تا حالا توجه نکردە بودم؟"  شدند.  د ᢕᣂش خᘻه صورᗷ مᘮک و مستقᘍقدر نزد  
  هاᘍم را ت᜛اᡧᣍ داد و گفت:  دست

؟" ...  ᢝᣍکجا ᣦ   ِست؟"حواسᛴه من نᗷ ت  
  "... هئسم ᗷه تو "حوا

د و  دست هاᘍم نᜡاە کرد.  مستقᘮم ᗷه چشم مکᡵᣎ کرد.  ᡫᣄف ᣤه آراᗷ م راᘍههاᗷ د:  سمتᘮخود کش  
ᣤ" ح کنم، خوامᖁا رفقا طᗷ ... گذارندᗷ مᘮک تᘍ خواهم ما را تویᗷ ... ᣤ ᢠᣐ... "؟

ᢇ
ᣜ  

 در شفافᘮتِ  کودᜇانه و آرزوهاᢝᣍ بزرگ در عالᣥ خᘮاᣠ.   ها، ᗷا تخᘮلاتِ  نᜡاهش ᗺا᝹ و معصوم بود مانند ᗖᣄᛀچه
 ᣤ چشماᙏش همان امᘮدِ 

ᢇ
ᣞشᛴد.  همᘮه درخشᗷ دی کهᘮهمان ام ᣤ ه  ... اما احساسم زنانه داد من آرامشᗷ تر از آن بود که

د:  ترᣒ ناشناس مانند ᗷغض ᜍلᗬᖔم را ᣤ  آیندە فکر کنم.  ᡫᣄف  
ᗬن اتفاقِ . "نᘮما͑  ᡨᣂم  .. تو بهᘮزندگ ᡨᣎاور  هسᗷ ᣥاشد͑  درآمدەمن  از دهانِ  جمله نیاکردم که  نᗷ  را ساخته  چطور آن

ی نگفت.   زد.  شدت و ᗷلند ᣤ هقلᘘم ᗷ  بودم؟ ᡧ ᢕᣂافه  اش گرفت.  خندە  چᘮاە  اش جدی شد.  قᜡمان درهم قفل شد.  ن  
قدر ᗷه او نزدᘍک  ᜍاە این هیچ  تر حس کردم.  هاᛓش را بᛴش دست فشار᠒  ها دᘍدم.  خودم را درون آن هاᛓش خᛴس شدند.  چشم

  . ... نبودم، ᘍک جان بودᘍم در دو ᗷدن
هاᘍم را رها  ᣃاسᘮمه ᣃ برگرداندم و خود را عقب کشᘮدم اما نᘮما دست  ᗷارە پردە کنار رفت و پروᗬن وارد اتاق شد.  ᘍک

د خطاب ᗷه پروᗬن گفت:  ᗷدون آن  نکرد.  ᢕᣂگᗷ که چشم از من  
ᣤ م" "الانᘮآی  

ون ،جا کنار در  پروᗬن هم آن ᢕᣂب ᣥᘮداخل اتاق و ن ᣥᘮستاد.  ،نᛓدر انتظار ا  
  نᘮما ᣃ جلو آورد و در گوشم آرام گفت: 

ᣤ" ᣤ ،ینمᙫرا ب ᡧᣎه علᘍ رم  ᢝᣍاᘮخوام تو بᣃ قرارم"  
  گیج و منگ ᗷه سمᙬش برگشته پرسᘮدم: 

؟  ᢠᣐ" "چه قراری؟  
  هاᘍم را دوᗖارە ت᜛اᡧᣍ دادە گفت:  دست

ᡧ مهᣥ نᛴست، زود  ᢕᣂچ"ᣤگردم بر"  
  ᣃش را ᗷه گوشم نزدᘍک کردە گفت:  من داد.  و ᗷه درآورد کᙬش ᜇاغذی   از جᘮبِ 

  ... منتظرم" ٣ "پنجش ᘘه ساعت
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  ها را بر پوستم حس کردم و تنم لرزᗬد.  قدر ᗷه صورتم نزدᘍک بود که حرکت آن هاᛓش آن لب 
  ای برگشت و ᗷا شᘮطنت نᜡاهم کرد:  تا خارج شود، لحظه دررفتᗷه سمت 

͑"نرە ... منو قال ᗷذاری"ᘍادت 
  ᗷا همان ᣃعᡨᣎ که آمدە بود.   رفت. 
لحظاᡨᣍ در  جا نᛴست.  خواستم ᗷاور کنم که دᘍگر آن نᣥ  "خواب  دᘍدم؟"  جسᙬند.  هاᘍم رها شدە، در هوا او را ᣤ دست

شد او را تجسم کردم "ا᜵ر پروᗬن دیرتر وارد اتاق ᚽᣤسته  چشمهمان نقطه که او بود اᛓستادم.  


 جا بود؟"  نᘮما این "آᘍا واقعا᠍  حرکت ᙏشسته بودم.   ᢔᣍای در گوشه  ها گذشته بود.  ساعت  ᗷاصدای سیᡧᣎ چای ᗷلند شدم. 
ᡧ دᘍگری هم در آن نوشته ᗷاشد.   ᗷه ᘍاد ᜇاغذی افتادم که ᗷه من دادە بود.  ᢕᣂد چᘍاᗷ از قرارمان ᢕᣂبودم که غ ᡧ ᡽ᣌجان   مطمᘮا هᗷ

  "٢٠ ᗷازش کردم: "مادی نمرە
ا᜵ر نᘮما هم ناᣤ از محل قرارمان   آشنا ᗷه ᣃاغم آمد.  مطبᖔع᠒  دᘍدن نام مادی لᘘخندی بر لᘘم ᙏشست و احساسᗷ ᠒ا 

ᣥا من قرار نخواهد گذاشت.  نᗷ "از کنار آن "مادی ᢕᣂغ ᢝᣍبودم که او در جا ᡧ ᡽ᣌاز مطمᗷ اغذ شعری نوشته بود:   بردᜇ ᡧ ᢕᣌایᗺ در  
  رفتم، مرا بᘘخش و مگو او وفا نداشت

ᗷ ᣦم نماندە بودراᘍز براᗬᖁجز گ  
ᡧ پر از درد ᢔᣍ امᘮد ᢕᣌشᘻاین عشق آ  
  در وادی گناە و جنونم کشاندە بود


ت تراᣄرفتم، که داغ بوسه پر ح  

  دᘍدە زلب شسᙬشو دهم  یها اشکᗷا 
  رفتم که نا تمام ᗷمانم در این ᣃود

  رفتم که ᗷا نگفته ᗷخود آبرو دهم 


"نفس عمᡨᣛᘮ کشᘮدم  بود این ؟͑  یشعر  عجب"  آᘍد.  حس کردم نفسم ᗷالا نᣃ  ᣥ را ᗷه دیوار تکᘮه دادم. 

رفتم مگو، مگو، که چرا رفت، ننگ بود  

  عشق من و نᘮاز تو و سوز و ساز ما
  از پردە خموᡫᣒ و ظلمت، چو نور صبح

ون فتادە بود ᗷه ᘍکᘘارە رازما ᢕᣂب

ᡧ را انتخاب کردە   در ᜍلᗬᖔم انداخت. غᡧᣕ ناشناخته چنگ ᗷُ   هاᘍم را ᚽستم.  چقدر زᘘᗬا" چشم" ᢕᣌچرا این شعر غمگ"

سᣙ کردم از لاᗷلای   اش امᘮد بود، امᘮد ᗷه حرکت ᗷعدی" نا آرام شعر را دوᗖارە خواندم.  در چهرە  او که ᣃحال بود.  بود͑؟ 
᠒ᡧ  ها و در سفᘮدی ᜇلمات، در مᘮان نانوشته ᢕᣌفته ،خطوط های ب᜵خوانم ناᗷ ش." ؛ها راᘻاین عشق آ .. ᡧ ᢕᣌ   چرا بهش نگفتم "...

ᡧ حس را دارم؟ که من ᢕᣌهم هم  ᣤ اشم.  دلمᗷ مᘮک تᘍ ا او درᗷ خواهد که  
  چشمانم را روان کرد.  ها اشکِ  درد و درᗬــــغ و افسوس نا᜵فته

خواستم ᗷگᗬᖔم،  امروز هم ᣤ گᗬᖔم، تا کنم، ᗷه او ᣤ جا، کنار مادی، دᘍگر صᢔᣂ نᣥ آن ᗷار که او را بᙫینم، هم "اما این
ᣥن ᣤ انم قفلᗖار زᗖᖁشود.  دانم چرا ه  ᣤ د، فکرᘍست، شاᛴم ن ᡫᣃ نگفتنم از ᣥی را حل ن ᡧ ᢕᣂچ ᡧ ᡨᣌکند، اما او حتما᠍  کنم که گف 
ᣤ ست؟ᛴاتر نᗬᖔانم گᗖاهم از زᜡداند، ن ᜵د، اᗬᖔگᗷ ه رفقاᗷ ماᘮر ن᜵ا  ها قبول کنند آن ر ... اᗷ ممکن است که قبول کنند تا ᡧᣎعᘍ ...

  شود ازدواج کرد" مگر پوران نگفته بود که "ᗷا اطلاع سازمان ᣤ  نᘮما در ᘍک تᘮم ᗷمانم͑ 
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و خود را در آن اتاق تنها  موقᡨᣎ چشم ᗷاز کرد  پرواز در آمدە بودند که فراموش کردم کجا هستم.  ᗷه چنانخᘮال  پرندᜍانِ 
ی نماندە بود. "ᜇاش این روزها زودتر ᗷگذرد" شورە در ᘍافتم، جز نگراᡧᣍ و دل ᡧ ᢕᣂدلم چ  

داᙏستم که شاعر کᛴست و نᘮما  نᣥ  تک ᜇلماᘻش فکر کردە بودم.  تک ی و در ᗷارە بودم روی ᜇاغذ را خواندە ᗷار شعر᠒ دە 
ᣤ او را ᡨᣎما وقᘮد از نᘍاᗷ  .چرا آن را انتخاب کردە است ᣤ دمᘍم  نیا تاخواستم  دᘍگر براᘍشعر را هم مانند شعرهای د ᡧᣎمع 

  .کند
  کردم.  صᣤ ᢔᣂدوش ᘘه بود و تا پنجش ᘘه ᗷاᘍد 

چقدر طولاᡧᣍ   "سه روز͑ 


 یᜇار  چیهدستم ᗷه  این چند روز چون ساᣠ گذشت.   روز پنجش ᘘه از صبح زود آمادە ᗷه انتظار پروᗬن ᙏشستم. 
ᣥخواب شب هر  رفت.  ن ᣤ ᢝᣍها  ᠒داری احساسᘮعد از بᗷ دم کهᘍبودن داشتم.  د ᡧ ᢕᣌن   سنگᗬعدازظهر پروᗷ  آمد و مرا

ᗷعد ᗷا هم قراری گذاشᘮᙬم و  ساعᡨᣎ  کᘍبرای  تاᣓᜯ گرفت و ᗷه نزدᣞᘍ محل قرار رفتᘮم.   ᗷا خودش از خانه برد.  ᚽسته چشم
.از هم جدا شدᘍم


 ᠒ᣓᜯا تاᗷ  .ما گذشتمᘮا نᗷ ک محل قرارمᘍگری از نزدᘍد  ᠒ ᡧ ᢕᣂغ چ ᢕᣂدم.  یعادᘍدر محل ند ᣜدار   و مشکوᘍه دᗷ را که ᣓقرار ک

ل ᣤتر ک علᡧᣎ رفته ᗷاᘍد بᛴش ᡨᣂکردم.  ن   ᡧᣎعل  ᠒لِ  ها برای سازمان منبعᗺ ی و ᢔᣂو خ ᣖاᘘارت ،ᣠانات ما᜛ط امᘮا محᗷ طهᗷای  را
᠒ᡧ  اجتماᣘ هسᙬند.  ᢕᣌبرای لانه درع ᡧᣍا᜛حال ام  .᝹کردن ساوا   ᡧᣎط علᘮاری فعال ها در محᜇ و ᣒشناخته  اند و احتمالِ  های در

گرفت،   نطر ᣤ گونه افراد را زᗬر᠒  این  علᗷ ᡧᣎا سازمان راᗷطه دارند.  فعالانِ داᙏست که برᡧᣐ  ساواᣤ ᝹ است.  تر  شدᙏشان بᛴش
شک نداشتم که او قرار  نᘮما نبودم.  قرار᠒  داشت اما من نگرانِ  ᜇاری وا ᣤ ترساند و ᗷه هم ها را ᜍ ᣤاᣦ هم ᗷا تهدᘍد و فشار آن

سخت کشته شود ᘍا  ی که ᘍا زᗬر شکنجه قرار ᘍعᡧᣎ اینᗷارە ترس برم داشت "لو ندادن  از این فکر ᘍک .مرا لو نخواهد داد
گرᣤ دادم "ᗷه دلت ᗷد  خود دل ᗷه  دوᗖارە ترس در دلم دامن کشᘮد و وجودم را پر کرد. ".  خودش دست ᗷه خودکᡫᣓ بزند

ها را تند کردم از دلواᣓᛀ قدم  .نداشتم آراماما دᘍگر  ،"ستنᛴ خطرناᣝنᘮار، نᘮما گفته قرارش 


᠒ᡧ  درخت برگِ   خلوت بود.  کوچه ᜇامᢿً    از ᣃ مادی، محل قرارمان حرکت کردم.  ٣ساعتِ  ᢕᣌور  داغ و خشکِ  ها بر زمᗬᖁشه
ᘍاد آخᗬᖁن ᗷاری که ᗷا  ی دᘍگری داشت.  کوچه چهرە ᜍاە این کوچه را پᘮادە ᣖ نکردە بودم.  هیچ  زᗬر ᗺاᘍم رᗬخته بودند. 

  روز." ا بر اجرای قرار متمرکز کنم "چه حاᣠ داشتم آنگذاشت حواسم ر  جا رد شدە بودᘍم نᣥ موتور از این
سوی من  دᘍدم که سوار بر موتور، لᘘخندی بر لب از دور ᗷه در خᘮال نᘮما را ᣤ  کوچه دوخته شدە بود.   هِ چشمم ᗷه تَ 

ᣤ  .دᘍآ  ᣤ ا موتورᗷ د؟" "از کجا مطمئنم کهᘍآ  
ᣥما را نᘮدونِ  نᗷ ستمᙏدونِ  تواᗷ ،کت قهوە  موتور  ᠒ای  ᢕᣂدونِ تᗷ ،ه ەᗷ شهᛴخته و چشمانِ  موهای همᗬش تجسم   هم رᙏخندا

  کردم.  های ᗷازکردن گفتگو فکر ᣤ خواستم ᗷه او ᗷگᗬᖔم و ᗷه راە هاᢝᣍ که ᣤ در ذهنم ᗷه حرف کنم. 
ی نبود.  ᢔᣂمه رفته بودم اما هنوز از او خᘮکوچه را تا ن  ᣤ  ᢔᣍ ستم که او هم مانند منᙏدارمان است.  تابِ  داᘍرا کند  ها  قدم د

چرا مثل همه  "ᛀس چرا نᘮامد، شاᘍد ᗷه این قرار نرسᘮدە است؟   دᘍدار نᘮما دᘍگر جاᛓش را ᗷه دلواᣓᛀ دادە بود.  کردم. شوقِ 
  قرارها، نگفت که آن را دوᗖار اجرا کنم؟"

ᡧ بود که قرارش "از کجا او مطم  شدند.  تر ᣤ بزرگ و بزرگ ،نᘮما ᗷا ᘍک علᡧᣎ و خطرهای این دᘍدار  ᜇم در ذهنم دᘍدارᜇ  ᠒م ᡽ᣌ
  کند؟" نᣥ خᢔᣂ  راخطرنا᝹ نᛴست، خطر که آدم 

ی ᢕᣂعد از درگᗷ ا  ٥٥های  سازمانᗷ طهᗷرا ᡧᣎه حداقل رساندە بود.  علᗷ هᗖ ᡧᣅ ی از ᢕᣂدر خانه  ها را برای جلوگ ᡨᣎی از وق  ᠒ᣥᘮت 
اصفهان بودم ᗷه ᘍاد ندارم که نᘮما ᘍا عᣃ ᣢ قرار ᘍک علᡧᣎ رفته ᗷاشند و درست حالا که نᘮما دᘍگر عضو خانه تᣥᘮ نبود، ᗷه 

ᡧ دلᣢᘮ بود بر پرخطر بودنِ  ᢕᣌدار اقدام کردە بود و درست همᘍدار.  این دᘍر این این د᜵طور بودە  ا ًᢿل داشت که  اصᘮچه دل
د؟" ᢕᣂدار صورت گᘍاین د  
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ᗷه   کردند.  تر ᣤ نظرم بزرگ شدند و خطر را پᛴش᠒  هم چᘮدە ᣤ در کنار᠒   رفتند.  برق در ذهنم رژە ᣃ ᣤعتِ  ف᜛ار ᗷهاین ا
  "چرا نᘮامد؟͑" ...  شد که نᘮما نᘮامدە ᗷاشد.  ᗷاورم نᣥ  دسᡨᣎ دلم را از درون چنگ زد.   انتهای کوچه رسᘮدم. 

 ᠒ᣃ ᡨᣍمد   ᠒ه مادیᗷ ستادم وᛓکوچه مات و مبهوت ا  ᢔᣍخوش های کوتاەِ  که شاهد لحظه  پرآ  ᠒ ᡨᣎخᗷ  .ە شدم ᢕᣂجا  این  ما بود خ
 ᠒ه آن مادیᗷ ᡨᣎاهᘘگر شᘍا نداشت.  دᘘᗬز ᣥگر نᘍد دᘮد.  خورشᘮش و دلهرە بر آسمانِ   درخشᚲᖔشᘻ ، ᡧᣍابری از نگرا  ᡧᣎدلم سنگی

ᣤ  .ه  کردᗷ فکرم ᣥن ᢝᣍد.  جاᘮامد؟ "  رسᘮچرا ن"  
وع کردە بودم.  کᣓ را دᘍدم که ᣤ  ی از دور ساᘍه ᡫᣃ که کوچه را ᣢست" اما دلم  "نه حتما᠍   آمد اما درست از محᛴما نᘮن

ᣤ  .اشدᗷ خواست که   ᣤ دᘍاᘘاری را که نᜇ  .ازگشتمᗷ ه حرکت کردم و کوچه راᘍه سمت ساᗷ ،ا   کردم، کردمᗷ این قراری نبود که
  اشتم. سازماᜇ ᡧᣍاری ند نᘮما داشᘮᙬم اما من دᘍگر ᗷه قرار و مدار و ضواᗷطِ 

، نرسᘮدە است، شاᘍد مسᢕᣂ را تند آمدم ای رفته ᘍا وقت ᗷازگشت اتᗖᖔوسش دیر کردە و ᗷه این قرار "شاᘍد ᗷه شهر دᘍگه
خواهد خودش را براᘍم عᗬᖂز کند ᘍا دستم بᘮاندازد،  گذارد و ᗖᣃ ᣤه ᣃم ᣤاز دور در حالِ چک کردن است ... شاᘍد  شاᘍد 
  ..." شاᘍد

ᣤ  ُّستم که توهᙏداᣤ افم.  مᗷ  ᣤ دوارمᘮکری امᘮه و پᘍهر سا ᣤ ادᗷ دم برᘮک شدن امᘍا نزدᗷ رفت.  کرد و ᣤ  ستم کهᙏدا
 ᡧ ᡨᣌازگشᗷ  .ه کوچه خطاستᗷ ارەᗖدرد مرا   دو ᡨᣛازگشت مشکوک بود اما این فکرهای منطᗷ ᡧ ᢕᣌمراقب کوچه بود، هم ᣓر ک᜵ا
ᣥشانه  کرد.  دوا نᙏ الᘘمت  دنᘮه قᗷ ر شدە᜵ا ᡨᣎشدنم. ای از او بودم، ح ᢕᣂدستگ  
᜵ر "ا ᣤ قرارش ᣃ داند که منᗷ اشد وᗷ شدە ᢕᣂم  دستگᘍآ ᢔᣍ  لهᜇ طامᗷت نخواهم کرد  ، ضواᘍک  ؛را رعاᘍ ش ازᛴب ᡫᣒا ارزᘍآ

  قرار برای دᘍدارمان قائل شدە است؟͑"
 ُᗷ .ستᚽ م راᗬᖔلᜍ از   غض راەᗷ ازگشته بودم وᗷ ی نبود.  کوچه را ᢔᣂهم از او خ  ᣥدون   آمد از محل بروم.  دلم نᗷ چطور"

  نᘮما بروم͑"
ᣤ ᣙاە کردە سᘘᙬد روز را اشᘍدا کنم "شاᘮرا پ ᡽ᣍاتم خطاᘘه؟؟ گفت پنجام،  کردم در محاسᘘ ا چهارشᘍ هᘘ گفت ساعت  ش 

؟  اما تو͑  ᘍ٤ا  ٣ ᡨᣎچرا مرا قال گذاش"


  چرا نᘮما نᘮامد" از دور دᘍدمش "چه ᗷگᗬᖔم.   ساعت چهار ᗷا پروᗬن قرار داشتم. 
ᡧ را خواند.  از قᘮافه وᗬن سواᣠ کند. لازم نبود پر  ᢕᣂشد ام همه چ ᣓᜯدون حرف سوار تاᗷمᘍ  .مᘍدر  و منطقه را ترک کرد

 کوشد خود را ᗷه قرار برساند در مᘮانِ  شلᖔغ خᘮاᗷان بود، انᜡار انتظار داشتم نᘮما را که ᗷا عجله ᣤ رو᠒  تاᣓᜯ نᜡاهم ᗷه پᘮادە
که شاᘍد او خودش را ᗷه قرار برساند  تر بران" ᗷه امᘮد این آرام خواستم ᗷه رانندە ᗷگᗬᖔم "چقدر عجله داری͑  ᣤ عابران بᙫینم. 

ی از او نبود.  ᢔᣂاما خ  
د تا ᗷا هم ᗷه تᘮمِ  خواست تا᠒ᣓᜯ  پروᗬن ᣤ  در جاᢝᣍ از شهر پᘮادە شدᘍم.  ᢕᣂگᗷ گریᘍم، گفتم دᗬتازە برو

ᣤ ی روم خانه  .ᣞم.   تᗬما فردا هم قرار تکرار دارᘮا نᗷ  جا راحت از آن ᣤ قرارش بروم.  تر ᣃ تونم  
نᘮاز داشتم تنها ᗷاشم، فکر کنم و بᙫینم    تازە بروم.  حاᣠ که داشتم ᗷه تᘮمِ  خواست ᗷا این دلم نᣥ  "دروغ گفته بودم. 

تواᙏستم  ᗷه این آساᡧᣍ نᣥ  دᘍگر قرار را تکرار کنم.  ار᠒ خواستم فردا ᣤ ᗷ  حتما اشᘘᙬاە کردە بودم.   ام.  کجای ᜇار را اشᘘᙬاە کردە
اما مخالفت نکرد پروᗬن مکᡵᣎ کرد.   قبول کنم که نᘮما نᘮاᘍد. 


 نبود.  ی من و پروᗬن براᘍم همان خانه ت᠒ᣞ  ی خانه

ᢇ
ᣞشᛴهم   ᠒ᣞᗬه تارᗷ ش راᛓآفتاب و گرما جا  ᢔᣍ  ِور دادە  جان غروبᗬᖁشه

آمپولش  خانه صاحب ام. زنِ  انگᘮخت، برای شام صداᘍم کردند، گفتم که ناخوش دᘍگر بوی غذای همساᘍه اشتها برنᣥ  بود. 
ᣥن ᣞᘍ را آورد، از این  ᠒ᣃ کردم ᣙکنم اما هرچه س ᣠستم شانه خاᙏتوا ᣥش فرو نᙬرفت.  سوزن در پوس  ᣤ د.  دستمᗬلرز 

ᡧ بردم تا ᗷالا  ᢕᣌایᗺ الا وᗷ ار دست راᗷ چارە در آمد. چندینᘮاد زن بᗬᖁش آمدە است.   خر فᛴد چه پᘮامدە  هیچ پرسᘮش نᛴوقت پ
گفتم که ᗺدرم ᗷدجوری بᘮمار است و مرخᣕ ندارم تا برای دᘍدᙏش ᗷه تهران بروم،    جا بروم.  بود که ᗷدون پروᗬن ᗷه آن

ᣤ عد از تلفنᗷ سم.  خواهم که روز ᢠᣂم و حالش را ب ᢕᣂگᗷ گفت:   خانه تماس ᡧᣍاᗖᖁا مهᗷ  
ᣤ خوام برم دمِ  "فردا  ᠒م بندازم توش" دِ "مچِّ  مادی ᢔᣂات نذر کن بᗷاᗷ ی برا ᡧ ᢕᣂه چᘍ لنبون" تو هم  
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  از پرسᡫᣓ که در صورتم خواند تعجب کرد و گفت: 
ᣥن ᢔᣐم آᣃ تو ᝹مچد لنبون کجاس؟  "خا ᡧᣍدو ᝹ه آقا خاᘍ شاپور، تو اون مچدی ᡧᣍابوᘮه چارسو.  س اِ  تو خᗷ دەᘮنرس،  

 
᠑
ᣄᛀ زن دادن، اکه از قدᘍم قدᘍما حاجᡨᣎ مردما مᘮدد، برا رفᗷ ᣙلا، برا دخᡨᣂ شووردادن، بر   ،ندە هستᣃ مادی ᘍه مچدی گ

 ᠒ᣃ سند برا ازᚲᖔتا براد دعا بن ᢝᣍشستد اونجا، درد تو بوگوᙏ دا کهᘮاون س ᡫᣓᛴد بری تو مچد لنبون، پᘍاᗷ ...هوو خلاص شدن 
.ᣤ عد دعا رو سفتᗷ ،..  ش وᛓبند  ِᜍ اᗷ ᢔᣍلِ حسا ᣤ لِ  مادی گولشᗺ الایᗷ آ از ، ᡧᣍکو ᣤ ش تو مادی.  مادیᚲد  اندازᘍاᗷ اول

  ᚽسملا بوگوی آ، ᗷعد نᛴت کوᡧᣍ و ᘍه صلواتم ᗷفرسᡨᣎ و آ بندازᚲش تو آب."
هاᢝᣍ در ᗷارە ᡧ ᢕᣂدە بودم.  ی چᘮ این مادی ش ᣤ  ش آمدە بود وᛴاری پᜇ ارᗷ م اما هرᗬش بروᙏدᘍه دᗷ ماᘮا نᗷ نرفته خواستم

ᡧ نᘮما ᗷه تنهاᢝᣍ آن  بودᘍم.  ᡨᣌد برای برگشᘍاᗷ حالا ᣤ جا  ᠒ ᡨᣎرفتم و برای سلام ᣤ ما دعاᘮکردم.  ن  ᣤ  ی را از ته ᡧ ᢕᣂآدم چ ᡨᣎند وقᗬᖔگ
ᣤ ه دستᗷ هِ آورد و من از تَ  دل آرزو کند ᣤ دل آرزو  ᠒ᣃ ماᘮد کردم که فردا نᘍاᘮقرار ب


ذهنم بود تا خودشان را ᗷا روشᡧᣎ و  یها سؤال حالا نᗖᖔتِ   ر کᣃ ᣓاغم نᘮاᘍد. تنها که شدم چراغ را خاموش کردم تا دᘍگ

  چه را که نᘮما گفته بود مرور کردم:  آن ی دوᗖارە از اول همه  زشᡨᣎ تمام ᙏشان دهند. 
ᣤبود که بر ᡧ ᡽ᣌمطم ᣢᘮست، خᛴن ᝹د این ،گردد  "مگر نگفت که قرار خطرناᘍشوم؟ شاᙏ ا   طور گفت تا نگرانᗷ چرا قرار را

ای ᗷاشد برای دᘍدار  خواست بهانه "ᣃ را مح᜛م ت᜛ان دادم "خوب معلومه، ᣤ  ای نداد، چرا من؟ من گذاشت و ᗷه کس دᘍگه
ᗬن و هم نᘮما هر  شاᘍد پروᗬن حساب اما چطور پروᗬن را راᡧᣔ کردە بود تا این قرار را ᗷه من ᗷدهد؟  ،دوᗖارە مان ᢕᣂکردە هم ش

  ..." شود ᣥ نᛴسᙬند، ᛀس ا᜵ر خطری ᗷاشد این خطر ᗷه تᘮم منتقل نᣥتᘮ ی دو عضو خانه
 اتاق شدە بود.  ᗷه ام ᗷاد کردە ᜇله حᘍ ᡨᣎک جواب هم نداشتم.  سؤالهمه  در مقاᗷل آن

ᢇ
ᣜاور کردم؟  بزرᗷ چرا حرفش را"  

کشᘮدم: ᗷᘍلند آەِ ᣃ بر دیوار کᘮᗖᖔدم و   هاᘍم ᣃازᗬر شدند.  اشک که نگران ᙏشوم" ها را تنها برای دل من زدە بود، برای این این
ᣤ ر᜵ا" ᣤ اری از دستم برᜇ اᘍاست آ ᝹ستم که قرار خطرناᙏآمد؟" دا  

ها  هدف در مᘮان خردە حرف ᜇلافه و ᢔᣍ    رسᘮد.  جاᢝᣍ نᣥ دᘍگر عقلم ᗷه  ها ᣃازᗬر شدند.  هاᘍم را ᗺا᝹ کردم اما ᗷعدی اشک
  گشتم.  دنᘘال دلᘮل نᘮامدᙏش ᣤ های او ᗷه و جمله

ار ᗷچند   اتاق ᙏشسته و ᣃ بر زانو گذاشته بودم، خواᗷم بردە بود.  ی طور که در گوشه همان  آمد.  زود  ᘮᣢخ صبح᠒ پروᗬن 
  پروᗬن هستم.  منتظر آمدنِ  ᚽسته چشم ی خانه در اتاقِ  هنوز  وش ᘘه ᙏشدە  از خواب پᗬᖁدە و خواب دᘍدە بودم که هنوز پنج

ی مᘮان  آمدنِ  ᡧ ᢕᣂن چᗬخوابپرو ᗖوᘮ بود.  یدار  
ᗬن͑" ᢕᣂش"  

را از نᜡاهم گرفت، آمد و  سؤال  ᗷه آن زودی نبودم.  هم صبح᠒  منتظر آمدᙏش، آن  ᗷ ᣃلند کردە ᗷا تعجب نᜡاهش کردم. 
  ᙏشست:  مᗬرو  روᗖه

ی اومدە ᢔᣂه خᘍ" ست چهᛴالبته معلوم ن ... ᣤ ،اشدᗷ ه نفر در تهران، اطرافِ  قدر درستᘍ ندᗬᖔکه قرار بودە  همان گ ᢝᣍجا
  "... برود، سᘮانور خوردە و ساوا᝹ او را بردە استنᘮما 

  ᗷا تعجب نᜡاهش کردم، مᘮان حرفش دوᗬم و گفتم: 
ی شلᘮک ᣤ ا᜵ر نᘮما بود که درگᣤ ᢕᣂ  معلومه که نᘮما نبودە است.  "خوب͑  ᢕᣂکرد شد، ت "...  

  پروᗬن مکᡵᣎ کرد: 
دە بود آخه نᘮما اسلحه .."نه .  ᢔᣂاش را ن ..."  

  روی ᣃم کᘮᗖᖔدم: 
 ᢠᣐ"ᣤ  ؟

ᢇ
ᣜ "قرار رفته؟ ᣃ اسلحه ᢔᣍ  

 جور کند گفت(رجᖔع)که ᗷخواهد خطاᢝᣍ را رفع و  ᗺاچه مانند این پروᗬن دست
ی شلᘮک نᣥ که گفته قرارش خطری ندارد، ᘍا ᠒ᣃ  مثل این  دونم چرا.  هم درست نᣥ من ᢕᣂکند.  این قرار حتما ت  ᣥدانم  ن

ᣤ چرا. فکر کردم تو حتما  ͑" ᡧᣍدا  
  تواᙏستم ᗷاور کنم:  ش ᘮدە بودم، نᣥچه را که  آن
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.".. ᣤ ᢠᣐ نᗬ͑؟  پرو ᢇ
ᣜ "͑نگفت ᢠᣑᘮه من هᗷ  

  در ᜍلᗬᖔم فᗬᖁاد پᘮچᘮد:  ... ᗺاهاᘍم سست شدند
  چه کردی؟"  "نᘮما͑ 

  پروᗬن ᗷا امᘮدواری ت᜛انم داد: 
 ᠒ه کسᗷ وطᗖᖁم ᢔᣂد این خᘍاشد، شاᗷ شدەᙏ ی ᡧ ᢕᣂد چᘍاشد.  "اما شاᗷ گریᘍقرار دوم.   د ᣃ معلوم  همه  امروز برو ᡧ ᢕᣂچ

ᣤ شود ..."  
  فᗬᖁاد زدم: 

  ..." نᘮما نᘮامد  ... ͑ ... پروᗬن فهᣤ .. ᣥ. "کدوم قرار، قرار دᘍگری نᛴست. همان بود که رفتم و او نᘮامد
ᣤ ن بود که واᗬه نقطه  رفت.  حالا پروᗷ ه دیوار داد وᗷ شتᛀ ،ش سست شدندᛓاهاᗺ ە ماند ᢕᣂای خ ...  

  شود سᘮانور خورد" "اسلحه برای دفاع از خود هم لازم نᛴست، ᣤ ،اش افتادم تصمᘮم گرفته؟" ᘍاد گفته "آᘍا ᗷعدا᠍ 
ᣤ لند حرفᗷلندᗷ ا خودمᗷ  :زدم  

دی؟  "چرا اسلحه ᢔᣂانور خوردی؟  ات را نᘮن͑  چرا سᗬپرو    ᠐بود؟  من است. گفته بود که قرارش ا ᢠᣐ سᛀ   ᢠᣐ گرᘍد
  ..." ... ᗷگو ش ᘮدی

  را در دست گرفت:  هاᘍم پروᗬن دست
ᣤ انور بردە.  "این راᘮا خودش فقط سᗷ ،ستᛴن ᝹د، گفت قرارش خطرنا ᢕᣂگᗷ ᣠمک ماᜇ ᡨᣎدونم که رفته بود از دوس 

 . ᡧ ᢕᣌشدە، چرا   هم ᢠᣐسᘮ؟خوردە انور ... ᣥدونم ن "...  
؟... ᣤ داᙏسᡨᣎ که قرارت خطرنا᝹ است؟... ᣤ ᣤ  "چرا سᘮانور خوردی͑؟ ᡨᣎو نگف ᡨᣎسᙏکه ممکن است  دا ᡨᣎسᙏدا

  ؟"یبرنگرد
ᣤ ازᜍ انور راᘮس ᡨᣎما را تصور کردم وقᘮزند.  ن  ᣤ انور  ماموران او را از هر طرفᘮشه سᛴش ᡧ ᡨᣌش از شکسᙏکشند و دها

های  آرزوها و عشق مادر، ᗺدر، ᘍادِ  رفتند، ᘍادِ  جشماᙏش رژە ᣤ خواند، ᘍا خاطراᡨᣍ از جلو᠒  آᘍا شعری را ᗷا خود ᣤ خوᡧᣍ است. 
دست  نخواست زندە ᗷه  ᚽسته بود وفادار ماند.  ، ᗷا رفقاᛓش، ᗷا مناو تنها ᗷه عهدی که ᗷا سازمان  ᣃانجام نرسᘮدە.  ᗷه

  مᘘارزە داشت.  ی نقدی که ᗷه شیوە ی ᗷا همه  ماموران بᘮافتد. 
ᚽستم او  چشمانم را که ᣤ  دᘍگر او را نخواهم دᘍد.   نᘮما نᘮامدە بود و نخواهد آمد.   ها دᘍگر چه اهمیᡨᣎ داشت.  این حرف

ᣤ ه سمتِ  راᗷ دم که خندانᘍد  ᠒در ᣤ رود.  اتاق  ᣤ م.  دست دراز ᢕᣂگᗷ کردم تا جلوی رفت ش را  
ᣥاش نᜇ" ما نرو  دستم کوتاە بود.   ... چرا جلوی رفت ش را نگرفتم." گذاشتم برودᘮدمش .. نرو. "نᘮنبوس ᡨᣎمن ح ... 

"...  
ی دهم.  نᣥ  سوختم.  ᣤرفته  های از دست فرصت در حᣄتِ  ᢕᣂی را تغی ᡧ ᢕᣂستم چᙏتوا  ᣥا مرگ دست و پنجه  نᗷ ستمᙏتوا

  ... نᘮمای مرا ᗷا خود بردە بود ،مرگ  مات بودم.   نرم کنم. 
  صورتم را ᗺا᝹ کردم و از پروᗬن پرسᘮدم: 

 ᡧᣎعل 
ᢇ

ᣜتو او را از زند"ᣤ  ᡨᣎ؟"شناخ  
 ᡧᣍا چشماᗷ نᗬترحم پراشکپرو ᣦاᜡا نᗷ ه وᗷ ᡧ ᢕᣂدوخت.  من چشم انگ  

ی که فکر نکردە بودم مرگ بود.  ᗷه مᘘارزە آمدە بودم تا کشته شوم، اما این ᡧ ᢕᣂه تنها چᗷ روزها  ᣤ مانᜍ ᣤکند که مرگ  آد
ᡧ بود و او را ندᘍدە بودم  اند.  برای دᘍگراᡧᣍ است که از ما دور ᢕᣌمᜇ مرگ در"

  و دلت
  کبوتر آشᡨᣎ ست

  در خون تᘮᙴدە
  ᗷه ᗷام تلخ
  ᗷا این همه

  چه ᗷالا
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  چه ᗷلند
ᣤ پرواز  ᡧᣎک


ᡧ روشن بود.   نᘮما" رفته بود. " ᢕᣂبرای او همه چ ᣤ اری را کردە بود که درستᜇ ست.  همانᙏش، شعرش را  داᙏامدᘮا نᗷ

  ... براᘍم معنا کردە بود: رفتم که ناتمام ᗷمانم در این ᣃود
  "نᘮما" ناتمام ماند
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  پیش از آغاز...
  

ᣤ که ᢝᣍد؟ آرزوᘮکن ᢝᣍه حال شدە که از ته دل آرزوᗷ د هیچ تاᘮنخواهد شد؟  دان ᣢوقت عم  
  

ᣤ شᘻاری آᜡᘮزنم.  س  
 راسـت و رᚲـس کـنم. شـب را  میᡟماᡧᣍ  جمعه است. از صبح ᜇᣃار بودم، اما تواᙏستم عᗷ ᣆه موقع ᗷه خانه برسم و ᜇارهای

ی  ᡧ ᢔᣂار قرمه سᗖᣃ ـ مطبـ است ᡫᣓمانو خانه از نور شمع آرامᡟدن میᘮع گرفتـه. تـا رسـᖔ ᣤ هـا  ᡨᣍـوە لحظـاᡟار و قᜡᘮـا ایـن سـᗷ تـوانم
 از تن ᗷدر کنم. 

ᢇ
ᣞدر خلوت خود فرو روم و خست  

 
ᢇ

ᣞشـــــᛴجـــــای هم  ᣤ ᣤ ـــــاهمᜡە ن ᢕᣂشـــــه خـــــᛴـــــه روی او. مثـــــل همᗷ نم. روᚑشـــــᙏ ار تکـــــهᜡᘮـــــلای دود ســـــᗷش  کنـــــد. از لاᘻاز صـــــور ᢝᣍها
  پᘮداست. 

"... ᢝᣍاᘮدنم بᘍه دᗷ اشᜇ"  
  ماند͑" ر ᜇار داری، دᘍگه چه جاᢝᣍ برای من ᣤ"وقᡨᣎ این قد

" ᡧᣎاز م ᡽ᣍتوجز" 
  ای؟" "... خسته

  "روحم خسته است"
  "چه کنم برای روحت؟"

  "ᗷه دᘍدنم بᘮا..."
  

  گᗬᖔد:  کنم. غزال است. هنوز وارد ᙏشدە ᣤ آᘍد. در را ᗷاز ᣤ کردم ᣤ چه فکر ᣤ صدای زنگ در زودتر از آن
 ͑ ᢔᣍـ وای چه بوهای خو 

  شود. ᣤ پرسم:  عᘘاس وارد ᛀ ᣤشت ᣃش
  ـ شما دو تا کجا هم دᘍگر را دᘍدᘍد؟

  :پرسد ᣤو آهسته  کند  ᣤغزال نگران ᣃش را نزدᘍک 
ᣥکه ندارد، همرام آوردمش؟ ن ᣠا᜛ا نه؟ ـ اشᘍ ش گفته بودیᡟستم بᙏدو  

ᣤ لندᗷ ا صدایᗷ  :مᗬᖔگ  
  ـ عᘘاس احتᘮاج ᗷه دعوت ندارد، جطوری عᘘاس؟

ᣥکه هنوز ا ـ ᡧᣎبیᣤ آد.  ین نفس  
ᣤ که تو نفس ᡨᣎا این سخᗷ عدی است.  ـᗷ آدم هر دفعه نگران دم ، ᡫᣓک  

ᣥدم هم هست.  ـ ن ᡧ ᢕᣌچقدر خوشحالم که هم ᡧᣍدو  
ᡧ هم ᗷالا ᣤ خوشحال بودᘍم کهᗷا آسم شدᘍدی که او داشت همه  ᢕᣌهم ᣤ ن را در ᡫ ᢕᣂسᜯسول اᛡد. هنوز ن شسته کᘍآورد و  آ

  کند.  خاᣤ ᣠدر دهان 
  مᘮاد؟  بوها چᘮه کهـ این 

ᗬه دوست داری؟ ᡧ ᢔᣂـ قرمه س  
ᣥاور نᗷ ا از خونه مامانت آوردی؟ ـᘍ ار خودتهᜇ .کنم  

ᣤ ᣤ ᡧᣐدانم که شو ᣤ افه دلخورᘮم:  کند اما ق ᢕᣂگ  
  ـ ᗷالاخرە ᗷعد از ᘍه عمر ᘍاد گرفتم که... 

ᣤ مـــهᘮحـــرف در دهـــانم ن ᣤ ـــازᗷ شـــت در اســـت، در راᛀ ـــᣓـــد اســـت.  مانـــد، کᗷکـــنم. عاᣤ شᛡـــه تـــᗷ مᘘـــل از ســـلام  قلـــᘘافتـــد. ق
ᣤ  :پرسد  

ᣤ گذارم؟ توانم موتور را این ـᗷ جا  
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  ـ معلومه ... 
ᣤ شᣃ شتᛀ لا راᘮل ᣤ غلمᗷ م᜛لا محᘮراە او را هم بردارد. ل ᣃ د خواسته بودمᗷنم. خودم از عاᚑب ᣤ یوسد. ظرافت  کند و

فشــارم. عاᗷـــد در کنـــاری ᗷــا حᣄـتــ نᜡاهمـــان  مح᜛ــم ᗷـــه خـــود ᣤ کـــنم و  هاᘍم حـــس ᣤ شــانه و ᗷـــارᣞᗬ انــدام کـــوچکش را زᗬـــر دســت
ᣤ  :کند  

ە، مگه چند وقته هم دᘍگر را ندᘍدە -  ᢔᣂا چه خᗷاᗷ  ͑دᘍا  
  لᘮلا از من جدا شدە ᣤ گᗬᖔد: 

 - ᣤ ،هم سلام رسوند ᣢᜇ ،لوچه دادᜇ تᘍمامان برا ᣤ ᣃ شᡟب ᣜ دᘮپرس  . ᡧᣍز  
  گرفت و گفت:   غزال ᗷه سمت ما آمد و در حال رو بوᜇ  ᣒلوچه را 

  هستم.   عاشق این ها  - 
 - ᣤ ᢝᣍآد؟͑  چه بوها  

ᣤ ان حرفمᘮدهم، غزال مᗷ د راᗷل از این که جواب عاᘘدود:  ق  
ᣤ ،هᗬ ᡧ ᢔᣂگه خودم درست کردم....  ـ بوی قرمه س  

ᣤ ᣞد چشمᗷه عاᗷ و رو ᣤ دهد:  زند و ادامه  
ی را هم فراموش نکردە.  -  ᡧ ᢔᣂالبته کوکو س  

  دهم:  حرف نا تمام را ادامه ᣤ کشᘮدە و دانم چه ᗷگᗬᖔم. نفᣓ   ود. نᣥد هاᘍم ᣤ خون ᗷه گونه
ᣤ ا آدم عوضᗷاᗷ ار خودم است...  ـᜇ د غذاهاᘮاور کنᗷ...شود  

ᣤ ه همᗷ ᣦاᜡهمه ن ᣥر چشᗬز ᣤ خـت مـرا خوردە کوشـند خندە اندازنـد وᗺ یـنم. دسـتᙫشـان را ن ᣤ انـد و  " ᡧ ᡨᣌخـᗺ" داننـد کـه
  گᗬᖔد:  کشد و ᣤ س عمᣤ ᡨᣛᘮآخᗬᖁن هᡧᣂ من است. عᘘاس  نف

ᣥـه این ـ هیچ کس عـوض نᗷ .ᣦـدᗷ ᢕᣂنکـن خـودت را تغیـ ᣙخوشـمزە  شـود. تـو هـم سـ ᡧᣎدرسـت کـ ᢠᣐهـا هـم گـوش نـدە. هـر
  است. مگه نه عاᗷد؟

های مــا  دهــد کــه حواســش ᗷــه صــحᘘت ای کــه در دســت دارد مشــغول کــردە اســت. اینطــور ᙏشــان ᣤ عاᗷــد خــودش را ᗷــا مجلــه
  گᗬᖔد:  رسد ᣤ دهد. غزال ᗷه دادش ᣤ رنگ شدن صورᘻش او را لو ᣤ نᛴست اما رنگ ᗷه

ᡧ چـــاپ شــدە بودنـــد؟  هــا  آنایــن زمـــان و آن زمــان" اســت؟ ᗷـــدە بᙫیــنم. داســـتان آخــرت "مجلــه "ـــ ایــن همـــان  ᢕᣌهـــم" تــوی همــ
ᣤ  .فرستمᗷ ه شعر برای چاپᘍ شᛓعدᗷ خواهم برای شمارە  

  :دود ᣤ عᘘاس مᘮان صحᘘت 
  شمارە ᗷعدی درᘮᗖاد... ـ فکر نکنم ᗷگذارند 

ᣤ خانه ᡧ ᢠᣂه آشᗷ چای ᡧ ᡨᣌخᗬبرای ر ᣤ المᘘد دنᗷروم. عا ᣤ د. آرامᘍپرسد:  آ  
ᣤ مکᜇ ؟ ـᣦخوا  

ᣤ مᜍ م راᘍاᗺ عد از این همه سال هنوز در کنار او دست وᗷ ᣤ کنم. دلم ᣥمان. نᗷ جا ᡧ ᢕᣌم همᗬᖔگᗷ دانم چرا خـودش  خواهد
ᣥــــا دعـــــوت نᡟرا تن ᣥـــــه او نᗷ کـــــنم. چـــــرا ᗬᖔـــــد کـــــه آدمگـــــᗬᖔگ ᣤ ᡨᣎـــــاس وقـــــᘘهســـــتم. حـــــق دارد ع ᣤهـــــا عـــــوض  م. واقعـــــا عجـــــب آد

ᣥشوند...  ن  
ی شدە؟ای،  ـ چرا گرفته ᡧ ᢕᣂچ  

 ... رو خوندم.  ـ داستان
  ـ کدام داستان؟

ᡧ تو  ـ "شب تار" هم اون که برادرت محمد رضا  ᡨᣌعد از رفᗷ  .نوشت  
  ـ آهان، خوب، خوشت آمد؟ 

راهـرو، تـوی   تون، تـوی طـرفش خـᢔᣂ نداشـتم. وقـᡨᣎ خونـدمش رفـتم تـوی خونـه ما از اون داᙏستم ا ور قصه را ᣤ ـ  همᛴشه این
ᣤ الـــتᘘتـــو همـــه جـــا دن ᡧ ᡨᣌعـــد از رفـــᗷ ـــدم مـــادرت چطـــوریᘍشـــه پنجـــرە کوچـــه را در انتظـــار  اتـــاق، دᛴـــس شᚽ ـــدرت ازᗺ ـــدمᘍگـــردد، د

ᡧ دار قرمـــزش دᘍـــدم کـــه برگشـــت تـــو ᗺـــا᝹ کـــردە، چشـــم ᢕᣌـــا دامـــن چـــᗷ ـــد راᘮش تـــار شـــدە. ناهᛓها ᣤ اســـم تـــو ᡨᣎـــد شـــانه وقـــᘍش  آᛓها
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ᣤ ᣥاورم نᗷ ...تازە لرزە ᡧᣎیᙫسال در خاطرە ای را برداری و ب ᣒ عد ازᗷ ست.  ی تازە شود که  
؟ ᡨᣎهس ᢠᣐ معطل ، ᡧᣎوع ک ᡫᣃ ش شدە که تو هم داستانتوᙬگه وقᘍت عشقه، دᛴـ این ها خاص  

ᣥوع کنم اما ن ᡫᣃ توانم ᣤ ـ ᗬᖔلᜍ غض راەᗷ) .دانم چطور تمام کنمᣥخواهم تمام شود.  م را گرفت) ن  
  عاᗷد دسᙬش را روی دستم گذاشت: 

 ᡧ ᢕᣌطور...  ـ من هم هم  
ᣤ خانه ᡧ ᢠᣂلا وارد آشᘮل ᣤ سᛀ شود. دستم را ᣤ هول شدە ᣟپرسد:   کشم. طفل  
  خواستم.  ها ᣤ ـ ᘍه ظرف برای ᜇلوچه

ᣤ را ᡧ ᢕᣂلا که همه چᘮش گرفتم. از ذهنم گذشت "لᚲᖔه سᗷ شقاب راᚽ  س چراᛀ شقاب را گرفت و از در خارج  داندᚽ "͑نگرانم
ᡧ چای گفت:  ᡨᣌخᗬد مشغول رᗷشد. عا  

  ـ اما هر داستاᘍ ᡧᣍک ᗺاᘍاᡧᣍ دارد. 
  آᘍد.  ᜇار از من بر نᣥ ـ ᗺاᘍان قصه تو مرگ است. چطور ᣤ توانم تو را ᗷکشم... این

ی را روی است᜛ان ᡨᣂد آب کᣄᙏخت:  خوᗬمه پر چای رᘮهای ن  
  ـ خوب نکش

 ᢠᣐ م توᜡᗷ ͑ی͑  شد  ـ نکشم  
ە ماند و خواند:  ᢕᣂد و خᘮکش ᡧ ᡨᣌخᗬدست از ر  

  دل من مرگ خᚲᖔش را"ᗷگو زندە است.  کند  نᣥـ "ᗷاور 
ᣤ غضم را قورتᗷ دهم  

ᣤ م زندە است؟ᜡᗷ ه مادرتᗷ ـ چطوری ᣤ س کجاست؟ᛀ ینمش͑  پرسهᙫخوام ب  
  عاᗷد ادامه داد : 

  تا دوست داری ام
  تا دوست دارمت 

  تا اشک ما ᗷه گونه هم ᣤ چکد ز مᡟر  
  تا هست در زمانه ᣞᘍ، جان دوستدار  

   تواند ᣜᣤ مرگ 
  نام مرا بروᗖد از ᘍاد روزᜍار؟  

  
ᣤ دە ، خودشᗷ ه مادرمᗷ مه  کجام...  ...تو این کتاب راᡟف  

  
خانه تنᡟـا گذاشـت. گـی ᡧ ᢠᣂازگشـت و مـرا در آشـᗷ ـه اتـاقᗷ ،چـای را برداشـت ᡧᣎـه این را گفت، سیᗷ ە ᢕᣂـوت سـخنان او خـᡟج و مب

ᣤ ش راᛓدرون خود صدا ᣥاور نᗷ :شنوم ᣤ انᡟه گور...  کنم که عشق نᗷ شود  
ᣤ ــارەᗺ ــارم را᜛صــدای هــاجر از درون اتــاق رشــته اف ᣤ کنــد. از خــود ᣤــه اتــاق برᗷ ــدارشᘍــا شــوق دᗷ "آمــد؟ ᣜ" گــردم.  پرســم

ᣤ ی کـــه ᡧ ᢕᣂچـــ ᡧ ᢕᣌـــاە خســـته اولـــᜡـــنم نᚑته بـــود ش هســـت. از او خواســـ ا  ب ᣤ .ـــدᘍاᘮگـــران، در  م تـــا زودتـــر بᘍـــل از آمـــدن دᘘخواســـتم تـــا ق
  ی عاᗷد ᗷا او صحᘘت کنم.  خلوت در ᗷارە

ᣤ م ..دیر شد.  ـ ᢕᣂگᗷ رو ᡧ ᢕᣌرفتم سند ماش ، ᡫᣓخᗷ  
ᣤ ᣜ خت. تاᗬر ᡧ ᢕᣌایᗺ دلم هری ᣤ شᛓاس صداᘘدود. عᗷ ᡨᣎال این سند لعنᘘزند:  خواست دن  

  ست ᗷا ما ᘍه چاᗷ ᢝᣍخور . ـ ᗷه موقع رسᘮدی، بᘮا فعلا تا وقت ه
  ـ این همه کتاب رو امروز خᗬᖁدی؟͑ 

  گᗬᖔد:  هاᢝᣍ که از کᘮفش در آورد مشغول است و در جواب هاجر ᣤ عᘘاس ᗷا کتاب
ᣥــاورم نᗷ .اەᜡشــᙏــ از جلــو دا فروخــت. نᜡــاە کــن͑.. آنــᡨᣎ دورᗬنــگ، جنــگ شــکر در کᗖᖔــا،  شــد، همــه رو ᗷــا ᘍــک ســوم قᘮمــت ᣤ ـ
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 ... ᢕᣂاس  
ᣤ لاᘮپرسد:  ل  

  ؟ ی شون ی، واسه ᢠᣐ دوᗖارە خᗬᖁد  ها رو مگه نخوندە این ـ
  ها را دم دست داشته ᗷاشه...  شون ᗷه این و اون، خᗖᖔه آدم این م، اما چند سال پᛴش دادم  ـ خوند 

ᣤ زدە ᣞد:  غزال چشمᗬᖔگ  
ᣥـ مگه ن ᣤ ار᜛اس کتاب احتᘘع ᡧᣍکنه.  دو  
ᣤ پرسد:   هاجر  

͑ جاسᜡᘮاری کجاست؟ ᡨᣂـ دخ  
  آد، برو توی حᘮاط.  ᗷاشه نفس عᘘاس در نᣥـ حواست 

ᣤ ه غزال اشارەᗷ کنم:  رو  
ᣤ اشᘘخانه.  ـ نگران ن ᡧ ᢠᣂم تو آشᗬر  

ᣤ از ذهــنم ᣤ" گــذرد ᣤ ــازᗷ خانه را ᡧ ᢠᣂــا شــوم" پنجــرە آشــᡟــا هــاجر تنᗷ تــوانم ᣤ ــشᘻاری آᜡᘮزنــد و دود آنــرا تــا تــه  کــنم. هــاجر ســ
ᣤ دهد. در فکر است.  فرو  

ᣤ ᣜ ـ تا ᘘدن ᣦال این سند بری؟خوا  
  مونم.  گردم͑ شب پᛴشت ᗷ ᣤاهاش قرار گذاشتم. برᣤ ۹ی آخرە، ساعت  ـ این دفعه

ە شد. برای این ᢕᣂه چشمانم خᗷ زد و ᣞᗺ ارەᗖدو  ᡧᣔام کند گفت:   که را  
ᣤ م.  ـᘮم و حرف بزنᘮمونᗷ دارᘮم تا صبح بᘮتون  

  ـ نگرانتم
ᣤ ـ من هم. .. اما خودت که  . ᡧᣍدو  

ᣥستم نه نᙏا واقعا مسئله داᘍم بود͑  ا  چرا، آᡟاین قول این قدر م ᡧᣎعᘍ ه رفقا دادە بود؟ᗷ که ᣠا قوᘍ بود ᡧ ᢕᣌش سند ماش  
ᣤ فᗬᖁاە تعᜡشᙏانات داᗬᖁجان از جᘮا هᗷ م. غزالᘮᙬه اتاق برگشᗷ ᡨᣎاز کردە  وقᗷ ان غزال راᗖلا زᘮان لᜇکرد. شوق و توجه کود

  بود: 
ᣠـالتوی طـرف خـاᗺ رنـگ روی ᣖک قوᘍ ... ـ  ᣥـاورش نᗷ ـاروᘍ .کردنـد ᣤ ـاەᜡسـتادە بـود و مـات نᛓـه  شـد. واᘮقᗷ .از خنـدە کـرد

  دلشون رو گرفته بودند و .... 
اᘍم.  های معصــوم او هســتم. خــᣢᘮ وقــت اســت ᗷــا هــم ن شســته هــای غــزال و مــن محــو چᡟــرە زᘘᗬــا و چشــم لــᘮلا محــو تعᗬᖁف

ها دارم که براᛓش تعᗬᖁف کنم.  ᡧ ᢕᣂچ ᣢᘮخ  
ᡧ بر زᘘᗬاᢝᣍ غزال موهای ᗷلندش را  ᢕᣌدورش اقشان کردە و هم ᣤ ه اوᗷ 

ᢇ
ᣞفتᘮا شᗷ اسᘘاش افزودە است. ع ᣤ کـنم  نگرد. حـس

  قدر ᣃحال ندᘍدە بودم.  ها بود که غزال را آن های او نᛴست. مدت اصلا حواسش ᗷه تعᗬᖁف
  ـ حالا که ᣃحاᘍ ᣠک شعری هم برامون ᗷخون. 

ᗬن فرصت  های غزال را ᣤ هاجرحالت ᡨᣂᡟخواند. شناخت. این بᗷ ش راᛓاز شعرها ᣞᘍ مانᘍخواهد تا براᗷ بود که از او  
  غزال ᣥᜇ مکث کرد، ᣃ زᗬر انداخت و چشم ها را ᚽست... 

  هاᛓش صداᘍم کرد ᗷا دست
  نوازشم کرد شᛓها چشمᗷا 

  ᗷا ᜇلماᘻش در آغوشم گرفت
  در احساس او غرق شدە خوابᘮدم... 
  داᙏسᘮᙬم، شعر را برای مادرش گفته است.  هاᛓش خᛴس شدە بودند. همه ᣤ غزال ᗷ ᣃلند نکرد، فکر کنم چشم

ها وقـᡨᣎ  هاᛓش نᜡـاە ᗷکـنم. مثـل دخـᗷ ᡨᣂچـه تـوانم ᗷـه چشـم کند. نᣥ های عᘘاس را زᗬر و رو ᣤ روᗬم ᙏشسته و کتاب عاᗷد روᗖه
ᣤ ا او حرفᗷ ᣤ شنامه  زنم دلمᛓلرزد. نما»ᚏشᙏ نان آلتوناگوشه  «ᣤ ل سارتر، را ورقᗺ ح تاتر  نوشته ژانᖁدر فکر ط ᣥزند. حت

ی ᗷــه ᘍــادم مانــدە ᗷاشــد. امــا  ش ᗷخواهــد در آن ᗷــازی کــنم. نᗷᣥعــدی اســت، ᜇــا ᡧ ᢕᣂگری چــᗬــازᗷ عــد از ایــن همــه مــدت هنــوز ازᗷ دانــم
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  کنᘮم͑؟" شه ما ᗷا هم توی ᘍه نماᛓشنامه ᗷازی   اᛓست تا نزدᘍکش ᗷاشم، " ᘍعᣤ ᡧᣎ حداقل بᡟانه
ᣤ ط صوت ورᘘا ضᗷ غزال ᣤ وشᗬخواند رود، دار  

ᣤ کوە و ᣤ پوشم..  زارم رو دوشم... رخت هر جنگ و  
ᣤ ᣤ .... شونه آرم ماە تو خونهᙏ ادوᗷ م ᢕᣂگ  

ᣤ و ᡧ ᢕᣌزم ᝹ه دونه همه خاᗷ شمرم دونه  
  هات ᗷگن آرە....  ا᜵ه چشم

  گردد.  های او ᣤ هاᘍم ᗷه دنᘘال چشم چشم
ᣤ اسᘘسول عᛡاز هم صدای فش فش کᗷ ᣥون ن ᢕᣂد..این صدا از گوشم بᘍرود.  آ  

ᣤ ᡧ ᡨᣌهاجر آمادە رف ᣤ اهشᜡن ᡧᣍا نگراᗷ .کنم.  شود  
ᣤ لند شدەᗷ دᗷد:  عاᗬᖔگ  

ᣤ رم، خودم برش ᣤ ـ همراش ᣤ م..  گردونم...زود برᘍگرد  
ی دلم را چنگ ᣤ تر ᣤ نگرانᘮم بᛴش ᡧ ᢕᣂد͑  ه شود. چᗬد."اندازد "نه نروᗬر دو نرو  

  
ᣤ ه صدا درᗷ د.   زنگ درᘍآ  

ᣥاز نᗷ ستم، نه͑ در راᛴگری نᘍـد در  منتظر کس دᗷون نـرو، عا ᢕᣂـد، غـزال بـᘮکن ᡧᣛلا را مخᘮا، لᘮلا͑ تو برو کنار، جلو نᘮکنم. "ل
ᣥن ᢝᣍــه جــاᗷ مᘍســته اســت، صــداᚽ لــو راᜍ غــض راەᗷ "ــدᘮــاز نکنᗷ ــاز نکــن، نــه͑ نــه͑ در راᗷ ــارە صــدای ز  راᗖــار رســد. دوᗷ نــگ در ، ایــن

  ممتد و ᗷدون وقفه. 
ᣤ م ᡨᣂد:  صدای دخᘍآ  

ᣥاز نᗷ چرا در را  ͑ ᢝᣍ؟ ـمامان،  مامان͑͑ کجا ᡧᣎک  
کنم  روم و هر چه ᣤ ها آن جا بودند.. غزال، عᘘاس، هاجر، لᘮلا، عاᗷد، و... هرجا که ᣤ کجا بودم من͑ آن جا نبودم اما آن

  آن ها در کنارم هسᙬند. 
، سن ᡧᣎه سوی در آهᗷᣤ زنگ زدە ، ᡧ ᢕᣌاز  گᗷ و پنچ سال آن را ᣒ عد ازᗷ کنم͑  روم تا   ...  
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